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آقا محمد جعفر بن آقا محمد على بن وحيد بهبهانی 


و 
تنبيه الغافلين وايقاظ الراقدين 
آقا محمود بن آقا محمد على بن وحيد بهبهانی 
مؤسسة علامة مجدد وحيد بهبهانى 
انشارات انصاريان قم 
۱ حميد قم 


اول ذیقعده ۱۴۱۳ 


1 اموا 


50 
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1 ق طبع مخصوص مؤس 


لام ز ز ز ز ز[ ز ز[ [ E‏ ی 
فضايح الصوفيّه 0 
فهارس فضايح الصوفيّه 8 یه 
تنبيه الغافلين E A‏ 


TAI-1... 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد لله رت العالمین؛ وصلی الله على محمّد وآله 
الطاهرين؛ ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. 

دو کتابی كه در دست داريد از جنان محتوا ومضمونى 
گویا وروشن محکم ومتقن؛ برخوردار است كه ما را از آنچه 
به نام مقدمه در تبیین وتوضیح موضوع؛ مرسوم است 
بىنياز می‌گرداند از این رو به پیشگفتاری کوتاه وشرح 
حالی مختصر از سرگذشت دو مؤلف عالی مقدار اکتفا 
نموده» وهمگان را به دقت در متن دو نوشتار که حاصل 
تلاش دو برادر است دعوت می‌نمائیم. 


تحقیقی در شیوه بدعت گذاری 


یکی از شیوه‌های مجرّب وموفق در جلوگیری 
در آن مسکتب است. آن هم به گونه‌ای که جز بر عالمان 
وآگاهان معلوم نمی‌آید؛ مروری کوتاه در تاريخ همه 
ادیان الهی بهترین گواه اين مذعاست. جه اين که مغرضین 


نید 


ل ج ب س ي ۳ 
ودشمنان سعادت بشر همین که خود را از مبارزة روياروى با 
حق ناتوان می‌بینند جر اینکه امات باطل خود را در قالب 
حق ولباس واقعیّت جلوه دهند گریزی ندارند: مولی امير 
المؤمنين سلام الله عليه در خطبهٌ کوتاه به زیباترین شکل 
۱ لي تس سس 

«انما بَذء وقوع الفتن اهواء د تتبع» ٠‏ واحكام تبتدع» 
يُخالف فيها كتاب اللّهء ويَتولّى عليها رجال رجالاً على غير 
دين اللّه. فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يُخف على 
المُرتادين» ولو أن الح خلص من لباس الباطل انقطعت عنه 
ألسن المعاندین. ولكن يُوْحْذ من هذا ضفث ومن هذا 
ضغث فیمزجان! فهنالك يستولي الشيطان على اوليائه, 
وينجو الذين سبقت لهم من الله الحُسنئ ). 

مضمون فرمايش امير المؤمنين عليه السلام اين است 
كه: 

آغاز تمام فتنه‌ها وانحرافات پیروی از شهوات است. 
که بدعت‌گزاری‌ و مخالفت با احکام الهی را در پی داشته ودر 
این رهگذر مردمانی انسانها را به انحراف از دین خدا رهنمون 
می‌شوند» پس اگر بتوان از امتزاج حق وباطل جلوگیری 
نمود وپرده از روی ه ركدام به یکسو زد باز شناسی حق بر 


۱ -نهج البلاغة خطبة ۵۰. 


تحقيق در شيوه بدعت گذاری ۳ 
طالبانش مشكل نبوده» وزبان دشمنان وكيد وحيلة ايشان 
کارگر نمی‌افتد» ولى عمدهٌ مصيبت در اين است كه مكاران 
بخشى از حق را با باطل به هم آميخته راه را براى استيلاى 
شيطانى خود» وانحراف انسانها از جاده سعادت بدين طريق 
فراهم می آورئد» اینجاست كه بايد كفت رهيافتكان 
وسعادتمندان کسانی‌اند که (سبقت لهم من الله الحسنى». 

روشن است كه: سابقۀ اين حيله گری نه تنها به صدر 
اسلام ودوران زندكى امير المؤمنين عليه السلام بر م ىكردد 
كه تحريف ودست اندازی به توراة وانجيل نيز شاهد صادقى 
براين ادعا است» واز آنجاكه اسلام به دليل كمال واشتمالش 
بر تمامى موجبات خوشبختی بشر خاتم همه اديان الهى 
است بالطبع دشمنان ومخالفان بيشترى نيز در طول چهارده 
قرن به خود ديده كه از شكردها وشيوههاى كوناكون براى 
انحراف در مسير هدايت بندگان خدا استفاده جسته‌اند» 
وموفق‌ترین آن همان امتزاج واختلاط خرافه‌ها واباطیل 
ودست ساخته‌های بشری با وحی الهی است. که اين حقیقت 
را امير المؤمنين عليه السلام به زیباترین شکل ادا فرمودند» 
وبا تأمّل ودقت در فرمايش مولا عليه السلام؛ نیازی به 
تطویل در اين زمینه نمی باشد. 


۰۱۰۲ -نساء:‎ ١ 


۴ مقدمه 


در زمره اين طرّاران موفق» بلكه در رأس آنها بايد از 
بنیان‌گذاران مسلک (تصوّف) نام برد که برای رسيدن به 
اهداف وامیال خود چنان بدعت‌هائی در دین‌نهادند. واصول 
وفروع دين را به بازی گرفتند که هیچ مسلک منسوب به 
اسلام چنین‌نکرد؛ توحید را که‌اساس همادیانسمانی است 
واسلام رهروان ساير ادیان را به اتحاد حول آن دعوت 
می‌کند بگونه‌ای تحریف کردند که: (اتحاد خالق ومخلوق) 
و(حلول خدا در مرشدان)؛ و(تجشّم حق تعالی)؛ و(ادعای 
خدائی از مخلوق)» و(رؤيت خدا) و... را جایز شمردند؛ 
وعبادت را که خداوند متعال در قرآن کریمش به عنوان تنها 
سر آفرینش جن وانس ذکر می‌کند" از (مرشد وواصل) 
ساقط دانستند. وبشررا که طبعی سرکش ودوستدارآزادیاز 
هر قیدوبنداست بدین‌بهانه ازقید عبودیّت وعبادت واجرای 
واجبات رها ساختند.ودستور شرع را برای پرورش باطن 


۱ - 8 قل يا آفل الکتاب تعالو إلى كَلِمَةٍ سواء یتنا بتکم لا ند لاله و 
تشر به شیا یعنی: بگو! ای اهل كتابٍ بيائيد از آن کلم حق که ميان ما 
وشما يكسان است (وهمه حق مىدانيم) پیروی كنيم (وآن كلمه اين است) 
كه به جز خداى يكتا هيجكس را نبرستيم وجيزى رابا او شريك قرار ندهيم. 

آل عمران: ۶۳ 

۲ وما خَلَقْتٌ الجن والانش الا لِيَعْبُدُونَ4 یعنی: وما جن وانس را 

نيافريديم مگر برای اينكه مرا (به یکتائی) پرستش کنند. 
الذاریات: ۵۵. 


تحقیق در شیوه بدعت گذاری ۵ 
کافی دانستند. وبا همه مظاهر اخلاق به ستیز برخاسته ودر 
قالب دين وطریقت به جواز دروغگوئی ورقص. وموسیقی؛ 
وامردبازی و... ‏ به بهانة اينکه بشر در اعمال خود مجبور 
است -قائل شدند ودسترسی به مقام نبوّت وپیامبری 
واقايه را براق هن د یت وال ول نس این 
رشان واقطاب مر کن وواد 

اينها وده ها نمونة دیگر که ذکر همه آنها موجب خارج 
شدن از رسم مقدمه‌نگاری است روشنگر تمامی اين بدعتها 
وانحرافات است. وبه حق بايد كفت که: اين دو عالم بزرگواره 
ودو فقیه عالیمقدار برادروار همانند والد ارجمندشان 
صاحب کتاب شریف (خیراتیه) وظيفة خود را که همان 
صیانت ونگهبانی از دين؛ پاسداری مؤمنين از سقوط در 
وادی انحطاط وانحراف است به خوبی ایفا نموده» وبه هنكام 
بروز فتنه علم ودانش خود را ابراز نمودند. واز تحمّل 
مشقّتها در این راه نهراسیدند» وفرموده پیغمبر صلی الله عليه 
وآله راجامة عمل پوشاندند که« اذا ظهرت البدع في امي 
فلیظهر العالم علمه والا فعلیه لعنة الله» وارزش عالم را که 
در بیان رسول اکرم صلی الله عليه و اله از هزار عابد بالاتر 


۱ -بحار: ۲ / ۱ هرگاه در أمّت من بدعتها ظاهر گردد» بر عالم است که 
دانشش را اظهار نماید وگر نه لعنت خدا بر او باد. 


1 1 مقدمه 


ووالاتر آمده به اثبات رسانیدند «فقیه واحد اش على ابلیس 
من الف عابد) وشیاطین دام گستر را تا پای جان آنها وخود 


نام کتاب به خوبی گویای محتوای أن می‌باشده 
وانصافاً ملف عالی مقام مبانی واصول اين مسلک را آنچنان 
به نقد آورده» وکوس رسوائی بانیان ومعتقدان اين تفكّر را 
نواخته است که شاید اين براهین واستدلالات را نامی جز این 
(فضایح الصوفيّة) بایسته وشایسته نبود. 

نسخه خطی منحصر به فرد این کتاب را پس از تحقیق 
وفحص بسیار در کتابخانةٌ شخصی عالم بزرگوار حضرت 
آقای نجومی يافتيم که ایشان نيز با عنایت تام این کتاب را در 
اختیار ما قرار دادند شکر الله مساعیه ولذا با عنایت به اتقان 
ومتانتی که در کتاب ملاحظه خواهید نمود عنان قلم به ذ کر 
شرح حال موف (آقا محمد جعفر بن آقا محمد على بن 


١‏ -بحار: ١‏ / ۱۷۷. وجود یک دين شناس سختر است بر شيطان ازهزار عابد. 


زندكانى مؤلف فضايح الصوفيّه 0 ”7 
وحيد بهبهانى) سپرده» وسررشتة سخن را به قدیمی‌ترین 
2اه وآگاه‌ترین مترجم نسبت به مولّف يعنى آقا احمد 
کرمانشاهی (آل آقا) برادر کوچکتر ایشان صاحب كنات 
(مرآة الا حوال) واگذار می‌نمائيم: 

«عالی جناب مقدس القاب ژبدة الاطیاب ونقاوة 
الانجاب؛ فاضل ربّانى وعالم صمدانی» مقدس بی‌نظیر 
وزاهد روشن ضمیره عمدة المحققین وقدوة المجتهدین؛ 
العالم المظفّر آقا محمد جعفر دام ظله العالی فرزند اکبر 
وارشد والد بزرگوار به حدت فهم. واستقامت سلیقه 
وجامعیت فنون علمیّه. خصوص اصول وفقه؛ موصوف. وبه 
زهد وتقوى بين الأعلام والأفاضل معروف» طبع شریفش 
نقاد رايج وکاسد؛ ومحك ناقص وكامل است» ودست دريا 
نوالش اشک ابر بهار» وبه حال اين فقير وديكر برادران نهايت 
رئوف ونیکوکان ودر تواضع وفروتنى يككانة روزگار 
وپیوسته ملجأ فقرا وضعفاست. 

ولادت با سعادتش در بلدةٌ طيبةُ كربلاى معلى درليلة 
الاربعاء ۲۶ جمادی الاخرى سنة يكهزار ويكصد وهفتاد 
وهشت (۱۱۷۸) اتفاق افتاد» وبا والد مرحوم به ايران رفته 
ومدتى در دار المؤمنين قم در خدمت فاضل كامل عامل» 
مرجع اكابر وافاضل» مجتهد الرمان جناب ميرزا ابو القاسم 


۸ مقدمه 


آن وحید دوران از فضلاء عالی شأن شدء وبعد از آن چندی 
در خدمت والد بزرگوار به استفاده مشغول گردید» وبرخی از 
وحید العصر جناب مير سيد على طباطبائی" از مستمعین 
افادات شرعیّه می‌بود "). 

در جای دیگر می‌نو یسد: 

امامت جمعه وجماعت. واجرای حدود وامورات 
شرعيّه به خدمتش مرجوع وبه آئين شایسته به انجام 
می‌رسانند. وبسیار گوشه كير وعزلت طلبند. ودر مجلس تا 
تلمیذش اگر با او دعوی همسری بلکه برتری کند اصلاً 
ملول ورنجور نمی‌شوند» وبسیار است که در عالی مجلسش 
شاگردان لب په افاده کشوده‌اند وان بزرگوار از جمله 
مستمعان است» غضب را گاهی در مزاجش راهی نیست. هر 

بعد از والد بزرگوار هر که اندک سواد عربی داشت عَلّم 


۲ صاحب ریاض. 
۳ -مرآة الاحوال: ۱۶۲. 


زندگانی مؤلف فضایح الصوفبه ۹ 


عِلّم را بر افراخت» وکوس لمن الملک را نواخت» به جز آن 
يكانةُ آفاق با آنکه مجتهد علی الاطلاق بود با احدی به 
طوری که شيوهٌ علماء دنیادار است -سوء رفتار ننمود؛ بلكه 
می‌دیدم که در دل بسیار خوش بود که شاید اين حرکات 
تعين انزوا وگوشه‌گیری او شود؛ ولکن (ابی ال الا ان یتم 
نوره). 

دیگر ترجمه نویسان مانند محدث قمی در فوائد 
الررضویه آقا بزرگ تهرانی در طبقات اعلام الشیعة» صاحب 
روضات الجنات. اعیان الشيعة؛ مکارم الآثار» نجوم السماء 
فيض القدسی (محدث نوری) و... همگی بر دو نکته در 
مورد مترجم ماء اتفاق واجماع دارند: یکی حسن معاشرت 
واخلاق پسندیدء اوء دیگری احاطهٌ او به علوم متداوله 
عصر به خصوص فقاهت ودقت نظرش در مسائل فقهی واين 
معنی از کثرت تأليفات ايشان نیز به خوبی استفاده می‌شود؛ 
وبا اينكه كتابخانة اين عالم فرزانه در سال (۱۳۵۲ همجری 
قمری) قريب یکصد سال بعد از وفاتش طعمه حریق شده 
(وخود سرگذشتی آسفبار وشنیدنی دارد وشاید در آینده 
بتفصیل پیرامون آن حادثه وبقایای آن کتابخانه كه اینک در 
اختیار این موسسه است گفتگو کنیم) وتف ار ار 


۱ -مرآة الاحوال: ۰۱۶۳ 


۱۰ مقدمه 


A‏ شهادت E‏ تسر فس دوه تایرد 
گردیده ولکن‌باز هم متجاوز از ۳۰ اثر از ایشان برجای مانده 


۱-الانسان الکامل فى الاخلاق. 

۲-انیس الطلاب (۳ جلد). 

"انيس العوام (۳ جلد). 

۴ - تحفة الابرار «تاریخ» (۲ جلد). 

0-التحفة الجعفرية «كلام). 

۶-التذکرة فى شرح التبصرة «فقه» (۴ جلد). 
۷-التکملة فى شرح التبصرة «فقه» ٠١(‏ جلد). 
6-الجواهر البهيّة فى ترجمة الاحكام الالهيّة. 
٩‏ حاشيه بر وافية الاصول. 

٠‏ -حاشيه شرح باب حادى عشر. 

۳ حاشية على شرح العميدى «التهذیب». 
١١‏ حاشيه مراح الارواح. 

١‏ حاشية معالم الاصول. 


تأليفات مؤلف فضابح الصوفيّه ١‏ 

۴ -الرسائل الکثيرة. 

۵ رد طريقة النجاة «در رد بر صو فیان». 

۶ رساله ارث. 

۷ رساله سؤآل وجواب متفرقه «فارسی». 

۸ -رسالة فى الحج. 

٩‏ -رسالة فى الکلام. 

۰ رسالة فى المکاسب. 

۱ شرح مختصر النافع. 

۷ الط روان 

۳ _الفقه الاستدلالی الکبیر. 

۴ تمحه ع خط الجبيخة E‏ 

۵ المصابیح المنيعة «المنیفة» فى شرح مفاتيح 
الشرايع (۵ جلد). 

۶ -مفتاح الجامع. 

۷ -مفتل «عربی». 

۸ -منتخب الاصول (۲ جلد). 

4 منهج السداد في شرح ارشاد العباد. 

۰ -نهج الرشاد في ارشاد العباد «اصول دین). 

۱ الوجيزة فى اصول الائمة. 


وفات مؤلف 


سر انجام اين عالم بزركوار وفقيه كرانمايه كه تمامى 
عليهم السلام ودفاع وصيانت از حريم تشيّع» وگره كشايى از 
برای آن پدر بود» پس از هشتاد ویکسال عمر پربار در سال 
(۱۳۵۹) در کرمانشاه وفات نمود ودر آرامگاه خانوادگی آل 
آقا در مسير عبور زائرین عتبات عالیات که اینک در دل 
شهر واقع شده -مدفون گردید تغمّده الله بغفرانه واسکنه الله 


زندكانى مؤلف تنبيه الغافلين... افا 


كتاب دوم (تنبيه الغافلین...) ومؤلف آن 


زندگانی موف 


از آنجا که ای ن کتاب وانگیزه تألیفش ماجرائی تاریخی 
وشنیدنی‌دارد در پایان سخن از شرح حال مولف؛ پیرامون 
آن گفتگو خواهد شد. 

اما موف عالیمقام: آقا محمود ابن آقا محمد على بن 
وحيد بهبهانى جهارمين پسر از اقا محمد على است که به 
سال يكهزار ودويست قمرى (۱۲۰۰ ه. ق) در كرمانشاه 
متولد شد برادر بزرگترش آقا احمد درباره‌اش جنين 
مى نو د 

«عالم فاضل ومتقی كاملء صاحب اخلاق پسندیده... 
فاضلی عالی شأن وعالمی است با نام ونشان به فضایل 
ومحامد صوری ومعنوی موصوف. وبه علم وحيا وتقوی 
معروف.. مراتب شرعیّه را در بدو امر در خدمت والد 
بزرگوار تحصیل نمود وی را با او شفقتی تام ورأفتى تمام 
بود» وبرخی در خدمت پرادر نامدار واين فقیر به استفاده 


۴ مقدمة 
مشغول شد. وچند روزی از مستمعان افادات جناب آقا 
سيد على سابق الالقاب دام ظله" ومدّتى از گل چینان حدایق 
افادات فاضل نحریر عالم بی‌نظیر ژبدة المجتهدین وعمدة 
المحققین استادی جناب شيخ محمد جعفر نجفی دام ظله 
العالی" بود. وبحمد الله عارج معارج علیا وجامع مراتب 
فضل وزهد وتقوی است. ودر اين اوان به سماع رسید که به 
a‏ ات له امنهان رتم 
است "). 

اكر پایان کار تأليف «مرآة الاحوال» را آن گونه كه خود 
ذكر نموده سال (۱۲۲۵ ه .ق) بدانيم اين همه مرتبهٌ فضل 
ودانش را «مرحوم اقا محمود» در سنين بيست تا بيست 
وپنج سالگی حایز بوده» وپس از آن نیز بنا به نقل مصفّی 
المقال "وتتمة امل الامل* مدّتی را در دار العلم اصفهان به 
ف ا تال ور 

محدّث نوری به هنكام ذکر نام وی به عنوان (العالم 


١‏ -صاحب ریاض. 

۲ کاشف الغطاء. 

۳ مرآة الاحوال: ۰۱۶۵ 

۴ مصمّی المقال: ۴۵۱. 

۵ -اعیان الشیعة: ۱۰ / ۱۱۰ به نقل از تتمهٌ امل الامل. 


زندگانی مؤلف تنبیه الفافلین... ۱۵ 
الفقیه العارف...) از او ياد کرده است" نجوم النتماء والمانز 
والاثار می‌نویسند: 

«آقا محمود بن آقا محمد على بن الوحید آقا محمد 
باقر ‏ رضوان الله علیهم اجمعین ‏ سلسله ایشان در ميان 
علمای ایران به جلالت عظمی ممتاز است. از عهد مجلسی 
ال - که نیای اعلای امّی ایشان می‌باشد - تا زمان وحید 
بهبهانی که اباً جد بزرگوار اين خاندان عظیم الشأن است. واز 
ان وقت تا کنون همی فقاهت وفضل تام وریاست وقبول عام 
در ميان ایشان مستمر ومستدام بوده وهست. 
اذا مقر ما ذری حدّنا بر تخمّط فينا ناب آخر مُقرم» 

ودر کتاب «الموائد» تألیف حاج میرزا محمّد 
شهرستانی چنین آمده که: اقا محمود کرمانشاهی مقیم 
تهران خلف آقا محمد على -صاحب «مقامع الفضل)» - چند 
رساله از تألیف او دیدم: «تنبیه الغافلین» ومعجون الهی؛ 
وشرح دعای سمات:.". 

ودیگر ترجمه نویسان هر يك بگونه‌ای مراتب فضل 
وفقاهت وتقوای ايشان را ستوده‌اند. وبهترین معدّفتبحر 
وجلالت قدر موف آثار فقون واصولی ورجالی و.. است 
۱ - فيض القدسی ضمیمه جلد ۲ ۱۰ بحار: ۱۲۸. 


۲ نجوم السماء: ۱۱( 
۳ -پاورقی نجوم السماء: ۱ / ۰۱۱۰ 


به شرح ذيل مى باشد. 


۱-اصول دين. 

۲ -انموذج الرجال (كلام). 

۳ تحفة السلاطين = تحفة الملوک «تاريخ ائمه عليهم 
السلام». 

۴التحفة الناصربّة. 

۵ تنبیه الغافلین وایقاظ الراقدین( کتاب حاضر). 

۶ -الجنة الواقية (اخلاق). 

۷-جوابات ثلاث مسائل. 

۸-حواشی نقد الرجال. 

٩-دیوان‏ غزلیّات [فارسی ]. 

۰ -ديوان بهبهانی = دیوان آقا محمود کرمانشاهی. 

۱ -رجال آقا محمود کرمانشاهی. 

۲ -رساله در اصول فقه. 

۳ -رساله در خمس وزكاة وحج. 

۴ -رساله در صلاة. 


تألیفات مؤلّف تنبیه الفافلین... ۷ 
۵ رسالة فى الغناء. 
۶ -ساقی نامه. 
۸ -سبیل النجاة. 


۶۰-شرح دعای سمات. 

۱ -شرح مفاتیح الشرایع (فقه). 
6 الفضول الاريعة. 

۴ الفقه الاستدلالى. 

۵ كشف الحُجّب. 

۶ -منتخب الصواعق (تاريخ). 

۸ مُهيج الاشواق = معجون الهى. 
48 التّخبة الوجيزة. 

۰ هداية الطالبين وارشاد الراغبين. 


هجرت مؤلف 


وى پس از اتمام مدارج علمى خطَهُ نهاوندرابراىانجام 


سس سس« ل 
وظیفةٌ هدایت وارشاد برگزیده» ودر آن شهر رحل اقامت 
می‌افکند» واولاد واحفادی نيز از او در آن سامان به یادگار 
مانده است. که در ميان ایشان چهره علمی نيز يافت مى شود. 
لکن پس از مدّتى نهاوند را به سوی قم ترک گفته» واز آنجا 
راهى تهران می‌شود» واز آن رو که جامع مرتبةُ فقاهت 
وشرافت در نسب است به خوبی مورد توجه عامه وحکومت 
وقت قرار گرفته به عنوان عالم اوّل تهران شناخته می‌شود؛ 
مدرسه ومسجد با عظمت «آقا محمود» واقع در اوّل 


بازارچهٌ مروی از سمت پامنار یادگار آن دوران است. 


اتهام تصوّف 


جالب‌ترین نکته‌ای که در زندگی موف در تهران به 
چشم می‌خورد ميل به مسلک تصوّف است که دوتن از تذکره 
نویسان اين طایفه بایشان نسبت داده‌اند» ابتدا عين عبارت هر 
دو رانقل نموده آنگاه به بحث پیرامون صحت وسقم این اتهام 
می‌پردازيم مخصوم عليشاه در جلد ۲ کتاب طرائق الحقائق 
می‌نو بسد: 

«در معاصرین مرحوم والد بیاید که: مرحوم آقا 


اتهام تصوّف ۱۹ 
معصوم عليشاه ونور على شاه» ومحققيناين طايفه است. وبه 
واسطهُ ظلم وبیدادی كه از پدر خود ديدند خانوادة اقا 
محمد على مروّج طريقت مرتضوى شدند .)١‏ 

در مجمع الفصحاء مى نويسد: 

«هوقدوة المحققين وفخر المجتهدین كهف الحاج 
الحرمین؛ عالم الرّبانى آقا محمود بن آقا محمد على 
الكرمانشهى البهبهانى -نورالله مرقده -ازمبادى سنّ شباب به 
تحصيل علوم مشتغل» وبه خلاف مشرب يدر فاضل به 
صحبت اهل حال مايل گشته » كويند : در ایام صباوت به 
میرزا محمد تقی کرمانی که به حکم حضرت خاقانی 
مأموربه توقف درخانهً والدش بوده موآنستی 
حاصل گردیده » ووقتی مريض گشته میرزای مزبور که 
در حکمت الهی وطبیعی مشهور بوده وی را معالجه نموده؛ 
لهذا رابطه حاصل گشته از آن يس رغبت به ضحبت 
ارباب صفا کرده » به طریق ترک وتجرید وذوق وتوحید 
قدم گذاشته . صاحب حالات ومقامات عالیه شده» 
حضرتش روزگاری در دار الخلافة تهران سکونت داشته» 
ودرمسجد حکیم امامت ووعظ می‌فرموده » قطب 
السلاطین سلطان محمد شاه قاجار؛ با جنابش التفاتی کامل 


۰۱۸۲ / ۳ طرائق الحقائق:‎ - ١ 


۳۰ مقدمه 


و توجهی محکم مرعی می فرموده...». 

ما در اینجا اهل انصاف وارباب علم را به قضاوت 
وداوری می‌طلبیم: آیا اين است راه ورسم تاريخ نگاری 
وتذکره نویسی که قلم برداریم وکسی را به مذهبی ومسلکی 
نسبت دهیم وبر این ادعا هیچ دلیل وشاهدی اقامه ننمائیم؟ 
ودر قبال براهین قاطع وزنده در دست طرف مقابل باشد. آيا 
می‌شود پذیرفت فقیهی با آن مرتبت وتضلّم محدئی با آن 
احاطه وتعبّد که بيش از دهها حدیث مروی ازاهل بیت 
عصمت علیهم السلام در مذمّت (تصوّف وصوفیّه) دیده 
وبرخی آنها را در کتابش تقل کرده باشد در عین حال خحود 
بدان مسلک دل بندد؟ 

آیا معقول است عالمی به هنكام نقل سخنان ايشان 
عنوان (سخنان کفر بنیان این اهل طغیان وعدوان) را برگزیند 
وخود بدان کفر معتقد گردد؟ 

آیا باور کردنی است کسی از کودکی در خانه‌ای ترییت 
شود که تماشاگر فضایح وقبایح افعال اين جماعت باشد 
وببیند که مجتهد عصر (یعنی پدرش) ايشان را در نتيجة 
اثبات آنهمه افعال مذموم که قلم از ذکر آنها شرم دارد - 
مهدور الدم دانسته وحکم قتل آنها را صادر می‌کند خود نيز 


اتهام تصوّف ۳۱ 


پس از بلوغ در زمره ایشان درا يد؟ 

جالب اینجاست که نکته‌ای که کتاب اين عالم مظلوم را 
برجسته می‌کند واز کتاب يدر (خیراتیه) وبرادر (فضایح 
الصوفیّه) ممتاز می‌نماید؛ زحمت فوق العاده‌ای است که 
ایشان در تطبیق عقاید صوفیّه با عقاید کثار هند وجوکیها 
متحمل شده والحق که خوب از عهده برآمده» وجالب‌تر 
اين است که چیزی را که اين رادمرد تربیت يافته در بيت علم 
وآگاهی بر آن تأ کید ورزیده واثبات می‌نماید یک شاهد 
تاریخی دارد که آن را مدرس چهاردهی درکتاب 
«سلسله‌های صوفیه در ایران» نقل کرده «در زمان زمامداری 
فتحعلیشاه قاجار تنی چند از بزرگان صوفیه از جانب 
کمپانی هند شرقی انگلستان از هند به ايران آمده با کوشش 
وتبلیغات دامنه‌دار وبی‌سابقه در گسترش وتجدید تصوف 
در ایران سعی بلیغ معمول داشتنده وتا چندی پیش هر یک 
به زی صوفیه در می‌آمد در خانقاه بسر برده وبه کاری 
اشتغال نداشتند...». 

شايد بتوان كفت كه آگاهی ووقوف براین‌نکته نیز یکی 
از عواملی بودكه آن مجتهد غيور( آقا محمد على) را 
اکت ذا ای م ووراد اسار را نذا له من کد 


.۴ 7 مقَدّمهٌ سلسلهٌ صوفيّه ايران:‎ ١ 


ا نم لشت 
وسر انجام با قتل ايشان ملت ومملكت راء از خطرى که 
دشمن خارجى تدارک ديده بود نجات بخشد علاوه بر 
آنچه گذشت شاهد دیگری نیز که هميشه وبه خصوص در 
آن زمان دست استعمار حامی وپشتیبان اين فرقه بوده 
وساطتها ومیانجگری‌هائی است که صدر اعظم وقت تا مرز 
اتهام وابستگی به تصوف -نزد آقا محمد على برای خلاصی 
محبوسین می‌نموده؛ وچون شرائط اجتماعی ونفوذ قدرت 
ان فقیه قدرتمدار بيش از أن را اجازه نمی‌داده در نامه‌ای با 
جملهٌ (صلاح ما همه آن است كان تراست) نه تنها دست 
ایشان را در اجرای حکم الهی نسبت به آنها باز می‌گذارد که 
با قطعه شعری خود را نیز از اتهام تصوّف مبرًا دانسته 
ومعذرت خواهی می کند: 
در حق من بذرد کشی ظن بد عبر 
كآلوده گشته خرقه ولی پاکدامنم! 

شاید هم تصادفی نباشد که الین خانقاهی که برای 
صوفیان بنا مى شود در رملهُ شام بدست یکنفر ترساونصرانی 
ائ ا 

با اينهمه چگونه می توان قبول كرد فرزندی ناظر آن 


۱ - خیراتیه: ۱ / ۱۲۵. 
۲ -نفحات الانس جامی: ۳۱. 


اتهام تصوّف ۱ ۳۳ 


همه غيرت وتعبّد» وجوش وخروش از پدر برای تطهیر 
وپاکیزگی دين ومملکت باشد وبعدها نیز خود با نیش فلم 
وسر انگشت علم وآگاهی پرده از روی وابستگی به کفر 
وضلالت به یک سو زده وباز هم خود به اقطاب اینان 
سر يسيرد؟!! 

تنها چیزی که می توان در تبرثه دو تذکره نویس سابق 
الذکر (طرائق مجمع الفصحاء) كفت این است که: جنبش 
وحرکتی را که مرحوم آقا محمد على عليه صوفیه بنیان نهاد 
تا زمان تحریر ايندو تذکره؛ از چنان وسعت واثری در طول 
زمان ومکان برخوردار بوده؛ که ایشان بقاء حیات ودوام 
مسلک خود را فقط در انحصار مُهر تأييدى از اين خاندان 
می‌دیدند» وچون در زمره فرزندان آقا محمد على «مرحوم 
آقا محمود» از شهرت ومعروفیت بیشتری به دلیل سکونت 
در پایتخت برخوردار بوده» وبه حکم میراث از قريحة 
شعری وروحی عرفانی به معنای صحیح أن بهره مند بوده - 
مضافا که حاکمیت وسلطنت وقت هم به تعبیر خودشان از 
آنٍ (قطب السلاطین) محمد شاه قاجار وصدر اعظم صوفی 
مسلکش میرزا آقاسی بوده» وبرای آقا محمود امکان مقابله 
وروياروثى مستقیم در حدٌ يدر ارجمندش وجود نداشته - 
يس از مرگ ايشان اين مرد بزرگ را به خود منسوب داشته تا 
شاید جبرانی برای خسارتهای گذشته تدارک شود ولی از 


۲۴ مدید 


TS 
سای دی خا مؤاف موجود ودیل را‎ 
تقدير وتشکر‎ 
وقفةُ محققينى را که عهده‌دار تحقيق ومقابلهٌ دو كتاب‎ 
(فضايح الصوفيّه) و(تنبيه الغافلين) بوده سپاس گفته» وبراى‎ 
همكان از دركاه احديت توفيق روزافزون مسئلت نما ثيم.‎ 


نسخه‌های مورد اعتماد 

نسخه‌هائی که در تحقیق مورد اعتماد بوده است: 

١‏ نسخة خطی موجود در كتابخانة مرحوم آية الله 
مرعشى قدّس سره به شمارة )١(‏ از مجموعة (۶۳۵) به خط 
مرحوم موف که در سال (۱۲۲۸ ه. ق) نوشته شده ودر 
مالکیّت نوه آن مرحوم یعنی مرحوم حاج آقا احمد بوده 
ودر يشت صفحة اول کتاب مهر مالکیّت آن مرحوم دیده 
می‌شوده وما به دلیل قدمت وصخت انتساب اين نسخه را 
اساس کار تحقیق قرار داده‌ايم. 


م 


معژفی نسخه‌های خطى | ۲۵ 

١‏ نسخة خطى موجود در همان كتابخانه به شمارة 
(۲) از مجموعه شماره (۲۳۹) كه در سال «۱۲۳۹» هجرى 
قمری نوشته شده است. 

۳-نسخهٌ خطی موجود در کتابخانة مسجد اعظم قم به 
شمارهُ (۳۲۵۰) که در سال «۱۲۳۹» هجری قمری کتابت 
شده که گویا به خط مولف» يا تصحیح شده مؤلف می‌باشد. 

۴ نسخه خطّی چهارم که تعلّق به کتابخانة نواد 
مؤلف مرحوم آية الله حاج آقا عبد الله آل آقا داشته واکنون 
عکس آن در كتابخانة اين مؤسسه نگهداری مى شود. امتیاز 
اين نسخه که كويا خط موف می‌باشد نسبت به سایر 
ها خط تستعليق ر نباف أن استت: 

لازم به تذكر است که در پایان مقدّمه عکس صفحات 
اول وآخر هر يك از نسخه‌ها با توضيح به ضميمة تصوير 
نسخهٌ منحصر کتاب «فضايح الصوفيّه) كليشه شدة اسع 

در خاتمه از خداوند متعال مسئلت می‌نمائيم تا ما را 


در اين مهمّى که آغاز کرده‌ايم (تحقیق ونشر آثار فقهاء 
امامیه) يارى ونصرت فرماید. والسلام على عباد الله 
الا 
شب ولادت امام مجتبى عليه السلام 
رمضان ۱۴۱۳ 
مؤسسةٌ علامهُ مجدد وحيد بهبهانی 


اهرت ربا لمالمين وال e‏ خرن دا 
۱ لقامير ناف ابا لپن ولاعل و انا تان ر 
توخا ازشبيناام اخا نادنا لالب سراحل علا زی 
مز یدارا رهقت اما لام لبم و لعفا ولغم ا وار لاا 
مو کک زین ائاجتں ابوج لہ درا 
حرا لخا ما لاف وت وعقابل ده یشاک بل 
دیغادان نمرون ودعقد! وگل و اتام بد کنات 
هريخمجج ازبع مين اولواالمرم را كسعوث كرد يده شرييق رای انز 


رمو دمو دموانومصط :إن زب ن واا لاما انعم ردچ ون بسن وک 
مید وماس حكن واه ل انان یچند بو دعا لفك اند بغيزايق 


کتابخانة حضرت آقای نجومی-کرمانشاه 


ول وبا( هار تا خر 
هیارا لوعن علا YY‏ دان ۷ 
بمانهنا لبون دالوا اب دای درمرت ن ده ناکل 
را ار امد لت یاعدا 0 
وس اهربا بات زامن اطم دراب ل لكوم نزامن 
سر م نان مزال لا یلان لاان له 
4 1 جر الشیعرومرو انرسي ألانض لراك( لا نار یل رال لمارفزا مد 
NE‏ نل ماضلا ادها لما امامل ورن 
7 رالات ولا رسال ونان را الهم 
ی هنشار ات مرا 
۱ یر غیت الضام(لمامالباذ۵ نی دنامن ذوالننا 
£ ع ألاذه" دا لعل الام“ زد هلر جنس عل ر انرا ل 4ر 
7 ۳ امسج خخ هزات ی ی 
لم بر رد ی 


ا ۳۳ 
ا نات موی یبال سس 
e‏ مهاج اا مان یل 


فحة آخر نسخة منحصر به فرد فضايح الصوفيّه 
کتابخانة حضرت آقای نجومی-کرمانشاه . 


نا بخانه عموصيي 1 يتابلالععمى 
در عشي فج ۵ قم 
امس 


۱ و اليه 
1 : ۱,1 1 ی ۷ ی 
۰ اسان ر ولا سا اا و 


تا سح فا من اریہ ۷ں 


/ 

4 00 7 5 : و جع DA‏ 

١ 5 ۱‏ ی تا کسی ر 

1 كر هت ۳ 8 رس 1 رف 9 ی 
ا ی ردول 1 


1 ۱ 4 ره “ل 
لوف زک 


ای ریک رده > 
هدرک نت ارو قرف ا 
شخ ا ا گر ور دب > 
1 ما ریبد ر رای 


۳ 


صفحة اوّل نسخهُ (۱ / ۶۳۵) کتابخان آية الله مرعشی نجفی (ره) . 


مهر مالكيّت مرحوم حاج آقا احمد که در پشت 
صفحه اول کتاب تنبیه الغافلین دیده مى شود 


وا اک یر ررر نر روا در موه مت" 
مت تالا ته لاست مال رولد 
7 دامر لسن افاست 1 درم نم 
له کوب یت مک( بل تنگم ]و و 
اع مره دول سکی: وم کر و 5 ول 


2 ۳۳ مرس بر - 0 دم رلا زر و 5 ا لته 


۳ 4 . 0 
9 "ا لواو زرا 
مه کہ ری کہ و م 3 ا e‏ راو 
کا رسا ر ۱ 00 ۳ 
: ۶ ال 
و 


صفحة آخر نسخة (۱ / ۶۳۵) كتابخانة آية الله مرعشى نجفى (ره) . 


کن جو 2000 لدم 0-6 ی نجل ا نتروا 


اژان عذام ل باطدمر اوبح 1 یی وا شاه | رذآ رأطلا دا بلط 
روا اسح را راغات راب اغا نی کدی ill:‏ 
Cl‏ انسور ماران ا لازم دا 4 
وال ان شم اذا انيع سد وري ارغان کر تابد سر 
یدو کون رن شان نای با کک سا سم رنه 
شا نايا نايس ميك تاس تلج دزن رن دی 
ضلآك وغزلية تات اد و دماین صقن اتود یدیا نع ین 
شد باد یتقو کرزیود ا ليدع ريغال مین 
ونا نتان وارد الا اید ح ما یت وت اوخ لابا لد 
لاف رم لا زان وج را ررم نیم ونان ی 
E ۱‏ وا الا شدينىا اش العین | اال ردو 0 
هراك امه لیا هلعن 1[ 
كاذل اه یر ا ارادا أل ابد بل 
انل اب و ندراج اضر اوت ىشى ازى 
؟ ی الوا وا نان وی وت 


0 1 زف 
ی 9 


صفحة دوم نسخة (۲ / ۲۳۹) کتابخا آية الله مرعشی نجفی (ره). 


۲9 ۵ 


مضب الدين عه سویڈ سل اال واغال وخطراث كلب 
وړاءا لد کیب شرن وتال یک 
دو< دای ناسا 3 ۳ اٿ ولاغات 4 
ساشزه مرج يدمحأ دم سود ملالا ویتونا ی 
وفنا لله الاوك یلار دوبان 
الملاك ونان تا 
ا سا 
۱۳1 ل وا اس 


صفحةٌ آخر نسخهُ (۲ / ۲۳۹) كتابخانة آية الله مرعشی نجفی (ره) . 


5 ته انی اليم 

دہالك امد مایا ھر شاا لالس ا مبين : کار 61 
صرحق‌الیقء مولا و بویا نت ابلهواسبسليئن انك سهأتك 
ان۷ احث ا یت الالسن ع نيلي تان كا يلي لول وت 
القع ول عار کننمالك وا کرت الادصاد دونالنظ الات يبك 
و قم ل نل ن یال معا[ إل رمن مینك الات انكل علكد 
اس طلفتك وا بت والرواولاده الین مزام[عصدك 

جني کوب ضمي مقرب وضو وتتصور از وعم رترالفز الغا 
ودن حرطن دافم نید وجاودة لا مود 

کررضاد تیزم هناد زا سوام ان 
غالراربین اون ماهتا بیان واعلانباسّل TEL‏ 
جرحاج تاشت کک نچو نانز کح اهام علي وعو لنم نرم نان 

جاو هک کشت وع لد ازان عقايد اطا درتو بجو ادىت ی راج سره 
نظ قلتاطلاع ازط یرای روسادات‌عود مناوت ت ومتابعت ايش 

باشل بلك جمی (اعتتادجنا دنع ک عقو مزجزفات ماحؤذانا 
سارت بیان ديككربيا لت وننذيها ورين مات لام 


و 


مزأت نیت داشنا ععاسروانته ملع ae‏ 
دنت بایان وعم ل ميل ب مادات‌دارجاردان وحون وت 
الوا شبالفيئ: موده یوسترم ال عاعال ىجات تف وتا 
ودرا ال خر ونان دعبت ده يغوي یروا 
ش نهنا جرا عزوت وج دويز خزكمبادات وما ۳ تا ونا نزوهحه 
ساپ رخو ميلا رز وْونا افا وف ار 5 
ار ۱ 
.لماكو دغل الناد وس ابارت 
مازلا 8 
١‏ لیم نا قاد . 8 
٠‏ 00 ۲ 32 
E‏ 


صفحة آخر نسخة كتابخانةُ مسجد اعظم -قم 


بسح ال 522 ا ۱ 
رن سارعا متا ١‏ یال ر سين 
ر (ns E‏ 7 
ول ر )ارم عاا ل و رع 
۵ وم 
عرلا ت اليف و مرلو نوف 
سج ل ل ال فين الوت 
مم 
اسر کک بی کک 
وتا رتست 


۱ 
(شر 


صفحه اوّل نسخه آل آقا(ره) . 


د e‏ 
ای را شیاین بر و یسم اما 
داعال رص لت وت 257 


کن ر را 3 2 تم 
كوا ستول ی سس او سا سر و ]ر 
۱ 7 


و 1 رحبت ابلا ملت و 
رای رگد ذال الا 7 زا 


صفحه آخر نسخه آل آقا(ره) . 


آقا محمد جعفر بن آقا محمد على 
بن وحيد بهبهانى 


ر د ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


[مقدمة مؤلف] 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير 
خلقه محمد وآله الطيّبين الطّاهِرين ولا عاقبة الا للمتّقين 
ولاعدوان الأعلى الظالمين. 

ربنا! لا تؤاخذنا ان نسينا أو اخطاناء ربّنا ولا تحمل 
علينا اصرأكما حملته على الذين من قبلناء رتنا ولا تحمّلنا ما 
لا طاقة لنا به» واعف عنّا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين. 

اما بعد : اين چند كلمه در بیان احوال خسران مال 
طوايف صوفيّه وعقايد فاسلهٌ ایشان قلمى می‌گردد تا 
برادران دينى از آن منتفع گردند» وعلى الله التوكل وبه 
الإعتصام. 

بدانکه ! حق سبحانه وتعالى هر بيغمبرى از پیغمبران 
اولوا العزم را که مبعوث كردانيده شريعتى برای او مقرر 


فضايح الصوفيه 


فرمود موافق مصلحت آن زمان واحوال اهل آن عصره 
وجون پیغمبر دیگر مبعوث مى شد ومناسب حكمت واهل 
مخالف آنها برای ايشان مقرّر می‌شد وايناز بابت جهل 
ونادانى نيست كه يك جيز را به نوعى داند وبعد از آن رأيش 
متغيّر شود وبر خلاف آن علم به هم رساند. چنانچه ملاعين 
يهود به این سبب منكر نسخ شدهاند» بلكه به اعتبار اختلاف 
احوال است وتبدّل حكمت ايشان است» چنانچه طبيب در 
اول بيمارى مصلحت بيمار را در دوائى وغذائى می‌داند» 
ودروسط بيمارى دواى ديكر وغذای ديكر صلاح می‌داند 
ودر آخز بیماری غذا ودواى ديكر» كاه باشد که دراوّل 
بیماری تبرید! کند» ودر آخر تسخین" كلد چنانچه -مثلا - 
قوم حضرت موسی چون بسیار لجوج وعنود وسرکش 
وشرير بودند برای اصلاح ايشان تکالیف شاقه مقرر فرمود. 


١‏ -سرد کردن. 
۲ -گرم کردن. 
۳ -ارشاد القلوب : ۰۴۱۰ روضة الواعظین: ۳۰۲ احتجاج طبرسی: ۰۲۲۱ 
به نظر می‌رسد اين حکم ومانند آن سزای طغیان وسرکشی قوم يهود 
بود جه اينكه در آي ۱۴۶ سور بقره آمده که «گروهی از آنان از راه عناد حقٌ 


مقدمة مؤلف ۳ 


قصاص بر ايشان مقرّر فرمود که اگر کسی دیگری را بکشد 
البته قصاص کنند وعفو جایز نبود. وامّت حضرت عیسی 
چون مردم بسیار ملایم وهموار بودند جهاد را از ایشان 
ساقط فرمود که ايشان را به موعظه ونصیحت به راه حق 
هدایت کند. وایشان را امر به رهبانیّت وگوشه گیری 


راکتمان می‌کنند. در صورتیکه علم به آن دارند» 

ودر جای دیگر سزای طفیان آنان را محرومیت از لذائذ دنیوی شمرده 
است ومی‌فرماید: «وبر جهودان هر حیوان ناخن‌دار (مانند طیور وغیره) واز 
جنس گاو وگوسفند نيز پیه را حرام کردیم» مگر آنچه در يشت آنها است يا 
به بعض روده‌ها؛ يا به استخوانها اميخته است. وانها چون ستم کردند. ما 
بدین حکم آنها را مجازات کردیم والبته همه (وعده‌هاو) سخنان خدا راست 
است» انعام: 1۴۶ 

ودر جاى دیگر سزای سرکشی آنها را کشتن همدیگر قرار داده 
ومیفرماید: «ویاد كنيد موقعی را که موسی به قوم خود گفت: ای قوم! شما 
از جهالت گوساله يرست شدید. وبه نفس خود ستم کردید اکنون به سوی 
خدا بازگردید وبه کیفر جهالت خود بکشتن یکدیگر تيغ برکشید این در 
پیشگاه خدا بهتر کقارهءٌ عمل شما است. آنگاه از شما در گذشت. وتوبةٌ شما 
را پذیرفت که خدا بسیار توبه پذیرد ومهربان است» بقره: ۵۴. 

کوتاه کلام! اشکال اينکه اصل حکم چرا؟ جا ندارد. زيرا نظیرش در قرآن 
است تا آنجا که در آیة ۲۸۶ بقره میفرماید: #ربّنا لا تخمل عَلَيْنا (ضراً کما 
تکلیف كران وطاقت فرسا چنانکه بر پشینیان نهادی بر ما نگذار... وباید 
دانست مراد از بدن در این حدیث حتماً غير از دو موضع معتاد است 
همچنانکه مفشرین حدیث بیان نموده‌اند. 

.۳۰۳ -روضة الواعظین:‎ ١ 


۳ فضایح الصوفيه 


وسیاحت در زمین فرمود» ودر کشتن نفس ديه وعفو برای 
ایشان مقرر فرموده وامّت پیغمبر آخر الزمان صلی الله عليه 
وآله وسلّم چون وسط بودند احکام ایشان را وسط مقرر 
فرمود» چنانچه در قتل نفس ايشان را مخيّر فرمود ميان 
قصاص كردن ودیت گرفتن وعفو كردن» وهمچنین در سایر 
احکام. 


[مذمّت بدعت در دین ] 


اا مول على عاضو ارت از ااا کر ون یز 
حسن وقبح خصوصیات شریعت؛ بس در هر شرعی آنچه 
صاحب أن شرع قرار داد بجا می‌باید اورد وبه عقل ناقص 
خود اختراع عبادتها وبدعتها نمی‌باید کرد که آن موجب 
ضلالت وگمراهی است. وگول شیطان را نمی‌باید خورد که 
ان ات هر خرشتريواين رون فل کو و 
خدا نزدیک مىكندء زیرا که فرب وعد به خدا معنائی نیست 
که امثال ما مردم که عقلهای معیوب به هزار نقص» مخلوط 
با صد هزار شهوت داریم - توانیم فهمید بلکه عقول انبیاء 


۱ انیس الاعلام : ۶ / ۰۱۱۶ 


واوصياء به آنها می‌توانند رسيد. 

وبدانكه! يدعت عبارت از أن است كه يى امرى در 
دين حرام كنند كه خدا حرام نكرده است» يا امری كه خدا 
حرام كرده باشد حلال كنندء يا امرى را مكروه كنند که خدا 
مكروه نكرده باشد» يا امرى را واجب کنند که خدا واجب 
نكرده باشد» يا أمرى را مستحب قرار دهند كه خد مستحب 
قرار نداده باشد. وبدعت در دين بدترين معاصى است» 
وامتياز شيعه از سنی هميشه به اين بوده است كه شيعه به 
فرمودةٌ ائمّهُ خود عمل مى نمودهاند» وسئیان چون دست از 
متابعت أيشان برداشته بودند به عقلهای نحيف' خود بدعتها 
در دين مىكردند وبه آن عمل می‌نمودند وأئمة ما ايشان را 
به این جهت مذمّت مى فرمودند. 

چنانچه كلينى وغير او به سندهاى متواتر از حضرت 
رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلّم وائمّهُ هدى عليهم 
السلام روايت كردهاند كه: «هر بدعتى ضلالت وكمراهى 
أستء وهر ضلالتی راهش به سوى أتشن اسيك 

وكلينى به سند معتبر از يونس روايت كرده كه از 
حضرت امام موسی عليه السلام پرسید که به جه جيز خدا را 


١‏ -ضعيف. 


۲ اصول کافی: ۱ / ۵۶ حديث ۸. 


1 فضایح الصوفيّه 


به یگانگی بپرستم؟ فرمودكه: «اى یونسابدعت در دين مكن 
وصاحب بدعت مباش كه هر که به رأى خود در دین نظر کند 
هلاک مى شود وهر که متابعت اهل بيت بيغمبر را وفرمودة 
ایشان را ترک كند گمراه می‌شود» وهر که كتاب خدا وكفتة 
پیغمبر را ترک كند كافر است"». 

واز حضرت امام محمد باقر عليه السلام روايت كرده 
كه: «هر که فتوا دهد مردم را به رأى خود؛ يس خدا را عبادت 
كرده است به جيزى كه نمی داند ومقرّر ساخته است دين 
خدا را به رأى خود وبه نادانى» وهر که چنین کند ضدٌ 
ومعارض خدا شده است که حلال وحرام خدا را از پیش 
خود قرار داده است ». 

واز حضرت امير المومنین عليه السلام روایت کرده 
است که: «هر که بدعتی می‌کند البته سنتی از سنتهای پیغمبر 
را ترک کرده است "). 

وبه سند معتبر از حضرت رسول صلی الله عليه و آله 
وسلم‌روایتکرده است که فرمود: «هرگاه بدعتها در امّت من 
ظاهر شود بايد که عالم علم خود را ظاهر سازد وبیان کند که 


.٠١ -اصول کافی: ۱/ ۵۶ حديث‎ ١ 
۱۷ اصول کافی: ۱ / ۵۷ حدیث‎ ۲ 
۰۱۹ -اصول کافی: ۱ / ۵۸ حدیث‎ ۳ 


مذمت بدعت در دین ۷ 
آن بدعت است» واگر نه او ملعون است به لعنت الهی 0. 
وفرمود که: «هر که برود به نزد صاحب بدعتى واو را 


تعظيم نمايد سعى كرده است در خرابى اسلام'). 
وفرمود که: «خدا توب صاحب بدعت را قبول نمی 


زیرا که در دل او محبّت آن بدعت جا كرده است واز دش 
بیرود نمی رود ۲). 

صادق عليه السلام روایت کرده است که: «شخصی بود در 
زمان سابق طلب دنیا از حلال کرد به دستش نیامد واز حرام 
نيز طلب کرد او را میشر نشد» پس شیطان به نزد او آمد واو را 
وسوسه کرد که مى خواهى تو را به یک چیزی دلالت كنم که 
اگر او را بکنی دنیای تو بسیار شود وجمعی کثیر تابع تو 
شوند؟! گفت: آری» شيطان گفت: دينى اختراع كن ومردم را 
به سوى آن دين بخوان» پس او جنين کرد. خلق بسيار او را 
متابعت كر دند ومال بسيار به هم رسانيد» بعد از مدّتی به فكر 
خود افتاد که جه كار بود كه کردم» دينى اختراع کردم ومردم 
را گمراه کردم توبهُ من مقبول نخواهد شد تا آنها را که گمراه 
۱ -اصول کافی: ۱ / ۵۴ حدیث ۲ 


۲ اصول کافی: ١‏ / ۵۴ حدیث ۳. 
۳ -اصول کافی: ۱ / ۵۴ حدیث ۴. 


۸ فضايح الصوفيّه 
کرده‌ام برگردانم به نزد هر یک که می آمد ومی‌گفت: که دين 
من بدعت بود وباطل بود برگردید! در جواب می‌گفتند که: 
دروغ می‌گوئی دين تو بر حق بود» والحال شک به هم 
رسانیده‌ای در دين؛ وهیچ برنگشتند. چون ديد که ایشان بر 


نمی‌گردند رفت وزنجیری در كردن بست وسرش را به 
ميخى بست وبا خود قرار داد که این را نگشاید تا خدای 
تعالى توبه‌اش را قبول کند» پس خدا وحى فرمود پیغمبری 
را که در آن زمان بود که بگو با آن صاحب بدعت كه: به عرّت 
وجلال خودم سوگند که اگر آن قدر مرا بخوانی که بندهایت 
از هم بپاشد دعای تو را مستجاب نکنم» وتو تو را قبول 
نكنم تا زنده کنی انهائى را که بر دين تو مرده‌اند واز ان 
بركردانى'». 

وبه سند صحيح از حلبى روايت كرده كه از حضرت 
صادق عليه السلام پرسیدم كه: جه جيز است كمتر جيزى 
كه آدمی بدان كافر می‌شود؟ فرمود: «انكه بدعتى در دين 
پیدا كند وهر که با آن در آن بدعت همراهى كند دوست 
دارد» وهر که مخالفت او کند از أو بيزارى جويد'». 

وبه سند معتبر ديكر از أبى الربيع شامى روايت است 


۱ علل الشرایع: ۲ حديث ۰۲ بحار: ۲ / ۲۹۷ حديث ۰۱۶ 
۲ -معانی الاخبار: ۳۹۳ حديث ۰۴۳ بحار: ۲ / ۳۰۱ حديث ۳۳. 


مذمت بدعت در دین ۹ 


كه از حضرت صادق عليه السلام پرسیدم که: ادنی چیزی که 
بنده را از ایمان بدر می‌برد کدام است؟ فرمود: «اينكه به رأى 
خود بر خلاف حق قایل شود وبر آن بماند. 

وبه سند صحیح دیگر از بريد عجلی روایت کرده 
است که: از آن حضرت پرسیدم كه جه چیز است کمتر 
چیزی که آدمی به آن کافر می‌شود؟ حضرت سنگ ریزه‌ای 
از زمین برداشتند وفرمودند: «آن است که اين سنك را بگوید 
هسته خرما است -یعنی: امر خلافی را حق اقرار دهد حتی 
دراین امر سهل. وبیزاری جوید از کسی که مخالفت او نماید 
در این امر» ودشمنی با مخالفان خود در این باطل بکند - يس 
او ناصبی است وبا ما دشمنی کرده است -وبه خدا مشرک 
شده است و کافر شده است به نادانی ). 

وبه سند دیگر روایت کرده است که: از حضرت امیر 
وجماعت وفرقت. فرمود که: «سنّت آن چیزی است که 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم جاری فرموده وبیان 
کرده است» وبدعت آن چیزی است که بعد از آن حضرت 
احداث گردیده شد. وجماعتی که پیغمبر فرمود که با 


۱ -معانی الاخبار: ۳۹۳ حديث ۴۲ بحار: ۲ / ۳۰۱ حديث ۳۲. 
۲ معانی الاخبار: ۳۹۳ حديث ۴۴ بحار: ۲ / ۳۰۱ حديث ۳۴. 


1 فضايح الصوفیه 


ایشان می‌باید وذ آهل حقند اگر چه اندکی باشند؛ وفرقت - 
که پیغمبر نهی از متابعت آن فرموده ‏ اهل باطلند اگر جه 
بسیار باشند). 

وکلینی از حضرت امام محمّد باقر [عليه السلام] 
روایت کرده که: «خدا هیچ امری را که امت به ان محتاج 
باشد نگذاشته مگر اینکه در قرآن فرستاده» واز برای 
پیغمبرش بیان فرموده» واز برای هر چیز اندازه‌ای مقرّر 
فرموده وبر آن دلیلی مقر فرموده؛ واز برای هر کس که از آن 
اندازه بدر رود کا مقرر ساخته است "). 

وبه سند صحيح از حضرت على بن الحسين عليه 
السلام روايت كرده كه: «بهترين اعمال نزد حق تعالى ان 
است كه در آن عمل به ستّت بيغمبر كنئد» واگر جه اندکی 
باشد ۳). 

وبه سند معتبر از حضرت امير المومنین عليه السلام 
روایت نموده که حضرت رسول صلی الله عليه واله وسلم 
فرمود که: «گفتار بكار نمی آید مگر اينكه با کردار نیک باشد» 
وگفتن وکردن هر دو بی‌فایده است تا با نيّت درست نباشد» 
وگفتن وکردن ونیت هر سه پی‌فایده است اگر موافق سنت 
١‏ -معانی الاخبار: ۱۵۴ حديث ۳ بحار: ۲ / ۲۶۶ حدیث ۰۲۳ 


۲ -اصول کافی: ۱ / ۵٩‏ حديث ۲. 
۳ اصول کافی: ۱ / ۷۰ حدیث ۷ 


مذمّت بدعت در دين ۱۱ 


وطریقه پیغمبر نباشد». 

ومنقول است که: «چون شیطان از سجدهُ حضرت آدم 
ابا نمود ومحل عتاب شد گفت: خداوندا مرا از سجده آدم 
معاف دار ومن ترا عبادتی بکنم که هیچ ملک مقرّب وپیغمبر 
مُرسلى نكرده باشد. جح نوا ود كه مرا ایح به 
عبادت تو نيست» از آن راهى كه من می خواهم ومى فرمايم 
مرا عبادت مى بايد کرد». 

ی ری عي ای میت تس تن ی 
السلام روایت کرده است که حضرت رسول صلی الله عليه 
وآله وسلم فرمود که: «بر شما باد به متابعت سنت من؛ که 
عمل قلیلی که موافق سنت باشد بهتر است از عمل بسیاری 
كه در بدعت کنند '). 

و سكن تا رن اومان سا رورت 
كرده كه: «اگر بر شما جيزى از امور دين مشتبه شود توقف 
كنيد» وبه ما عرض نمائيد تا برای شما شرح نمائيم وبيان 
كنيم '). 


كو سو واف ارت تاه اه ویس O‏ 


. -اصو ل کافی: ۱ / ۷۰ حديث‎ ١ 

۲ -قصص الانبياء راوندى: ۴۳ حديث ۷. 
۳ -امالى طوسی: ۲ / ۱۳۵ حديث ۵. 

۴ -امالی طوسی: ۱ / ۲۳۷ 


۲ فضايح الصوفيّه 
بصيرت مخفى نيست كه هر عملى هر جند دشوار ومشكل 
اهل بيت تواند نمود» ومعانى کلام ايشان را تواند فهميد بايد 
كه نیت خود را خالص كرداند» ورجوع به كلام ايشان نمايد 
البته به مقتضاى آيهُ كريمة [والذينَ جاهَدوا فينا لَتَهَدِينْهُمْ 
سَبُلَنا' 4 خدا او را به راه حق هدايت مى فرمايد» وجمعی كه 
این رتبه را ندارند خدا برای ايشان راهی مقر فرموده که 
علیهم السلام می‌باشند» وعلوم ايشان را می‌دانند. وتابع دنیا 
وباطل نیستند. 


[لزوم متابعت ائمه (ع) در امر دین] ‏ 
ا كليس سود که تفای یشرب روطب 


«حادثههائى که بر شما وارد شود وچیزهائی که بر شما 


۶٩ -عنكبوت:‎ ۱ 


لزوم متابعت ائمه عليهم السلام 1 
مشتبه شود رجوع كنيد به روايت كنندكان حديث ماكه 
ايشان حجت مزاند بر شما ومن حجت خدايم بر همه"). 

ودراحاديث معتبر وارد شده است كه: «در امرى که در 
ميان شما منازعه بشود نظر كنيد به سوى کسی که حدیث ما 
[را] روایت كرده باشند» ودر حلال وحرام ما نظركرده باشند 
واحكام ما را دانسته باشند راضى شوید. وحکم سازيد در 
ميان خود كه ما او را بر شما حاکم کرده‌ايم. يس اگر او 
حکمی بکند وشما قبول نکنید حکم خدا را خفیف کرده‌اید 
وسبک شمرده‌اید» وحکم ما را بر ما رد کرده‌اید» وهر که بر 
مارد کند بر خدا رد کرده است ورد حکم خداکردن در مرتبة 
شرك به خدااست ». 

وباید دانست که خدا تو را در روز قیامت در متابعت 
همه كس معذور نمی‌داند تا آنکه بدانی که او عالم است به 
علوم اهل بيت علیهم السلام واز كفتةُ ایشان خبر می دهده 
وبدانی که درد دين دارد که کلام ايشان را برای دنیا تأویل 
نمی‌کند» چنانچه از حضرت امام حسن عسکری عليه 
السلام منقول است که حضرت على بن الحسین عليه السلام 


۱ - احتجاج طبرسی: ۲ / ۰۴۷۰ غیبت شيخ طوسی: ۰۲۹۱ كمال الدیین: ۲ / 
۴ حديث ۴ منتخب الانوار المضيئة: ۰۱۲۲ الدرّة الباهرة: ۴۷. 

۲ احتجاج طبرسی: ۲ / ۰۳۵۶ بحار: ۲ / ۰۲۲۱ عوالی اللشالی: ۳ / ۱۹۲ 
حديث ۰۲۷ 


۱۳ فضايح الصوفيّه 
فرمود که: «هرگاه مردی را ببینید که نیکو می‌نماید؛ علامات 
وطريقه وهيآت او به هیا کل خير می‌ماند» وبر سخن كفتن 
ملاحظه بسيار می‌کند وبه احتياط سخن می‌گوید وخضوع 
وشکستگی در حركات خود اظهار می‌نماید» پس زود فريب 
او را مخوريد که بسيارإست که کسی عاجز مى شود از طلب 
دنيا ومرتكب شدن محرّمات برای سستى نيّت» وپستی 
نفس» وترسى كه در دل أو هست. يس دين را دام وتلۀ 
تحصيل دنيا وحرام می‌گرداند ومردم را بيوسته به ظاهر نیک 
خود مى فريبد» يس اگر مال حرامى او را میشر شد خود را 
در آن می‌افکند؛ واگر ببينيد كه به مال حرام هم كه می‌رسد 
عفْت می‌ورزد وضبط خود مىكند باز فريب او را مخوریده 
زيرا که شهوت وخواهشهای خلق مختلف می‌باشد وچه 
ار ایت که کی ازمال ا + هدر چند که نیاو بآ هد 
می‌گذرد اما اگر به حرام دیگر از مشتهیات نفس می‌رسد 
مرتکب می‌شود. واگر ببينيد که از آنها نیز عّت می‌ورزد باز 
زود فریب او را مخورید تا ملاحظه عقل وعملش بکنید؛ 
زیرا که بسیار است که ترک اینها همه می‌کند اما عقل متینی 
ندارد» و آنچه را به نادانی فاسد می‌گرداند زیاده از آن 
- چیزهائی است که به عقل خود اصلاح می‌نماید؛ واگر 
عقلش را متين يابيد باز زود فریبش را مخورید تا آنکه 
ملاحظه كنيد در هنگامی كه هواهاى نفس بر او غالب 


لزوم متابعت ائمه عليهم السلام 6 


مى شود تابع آنها مى شود يا تابع عقل؟ وببينيد كه جون است 
محبّت وخواهش او از برای ریاست‌های باطل ومطاع مردم 
بودن» وزهد او در ترک ریاست‌های باطل در چه مرتبه است» 
زیرا که در ميان مردم جمعی هستند که زیان‌کار دنیا 
وآخرتند ودنیا را از برای دنیا ترک می‌کننده ولذت ریاست 
وشختیر بودن 317 او یف است از لت ارال و هسك هاف 
حلال پس جمیع لذٌتهای حلال را ترك می‌کند برای 
ریاست وبزرگی واعتبار بعد از آن حضرت آیه‌ای خواندند 
که مضمونش این است -که: «چون به او می‌گویند که بترس از 
خداء بگیرد او را غیرت وحمیّت جاهلیّت به اينكه مرتکب 
شود گناهی را که او را از أن ترسانیده‌اند» وبه جهت لجاج 
وعناد بيشتر به آن مشغول» يس بس است او را جهنم برای 
مکافات او وبد فراشی است آتش جهنم برای او» يس از 
روی جهل وفساد وتعصب وعناد خبطها می‌کند و خطاها از 
او صادر می‌گردد مانند خبط شتر کوری که به راهى رود؛ 
اول باطلی که مرتکب مى شود او را به نهایت مرتبهٌ زیان‌کاری 
و خسارت می‌رساند؛ پس پروردگار او به سبب بدی کردار او 
منع لطف خود را از او می‌نماید. واو را در طغیان او 
می‌گذارد؛ يس او حلال می‌کند چیزی چند را که خدا حرام 


۱ -بقرة: ۲۰۶. 


۹ فضايح الصوفيّه 


کرده است» وحرام م ىكند چیزهائی را که خدا حلال کرده 
است» ويروا نم ىكند هر قدر که از دين او فوت شود هرگاه 
سالم باشد برای او ریاست دنیائی که تقوا ورس الهی را 
برای تحصیل آن به مردم ظاهر می‌گرداند» پس این گروه 
جماعتی‌اند که غدا بر ایشان عفنت کرده است وایشان را 
لوحك کاو نع یاب خن اکتا 
کر دنله است: 

ولیکن مرد -تمام‌مرد وبهترین‌مرد - آذکس است که هوا 
وخواهشهای خود را تابع فرمودهٌ خدا گرداند. وقوای خود 
را در رضای الهی صرف نماید. وبدانکه با حق وراستی اگر 
خوار و خفیف باشد باعث عرّت ابدی آخرت شود وعرّتی 
که به سبب باطل به هم می‌رسد زود منقضی می شود» وبداند 
که اندک مشفّتی كه در دنيا به او می‌رسد برای تابع حق بودن 
او را به نعیم ابدی عقبا مى رساند» در بهشتی كه هرگز کهنگی 
وزوال ندارد» وبداند که خوشحالی وسرور بسیاری که برای 
متابعت هواها وخواهشهای نفس به او می‌رسد زود او را 
می‌کشاند به عذابی که انقطاع وانتهاء ندارد» واين چنین کسی 
مرد است وتمام مرد است» پس به او متمشک شوید وپیروی 
طریقة او بکنید. وبه برکت او به خدا توشل جو ثيد که دعای 


۰ 
1 


لزوم متابعت ائمه علیهم السلام ۷ 
او از درگاه خدا رد نمی‌شود وحاجت او برآورده أست '). 
پس چون دانستی که [از] متابعت كفتهُ هركس نجات 
حاصل نمی‌شود» وبه هر عملی آدمی مستحق ثواب 
نمی‌گردد؛ وبه هر مشقتی قرب خدا به دست نم ی آید» ونیک 
وبد ايشان را به كفتة خدا ورسول وائمّهُ مدی 
[علیهم السلام] می توان دانست» وییروی طريقة ایشان باعث 
نجات است لهذا قليلى از بدعتهای صوفيه كه:تمامى مخالف 
شرع است بیان می‌نمائیم» وطريقة نصيحت را در اين اوراق . 
معمول می‌داریم: خواه تو از تصیحت من پند كير خواه 
ملال» نهایت هرگاه نصیحت را قبول نکنی گناه تو را بر من 
نخواهند نوشت. چنانچه حق تعالى مى فرمايد: قل با أيّها 
ا ا ا 
تسه ومن صل ما بضل علیها ونا آنا عیکم بو كيل 4 
میک ما سای ور اد بق ی 
جانب خدا به سوی شما آمد وبر شما ظاهر شد پس هر که 
هدایت یابد وراه حق را بشناسد ومتابعت او نماید. يس به 
جز این نیست که هدایت برای خود يافته است؛ ونفعش به او 
عاید می‌گردد؛ وهر که گمراه شود ومتابعت حق نکند يبس 


۱ احتجاج طبرسی: ۳۲ بحار: ۲ / ۸۴ حديث 4. 


۲ -یوئس: ۰۱۰۸ 


۱۸ فضایح الصوفيه 


گمراه شده است بر نفس خود وضرر آن به خودش می رسد 
ومن وکیل شما نیستم که اعمال شما را از من سؤال نمایند که 
من شما را به جبر به راه حق بدارم. 


[يبدايش تصوف در ميان اهل تسنن ] 


بدانکه! محقق مدقق ورع آخوند ملا احمد اردبیلی - 
قدّس سره در کتاب «حديقة الشیعه» که از مصئّفات 
مشهور؛ اوست به شهادت شيخ محدّث حر عاملی نقه 
وفاضل ماهر آخوند ملا محمّد طاهر قمّى ثقه» وعلمای 
دیگر'» اخبار بسیار در لعن وطعن قاطبهُ صوفیهٌ خبیثه روایت 
نموده» ونيز در آن کتاب مستطاب فرموده که سیب افتراق 
الل عم خن الخطات كل کل دزم رمن مرت رت قير 


۱ -اثنا عشریة: ۱۷ ۲۸ ۰۵۱ ۰۱۰۱ ۰۱۸۵ 

۲ مانند مرحوم علامه مجلسی اعلی الله مقامه در «عين الحياة صفحه ۵۷۷»» 
ونوءً شهيد در «السهام المارقة من اغراض الزنادقة صفحه ۲۰» وشيخ 
یوسف بحرانی در «نفحات الملكوتية, وخود مرحوم مقدس اردبیلی در 
حديقة الشیعه صفحه ۵۶۴ مى فرمايد : «... در کتاب «زبدة البیان» روشنتر از 
اين سخن می‌گفتم» مجملاً هر که را ميل اطلاع باشد به آن کتاب می‌باید 
رجوع کند...» که اين خود بهترین گواه بر انتساب اين کتاب به ایشان 
ف 


بيدايش تصوف ... ۱۹ 


جنانكه در ميان خاصه وعامّه مشهور است ودر جميع كتب 
كلاميّه مذكور است" واز آن جمله است شهرستانی از 


۱ - حديقة الشیعة: ۲۶۶ و ۵۵۷. 

۲ -بخاری در صحیح خود ‏ در باب «اخراج البهود من جزيرة العرب» [۴ / ۱۲۰ 
- ١؟١]‏ ودر باب «جوائز الوفد» [؟ / ۸۵] ودر باب «كتابة العلم» ]۱ / [r4‏ 
SEN SEs‏ 
[۷/ ۱۵۶] - روایت نمود از ابن عبّاس كه او گفت: شذت کرد آزار [مرض] 
پیغمبر خداء پس فرمود: بياوريد از برای من شانة [گوسفند] که بنويسم بر 
آن از برای شما كتابى كه كمراه نشويد بعد از آن هرگز» پس عمر گفت: 
بیماری ودرد بر پیغمبر زور آورده ونزد ماكتاب خدا هست ما را بس است 
[۱۳۷/۹]. 

ومسلم در صحیح خود در کتاب «وصايا» چنین گفته که: يس گفتند به 
درستی که رسول خدا هذیان می‌گوید [۳/ ۱۲۵۹ حدیث .]1١‏ 
وهمچنین حمیدی در «جمع بين صحیحین» -كه صحیح بخاری وصحیح 
مسلم مى باشد ‏ ودر غير کتاب حمیدی به روایت ابن عمر چنین است که 
عم ركفت: «إن الرجل لیهجر». 

ودر مجلّد دوم از «صحيح مسلم» جنين است كه: «فقال عمر: إن رسول 
الله ليهجر» [۳ / ۱۲۵۹ با اندک تفاوت ]. 

وجوهری در «صحاح» گفته: «الهجر الهذیان» [۲ / ۸۵۱ واین حجر 
شافعی در «شرح صحیح بخاری» گفته: «ان الهجر یعنی الهذیان» [فتح الباری: 
1.۸/۸[ 

وابن ابى الحديد در جزء ثانى عشر [شرح نهج البلاغة ]از «تاريخ بغداد» 
از ابن عبّاس روايت کرده که عمر در ایام خلافتش اعتراف نموده که پیغمبر 
در مرض موت خواست که تصریح کند به اسم «علی عليه السلام, که او 


۲۰ فضايح الصوفيّه 
عظماى علماى ناق در کتاب ملل ونحل'. 


رأى مردمان مختلف شد جنانكه هواى ايشان مختلف بود 


خليفه باشد» من مانع شدم [۲۱/۱۲]. 

يس ای طالب حق! ديده بصیرت بگشا که کسیکه خود را قابل خلافت 
پیغمبر آخر الزمان داند» ومذت مدید بسر برده باشد در خدمت کسی که 
مبادی آداب وصاحب مکارم اخلاق باشد هنوز كيفيّت گفتگوی بابزرگان؛ 
وطریق تكلم نسبت به پیغمبر آخر الزمان را ياد نگرفته باشد» وحرفی بزند 
که مناسب جفا کاران واراذل» واعراب پابرهنگان باشد ومع ذلك مانع 
جتان لطف عام شود که به سبب آن هیچکس هرگز گمراه نگردد ودر مقام 
رد بر آن حضرت بگوید: كه قرآن ما را بس است. واحتیاج به وصیّت وکلام 
تو نداریم. وهرگاه قرآن از برای هدایت امّت کافی بود يس چرا نفس پیغمبر 
را هنوز دفن نکرده به سقیفه شتافتند وکار خلافت را ساختند؟! وچگونه 
کلام پیغمبر اعتباری نداشت» واحتمال هذیان بر آن می‌رفت وکلام ابو بكر 
در وقتی که وصیّت می‌نمود» وعمر را به خلافت تعیین می‌کرد اعتبار داشت 
وهذیان نبود؟!! با وجود آنکه نصف کلام را گفته وهنوز اسم عمر را نبرده 
بیهوش شد. وعثمان که کاتب وصیّتش بود از قراین احوال فهمید که منظور 
عمر است اسم او را نوشت. وبعد از آنکه ابو بكر بهوش آمد اظهار قبول کرد 
[تاریخ طبری: ۲ / ۶۱۹-۶۱۸ تاريخ ابن اثیر (الکامل فى التاریخ): ۲ / ۰۴۲۵ شرح 
نهج البلاغه ابن أبى الحدید: ۱۶۳/۱ -۱۶۵]. 

يس چگونه در آن وقت قرآن بس نبود؟!! وچگونه راضی نشد که 
خلافتش مانند خلافت ابو بكر به اجماع ثابت شود يا مانند خلافت عثمان 
كه خودش بنا گذاشت به شوری تعیین یابد؟!! وطول کلام مناسب مقام 
نیست. فاعتبروا يا اولی الابصار. (منه غفر له) 

۰۲۹ / ۱ -ملل ونحل شهرستانی:‎ ١ 


بيدايش تصوّف ... ۲١‏ 
ومذاهب مختلفه وعقاید متنوعه پدید آمد. 

واگر کسی خواهد که بر آن مذاهب وعقاید اطلاع یابد 
بايد كه به کتاب «الهادي الى النجاة من جمیع المهلکات» 
وكتاب «ايجاز المطالب فى ابراز المذاهب» که ابن حمزه 
عليه الرحمه نوشته ‏ وکتاب «تبصرة العوام» وغير آن که در 
این باب است رجوع نمايد'. 

وسئیان هم اگر جه در اين باب کتابهای بسیار نوشته‌اند 
ات ار فان قمع کار فا شعي اهب 
چنانکه بايد -ننموده‌اند. 

وسید اعظم اجل ابو تراب مرتضی ابن الداعی 
الحسینی الراضی عليه الرحمه که از بزرگان علمای است - 
اگر جه از برای الزام سنیان در کتاب «تبصرة العوام» تعداد 
مذاهب به روش بعضی از ایشان نموده اما در کتاب «الفصول 
التامة فى هداية العامة» _كه بعد از آن به عربی نوشته -موافق 
حق» مذاهب اسلامیه را شمرده. واين سیّد عالی قدر است 
كه در راه مکه با غرّالى ناصبی در امامت گفتگو کرده واو را 
الزام داده است که به نام سیّد مرتضی علم الهدی عليه 
ال سح يت كرذه اسح 

مجملا بعضى از علماى شيعه بر آنند كه: آنها كه بعد 


.۵۵۸ _حديقة الشيعة:‎ ١ 


۸4 فضايح الصوفيه. 
از حضرت پیغمیر صلی الله عليه وآله وسلم به امامت 
حضرت امير المومنین [علیه السلام] قائل شده‌اند هفتاد 
وسه فرقه‌اند وبافی از امت وی بیرونند. 

وجمعی بر آنند که اصول مذاهب اسلامیّه هفتاد وسه 


مذهب است. واصول وفروع را همه اگر بشمارند از هفتصد 
وبه هر تقدیر جمیع علمای شيعه که در قدیم بوده‌اند 
سئیان خود قائلند به اينكه صوفیّه از ایشانند. 


۱ -بر اهل اطلاع از تاريخ پوشیده نیست که قدمای متصوّفه تماما از اهل سنت 
بودهائد با اين كه کتب تراجم صوفیّه نیز گواه اين مطلب است -مثلا جامی 
در [نفحات الانس: ۲۸] از قول قشیری می‌گوید: خواص اهل تسئن به 
تصرف معروف بوده‌اند -ما ذيلاً جند نمونه از گفتار صوفيان را ذکر نموده تا 
در دلالت وهدایت اذمان صوفیان صافی ضمير وشیعیان متمایل به 
تصوّف. ایشان را یاری نمائیم » جه اين که بسیاری از ایشان از این نکته . 
غافلند وسلوک اين طریقت را موجب تحکیم محبّت امير المؤمنين عليه 
السلام دانسته» وذکر تولاً وتبرًا می‌گیرند واين دو را دو بال پرواز خود به 
سوی معنویّت می‌دانند» وبا وجود اين دست ارادت به کسانی - از قبیل 
محیی الدین عربی وغیره - داده‌اند كه در عالم کشف وشهود ادعائی خود 
شيعيانٍ همان امير المژمنین عليه السلام را به شکل خوك می‌بینند. 

مگر نه این است که محبّت دشمنان على عليه السلام مانع ثواب؛ 
وموجب عقاب است ؟ 

مگر چنین نیست که منحرف از مقام ولایت؛ اهل باطل است ؟ واگر 
کسی ذره‌ای محبّت دشمنان امير المومنین عليه السلام را در دل داشته باشد 


پیدایش تصوّف ... ۳۳ 


راهی به سوی حق ندارد ؟ 

راستی آیا چگونه می‌شود با پیمودن راهی که راهبرانش - خليفةٌ دوم را 
معصوم می دانند» وزندگی عمروار را فخريّه تلقی نموده» ووسوسة شیطان 
را نسبت به خاتم انبیاء صلّی الله عليه وآله وسلّم مجاز دانسته» ولی همان 
شیطان را می‌گویند از ساية عمر گریزان است. وبالأخرة حق فقط بر زبان 
عمر جاری می‌شود » ولی هیچگاه هیچیک از فضائل ومناقب واقعی مولا 
امير المؤمنين عليه السلام را در آن عوالم کذائی نمی‌بینند ؟ با اينكه مدّعى 
معراج وکشف وشهودند. وپرده از روی چشمشان برداشته شده کون ومکان 
را می‌بینند تا آنجا كه خدا را به صورت پسر امرد وزن زیبا می‌بینند» ولی 
هرگز در آن حالات امير المؤمنين عليه السلام را در غدير خم روی دست 
پیامبر صلی الله عليه وآله وسلّم کشف نکردند. رهرو على عليه السلام بود؟ 

چگونه می‌شود با سلوک راههائی که ایشان می‌نمایند مرتبةٌ ولایت را 
تقویت نمود وبه درجات عالیه از وداد ومحیّت امير المؤمنين عليه السلام 
واصل شد ؟ قضاوت وداوری با خواننده محترم است. 

ذيلاً متن عبارت آنچه را که به طور خلاصه مرقوم آمد تفصيلاً ملاحظه 
می‌فرمائید : 

۱ - محیی الدین عربی بعد از ستایش اولیاء رجبیّون وذکر کرامات آنها 
می‌گوید: «ایشان شیعیان رابه شکل خوك می‌بینند. [فتوحات مكيّة: ۲ /۸] 

۲ - محیی الدين می گوید: «یکی از اقطاب رکبان عمر بن خطاب» 
ودیگری احمد بن حنبل است. وبدین جهت پیامبر صلی الله عليه وآله 
وسلم راجع به نیروی خدادادی عمر فرمود: ای عمر! ملاقات نکرد 


فضايح الصوفیّه 


شيطان تو را در راهى مگر آنكه راه خود را تغيير داده وطريق دیگری را پیش 
كرفت سپس می‌گوید اين سخن پیامبر گواه بر عصمت عمر است؛ زيرا 
پیامبر معصوم شهادت [بر عصمت او] داد» وما مىدانيم كه شيطان بجز راه 
باطل پیش نگرفته به تصديق پیامبر» واو [عمر] کسی است که در راه خدا 
سرزنش ملامتكران جلوكيرش نخواهد بود - سپس مىكويد ‏ حق پبایدار 
است» [فتوحات مكيّة: ۲۰۰/۱]. 
۳- پسر مولوی می‌گوید: پدرم از اول حال تا آخر عمر؛ عمروار هر جه 
کرد برای خدا کرد نه برای خلق. [مناقب العارفین: ۱ / ۳۰۹] 
ومناقب العارفین را در اين زمینه حرفهائی بسیار است که به یک مورد 
از آن اشاره می‌کنيم: 
گر ولی زهری خورد نوشی شود ور خورد طالب سيه هوشى شود 
زان نشد فاروق را زهر گزند كه بُد آن تریاق فاروقيش قند 
[مناقب العارفین: ۱ / ۱۲۴] 
۱ ۴ در مناقب العارفین آمده است: همچنان عزیزی سوّآل کرد که ابلیس 
محمد عليه السلام را وسوسه می‌کرد واز سای عمر می‌گریخت که «وإن 
الشیطان لیفر من ظل عمره حکمت چیست؟ فرمود: حضرت محمّد دریا 
بود وعمر قدحی بود پر آب. [مناقب العارفين: ۲ / ۶۰۰] 
۵-عطار می‌گوید که: حق تعالی به زبان عمر سخن می‌گوید (إن الحقَ 
لینطق على لسان عمر). [تذکرة الاولیاء: ۲ / ۱۳۶] 
جالب اینکه: اين سخن از عطار است نه نقل از دیگران. 
ع آنچه راجع به رؤيت خدا به صورت بسر امرد وزن زیبا نقل شد در 
[مناقب العارفین: ۲ / ۶۳۷ -۶۳۸] آمده است. 


بيداش تصوف ... ۳۵ 

رات نش ال انز ابعال سعد و حي اسايق 
عبيدالله بن على بن الحسن بن جعفر بن عبيدالله بن الحسين 
الأصغر بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام 
در كتاب «بيان الاديان» با انكه تقيّه نموده صوفیّه را از 
طوايف سنى گرفته وزشتی مذهب ايشان را ظاهر گردانیده 
ونيز در آن كتاب گفته كه: آنان كه خود را از اهل ستّت 
وجماعت مىدانند در فروع دو فرقهاند. 

وحاصل كلامش اين است كه: یک فرقه اصحاب 
حدیثند وفرقة ديكر اصحاب رأيئد ‏ تا می‌رساند به جائى 
كه مىكويد -امّا به اعتبار اعتقاد هفت گروهند» وشيعه یک 
گروهند. واين فرق هشتكانه كبار فرق اسلاميهاند وهر یکی 
را شعب وطرق است. واشاعره را یک فرقه از كبار امّت 
شمرده. آنگاه می کو ید 

دويّم: معتزله وايشان دو فرقهاند. وآن دو فرقه را 
شمرده -بعد از آن مىكويد ‏ سيّم از آن هشتكانه شيعهاند 
وايشان ينج فرقه‌اند» واز كلامش چنان معلوم مى شود که اين 
ينج فرقه از كبار فرق شیعه‌اند. زيرا که بعد از تعداد شعب 
ایشان می‌گوید كه: مجموع بيست ويك فرقه‌اند. 

مجملاً خوارج را يانزده فرقه كرفته» ومجيّره را شش 
فرقه گرفته» ومشبّه را دوازده فرقه -وآنگاه‌می‌گوید : 


۲۹ فضايح الصوفيّه 


هفتم صوفیّه‌اند وایشان دو فرقهاند» ونوريّه را یک فرفه از 
ایشان شمرده و حلولیّه را یک فرقه -وبعد از آن می‌گوید -: 
هشتم از آن فرق هشتگانه مرجئهاند» وایشان شش فرقه‌اند - 
يس می‌گوید - چون اصول اين هفتاد وسه فرقه وکبار ایشان 
را معیّن کردم اکنون در هر یکی به استقصاء سخن گویم . 
غرض آنکه با وجود آنکه سیّد مذکور تقيّه کرده 
صوفیه را یکی از کبار فرق مخالفین‌گرفته ومى بايد دید که در 
بارةٌ ایشان به تخصيص دربارهٌ حسین بن منصور حلاج جه 
می‌گوید. ودر اين باب بی تقيّه علمای ما به عربی وفارسی 
کتاب بسیار نوشته‌اند. اما انچه به فارسی نوشته‌اند کتاب 
«ایجاز المطالب فى ابراز المذاهب» از همه بهتر است. 


[مخترع تصوف ] 


ودیگر بايد دانست که عثمان بن شریک کوفی كه به 
مذهب واين طریقه را وضع نمود وابن حمزه در کتاب 
«الهادی الى النجاة من جمیع المهلکات» وکتاب («ایجاز 


۱ - بیان الادیان: ۲۶ ۶۶ 


بيدايش تصوّف ... ۳۷ 


المطالب فى ابراز المذاهب». وسیّد مرتضی رازی در کتاب 
«الفصول» اين را ذ کر كردهاند» واز مشایخ صوفیه شيخ عزيز 
نسفی که اژامشاهیو علمنای آین طایفه اسم ندر کاب 
«تصفية القلوب» قایل شده؛ وقشیری که سنیان او را امام 
قشیری می‌گویند از بزرگان علمای نواصب صوفیّه است؛ 
ای ر اک د کا واا 
اعتراف به اين نموده» وملا جامى دراوايل كتاب «نفحات 
الانس» از او نقل كرده وخود به اين قايل است" ودر بسيارى 
اأ تاهافت هواس ای قفو فل اسيك را كود ام 
جمعی از متعضبان در معنى صوفى ووجه تسمية ايشان جه 
دست ويا زدهاند» وچه وجوه در هم بافتهاند! حتی بعضى از 
ایشان گفته‌اند كه: صوفى عبارت از اصحاب صفه است". 

وطايفهاى از فريبندكان به جهت رونق كار ورواج بازار 
خود دانسته به آن توجيهات فاسده قايل شده‌اند» وكروهى 
از غافلان نادانسته به آن تأويلات فاسده معترف گشته‌اند؛ 
وبه آن سخنان واهى سفیهان را در وادی گمراهی 
انداخته‌اند. 


۱ - حديقة الشیعة: ۵۵۸. 
۲ -نفحات الانس: .۳١‏ 
٠‏ مقدمة ابن خلدون: ۴۶۷ 


۲۸ فضايح الصوفيه 


[نامهای گونا گون صوفیّه | 


پش ناتک او كد راكد سوق کش اه 
شيعه وسنی نقل کرده‌اند ابو هاشم کوفی بود واین به سبب 
ان بود که مانند رهبانان جامه‌های پشمینه ودرشت 
می‌پوشید. وآن ملعون مثل نصارا به حلول واتحاد قایل شد؛ 
لیکن نصارا درباره عیسی عليه السلام به حلول وائحاد قایل 
بودند» واو از برای خود این دعوی بنیاد نهاد» ودر این دعوی 
متردد ومتحيّر بود» ومعلوم نیست که در آخر رأى شومش به 
کدام يك قرار گرفته. 

ودر کتاب « اصول الذیانات» مسطور است که او به 
ظاهر امامی وجبری؛ ودر باطن ملحد ودهری بود ومرادش 
از وضع اين مذهب آن بود که دين اسلام را برهم زند» واز 
ائمةً معصؤمين [علیهم السلام] چندین حدیث در طعن او 
وإوة أشتكك و a‏ لعي نه موده ۱ 
نپوشند - صوفیّه كفتند» وگاه به.کنیت او وگاه به نام پدر او 
ادر موت کا ها شمه واب عاشي 
وعثمانيه» وشريكيّه خواندند» وچون سفیان ثوری طريقه 
وروش او را خوش كرده صورت ورؤيت» وتشبيه وتجسيم 
بر مذهب او افزوده وعرصه اين مذهب باطل را وسيع 


نامهای گوناگون صوفيّه ۳۹ 
گر دانیده» اين فرقه را «ثوریّه» و«سفیانیّه» نام کردند» وبعد از 
آن ایشان را به ابو يزيد بسطامی نسبت داده «یزیدیه» 
و«بسطامیّه» لقب کردند» وبه اعتبار قایل بودن به حلول 
واتحادایشان را«حلولیّه» وراتحادیه» خواندند.وچون جمعی 
از ایشان در اتحاد مبالغه نمودند وبه وحدت وجود قایل 
شدند» ايشان را «وحدتیّه» نام کردند وبه حسین منصور 
حلاج ایشان را منسوب ساخته «(منصوريه») ولاف 
گفتند. وبه جهت آنکه در باب مشايخ خود غلو نموده به 
خدائی ايشان بر وجه حلول واتحاد قايل شده‌اند» وبر 
كمراهى خود ودیگران افزودند ايشان را «غلات» و«غاليه» 
و«غادیه» نام کردند» وبه سببب مکر وشيد' وزرق" وخدعت 
ومردم فریبی ایشان را به «زژاقیه» و«خذاعيّه موسوم 
ساختند. وچون طریقه ومذهبی اختراع نموده بودند که 
مشتمل بود بر رهبانیت ونصرانیت ودر ان کفر واسلام را در 
هم آميخته بودند امامان ما ایشان را به «مبتدعه» مسمّی 
گردانیدند» وچون منافقان وریا کاران بودند ایشان را «مرائیّه» 
خواندند» وچون اصطلاحی وضع نموده وآن را تصوّف نام 
نهاده‌اند علما ایشان را «متصوفه» نام کردند» وبه واسطه 


۱ - رندی. 


۲ نیرنگ. 


۳٠‏ فضايح الصوفيه 
لافهای بسیار که می زدند ايشان را «متصلفه» گفتند واينها 
نامهائى است که بيشترش بر کل اين طايفه جارى است. 

وبه غير از اين ايشان را نامهاى بسيار است» وبعضى 
ديكر از نامهايى كه طايفه طايفةٌ ایشان را به آن نامها 
و ا نانک ا ودک و نجنا الله تفای 

أمّا اشهر القاب اين طايفه «صوفیّه» و«متصوّفه» 
و«متصلفه» و«میتدعه»۰ و«ززاقیه». و«غلات». و«غاليه». 
و«حلاجیّه» است. وایشان غلات سئیانند واین گروه اظهار 
زهد می‌کردند وتعشق می‌نمودند» واعتقاد باطل خود را از 
خلق پنهان می‌داشتند. ودر زیر زمینها با یکدیگر از عقاید 
باطلة خود سخن می‌گفتند تا «شبلی» به هم رسید. وبعضی از 
رازهای ا رک افاي ان زا ی ضرف تم داسف بو 
سر منبر بیان کرد» وپیش از او بعضی از روسای اين فرقه به 
کنایه ورمز بعضی از اسرار خود را که همه محض کفر بود در 
مجالس ادا می‌کردند وخود را در آن حالت مست ومدهوش 
وا می‌نمودند الا با پزید که مکوزیی باکانه لین فی ج 
سوی اللّه) و (سبحانى»سبحانى» ما اعظم شأنى '» و«ارأيتٌ 


١‏ - مثنوی: دفتر ۴ / ۷۳۰ شماره بيت ۲۵ ۰۲۱ یعنی در لباس من غير خدا 
کا 


۲ تذکره الاولیاء: ۰۱۷۶۱۴۰/۱ منزه‌ام منزٌهام» جه بزرگ است مقام من. 


نامهای کوناگون صوفیّه ۳۱ 


الله فى المنام » و «رأیت اللّه فى صورة شيخ هرم" می‌گفت؛ 
واو در اصول به ظاهر حلولی ومشبّهی بود؛ ودر فروع به 
مذهب مالک عمل می‌کرد؛ ودر باطن ملحد وزندیق بود؛ 
وسنیان بسته‌اند که او سقّای امام جعفر صادق عليه السلام 
بود؛ واين محض افتراست: وآن شقی معاصر امام حسن 
عسکری [علیه السلام ] بود» وروزی چند خدمت جعفر 
كذاب كرده نود ۳ 


۱ - تذکره الاولیاء: ۱۷۱/۱ نقحات الانس: ۵۷ء وخدا را در خواب دیدم. 
۲ حديقة الشیعة: ۵۶۱ خدا را به صورت پیری فرتوت دیدم. 
۳ - حديقة الشیعة: ۵۶۱. 
با يزيد بسطامی, نام وی طیفور بن عیسی بن آدم بن سروشان است؛ 
جد او گبری بوده مسلمان شده. از اقران وی احمد بن حضرویه [متوفای 
۰ هجری ]؛ وابو حفص [متوفای ۲۶۳]» ویحیای معاذ [متوقای ۲۵۸] 
است. وشقیق بلخی [متوقای ۱۷۳] راديده» وفات او در سنةٌ احدی وستّین 
ومائتین بوده [۲۶۱ هجری]. 
[نفحات الانس: ۵۶] 
حال ببینیم آیا از نظر تاریخی ممکن است که او سقّاى امام صادق عليه 
السلام باشد؟ 
امام صادق عليه السلام متوقاى ۸ هجرى است. [كشف الغمة: ۲ / 
2 
اختلاف ما بين تاريخ وفات امام صادق عليه السلام وتاريخ وفات با 
يزيد ۱۱۳ سال است. چنانچه با يزيد بسطامی عهده‌دار سقایت خانه امام 
صادق عليه السلام می‌بود می‌بایست - تقريباً ‏ عمرش هنكام وفات حدود 
۰ سال می‌بود واحوالات او را در تاريخ معمّرين ثبت می‌نمودند. 


۳۲ فضايح الصوفیه 


واکثر اين طایفه به ظاهر به مذهب احمد حنبل ومالک 
در فروع عمل مىكردند؛ وبه ظاهر شبلی مالکی مذهب بود؛ 
وذو الْون شاگرد مالک بود» وبیشتر این طایفه در باطن ملحد 
وکفر والحاد خود را به يلاس پوشانیدن ظاهر گردانیده توقیع 
به لعن او بیرون آمدا. 

واز جمله کسانیکه فتوی به قتل او نوشته‌اند یکی 
از این طايفه بینند که رسوائی را از حذ گذرانیده وپرده از 
روی کفر خود برانداخته -مانند با يزيد بسطامی وحسین بن 
منصور حلاج -كويند دوتا بوده‌اند واکثر صوفیّه نيز دعوی 
دوتائی ایشان می‌کنند با آنکه در جاهای دیگر به اتحاد 
قایلند در اين جاها از غلبة تعصب قاعده مذهب باطل خود 
را فراموش کرده به دوتائی قایل می‌شوند ومی‌گویند: دو 
حسین بن منصور حلاأج؛ ودو با يزيد بسطامی بوده‌اند یکی از 


وچنانکه گذشت نفحات الانس ملاقات او را با شقیق بلخی نقل نموده 
در حالتی که شقیق ۲۶ سال بعد از وفات حضرت صادق عليه السلام 
فوت کرد. 
حال قضاوت با خوانندگان. 
۱ احتجاج: ۷۴۲ بحار: ۰۳۸۰/۵۱ 


ایشان کافر بوده ودیگری مومن؛ واز اکابر اولیاء اللهاند. 


[چهره تصوّف در حدیث ] 


شيعه بايد كه گول نخورد وبداند که از امامان ما 
احادیث بسيار در طعن ولعن این طاثفه مروی است 
ومتقدمین علمای ما در مذمّت این فرقه کتابهای بسیار 
نوشته‌اند. وچون در کتاب مستطاب کلینی حدیثی هست که 
حضرت پیغمبر صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: 

«إذا ظهرت البدع فى امّتى فليَظهَر العالم علمه فمّن لم 
يَفْعَل فعليه لعنة ال » يعنى: هركاه ظاهر شود در ميان امّت 
من بدعتها يس مى بايد كه ظاهر سازد عالم علم خود را يعنى 
انکسی که می‌داند که آنها بدعت است مى بايد كه مردمان را 
آگاه سازد که آنها بدعت است كه اكر اظهار علم خود نكند 
ومردمان را آ گاه نسازد بر اوست لعنت خدا. 

وشیعه وسنّى نقل کرده‌اند که حضرت پیغمبر صلی الله 
عليه وآله وسلّم فرمود که: «من علم علما وکتمه ألجمه اللّه 


۱ -اصول کافی: ۱ / ۵۴ حدیث ۲. محاسن برقی: ۲۳۱ حدیث ۰۱۷۶ بحار: ۲ 
/ حدیت ۰۳۵ عوالی اللثالی: ۴ / ۷۰ حديث .۳٩‏ 


۳۳ فضایح الصوفيّه 


تعالی يوم القيامة بلجام من نار » یعنی: هر كس بداند علمی 
را وپنهان دارد آن را لجام می‌کند خدای تعالی او را در روز 


قيامت به لجامی از آتش دوزخ. 

واين فقیر دید که بسیاری از شیعیان فریب ستيان 
خورده‌اند وطریقه ومذهب صوفیه را حق پنداشته مايل به 
ایشان شده‌اند» وبه بعضی از مواعظ حسنه که بعضی از اين 
طائفه به جهت مردم فریبی در نظم ونثر خود بكار برده‌اند 
شیفته شده واز عقاید باطلهٌ ایشان غافل گشته مریدی آن 
گروه فاسد عقیده را اختیار کرده‌اند» خواست که اندکی از 
عقاید بعضی از طوایف ایشان را در این کتاب ذکر کند تا از 
لجام آتشی ولعنت ابدی حضرت رب العالمین ایمن گردد؛ 
وشیعیان بر بد اعتقادی ایشان واقف گشته دوستی از ایشان 
ببرند واز ایشان بیزار گردند تا در چاه ضلالت نیفتند ودر روز 
قیامت با ایشان محشور نگردند» زیرا که در حدیث است که: 
(المرء یحشر مع من احب ». 

دیگر به سند صحیح مروی است از احمد بن محمد بن 
أبى نصر بزنطی واسماعیل بن بزيع از حضرت امام رضا عليه 


۱ -امالی طوسی: ١‏ / ۰۳۸۶ مسند طیالسی: ۸۹»بحار: ۲ / ۶۸ حديث ۱۷. 

۲ شخص در قيامت با آنی که دوستش دارد محشور می‌گردد. امالی مفید: 
۲ حديث ۲ علل الشرایع: ۱ حديث ۶ تاريخ بغداد: ۰۱۹۶/۵ 
اصول کافی: ۱۲۷/۲ حدیث: ۱ صحیح بخاری: ۱۱۷ 


چهرة تصوّف در حدیث ۳۵ 


السلام که آن حضرت فرمود: «مَنْ ذ کر عنده الصوفیّه ولم 
ینکرهم بلسانه وقلبه فلیس مناء ومن انکرهم بلسانه وقلبه 
فكأنما جاهد الکقّار بين یدی رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله 
وسلم» یعنی: آن حضرت فرمود کسی که مذکور شود نزد او 
صوفیان وانکار نکند ايشان را به زبان يا به دل يس نیست از 
هوکش كلها كاز كلد كبن رين گرا عنياة کر مایت 
پا کقار در پیش روی حضرت رسول". 

ودر حديث دیگر بسند صحیح از احمد بن محمد بن 
ابی نصر مذکور روایت شده که او گفت: «قال رجل من 
اصحابنا للصادق جعفر بن محمّد علیهما السلام: قد ظهر فى 
هذا الرّمان قوم يقال لهم الضوفیه فما تقول فیهم؟ قال عليه 
السلام: «إنْهم اعدأؤناء فمن مال إليهم فهو منهم ويحشر 
معهم. وسيكون اقوام يدعون حبّنا ويميلون إليهم 
ویتشبّهون بهم ويلقبون أنفسهم بلقبهم.ویأوّلون أقوالهم الا 
فمن مال إليهم فليس منا وانّا برآء منه ومن آنکرهم ورد 
علیهم كان کمن جاهد الکفار بين یدی رسول اللّه صلّى ال 
عليه وآله وسلم» یعنی: مردی از اصحاب ما به خدمت 
حضرت صادق عرض كرد كه درين زمان ظاهر شدهاند 


۱ - حديقة الشيعة: ۵۶۲. 
۲ حديقة الشيعة: ۵۶۲ اثناعشريه حر عاملى: ۳۲. 


۳۹ فضايح الصوفیه 


جمعی که انها را صوفيّه می‌گویند دربار؛ آنها جه 
می‌فرمایند؟ حضرت فرمود که: آنها دشمنان مایند پس هر 
که ميل کند به آنها از آنها است ومحشور می‌شود با آنها؛ 
وبعد از این جمعی خواهند آمد که ادّعاى محبت ما نمایند 
ومیل به آنها کنند وخود را شبیه به آنها سازند ولقب تصوّف 
را بر خود گذارند وتأويل کلام آنها کنند؛ آگاه باشید! که هر 
كه ميل به آنها کند از ما نباشد وما از او بیزاریم» وهر که انکار 
آنها کند وکلامشان را رد نماید مانند کسی باشد که با کقار در 
ديك وب ل مار واه گنه 

بس بدانکه! صوفیّه قاطبتاً از مخالفین ائه معصومین 
علیهم السلام‌اند واز امامان معصوم حديث بسیار در طعن 
ایشان منقول» وچون چنین نباشد! وحال آنکه در کتاب 


مستطاب كُلينى مروی است به سند صحیح از حضرت أبى 
عبدالله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام که ان حضرت 
كفت كه: 

حضرت پیغمبر فرمود که: ران لكل بدعة تکون من 
بعدی یکاد بها الایمان وليّا من أهل بیتی موكلاً به يذب عنه 
ينطق بالهام من اللّه ویعلن الحق بنوره ويرد عنه کسید 
الکائدین فاعتبروا یا اولی الابصار ). 


١‏ - بدرستيكه بعد از من برای هر بدعتی -که به آن اهل ایمان كول می‌خورند - ے 


چهر تصوّف در حديث ۳۷ 


يس چون تواند بود که مذهبی وبدعتی که در زمان 
حضرت امام جعفر صادق عليه السلام وضع کنند آن 
حضرت در آن باب سخن كويد و خاموش نشیند؟ بلکه از 
آن جناب در رد اين طائفة مبتدعه احادیث بسیار منقول 
است اگر جه از باقی ائمهُ اثنی عشر که از اولاد اطهار آن 
حضرتند حد یت سيار در رد آن جماعت مروی است. امّا از 
آن حضرت احادیث در آن باب بیشتر است وآبای کرام 
وعظام آن حضرت از يديد آمدن این‌گروه خبر داده‌اند واکثر 
ائمّهُ معصومین بلکه رسول حضرت رب العالمین صلی الله 
عليه وآله وسلّم نیز این طائفه را لعنت کرده‌اند؛ يا از لعنت 
كردن خداء يا از لعنت كردن ملائکه خبر داده‌اند؛ لیکن 
بعضی از آنها که دعوای علم کرده‌اند از آن بی خبر بوده‌اند؛ 
وجمعی تقیّه کرده آن را پنهان داشته‌اند. وجماعتی ميل به 
دنیا کرده در اخفای آن کوشیده‌اند. بلکه بعضی اين طريقةُ 
مذمومه را دانسته برای دنیا بيش گرفته‌اند. 

امّا از جمله احادیثی که از حضرت رسالت صلی الله 
عليه وآله وسلّم مروی ومشهور است حديثى است که آن را 


موگلی است از اهل بيت من بر آن بدعت که با کمک از الهام خداوند سخن 

می‌گوید وآن بدعت را بر طرف می‌نماید. وآشکار می‌سازد حق را به نور 

خود» ورد می‌نماید مکر مكاران راء پس ای صاحبان بینش! عبرت گیرید. 
اصول کافی: ۱ / ۵۴ حدیث ۵. 


۳۸ فضایح الصوفیّه 


در چند کتاب از کتایهای قدمای اه شتیعه واه متا عرش 
شيخ ورام ابن ابی فراس رحمة الله عليه در مجموعةٌ خود؛ 
و خال مفضال محقق ماهر لا محمّد باقر مجلسی در عین 
الحياة ذکر کرده‌اند» وآن حدیث اين است که حضرت 
پیغمبر صلّی الله عليه وآله وسلم در اثنای سفارشهائی که 
مى نمودءابا ذر غّارى را فرمود که: «یاآباذرا یکون فى آخر 
امان قوم يلبسون الصوف فى صیفهم وشتائهم يَرَوْنَ 
الفضل لهم بذلک على غيرهم أولئك يلعنهم ملائكة 
السّماء والارض)» يعنى ای ابو ذر! در آخر الزّمان جماعتی 
خواهند بود که بشم پوشند در تابستان وزمستان وگمان كنند 
كه ایشان را به سبب اين يشم پوشیدن فضل وزیادتی بر 
دیگران هست؛ اي نكروه را لعنت کند ملائكة آسمان وزمین" 

وچون حضرت رسول به وحی الهی بر جمیع علوم 
آینده ورموز غیبیّه مطلع‌اند می‌دانسته‌اند که جمعی از 
اصحاب بدعت وضلالت بعد از أن حضرت به هم خواهند 
رسيد ‏ وایشان شرع آن حضرت را باطل خواهند کرد 
واساس دين ان جناب را خراب خواهند نمود» ودر عقاید 
کفر وزندقه قایل خواهند شد ودر اعمال ترک عبادات الهی 


۱ - مجموعة ورام: ۲ / ۶۶ مكارم الأخلاق: ۱ بحار: VV‏ / إى امالی 
طوسی: ۲ / ۰۱۵۲ عين الحیاة: ۵۷۶. 


صر تصوّف در حری. ۳۹ 
کر کے 


اس ”مترعات بدعتهاى باطل خود عمل نموده مردم را 
© باذ خواهند داشت -لعن ایشان فرموده واین‌هیقت 
أب ٩‏ وي ورا ES E‏ ان ۱ 
ا ہ “ #شناسند. ويكى از معجزات یه ان يضر 
ایشا مس جود شان ار ری و 
ختي ی رن رنه ایا تانق واگر نیک امل نمائی 
بطلا رسح و وا یت هریت راد دی ور 
بسیار کے ميتدعة صوفیه کافی ابت قطع نظر از احادیت 
ومذمر_ سس رحا وضمناً بر بطلان اطوار واعمال ایشان 
۳ ,"شخ واکابر ایشان وارد شده است. 
مذمت ي قزرا ومتاغرین علمای شيعه - رحمهم الله 
مثل: كسان كردهاند وبعضى كتابها بر رد ايشان نوشته‌اند 
می‌نوشت عر بازوية E‏ من د رف ساف لاد 
اك ول هد لالم 
کک ترس بيد و كه امد راوع ا 
تور * له تعالی فرجه الشريف] متولد شده وآن دعا 
ا ۱ ل ا gg‏ 
اویند و س ”> مده واکثر محدّئينوفضلاى نامداراز شاگردان 
شیف ہے کہ تيع صاحب لاسر الا تعالى فرب 
طوسى كه ١‏ گے او پیرون آمده مشتمل بر مدح» ومثل شيخ 
ل ل E‏ 


منسوب است» ومثل علا علی رحمه الله كه 7 
یو استه ول ی تاب 
ی فد 
المقال»» وشيخ عالى قدر جعفر بن محمد دوریستی د 
0 


yS 


مرن : ريد باقر مجلسی در «عین الحیاة»؛ 


2 
ی 
و درست ند که چون ردا و تعالی ‏ ۳۳ 
جوا ا و 
عع ل EC‏ 
عدت وأداستكا ب رجنب رب بت 


۱ -الهادی إلى النجاة من جمیع المهلكات» وایجاز المطالب فی‌اراز لمذام 
E ۳‏ 


جهرة تصوّف در حديث ۴1 
خود روايت مىكند از سعد بن عبدالله» از محمد بن عبد 
الجبّان از حضرت امام حسن عسکری إعليه السلام] که آن 
حضرت فرمود: که پرسیدند از حضرت أبى عبدالله - یعنی 
امام جعفر صادق از حال ابو هاشم صوفی کوفی آن 
حضرت فرمود: (إنّهِ كان فاسد العقيدة جدّاً وهو الذى ابتدع 
مذهبا يقال له «التصوّف» وجعله مفرا لعقيدته الخبيثة» ودر 
بعضی از روایات است واز على بن الحسین مذکور هم به 
سند دیگر روایت کرده که آنحضرت فرمود که: (وَجَعَلَهُ 
مفرًا لنفسه الخبيثة وا کثر الملاحدة وجنة لعقائدهم الباطلة) 
یعنی: حضرت صادق فرمود که: ابو هاشم فاسد العقیده بود 
بسیاره‌وهمان است که بدعت واختراع نمود مذهبی را که آن 
را «تصوّف» می‌گویند. وگردانید آن را گریز گاهی از برای 
عقیده خبیثه خود واکثر ملاحده» وسپری از برای عقاید 
باطله ایشان. 

ملا جامى در «نفحات» گفته: ابو هاشم الصوفی -قدس 
سره به كنيت مشهور است وشيخ بوده به شام ودر اصل 
كوفى استء وبا سفيان ثورى معاصر بوده وفات یافت سفيان 
در بصره سنه احدی وستين ومائه» وسفیان گوید: لولا بو 
هاشم الصوفی ما عرفت دقیق الرّياء» وهم وی كويد که: من 


۱ حديقة الشیعه: ۵۶۴ اثنا عشریه حر عاملی: ۳۳. 


۳۲ فضايح الصوفیه 


ندانستم که صوفی جه بود تا ابو هاشم صوفی را ندیدم 
وپیش از وی بزرگان بودند از زهد وورع ومعاملت نیکو در 
طریق توکل وطریق محبّت» لیکن اول کسی که وی را صوفی 
خواندند وی بود؛ وپیش از وی کسی را به اين نام نخوانده 
بودندا انتهی. 

شيخ محیی الدین بن قاسم بن یعقوب سی در حاشية 
كتاب «منتخب ربيع الابرار زمخشری» گفته: كان ابو هاشم 
الراهد ساكنا ببغداد من‌کبار الصالحين مات سنة خمس ومائة 
من أبى جعفر المنصور' انتهئ. 
وكلينى به سند معتبر از سدير روايت كرده كه: من روزى از 
مسجد بيرون می‌آمدم وحضرت باقر عليه السلام داخل 
مسجد می‌شدند پس دست مرا گرفته رو به خانة كعبه کرد 
وفرمود که: «مردم مأمور شدند از جانب خداكهبيايند واين 
خانه راطواف کنند وبه نزد ما آیند وولایت خود را بر ما 
عرض نمایند - پس فرمود -اى سدير می‌خواهی که بتو 
بنمايم راهزنان ومنع كنندكان دين خدا را؟ - ونظر فرمود به 
سوى ابو حنیفه» وسفيان ثوری وايشان حلقه زده بودند در 
مسجد وفرمود كه ايشان راهزنان دين خدایند» که نه 
۱ -نفحات الانس: ۳۱. 


۲ - يعنى: ابو هاشم کوفی زاهدی بود ساکن بغداد» ودر سال یکصد وپنجاه 
وپنج هجری زمان حکومت ابو جعفر منصور فوت کرد. 


هدايتى از جانب خدايافتهاند» ونه از كتابى آشکار اگر اين 
اخابيث وبدترين كمّار در خانه‌های خود بنشينند ومردم را 
كمراه نکنند مردم به سوى ما خواهند آمدء وما ايشان را از 
جانب خدا ورسول خبر خواهيم داد'. 

وبه سند معتبر ديكر روايت كرده است از شخصى از 
جعفر بن محمّد من با او همراه شدم وقتى رسيديم که آن 
موی ا شم شید ات سای کت ای رای 
ده ما را به خطبه‌ای که حضرت رسول در مسجد خيف 
می‌خواندند؟ حضرت فرمود که: بگذار تا بروم که کاری در 
پیش دارم چون مراجعت نمایم نقل آن بکنم. گفت: به حق 
قرابتی که با پیغمبر داری مرا آگاه کن به حضرت فرود آمد 
وسفیان دوات وقلم طلبید آنچه حضرت می‌فرمود او 


.۳/ ۳۹۲/۱ -اصول کافی:‎ ١ 

مخفی نماند بر اهل بینش که: حضرت در اين حدیث اشاره به خطر دو 
نفر فرمودند كه سمبل دو جریان وحرکت فکری آن زمان بودند» ودستگاه 
خلافت آنها را در مقابل خاندان نبوت تراشیده بود. 

ابو حنیفه: شخصی كه به عنوان فقيه از او تبلیغ می‌شد وملقّب به امام 
اعظم گشت. 

وسفیان ثوری به عنوان زاهد زمان. 

كوتاه سخن آن که حکومت وقت برای كنار زدن خاندان پیامبر هم از راه 
ظاهر وهم از راه باطن آن دو نفر ومانند آنها را علم کرده بود. 


۴۴ فضايح الصوفیه 
می‌نوشت» وبار دیگر بر حضرت عرض کرد حضرت سوار 
شد» ومن وسفيان در ركاب أن حضرت روان شدیم» در راه به 
سفيان گفتم که می خواهم در این حديث نظر کنم» چون ديدم 
كفتم: والله که حضرت جعفر حقی به كردن تو لازم کرد که 
هرگز بر طرف نمی‌شود. گفت از برای جه چیز؟ گفتم در اين 
حديث که نوشتی مذكوراست كه پیغمبر فرمود که: «سه جيز 
است که هر که آنها را داشته باشد دل او کینه به هم نمی رساند 
وخیانت در دل او راه نمی‌یابد: عمل را برای خدا خالص 
گردانیدن وخیر خواه امامان مسلمانان بودن» وملازم 
جماعت مسلمانان بودن. 

این اما كنا عق وی ضع انف اسان ا سخ 
کیستند؟ معاویه ویزید» ومروان بن الحکم ملاعین‌اند که 
كرافق ایشان زا قرول نه ان كو وكماز اا شان نی ترا 
كذارد؟!ء وملازم جماعت مسلمانان که می‌باید بود کدام 
جماعتند؟ مرجثه مراد است كه م ىكويند: هر كه نماز نکند 
وروزه ندارد» وغسل جنابت نکند. وکعبه را خراب کند. وبا 
مادق :ونا که بحاش ما ينا وت تا وهای E‏ 
قدريّه مراد است که مىكويند: خدا هر جه خواهد نمی تواند 
کرد وشیطان هر جه خواهد می تواند کرد؟» يا خوارج مراد 
است که على بن ابی طالب [علیه السلام] را کافر می‌دانند 
ولعنت می‌کنند؟ يا غير ایشان از گمراهان؟ سفيان گفت: پس 


جهره تصوف در حديث ۴۵ 
شيعه وائمّهُ ایشان جه می‌گویند؟ گفتم كه: می‌گویند على بن 
شنيد حدیث را كرفت وپاره کرد وگفت اين را به کسی نقل 
مكن'. 


[اصول فرقههاى تصوّف] 


بدانکه! مذاهب صوفیّه بسیار است بعضى گفته‌اند از آن 
جمله چهار مذهب اصل است وباقی فرع؛ واين چهار مذهب 
یکی: مذهب حلوليّه است» دوّیم: مذهب اتحاديّه مسیّم: 
مذهب واصلیّه چهارم: مذهب عشافیّه. 

وبعضی اصول را شش گرفته‌اند به اضافه تلقینیه 
وزژاقیه» وبعضی هفت گفته‌اند: به اضافه وحدتيّه» وبعضی 
گفته‌اند که: اصل دو بود» پس جمعی از متأخرین صوفیّه 
مذهب دیگر اختراع نموده‌اند وآن را نیز اصل ساخته‌اند 
وان قایل بودن است به وحدت وجود يس بنابر قول این 
جماعت سه مذهب اصل مذهب صوفیّه خواهد بود؛ وبغیر 


۱ -اصول کافی: ۴۰۳/۱ حدیث ۲. 


۴۹ فكاع الصوكيه 
آنچه مذکور شد اقوال دیگر نیز هست. 

ما حق این است كه از جمله مذاهپ صوفیّه دو مذهب 
اصل است وباقی فرع است و آن دو مذهب یکی: قایل بودن 
است به حلول» ديم قایل به اتحاد. وسیّد مرتضی رازی اگر 
جه در کتاب «تبصرة العوام» مذاهب صوفیّه را اصولا وفروعا 
زیاده از شش قسم نشمرده‌اند» اما در کتاب فصول التَامّه که 
بعد از أن به عربی تصنیف‌کرده قایل به ان شده که اصل 
مذهب صوفیّه از دو مذهب بیشتر نیست وبسیاری از فروع 
آن دو مذهب را در آن کتاب ذکر کرده پس تفصیل اين مقام 
در ضمن دو فصل می‌شود. 


فصل اول 


در بیان اصل مذهب صوفيّه 


تن مد کرو ید كه یک از ان دو اصل»مذهب 
حلولیه است. ایشان گویند خدای تعالی در ما حلول کرده 
است » وهمچنین در ابدان جمیع عارفان حلول می‌کند» 
وبطلان اين مذهب ظاهر است» وهر عاقلی را علم قطعی 
حاصل که حلول کننده محتاج است به محل» وضرورت 
حاکم است به اينكه هر جه محتاج است بغير» ممکن است؛ 


بیان اصل مذهب صوفيّه ۴۷ 
پس اگر خداى تعالى حلول كند در غير لازم آيد که ممكن 

ودویّم: مذهب اتحاديّه است ايشان كويند ما با خدا 
یکی شدهايم وهمچنین خدای تعالی با همه عارفان یکی 
حق تعالی را تشبیه می‌کنند به آتش وخود را به آهن 
ملاقات ومصاحبت آتش تشن می‌شوند. غارف نیز به 
واسطه قرب به خداء خدا می‌شود. 

واين سخن نیز محض کفر وزندقه است وهر که آندک 
عقلی دارد می‌داند که از اينكه ممکنی طبیعت ممکنی گیرد؛ 
ممکن يا ممکن واجب شود؛ وهمچنین‌هر که از خرّد نصیبی 
دارد می داند که ممکنات را به واجب» وواجب را به ممکنات 
کافر وبی دين وملحد وزندیق ولعین است. 
می آيدء زیرا که می تواند بود كه در هر عصری هزار عارف 
وزیاده به هم رسد چنانکه قیصری در «شرح فصوص» گفته: 
که تکفیر نصارا نه به سبب اعتقاد خدائیّت عیسی بو ده بلکه به 


۴۸ فضايح الصوفیه 
سبب حصر خدائيّت در عیسی بودا. 

وصاحب کتاب بیان الادیان می‌گوید که: اصل حلول 
واتحاد بعد از جرمانیه که طایفه‌ای‌انداز «صابئيه» از نصارا 
پرخاسته وغلات شیعه. یعنی آنانکه بعضی از ائم اثنی 
عشر را خدا می‌دانند» وغلات اهل سنت وجماعت. یعنی 
صوفیه که مشایخ خويش را «الله» می‌دانند. وحلول واتحاد؛ 
از نصارا فرا گرفته‌انده وهیچ مذهبی از مذاهب به مذهب 
نصارا از آن دو مذهب نزدیکتر نمی‌باشد تا به اینجا کلام 
صاحب «بیان الادیان» بود. 

وباید دانست که متقدمین صوفیّه مانند: با يزيد 
بسطامی وحسین بن منصور حلاج که به منصور حلاج 
شهرت کرده بر یکی از این دو مذهب بوده‌اند» وبه سبب اين 
اعتقاد فاسد که اين گروه داشته‌اند اکثر علمای شيعه مانند: 
شيخ مفيد وابن قولویه» وابن بابویه اين طايفةُ ضاله را خواه 
حلولیّه باشند وخواه اتحادیّه از غلات شمرده‌اند ویقین 
حاصل است که ايشان بدترین طوایف غلاتند» وایشان 
غلات نواصب‌اند؛ چنانکه گذشت. 

وبعضی از متأخرین اتحاديّه مثل محیی الدّین اعرابی 


بیان اصل مذهب صوفیّه ۳۹ 
گذرانیده به وحدت وجود قایل شده‌اند» وگفته‌اند که هر 
موجودی خداست!؛ چنانکه در حکایت مار سياه وغیره از 
که در دیوان خود مذکور ساخته" تعالی الله عمّا یقولون 
قول افلاطون قبطی واتباع او اطلاع یافتند از غایت ضلالت 
گفتار غوایت شعار او را اختیار کردند» واز جهت آنکه کسی 
َع نبرد که ایشان دزدان مقالات واعتقادات قبیحه فلاسفه‌اند 
آن معنی را لباس دیگر پوشانیده وحدت وجودش نام 
کردند» وچون معنی آن را از ایشان پرسیدند از روی تلبیس 
و خدمت پیر کامل به آن نمی‌توان رسید واحمقان را 
سرگردان ساختند» وجمعی از سفیهان در آن باب اوقات 
بسیار ضايع کردند وفکرهای بسیار کردند وآن کفر عظیم را 
تأويلها کر دند. 


۱ - حديقة الشیعة: ۵۶۶. 
۲ دیوان نور علی: ۱٩۱‏ 


۵۰ فضايح الصوفيّه 

وبدانکه! علمای صوفیّه نه تنها این معنی را از فلاسفه 
دزدیده‌اند بلکه اکثر مسایل ایشان را از کتابهای ایشان اخذ 
نموده‌اند ودر آن تصرفها کرده‌اند» ودر بعضی از آن مسایل با 
ایشان اختلاف ورزيدهاند» وبا یکدیگر نیز در بعضی از آن 
مخالفت نموده‌اند» چنانکه علاء الدوله سمنانی که یکی از 
کبار مشايخ صوفیه است با جمعی از همان فرقه به تخصیص 
با محیی الذّین که او نيز از بزرگان اين طايفةُ ضاله است در 
باب وحدت وجود مخاصمت نمودهاند'. 

پس شيعه بايد به يقين بداند که علمای اين فرقه‌غاو یه 
دزدان مقالات واعتقادات زشت فلاسفه‌اند وجهال ايشان از 
قبيل جهّال ملاحده‌اند» وبه اينكه بعضی از علماى 
ایشان‌پاره‌ای از مواعظ حسنه وكلمات مرغوبه در بیان 
سخنان خود بکار پرده‌اند وگفتگوها دارند که منافات با فو 
ومذهب ما ندارد؛ وموّمن بايد فريب نخورد که آن گفتگوها 
[را] دانه ساخته‌اند که به آن مردمان را در دام آزتلنه واکثر 
گفتگوهای خوب ایشان کلام انبیا واوصیا ومتابعان ایشان 
است که تغییر عبارت داده به نام خود کرده‌اند» وبعضی از 
ایشان آن معانی را منظوم ساخته‌انده وبسیار سخنان خوب 
هست که متعصبان بر بعضی از ایشان بسته‌اند» واگر فرض 


۱ -نفحات الانس: ۴۸۲ ۴۹۰. 


بیان اصل مذهب صوفيّه ۵ 


کنیم كه گفتگوهای پسندیده که در ميان سخنان ایشان است 
يا به ایشان نسبت می‌دهند همه قول ايشان باشد کدام 
که با وجود گمراهی - پاره‌ای سخنان خوب نداشته باشند 
وتعریف صدق وراستی وآدای آمانت؛ وکم خوردن وکم 
خفتن؛ وبعضی دیگر از اعمال وصفات حسنه حمیده نکرده 
باشند» ومذمّت کذب وناراستی وخیانت وير خفتن وير 
خوردن» وحرص وحسد. ودیگر چیزها از افعال وصفات 
ذمیمه ننموده باشند. پس به اينكه ایشان را بعضی سخنان 
خوب هست گول نباید خورد. 

اما آنچه افلاطون قبطی وتابعان او گفته‌اند که اين طایفه 
در آن تصرف نموده‌اند وآن را وحدت وجود نام کرده‌اند اين 
است که: افلاطون وجمعى از پیروان او گفته‌اند که علّت اولی 
خلق را از نفس خود آفریده وهر موجودی هم خالق است 
وهم مخلوق'. 

واگر کسی نیک امل نماید خواهد دانست که سبب 
گمراهی اکثر اهل باطل خصوصاً ملاحده؛ فلاسفه شده‌اند - 
خذلهم الله تعالی - واگر کسی کتاب «تهافت الفلاسفه»" را 
۱ -حديقة الشيعه: ۵۶۷. 
۲ - تهافت الفلاسفه: تأليف قطب راوندی است متوفى ۵۷۳ ه ق که مخطوط 

آن در آستان قدس رضوى موجود است. رجوع شود به الذريعه: ۴ / ۵۰۲. 


,0 فضايح الصوفیه 


مطالعه نمايد مىداند كه شيخ قطب راوندى در حق فلاسفه 
در أن كتاب جه فرموده است'. 
وقبل ازاينكذشت كه ملا جامى سنى نيز طريقه 

صوفیّه را اختیار نموده؛ چتانکه گفته است: 
ای او دان توت اعيناة ت اهمده 

گاهی نموده ظاهر وگه مظهر آمده 
از روی ذات ظاهر ومظهر یکی است لیک 

در حکم عقل این دگر وآن دیگر آمده 
معروف عارف است بهر صورتی که هست 

در چشم منکران جه غم ار منکر امده 
در موطن هور وبطون نیست غير او 

هر جند كز ظهور وبطون برتر آمده 
كاهش كشيده جاذبه عاشقى عنان 

باداغ عاشقان بلا بر ورآمده 
كاهى گرفته جلو مسعشوقش آمستین 

تعوشكد] د لیس ان رى کر | لاه 
یکجانشسته بر سر صدر وجلال وجاه 


وزج مله سروران جهان برترامله 


۱ - حديقة الشیعه: ۵۶۷. 


بیان اصل مذهب صوفيّه ۵۳ 
يكجا فكنده خرقه فقر وفنا بدوش 

محتاج وار حلقه زنان بر در آمده 
هر سوئی نظاره فتاداست منتظر 

منظور هم خود است كه بر منظر آمده 
بنموده روى بهر تماشابه عاشقان 

آنکه گشاده جشم وتماشاكر آمده 
همراز وحی گشته وروح القدس شده 

پیغام خود رسانده وييغمبر آامده 
می نش سق كته رسای سارت 

باران وقسطره وصدف وگوهر آمده 
بیرون زعشق عاشق ومعشوق هیچ نیست 

این هر دو اسم مشتق از آن مظهر آمده 
مشتق جه نیک در نگری عین مصدر است 

کاندر صفات ظاهر خود مضمر آمده 
نشکفته است جز كل وحدت بباغ عشق 

هر چند گاه اصفر وگه احمر آمده 
جامی ندیده رنگی از آن كل عجب مدار 

کز غم کبود خرقه جه نیلوفر آمده' 


۱ دیوان جامی: ۴۲۶ و ۴۲۷. 


س ی 


واوضخ اا ا طلمث عبن كذا ورور 
السنه وافواه به نور على شاه كه در ديوان خود گفته از ان 


لوا ق امت 
ما جلوه كه جمال ياريم ائینة حسن ان نكاريم 
ونيز كفته: 


أيه عجب بير كه در a‏ بقا ۱ 

عين آبيم و میجولیم 
گاه در وکو صدف كرديم 

كاه دريا شويم وگه جوليم 

ونيز گفته: 5 ۱ 

ماكهى يونس وكهى حسوتيم 
گا دزیم وگاه مرجايم 
كاه لعليم وگاه ياقوتيم 
ونيزكفته: 00 
EE ETE NE‏ 

كه تاک وگاه انگورم نميدانم كيم 


۱ -ديوان نور على شاه:۱۰۷. 
۲ -ديوان نور على شاه: ۱۰۸. 
۳ دیوان نور على شاه: ۰۱۰۸ 


بیان اصل مذهب صوفيّه ۵۵ 
كاه ساقى كاه ساغر گه صراحى كاه می 

گاه مست وگاه مخمورم نميدانم كيم 
اي و ای كادمطرت کی 

كاه تار وگاه طنبورم نميدانم كيم 
گاه چنگم كاه چنگی گاه صوت وگه صدا 

كه رباب وگاه سنتورم نميدانم كيم 
كاه كوس وگه نقّاره كاه سنج وگه دمل 

گساه سرناء كنا نساقورم نمیدانم کسیم 
كاه كنزم گه كلس وگه مسمَی كاه اسم 

كاه مخفىء كاه مشهورم نميدانم كيم 
كاه عرش وگاه كرسى كاه لوح وگه قلم 

تفت ول كنا مقدورم نميدانم كيم 
گه قمر گه تير وزهره شمس وبرجیس وزحل 

او ی و سس نی 
كا تيك ميو ا سای 

كاه باز وگاه عصفورم نمیدانم كيم 
گاه طوطی گاه قمری گاه بلبل گاه جغد 

كاه ويران كاه معمورم نمیدانم كيم 
كد مركن که بقلم که مصاط رکه خفیط 

كه حصار وگاه مسحصورم ن میدانم كيم 


۵٦‏ فضايح الصوفيه 


آدم وادريس وشيث ونوح وایوبم كهى 

كه سليمان كهى مورم نميدانم كيم 
كاه خضر وكاه الياس» كاه.يوشع كاه نون 

كاه موسى وكهى طورم نميدانم كيم 
كد عد وكاو امامل ركلا كم 

گاه مک کا ساطورم نميدانم كيم 
كاه يوسف كاه يعقوبم گهی پیراهنم 

كاه غمكين كاه مسرورم نميدانم كيم 
گه مسیحای زمانم روح بخش انس وجان 

كه طبیب وگاه رن جورم نمیدانم كيم 
کا سلمان گاه بوذر کے اوسن 

كاه شبلی كاه طیفورم نمیدانم كيم 
كه حبيب وگاه واحد كاه معروف وسری 

كه جنيد وگاه منصورم نمیدانم كيم 
نعمت الله ولیم گاه ومحمودم كهى 

كاه شمس الذّين يا نورم نميدانم كيم 
كه رضا وكاه معصومم كهى فيّاض فيض 

كذ كن رک مریم اي 
كه مرید وگه‌ارادت. كاه مرشد گاه رشد 

كاه آمرهءوكاه مأمورم نمیدانم كيم 


بیان اصل مذهب صوفيّه ۵۷ 
كاه كناف که شوم كاه انان كاه كسس 

كاه ساتر كاه مستورم نمیدانم كيم 
عاشق ومعشوق وعشق ووصل وهجرم كاه كاه 

كاه واصل كاه مهجورم نميدانم كيم 
كاه عزرائيل وميكائيلم وكه جبرئيل 

كاه اسرافيل وگه صورم نميدانم كيم 
گاه سیم گاه میت گاه تابوت وکفن 

كاه سدرم كاه ک‌افورم نمیدانم كيم 
كه نكيرم كاه منكر كه عقاب وگه ثواب 

كاه مدفون در ته گورم نمیدانم كيم 
گه صراط وخلد ومیزان كاه کوثر گه جحیم 

كرست a‏ ی كيم 
توج وام امي ۳ 

گاه غسافر گاه مسففووم تمیدانم کي 
كاه چون تور علی اندر زمين و آسمان 

باه مه نزدیکم ودورم نمیدانم کیم! 

و نیز گفته: 

من در تاج خسروان آن لول لا لاستم 

در قعر بحر بیکران آن گوهر یکتاستم 


۱ دیوان نور على شاه: ۰۱۰۳-۱۰۲ 


گه نار وگه نور آمدم گه مست ومخمور آمدم 
بردار متصور آمدم هم لا وهم الا ستم 
گه خالد وسلمی شدم گه وامق وعذرا شدم 
مجنون بدم ليلا شدم در منزل اعلا ستم 
مخمور ومستم چیستم مفتون زلف کیستم 
ی ی ی 
كه ساق وگه باده‌ام گه عاشق ازادهام 
كه نقش وكاهى سادهام كه جام وگه مينا ستم' 
ونيز كفته: 
موج وبحر وكشستى وطوفان منم 
گوهر درياى بی پسایان منم 
تاكشايم دیده بر دیدار خويش 
جلوهكر در جشم اين وآن منم 
صاحب الامر ديار جان ودل 
فاش كويم اندرين دوران منم" 
ونيز گفته: 
تاکنم تازه دكر شيوءهٌ منصورى را 
فا اننا الحق زنع ونكا مداضيردا کت ؟ 
١‏ -ديوان نور على شاه: ۰۱۰۰ 


۲ ديوان نور على شاه: ۰ 
۳ -دیوان نور على شاه: ۰۱۰۵ 


بیان اصل مذهب صوقيّه 


۵۹ 


ونيز گفد 


958 


فرعون وخيلش سر بسر مستغرق دريا كنم' 


ونيز گفته: 

ای آنکه طلب گنی خدا را 

ای شيخ زروی واحدیت 

در كعبه وسومنات ماییم 
ونيز گفته: 

در كعبه وسومنات ماییم 

ونيز گفته: 


اه بو تام متا را 
نشناخته‌ای اگر تو مارا 
عالم صفتند وذات ماییم" 


غیری نبود جو در میانه 


در ظاهر اگر جه بس حقیریم در باطن خويش آنچه هستیم 
در كعبه وسومنات ماییم عالم صفتند وذات ماییم" 


ونيز گفته: 


بكذر زخودی خود جو منصور 


و ر م "دار ساکع 


۱ -دیوان نور على شاه: ۰۱۰۵ 
۲ دیوان نور على شاه: ۱۹۴ 
۳ -دیوان نور على شاه: ۰۱۹۴ 
۴ دیوان نور على شاه: ۰۱۹۴ 


u‏ فضايح الصوفیه 
در كعيه وسومنات ماييم 
عالم صفتند وذات م‌اییم! 
ونيزاكفته: 
خوش بشو كوش وبشنو این گفتار 


گر نباشد خرقه وتسبيح گو هركز مباش 

كافر عشتم بت وزئار میب‌اید مرا 
جرعه‌ای نوشیدم از عشقت سراپا حق شدم 

حالیا خوش رسیمان ودار میب‌اید مرا" 

ونیز گفته: 

مراوقتى بهكويش منزلی بود 

که نه منزل عیان نه منزلى بود 
دمسی شد عقده‌ه‌ای مشکلم حل 

که نے خبلالن وه مکی ود 


۱ -دیوان نور على شاه: ۱۹۴. 
۲ -دیوان نور على شاه: ۰۱٩۱‏ 
۳ -ديوان نور على شاه: ۷. 


بیان اصل مذهب صوفیّه 11 
همه دريا وساحها بديدم 

نهدريائى عيان نه ساحلى بود 

نه تابان شمعى ونه م حنفلى بود 
عمارتها همه تعمیر کردم ۱ 

نه معماری نه خشتی. نه گلی بود 
زاسفل تابه ا :فطع كرف 

نهاعلى ديدم ونه سافلى بود 
شدم قايل بهر قولى وعهدى 

نه عهدى ونه قول وقائلى بود 
شدم فاعل بهر اسمى وفعلى 

كهنهاسمونهفعل وفاعلى بود 
سدع اتسیو عسوا مدل جسمله عامل 

عواسل در کجاکی عاملی بود 
لبعد E‏ سوه اسان 

نه مستئول وسوآل وسائلی بود 
شدم حامل به هر موضوع ومحمول 

که نه وضع ونه حمل وحاملی بود 


مشكّل آمدم در جمله اشكال 
نهشكلى ديدم ونه شاكلى بودا 
الی غیر ذلک من المزخرفات فلعنة ال علی القایل 
والمعتقد والمأوّل أجمعين الى يوم الّین 
وشقى موسوم به تقى كرمانى كفته: 
اخیتان كه مهد را سین قد مین 
در ملك بقايرهه كيان حرمند 
هستند همه مظاهر نور وجود 
باآنكهمقيم ظلمات عد مند 
اعيانهمهآيينه وحق جلوه كراست 
بانور حق آيينه واعيان صور است 
در جشم محقق که حديد البصر است 
فصر يك زین دو ف آن دگسر است 
ونيز گفته: 
كر طالب شر بود وگر کاسب خير 
كر صاحب خانقه وگر صاحب دير 
ازروى تعيّن همه غيرند نهعين 
وزروى حقيقت همه عيئند نه غير 


۱ -ديوان نور على شاه: 9ع. 


بیان اصل مذهب صوفیه ۳ 
حق وحدانی وفيض حق وحدانی 
کرت صسفت قوابل امکانی 
یر كسوتة تاوت کے مشاه سيق 
بايد كه زاختلاف قابل دانى 
در کون ومكان نيست عيان جز یک نور 
ظاهر شده آن نور به انواع ظهور 
حق نور وتنوع ظهورش عسالم 
توحید همین است دگر وهم وغرور 
اعيان همه شیشه‌های گوناگون بود 
کافتاد برآن رتو خورشید وجود 
هر شيشه که بود سرخ یبازرد وک‌بود 
خورشید در آن هم به همان رنگ نسمود 
با مزخرفات بسیار دیگر وبه جهت اختصار بهمین قدر 
اکتفا شد. 


فصل دوم 
در ذكر بعضى از فروع مذهب صوفيّه 
وبيان اندكى از عقايد ايشان 


بدانکه! فروع مذهب صوفيه وعقايد فاسده ايشان 


۴ فضايح الصوفيه 
بسيار است از آن جمله به ذكر قليل از عقايد بيست ویک 
فرقه از ایشان دراي نكتاب اکتفا مى نمايد: 

فرقة اولی وحدتيهاند: 

ایشان به وحدت وجود قائل شدهاند وهمه كس وهمه 
چیز را خدا می‌دانند. چنانکه گذشت» اين گروه از نمرود 
وفرعون وشداد بدتراند از این جهت که جمیع اشیاء را خدا 
می دانند حتی چیزهایی را که در شریعت حکم به عدم 
طهارت آن شده؛ اگر اين جماعت را «كثرتيّه) نام می‌کردند 
انسب بود زیرا که در کثرت اله بر وجهی مبالغه دارند که 
چیزی نیست از ما سوی الله که آن را خدا ندانند هر چند به 
اعتقاد ایشان همه آنها یکی است. چنانکه محيى این عربی 
در اکثر کتابهای خود گفتگوهای بسیار در اين باب کرده؛ 
خصوصاً در کتاب فصوص الحکم در فص موسوی فرعون 
را عین حق تعالی گفته چنانکه بعد از تأويل لفظ رب 
مىكويد: 

وان كان عين الحق فالصورة الفرعون» وعطار در کتاب 
جوهر ذات تعریف فرعون کرده می‌گوید: توهم مثل او انا 
الحق بگوء ودر آن کتاب صریح دعوای خدائی کرده". 
۱ -شرح فصوص الحکم خواجه محمد پارسا: ۴۹۶. 


یعنی: اگر جه عين حق است لکن در صورت فرعون می‌باشد. 
۲ جوهر الذات عطار: حديقة الشیعه: ۵۶۸. 
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ومحيى الذین در کتاب فتوحات می‌گوید: «سبحان مَن 
آظهر الأشياءً وهو عينّها» يعنى: پاک ومنژه است آنكسى که 
اه كو انهه كير ها وا راز وه آن هت ما 

وعلاء الدّولة سمنانی که یکی از مشایخ اين طایفه 
است او را به اين واسطه طعن زده ودشنام داده» وشیخ عزیز 
نسفی» وعبد الرّزاق کاشی؛ وعطان وملأى روم وغیر ایشان 
از متأخرین صوفیّه اين مذهب را خوش کرده‌اند ودر نظم 
ونثر خود اظهار اين اعتقاد نموده‌اند. 

واین جماعت خدارا تشبیه می‌کنند به دریا 
ومخلوقات را به موج دریا؛ ومی‌گویند که موج دریا عين 
دریاست. یعنی مخلوقات همه خدایند واين طایفه کسانی را 
که دعوای خدایی کرده‌اند خواه در پرده حلول واتحاد 
ووحدت وجود. وخواه خارج از این پرده مانند فرعون 
وشداد ونمرود دوست می‌دارن د» وه مه را از خود 
می شمارند» نمی دانم کیست از متأخّرين شيعه كه فریب اين 
طایفه خورده ایشان را از نیکان پنداشته است. وبعضی دیگر 
تقلید او کرده‌اند لیکن می دانم که متقدمین علمای امامیّه اين 
قوم را مذمّت بسیار کرده‌اند وکتابهایی مشتمل بر طعن‌ایشان 
نوشته‌اند» واز اصحاب عصمت علیهم السلام احادیث در 


۱ - فتوحات مكية: حديقة الشیعة: ۰۵۶۸ نفحات الانس: ۴۸۸. 
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بطلان بلکه در کفر ایشان نقل کرده‌اند. يا آنکه در آن زمان 
هنوز کسی از اين طاغیان به وحدت وجود قایل نشده بود؛ 
واگر کسی آن احادیث وکتابها را ندیده باشد وعاقل 
ومنصف باشد. از قول محمّد بن یعقوب کلینی نور الله مرقده 
که در کتاب کافی می‌فرماید: «باب دخول الضوفیّه على ابی 
عبدالله واحتجاجهم علیه» می‌باید دانست که اين گروه از 
مخالفانند» واز کلام ابن بابويه قدّس الله سره كه در كتاب 
اعتقادات می‌گوید: «تديّئهم بترك الصلاة وجميع 
الفرايض "» وازكفتار شيخ مفيد رحمة الله عليه که مى فرمايد: 
«دیئهم ترک الفرايض والمستحبّات وارتكاب المناهی 
والمحرمات '»تفرّس می نمايدكه ايشان ملحدان وزند يقانند. 

ودليل بر این که اين جماعت از مخالفيناند بسيار است 
یکی آنکه: جمعی از علمايى كه كتابها در ذكر فرق اسلاميّه 
نوشتهاند اين قوم را از مخالفين شمردهاند واز جملۀ طوايف 
سكن گرفته‌اند. 

ديكر آنكه: یک كتاب نمی توان بافت که یکی از قدماى 
علماى شيعه در مدح تصوف تصنيف كرده باشد» به خلاف 
آنکه قدمای علمای هنن کتایت در مدح تصوّف بسيار 
| -كاقى: ۵ / ۶۵. 


۲ -اعتقادات صدوق: ۷۶ 


فرقه‌های تصوّف وذم عقاید آنان ۷ 
نوشته‌اند» وبغیر از اين دلیل بسیار است» ومى شود قطع نظر 
از ان دلایل کرده چون اصحاب عصمت عليهم السلام به 
بطلان اين جماعت شهادت داده‌اند به تعدد روایات واین 
معنی از کتب ثقات نيز معلوم است شيعه بايد ازاين قوم 
ومایلین ومعتقدین ايشان بیزار باشد. 

اگر کسی كويد که من آن کتابها واخبار واحادیث را 
ندیدم مضایقه نیست. لکن شرط احتیاط ودینداری وقاعده 
خدا پرستی وپرهیزگاری آن است که در دوستی اين دو فرقه 
وتسمیهٌ خویشتن به نام اين طايفه متوقف باشد وتوجیه 
کلمات وکفریات ايشان ننماید تا کاشف ظاهر گردد. 

وجمعی از غافلان شيعه ظاهراً كول اين طايفه از اين 
سبب خورده‌اند که بعضى از ايشان حضرت امير المؤمنين 
[عليه السلام] را مدح بسیار كفتهاند» وندانسته‌اند كه اگر اين 
گروه ملحد نباشند جبرى كه هستند وجون جبريند همه 
كس وهمه جيز را خوب می‌دانند ودوست می‌دارند. وهر 
كس را که بتصور باطل قائل به عقيدةٌ فاسدءٌ خود می‌دانند با 
او بیشتر دوستی می‌ورزند. وچون کلام حضرت امیر 
المؤمنين [علیه السلام] را که فرمود: «مَن عرّف نفسَهٌ ققد 
عَرَف ری »ملحدان آن را نفهمیده منطبق بر مدّعاى خود 


ج نت 1 
١‏ -مناقب خوارزمی: ۰۳۷۵ ودر عوالى اللثالى: ۴ / ۱۰۲ حديث ۰۱۴۹ وبحار: 
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می‌سازند وبه مراد خود تأويل مىكنند؛ جنانكه محيى الدّين 
عربى در كتاب فصوص الحكم در فص شعيبى كرده آنجا که 
می‌گوید: 

وطاق تا تفیل مق رنه ناو هی 
ضُورته خَلَقَهُ بل هُو عين هويّته وحقيقته'. 

لهذا كمال دوستى نسبت به آن حضرت اظهار م ىكنند 
وبسيار باشد كه از براى فريب دادن شيعه مبالغه در مدح 
حضرت امیر نمايند» وحال أنكه در حديث واقع است که به 
مدح گفتن ايشان كول ایشان مخورید چنانکه بر مطلعین 
اخبار اثمة اطهار ظاهر است که أن غافلان که گول أن 
جماعت خورده. نیافته‌اند که دوستی را شرایط بسیار است» 
وندانسته‌اند که هیچ طايفه از گبر ويهود وترسا وسایر اهل 
ملل وأهواء نیستند که با وجود بد اعتقادیها سخنان خوب 
نداشته باشند» چنانکه گذشت ونفهمیده‌اند که این گروه 
گمراه در اصول خمسه با اهل بيت مخالفت بسیار دارند که 
اگر کسی بدست انصاف پرده کوری از پیش چشم حق بين 
پردارد وتعصب را بر كنار گذارد قایل خواهد شد. واگر از 
روی فرض آن جماعت بعد از پیغمبر بلا فاصله حضرت 


چ ۲ حدیث ۲ از حضرت رسول نقل شده است. 
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على بن أبى طالب را امام دانند با اين حال به خدائی حسين بن 
منصور حلاج ساحر كافر وامثال او؛ بلكه به خدائی كل 
موجودات قایل بودن با ایمان واسلام منافات تمام دارد. 

ودیگر آنکه چون اين طایفه فریبندگانند بعضی از 
ایشان خواسته‌اند به نوعی سخن گویند که همه طایفه ايشان 
را از خود دانند واز خود شمارند» چنانکه حسین بن منصور 
حلاج پیش از آنکه رسوا شود با سنیان سنّی بود وخود را از 
ایشان وا می‌نمود ودر پیش شیعیان دعوی نيابت ووکالت 
حضرت صاحب الرمان عليه السلام می‌کرد ودر پیش 
ملحدان وبعضی از سفیهان که می‌دانست که بر مذهبی قائم 
نیستند دعوای خدایی می‌نمود؛ نامهای پیغمبران بر بعضی 
از مریدان خود گذاشته ايشان را فرموده بود که در عالم 
بگردند ومردمان را بخدایی او دعوت کنند. 

ودلیل بر آنکه اکثر آن جماعت در باطن ملحدند 
اینست که: چون دانسته‌اند که حلاج در پیش جماعتی بی 
محابا دعوی خدایی کرده گفته‌اند که: او کشف راز کرد از این 
جهت حلاًج الاسرار لقب کرده‌اند. 

وشیعه وستّی نقل کرده‌اند که شيخ عطار در وقت کشته 
شدن با کافر تتار که به دستشگرفتار بود گفت: کلای تتارى بر 
سر می‌گذاری» وبه اين صورت خود را به من می‌نمایی؛ 
وقصد قتلم میکنی وگمان بری كه من ترا نمی‌شناسم؟ بکش 


يي ا .تن 
كه هزار جان من فداى شمشير تو بادا؛ واين اعتقاد تمام فساد 
از نظم ونشرش نيز ظاهر است. 

وشیخ روزبهان فارسی در تفسير «الاسرار» می‌گوید 
که: در غلوی سکر؛ حق بر من‌متجلّی كشت در صورت ترکی 
قبا بسته ومو بافته وکلاه کج نهاده. دست در اذیال جلالش 
زدم وگفتم به حق وحدت ذاتیۀ تو که چنانت شناختم که اگر 
به هزار صورت برآئی ودر هزار کسوت جلوه نمایی که 
ار مرت کی ی ناف 

در کتاب مناقب العارفین" هرزها به قالب زده که در 
مدّت دراز نقل نتوان کرد وشرح نتوان داد» اين مزخرفات 
وکفرها که اين طايفةٌ بىدين وخراب کنندگان شریعت 
حضرت سید المرسلین به قالب زده‌اند. واظهار کرده‌اند 
ہی شمار است ومجلدات بسیار گنجایش نقل آن همه ندارد. 

وعلامه رحمه الله در بعضی از کتابهای خود اين قوم را 
به اين طور اعتقادهای باطل طعن زده ". 

وشیخ شهید قدّس سره در بعضی از مصنفات خود 


۱ - حديقة الشیعه: ۵۷۱. 

۲ حديقة الشیعه: ۱ ۵۷. 

۳ - مناقب العارفین تأليف شمس الدین احمد افلاکی است که معاصر مولوی 
بود وآن را در کرامات صوفية زمان خود نگاشته است. 

۴ تهج الحق وکشف الصدق: ۵۸. 
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اشاره نموده که طريقه وروش ایشان حرام است' وبه غير 
ایشان بسیاری از عارفان یعنی: شناسندگان خدا ورسول 
وامامان به دلیل وبرهان اين گروه بىايمان را طعن زده‌اند" تا 
کنندگان دين پیغمبر آخر الرّمان خورده‌اند. 

واز جمله طعنهایی که متوجه ایشان است یکی آن 
است که ایشان مانند ملحدان یات واحادیث را به رأى 
ومّعای خود تفسیر وتأویل می‌کنند. ودیگر آنکه به جبر 
وتشبیه وتجسیم ورویت وصورت قایلند؛ چنانکه از کتابها 
وگفتگوهای ایشان ظاهر است ویک جهت از جهات ميل 
اشاعره وبعضی دیگر از طوایف نواصب به این‌گروه این است 
که ایشان را در این عقاید با خود موافق یافته‌اند» ودیگر از 
طعنهائی که متوجه ایشان است که دعوای دانستن غيب 
کرده‌اند وآن را کشف نام نموده‌اند واز آن تعدّی نموده‌اند 


۱ - حديقة الشیعه: ۱ ۵۷. 

۲ -مانند شيخ على بن محمد بن الحسن بن زین الدين نوهٌ شهید ثانی در 
«السهام المارقة من اغراض الزنادقه»» وشيخ يوسف بحرانی صاحب حدائق 
در «النفحات الملكوتيه»» وفيض كاشانى در «کلمات طریفه»» وقندهاری در 
«مصارع الملحدین» وكراجكى در «کنز الفوائد»» وميرزا محمد بن عبد النبى 
نيشابورى در «نفثة المصدور»» وشهيد قاضى نور الله شوشترى در «احقاق 
الحق». 
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ودركتاب «ایجاز المطالب فى ابراز المذاهب» وبعضى 
ديكر ازكتابهاى شيعه مسطور است آنچه خلاصة 
مضمونش اينست كه: جوانى بود از اهل جرجان ودر كمال 
محبّت نسبت به شاه مردان عليه السلام در مقام اسلام يايش 
استوار وبر محك ايمان طلاى رأيش تمام عیار اكر جه از 
خواندن ونوشتن بی‌بهره بود اما از عقايد دينيّه ومعارف 
یقیئیه حظی وافر ونصيبى كامل داشت در خدمت علماى 
ديندار بسيار بسر برده بودء ودلايل ساطعه وبراهين قاطعه 
بگوشش بسيار خورده» وحسن عقيدهاش در مذهب حق 
مرضى وحميده؛ ودرجة يقينش در حقیّت دين مبين قريب به 
مرتبة علياى ابو ذر وسلمان رسيده از غايت صلابتی که در 
دين داشت با آنكه نا خوانده ونا نويسنده بود همت بر الزام 
مخالفين می‌گماشت. پیری صوفی با او معاصر بود که در 
فریب دادن مردمان از شيطان مردود گوی مسابقت می‌ربود 
وهر جا که می‌نشست سخن از «جنید وشبلی» وامثالهما در 
می‌پیوست» ومعجزات بسیار بر خود وبر هر یک از ایشان 
مى بستء وزبان به لافهای گزاف می‌گشود. وبه دعواهای 
دروغ وباطل دلهای احمقان وسفیهان را می‌ربود» وقتی از 
اوقات در مجلس عظیم جوان شیعی را با بير صوفی ملاقات 
افتاد بير صوفی به طریق عادت در غرور وخدعت باز کرد 
وزژاقانه - چنانکه شیوه ایشان است به تقریر مزورات 


فرقه‌های تصوّف وذمٌ عقاید آنان ۷۳ 
ومزخرفات زبان دراز کرد؛ تا گفتار ناهموارش به بحث 
مکاشفه انجامید. وکلام خام نا تمام به دعوای دانستن غيب 
رسانید. جوان شیعی بدو زانو درآمده گفت: من شنیده‌ام که 
حضرت الله تعالی در کلام مجید چند جا اشاره به اين فرمود 
كه غيب را به غير از او -عظم شانه -کسی نمی داند پس کافر 
آنکسی است که قول خدا را رد وکلام شما را باور کند؛ عجبا 
از سخت روییهای شما قوم بی حیا که از خدا شرم ندارید 
وبه این طور دعویها زبان می‌گشائید. وبه اين اکتفا ننموده 
نسبت غيب دانستن به کفار هند وسند می‌دهید؛ پیر صوفی 
گفت: ما دلیل داریم بر اينكه کافر ومسلمان غيب می‌دانند 
ورازهای نهان از لوح دل می‌خوانند» جوان شیعی پرسید که 
آن دلیل چیست وشاهد پر مذعای شما کیست؟ بير صوفی 
گفت: دل مسلمان مانند آب است ودل کافر مانند بول؛ 
چنانکه در اين دو آب روی می‌نماید در دل کافر ومسلمان 
چیزها نقش می‌بندد ورازهای نهفته صورت می‌پذیرد؛ 
ان شی ر شت وک ورا ن دل باه وی دين 
بايد... که به اين گونه كفتكوها خواهد طریقهٌ خود را درست 
كند واين طور مثالها دليل بر حقيّت مذهب خود سازد واهل 
مجلس بخندیدند وبير صوفى خجل ومنفعل شده؛ دم فرو 
بست وذليل وخوار وحقير وبى اعتبار رفته در كنجى 


تمت : 


Y۴‏ فضايح الصوفيّه 

فاضلى گفته كه: وقتى در مجلسى حاضر بودم که 
سخن از اين طايفه ودعواى كشف نمودن ايشان می‌گذشت 
یکی از خوش طبعان كه در آن مجلس حاضر بود كفت چرا 
بی‌انصافی م ىكنيد اين جماعت در دعواى كشف صادقند اما 
کشف ایشان از قبيل کشفی است که عمرو عاص نمود در 
جنگ صفّین در هنكام محاربه با حضرت امير المؤمنين عليه 
السلام. 

يس بايد دانست که این جماعت دعوای کشف از 
گوشه نشینان براهمه وریاضت کشان هند كسب کرده‌اند 
وچون بلاهت وحماقت آن گروه در کار دین درجه علیا دارد؛ 


هر دعوائی که رياضت کشان ایشان نموده‌اند وهر لاف 
وگزاف که زده‌اند آن فرقه از غایت ابلهی باور کرده‌اند 
وتصدیق ايشان نمو ده‌اند» به طریقی که هر نادانی که بشنود 
تصوّر کند كه واقعی است؛ آن را شهرت داده‌اند» وگوشه 
نشینان سنی هم بر آن منوال سلوک نموده‌اند؛ ومریدان 
بسته‌اند وآن را کشف وکرانات نام کرده‌اند» وسفیهان آن را 
باور داشته‌اند» وندانسته‌اند که معجزات پیغمبران واوصیاء 
وخلفای ایشان که وضوح وظهور آن به مرتبه‌ای است که 
هیچکس از دشمنان را در وقوع وصدق آن شبه ودغدغه 
نیست. به تخصیص که بعضی از آن در کتابهای آسمانی؛ 


فرقه‌های تصوّف وذمٌ عقاید آنان ۷۵ 
خصوصاً در قرآن مذکور است» وبرخی درکتب احادیث 
مسطور - جداست. وآنچه مبتدعة بی‌ایمان بر یکدیگر 
وهواداران ومریدان گمراه ایشان بر ایشان بسته‌اند جدا. 

ودیگر بايد دانست که اين گروه وما يلين ومعتقدین 
ایشان؛ چنانکه در حد بث واقع است سه طایفه‌اند: گمراهان 
وفریب دهندگان وغافلان وبه روایتی بجای عبارت غافلان 
لفظ احمقان واقع است. ودر حديث دیگر به جای آن کلمه 
جاهلان مذکور است. واین معنی نزد هر عاقل ظاهر است از 
آن روی که آنها که عارف به عقاید باطلۀ اين جماعتند وخود 
نيز آن عقیده‌ها دارند به دلایل عقلیّه ونقلیه گمراه وکافراند. 

وجمعی که اعتقاد فاسد ومذهب باطل ایشان را 
می‌دانند ودر دل قایل نیستند اما تجاهل نموده وخود را از 
آن گروه می‌شمارند و خویشتن را بر آن عقاید وا می‌نمایند 
وفریبندگان وحیلت گرانند» ومد غائ ایشان آن است که 
جمعی از سفها واحمقان را که اعتقاد به اين قوم دارند مرید 
ومعتقد خود سازند. 

طایفة سيّم آنان‌اند که: از روی غفلت وجهالت ونادانی 
وحماقت اين طریقه پیش می‌گیرند ومایل به اين گمراهان 
وفریبندگان می‌گردند» پس هر که عارف به عقاید باطله اين 
جماعت نباشد وبه حقیّت مذهب ایشان معترف شود -به 
سبب جهل ونادانی -گمراه گشته. پس اگر با آن جهل دعوای 


۳۹ فضایح الصوفیه 
علم کند به واسطه جهل مركب حالش تباه گردیده وبه 
وادی ضلالت افتاده» وبسیار باشد که جمعی از مردمان به 
سبب او گمراه گردیده از طریقهٌ حق دور شوند.وبه وادی 
خذلان روی آورند؛ واگر کسی بر بد اعتقادی اين گروه 
واقف باشد ودر باطن به بطلان ایشان معترف؛ اما به جهت 
فریفتن خلق اين طایفه را مدح كويد وایشان را از نیکان 
ودوستان خدا شمارد واز برای دنیا دين را از دست داده 


باشد» وبه عمد مردمان را گمراه کرده» واز برای زخارف دنیا 
از نعمت عقبی بی‌بهره گشته دانسته از طریق حق انحراف 
نموده واز مذهب امامیّه بیزار گشته وگمراه کننده باشده 
وحالش از دیگران بدتر يس اگر آن كس دعوای تشيع کند؛ 
بايد كه شيعه قبول نکنند واو را از شيعه نشمارند زيرا که 
ناچار است او را از اعتراف نمودن به حلول واتحاد ووحدت 
وجود واز قایل بودن به جبر» ومحبت ورزیدن با يهود 
وترسا وگبر ودوست داشتن ابو بكر وعمر وعثمان ویزید 
ومعاویه وابو سفیان لعنهم الله تعالی» وجمیع فشاق وفجٌار 
وسایر مشرکین وکقّار» واگر اظهار دشمنی آنها نماید بايد که 
شيعه باور نکند هر چند که آنها را لعنت کند بايد که شيعه 
فریب نخورده زیرا که ایشان لعنت را عين رحمت می‌دانند. 
بعضی از ایشان می‌گویند: لعنت چهار حرف است. 
زهر یک از این چهار؛ اسمی انداز اسماء اف پن ات عین 


فرقه‌های تصوّف وذمّ عقايد آنان يف 
رحمت باشد! وگروهی از ایشان گویند: نقطهُ ذات حق تعالی 
در جمیع حروف حلول کرده ". 

وجمعی از این طایفه گویند: عالم صورت ايزد تعالی 
است وایزد تعالی روح عالم است» چنانکه محيى الّین در 
کتاب فصوص الحکم در فص هودی می‌گوید: که العالم 
صورته وهو روخ العالم ". 

معلوم است که عالم عبارت است از ما سوی الّه» پس 
هر چیز را صورت خدا می‌دانند وبه زعم اين طايفه حروف 
صورت خدا است وخدای تعالی روح حرف است» پس 
می‌گویند که: چون حق تعالی عر شأنه روح اين حروف است 
اين حروف عين ذات خداء وعین ذات خدا رحمت خواهد 
بو د. 

مجملاً هر فرقه‌ای از این جماعت به یک وجهی لعنت ‏ 
را عين رحمت می دانند» وبا وجود اين بسیار باشد که اگر 
کسی یکی از مخالفین را خصوصاً یکی از ایشان را که آن 
جماعت بير خود می‌دانند - لعنت کنند به غایت مضطرب 


شوند وبه آن مرد نهایت دشمنی ورزند. 


.۵۷ ۴ حديقة الشیعه:‎ - ١ 

۲ حديقة الشیعه: ۴ ۵۷. 

۳ -یعنی: جهان صورت خدا است وخداوند روح آن» شرح فصوص خواجه 
متحعل ا 


۷۸ فضايح الصوفيّه 

ودیگر بايد دانست که اکثر ملحدان گفتگوهای این 
فرقه را سپر وگریرگاه خود ساخته‌اند؛ چنانکه در حدیث 
اشاره به آن شده وگذشت. بس شيعه بايد كه به سخن بعضی 
از متعضبان وبرخی از جاهلان بلکه به قول جمعی از 
گمراهان وبد اعتقادان از راه نرود که در مقام توجیه وتأویل 
گفتگوهای زشت اين طايفه درآمده‌اند» ودين اسلام وكيش 
فرنگیان را بتأویلات غوایت آیات" یکی کرده‌اند؛ وبه سبب 
این تأويلات بسیاری را از شفها به وادی الحاد انداخته‌اند؛ 
وبه همه حال مومن؛ بايد که اعتقاد کند که قایل به حلول 
شدن ودم از اتحاد ووحدت وجود زدن کفر است ونيز شيعه 
بايد بداند که هر وجه که «حلولیه» و«وحدتيّه» در باب 
خدائی خود ومشایخ خود وسایر موجودات می‌گویند 
بعینه همان وجه نصاری در باب خدائى عیسی وغلات 
شيعه در باب خدائی على مرتضی وبعضی دیگر از ائمّهُ 
هدی علیهم السلام گفته‌اند» واين به غایت عجیب است که 
جمعی به کفر نصاری وغلات شيعه -كه عیسی راء وبعضی 
ات ات موم را ا مارد وما اب 
حال حلاج کافر واشباه او راء وگروهی را که جمیع اشیا را 
خدا می‌دانند از اکابر اولیاء الله می‌شمارند. 


۱ یعتی: تأویلات وتوجیهات فریبنده. 


فرقه‌های تصوّف وذمٌ عقاید آنان ۷۹ 


پس بدانکه! اگر جه واضع مذهب صوفیّه ابو هاشم 
کوفی است ‏ چنانکه اکثر علما قل کرده‌اند؛ وآن ملعون 
ومریدانش ملحد ودهری بودند اما جمعی از متعضبان 
سئی چون بر فضایح وقبايح وفسق ونفاق ابی بكر وعمر 
وعثمان واقف شدند. چاره جز أن ندیدند که دست بر أن 
مذهب زنند وصوفیّه را اعانت وتقویت کنند» وبه جبر قایل 
شوند تا پرده دریده خلفای لاثه را شاید به اين وجه رفو 
کنند بلكه به روش حلول واتحاد ووحدت وجود مرتبة 
عا از برای ایشان وس وان اننا تات کته وت کمان زا 
به این وسیله فریب دهند تا زبان طعن بر ايشان را کوتاه 
سازند» وایشان را دوست دارند» وحال آنکه اکثر ستيان 
دانسته‌اند که ايشان در باطن ملحدانند چون به ظاهر با ایشان 
هم اعتقاد بودند» در ترویج كيش باطلة ایشان کوشش تمام 
کردند طريقة اين فرقه را در نظر عوام مستحسن نمودند؛ 
واکثری" این طريقه را پیش گرفتند» وجمعی از طواغیت بنی 
عبّاس. وگروهی از اتباع ایشان نيز در رواج دادن اين طایفه 
کوشیده‌اند وبا ایشان غایت محیّت ورزیدند. وایشان را 
اولیاء وأبدال وآقطاب نام کردند؛ ومعجزات بسیار برایشان 
بستند» ونسبت دانستن غيب به ایشان دادند» ودر این دو 


۱ -یعنی: عدَّةٌ زیادی. 


۸۰ فضايح الصوفیه 
فائده دیدند: 
جهٌال يست کنند» ومعجزات ایشان را در نظرها سهل 
وانمایند» وگویند که: معجزه و خوارق عادت دلیل بر امامت 
شش سال از بعثت وچهل وشش سال از عمر آن حضرت به 
هم رسید -با وجود آنکه در کمیّتش که همین یک دفعه بود يا 
دو دفعه» ودر کیفیّتش که در خواب بود یا به بیداری» وبه 
قالب وروح بود يا به روح تنهائی واز آسمانها گذشت یا از 
بيت المقدس نگذشت خلاف است این ملاعین از برای 
مشایخ خود مانند شيخ عبد القادر گیلانی در شبی هفتاد 
برای مولوی رومی در شش سالگی که با کودکان بازی 
می‌نمود؛ معراج سماوی جسمانی دعوی نموده‌اند. 

دیگر آنکه: دعوای مكاشفة ایشان را دلیل بر امامت ابی 
بكر وعمر وعثمان سازند وگویند که: اين جماعت که 
صاحب مکاشفه‌اند به امامت شیوخ ثلاثه قايلند اگر ایشان بر 
حق نمی‌بودند می‌بایست که اين گروه که غيب دانند -به 


۱ مناقب العارفین: ۱ /۷۴. 


اين گمراهان را دليل بر حقيّت مذهب باطل خود ساخته‌اند با 
ایشان كمال محبّت ورزيدهاند واز غایت محيّتى است که 
EBS‏ سا کر تشز ستاو( 
تأويل م ىكنند» وزورها می‌زنند كه کفر ایشان را در نظر 

فرقة دويّم واصليّهاند: 

ا ک6 رای كفا ين بت ا 
رسيدهايم. بعضى اين مذهب را نيز از اصول مذاهب صوفيّه 
شمردهاند» چنانکه گذشت. وحق اين است که ايشان از فروع 
وشعب اتحادئه‌اند كه چون بر زشتی اعتقاد ورسوائى خود 
اطلاع یافته‌اند دست بر وصول زده‌اند» وعقيدة فاسدء خود 
را این لباس پوشانیده‌اند» پس وصول به حق را این طور معنی 
کرده‌اند» وخود را بیشتر از دیگران رسوا کرده‌اند» ودر 
فضیحت خویشتن بیشتر از طوایف پیش مبالغه نموده‌اند» 
وبه بعضی از مقالات شنیعه وافعال قبیحه از «اتحادیه» 
متميّز ومتفرق شده‌اند. 

از آن جمله یکی آنست که می‌گویند: نماز وژوزه 


۱ - حديقة الشیعه: ۵۷۶. 


AY‏ فضايح الصوفيه 


وحج وساير احكام شرعيّه را از آن جهت وضع كردهاند که 
آدمى به آن تهذيب اخلاق نماید» بس چون ما تهذيب 
اخلاق نمودهايم ومعرفت اشياء وشناختن حق تعالى ما را 
حاصل گشته به خدا واصل كشتهايم؛ تكاليف شرعيه از ما بر 
خاست وهيج جيز بر ما واجب نیست. وتمام محرّمات بر ما 
حلال است؛ وهر کس که به اين مقام عالی‌رسید هر جه از او 
صادر شود از شرب خمر وچرس وبنگ وزنا ولواط ودزدی 
وقمار وغیر آن هیچکس را بر او اعتراض نرسد؛ وهر جه 
کند از امثال اين امور؛ او را منم نتوان کرد واز او نیکو باشد» 
واگر خواهد با مادر وخواهر وپسر ودختر خود وطی کند او 
را حلال باشد» واگر با پسران ودختران وزنان مردمان مقاربت 
كا ازاز قضهابد و مركي را تشه 
افکند؛ او را روا باشد". 

بلی؛مرگاه مفتی ایشان مثل ملاً میرزاجان شیرازی" 
کسی باشد که گوید: به نفس ناطقه جه زیان دارد؟" و چون 


۱ -حديقة الشیعه: ۵۷۷. 

۲ - حبیب الله بن عبدالله العلوی الدهلوی مشهور به ميرزاجان شیرازی که 
معاصر مرحوم محقق دوانی است ودر سال ۹٩۴‏ هجری قمری فوت نموده 
است کتبی دارد از آن جمله «شرح حكمة العین» وحاشية بر «شرح تجرید 
الاعتقاد». 

۳ -حديقة الشيعه: ۵۷۷. 


فرقه‌های تصوّف وذم عقاید آنان ۸۳ 
ایشان اينها نکنند واين هرزها نگویند؟ كه ملأى روم در 
خطبه‌ای از خطبه‌های مثنوی می‌گوید که: چون حقیقت 
حاصل شود شریعت باطل شود وحکایت ملاقات شمس 
تبریزی با آوه ودختر وپسر خود را از برای شمس بردن؛ وبه 
جهت او شراب خریدن وبر دوش کشیدن؛ که جامی در 
کتاب «نفحات الانس» نقل کرده» شهرت تمام دارد!. 

وخواجه نصير الدّين عبدالله بن حمزة طوسی رحمة 
الله عليه در کتاب «ايجاز المطالب فى ابراز المذاهب» در باب 
فجور وکفر ايشان حكايت طرفه آورده» وعلأمةُ حلى در 
كتاب «نهج الحق» در باب ترک نماز ایشان وعذر آوردن در 
آن باب - آنجه خود دیده وشنیده ايراد نموده» اکر کسی 
خواهد که بداند بدان دو کتاب نگاه کند ". 

وباید دانست که ترک نماز وجمله فرایض وحلال 
داشتن جمیع معاصی. دين مجموع طوایف صوفیه است؛ 
چنانکه شیخ مفید نوو اله مرقده -وغیر او از علمای شیعه 
بیان نموده‌اند» وحدیث نيز دلالت بر آن دارد؛ ولیکن بعضی 
فرق صوفيّه اظهار آن کنند» وبعضی آن را پنهان دارند» واکثر 
ایشان به عمل كردن به فرایض واظهار عبادت وزهادت. 


۱ -مثنوی: ۸۱۸ 
۲ نفحات الانس: ۴۶۶. 
۳ -نهج الحق وکشف الصدق: ۵۸. 


Af‏ فضايح الصوفيّه 


مردم نادان وسفيه را فريب دهند» وبعضی از ايشان چون 
واصلیّه وملامتيّه وتسليميّه ارتكاب محرّمات را به ظاهر 
مستحسن دانند» وبعضى ظاهر گردانیدن آن را قبيح شمارند. 

ديكر اين طايفهُ واصليّه می‌گویند که: اگر [بر] یکی از ما 
شهوت غالب شود وخواهد که با دیگری مجامعت کند وآن 
شخص امتناع نماید واصل نباشد. بلکه کافر باشد واگر 
آنکس که خواهند که با او مجامعت کنند اجابت کند خواه 
مرد باشد وخواه زن به درجه ولایت رسد واز اولیاء عظیم 
القدر شود!. 

وگویند که: رابعه وجمعی دیگر از زنان بودند که به 
واسطه برآوردن حاجت واصلان به مرتبة ولایت رسیدند» 
ومزخرفاتی که این گروه می‌گویند بسیار است» ودلیل بر کفر 
وزندقهٌ ایشان بی‌شمار اگر همه را ذکر کنیم باعث ملال 
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شود. 

يس ای طالب حق! ديدءٌ بصيرت بگشا وملاحظة 
هرزه‌های صوفيّه وفلسفيه نما! ببينكه شيطان ايشان را جه 
قدرفريب داده که دست از فرموده خدا ورسول وائمّه عليهم 
السلام برداشته‌اند وبه عقلهاى ضعيف خود اعتماد 
نمودهاندء وحال آنكه از حضرت صادق عليه السلام مروى 


۰۲۱ / ١ تبصرة العوام: ۴۹ حديقة الشيعه: ۵۷۷ خيراتيه:‎ - ١ 


فرقه‌های تصوّف وذم عقاید آنان ۸۵ 
است که فرمود: «اوصیاء وائمّه درهایند که از راه متابعت 
نمی توانست شناخت. وبه اين طایفه خدای تعالی؛ حجّت را 
بر خلق تمام کرده است. 

وحکما که همه اهل عقلند» جرا در باب معرفت خدا؛ پل در 
هربایی دو فرقه با یگدیگر موافق نیستنده چنانکه جمعی از 
متکلمین به عقل سخیف خود خدا را جسم دانسته‌اند 
ومی‌گویند: نوری است مانند شمس می درخشد. 

صورت بسر ساده می‌دانند » وبعضی به صورت مرد پیر 
ريش سفید می‌دانند "» وبعضی خدا را جسم بزرگی می دانند 
بر روی عرش نشسته ". 

ای حلول عندا قایل شله‌اند دز عالم واشیا وتصاری 
در خصوص عیسی قایل شدهاند» وصوفیه حلولیّه در جمیع 


.۲ -کافی: ۱۹۳/۱ حدیث‎ ١ 
.۵۶۱ حديقة الشیعة:‎ ۳ 


۴ ملل ونحل شهرستانی: ۱ / ۰۱۰۰-۹۹ 


۸٦‏ فضايح الصوفیه 


چیزها» وخداوند عالميان نصارى را در قرآن به اين سبب 
لعن کرده وایشان رابه کفر یاد نموده که به تعدا چنین نسبتی 
می‌دهند ". 

وجمعی دیگر از صوفيّهُ اهل سنت که از حلول 
گریخته‌اند به امری قبیحتر وشنیعتر قايل شده‌اند که أن 
اتحاد است. ومی‌گویند که: خدا با همه چیز متحد است بلکه 
همه چیز اوست وغیر او وجودی ندارد» وهمین اوست که به 
صورتهای مختلف برآمده. كاه به صورت زيد ظهور می‌کند 
وگاه به صورت عمرو وگاه به صورت سگ وگربه. وگاه به 
صورت قاذورات؛ چنانچه دریا موج می‌زند وصورتهای 
بسیار از آن ظاهر می‌شود وبه غير دريا دیگر چیزی نیست؛ 
وماهیات ممکنه امور اعتباریه است که عارض ذات واجب 
الو جود است "؛ ومزخرفات ايشان بسیار است. 

ومحيى الذین مكرّر در تصانیفش درآورده که: زنهار 
مقیّد به مذهبی مشو ونفی هیچ مذهب مکن وهیج معبود غير 
ار أن بك مه انا که كه كدرو انهه از از ایکا 
می‌کنی از خدای خود انکار کرده وخدا در همه چیز ظهور 
۱ -بیان الادیان: ۴۸۲ -۴۸۴۰. 


۲ -سوره مائده؛ ۷۸-۷۱ 


۳ شرح فصوص الحکم قیصری: ۷ و ۳۸. 


فرقه‌های تصوّف وذمٌ عقايد آنان AY‏ 


داردا. 

ونقل کرده‌اند که از شمس تبریزی پرسیدند از احوال 
ملآأى روم گفت: اگر از قولش می‌پرسی اما مه اذا آزاد 
یا آن ول له كُنْ فَيِكونٌ4 ' واكر از فعلش مى برسى کل 
ْم هو فى شأ "واكر ازصفاتش می برسى مو الله اذى 
لا اله الا هو عالِم الْعَيْبِ وَالسَّهادَةٍ هُوَ الوَحْمْنٌ الرحیم4 ۱ 
واگر از اتش می‌پرسی لیس کمثله شىء وَهُو السّمِيعٌ 
البَصِيرُ#” واز این باب کلمات که موجب کفر والحاد است در 
کتب أيشان بسیار است. 

پس ای طالب حق! دید بصیرت بگشا واز روی 
انصاف نظر نما: که نسبت به ذات مقدّس خدا اين قسم نسبتها 
رواست؟!! هرگز از پیغمبر واز ائمّهُ معصومین که پیشوایان 
دین‌اند؛ اين قسم سخنان صادر شده؟ يا به اصحاب خود راه 
اين قسم جرأتها داده‌اند؟ 

وجمعی نزد حضرت امیر المژمنین آمدند وچنین 
ذات شریفی را گفتند که تو خدائی» حضرت ايشان را 


۱ -شرح فصوص خواجه محمد پارسا: ۰۱۲۰۰-۱۱۹ 
۲ -سوره یس: ۸۲ 

۳ -سورة الرحمن: ۲۹. 

۴ -سوره حشر: ۰۲۲ 

۵ -سورة شوری: ۰۱۱ 


۸۸ فضايح الصوفنه 
کشت ! هرگاه چنین ذاتی را نسبت به آلوهیت نتوان داد 
العیاذ بالله -» چون در هر سگ وگربه چنین امری را قایل 
توان شد که تو عين خدائی؟!» واز این جهت است که اکثر 
ایشان را اعتقاد آن است که همین که اتحاد ظاهر شد دیگر 
عبادت ساقط می‌شود. وعبادت بنابر توهم مغایرت است 
وبه این معنی تأویل کرده‌اند آيهُ شريفة إوَاغبد رَبك حَتّى 
اتیک الْيَقينٌُ4 ' بمعنى وحدت وجود دانسته‌اند. 

جنانكه علمة حلّى رحمه الله در كتاب «نهج الحق» 
آورده: که خداوند عالم در جيزى حلول نکرده» زيراكه 
خداى در جيزى حلول كند ممكن بود» وصوفيّهُ اهل سنت 
به اين قايل شده‌اند وتجويز كردهاند پر خدا كه در بدن عارفان 
مى نمايند چگونه است اعتقاد آنان دربارة خداوند که كاهى 
جائز مىدانند حلول را وگاهی احاد را وحال آنکه عبادت 
ایشان رقص كردن است ودست برهم زدن وغنا وخوانندگی 
١‏ - اختیار معرفة الرجال: ۱ / ۲۸۸ حدیت ۱۲۷ بحار: ۲۵ / ۲۹۹ حديث ۶۳ 

تهذيب الأحكام: ۰ حديث ۸. 

۲ -سورة حجر: .۹٩‏ 


فرقه‌های تصوّف وذم عقايد آنان ۸۹ 
کردن وحال آنکه خدا تعیب وتشنیع فرموده بر کقّار در این 
اعمال که وما كاد صَلَوْتُهُمْ عنة ابیت الا مکاء وَتَضْدِيَةٌ4 ' 
یعنی: نبود نماز یا دعای مشرکان نزد خانة کعبه مگر صفیر 
زدن ودست بر دست زدد. 

وچه غفلت وگمراهی از اين بالاتر می‌باشد که تبرک 
می‌نمایند به کسی كه خدا را عبادت كند به عبادتى که خدا 
کقّار را بدان عيب کرده؟!! بلكه دیدهٌ ظاهر ايشان كور نيست 
وديدةٌ دل ايشان كور است. ومن ديدم جماعتى را از صوفيّه 
در روضهٌ حضرت امام حسين [عليه السلام] که ايشان نماز 
شام كذاردند به غير يك نفر ازا يشان که او نماز نکرد ونشسته 
بود وبعد از ساعتى ان جماعت نماز خفتن کردند واو نکرد» 
از یکی از ایشان سؤال كردم كه اين شخص جرا نماز نکرد؟ 
كفت: او جه احتياج دارد به نمازكه او به خدا واصل شده 
هه ا ا چاو انيت که کم بعد واضل لديا مامتان 
خود وخدا حجابی قرار دهد؟! ونماز حجاب است ميان 
بنده ودا يس بنگر ای عاقل! وتفكر كن در حال آن 
جماعت که اعتقاد ایشان در باب هذا | مت که دانستی 
وعبادت ايشان آنست که گفتیم وعذر ایشان را در ترک نماز 


١‏ بسر زنشن: 
؟ -سورة انفال: ۳۵ 


1 فضایح الصوفيه 
آن که جاهلترين جهالند تمام شد كلام علامه رحمة الله 
علیه. 


بس ای غافل از حق! جرا برخود رحم نمی‌کنی ودين 
خود که مايه سعادت ابدی است در معرض چنین مخاطره 
می‌گذاری؟! که به یک احتمال احتمال نجات داشته باشد 
وبه صدر هزار احتمال مستحق خلود در جهنم باشد» اگر 
کسی را گویند كه چاهی سرپوشیده در راه است اگر جه 
اعتماد بر سخن قایل نداشته باشد به آن راه نمی‌رود وبه راه 
دیگر که بى خطر است می‌رود؛ تو دعوای تشيّع می‌کنی؛ 
سخن پیشوایان تو در ميان است» وجمیع اثار ایشان معلوم 
است. پیری از ایشان بهتر می‌خواهی ومرشدی از ایشان 
نیکوتر می‌طلبی؟ و خدای تعالی پیغمبری فرستاد وفرمود 
که: وما کم الوَسُولُ فحْذوه وما تهیکم عنه فانتهواک" 
یعنی آن جه پیغمبر از برای شما آورده عمل نمائید. وآن 
جه شما را از آن منم فرمود ترك نمائید. 

وپیغمبر فرمود: «که من از ميان شما می‌روم ودو چیز 
عظیم در ميان شما می‌گذارم؛ که اگر به آنها تمشک جویید 


۱ -نهج الحق وکشف الصدق: ۵۸. 
۲ الحشر: ۷ 


فرقههاى تصوّف وذمّ عقايد آنان 6١‏ 


ومتابعت نمائید. هرگز گمراه نشوید. یکی کتاب خدای 
تعالی» ودیگری اهل بيت من» اين دو تا از هم جدا نمی شوند 
تا در حوض كوثر بر من وارد شوند»" 

ومعنی کتاب را اهل بيت می‌دانند» واهل بيت 
فرمودند: «که ما از ميان شما می‌رویم احادیث ما در ميان 
است رجوع به احادیث راویان ما کنید»" يس ائمه [علیهم 
السلام ]جه تقصیر در بیان احکام اصول وفروع دين تو کردند 
که تو رجوع به کلام دشمنان ایشان می‌کنی ودر کلام ايشان 
نظر نمی‌کنی؟!!» اميد که حق سبحانه وتعالی جمیع شیعیان 
را به راه حق هدایت نماید» واز شر شیطان لعین مردود 
محافظت نماید. 

ومشهور است که ملأى روم معتقد وحدت وجود 
می‌باشد » واز آن جهت در دیوان خود گفته: 
هرلحظه به‌شکلی بت عیّاربر آمد دل برد ونهان شد 
هردم به لباس دگران یار بر آمد گه بير وجوان شد 
گامی‌به‌دل طینت صلصال فروشد غواص معانی 


۱ -مسند احمد: ۱۷/۳ مستدرک الصحیحین: ۳ / ۱۶۱ منأقب ابن 
المغازلی: ۲۳۴ حديث ۰۲۸۱ 
والمراجعات که هر دو به فارسی ترجمه شده مراجعه - شود. 

۲ -کمال الدین صدوق: ۴۸۴ حدیث ۴ غیبت شيخ طوسی: ٩۱‏ 


1۲ 
گاهی زب نكاكل فخار بر آمد 
گه‌نوح شد وکردجهانی بدعاغرق 
كه كشت خلیل وزدل نار بر آمد 
یوسف شد وازمصرفرستادقمیصی 
از دیدهٌ یعقوب چه انوار بر آمد 

جما که وی أن بودکه‌اندر ید بیضا 
در چوپ شد وبرصفت ماربرآمد 
برگشت دمی چند براين روى زمین 
ی شبد کی دوّار برآمد 
اینجمله‌همان‌بودکه‌میا مدومیرفت 
تا عاقبت آن شکل عرب واربرآمد 
منسوخنباشد جه تناسخ جه حقیقت 
شمشير شد واز کف كرّار بر امد 
نەن که‌هم اوبودکه‌می‌گفت اناالحق 
کین واگ اتکی أن ای اما 
رومی‌سخرکفرنگفتهاست چه‌قایل 
کافر شود آن كس که‌به‌انکاربرآمد 


۱ ديوان شمس تبريزى: .FAF - FAY‏ 


فضایح الصوفيه 
زان پس بهد خان شد 
خود رفت بكشتى 
آتش جه چنان شد 
روشزكنعالم 


تاديده عيان شد 


هرقرنكهديدى 
دارای جهان‌شد 
آذ تن ریت 
فا E‏ 
در صورت بل ها 
نادان به گمان شد 
منکر مشویدش 
از دوز خیان شد' 


فرقه‌های تصوّف وذم عقاید آنان ۳ 
ونیز از او مشهور است: 
ای قوم به حج رفته! کجایید کجایید 
معشوق در اینجاست بیایید بیایید 
آنهاکه طلیکار خدایند» خدایند 
حاجت به طلب نیست شمایید» شمایید 
ذاتيد صفاتید. گهی عرش گهی فرش 
باقی زخود آیید ومبرًا زفن‌اییدا 
ونیز از او مشهور است: 
گاهی محمد بک شود گاهی شغال وسگ شود 
كه استربد رگ شود كاهى على مرتضی 
در کتاب ریاض الشعراء در ترجمهٌ ملا شاه بد خشانى 
گفته که: در زمان شاه جهان علمای دهلی محضر نمودند که 
ملاً شاه در اين بيت گفته است: 
پنجه در پنجه خسدا دارم 
من جه پروای مصطفی دارم 
اهانت به حضرت رسالت رسانیده» وکافر وواجب 
القتل شده پادشاه محضر فضلا را گرفته» عزیمت کشمیر 
فرموده» وبه مکان ملا شاه رفته. محضر را نموده مولانا 
فرمود: که از اين شعر بوی کفر می آید جه صاحب اين شعر 


۱ -دیوان شمس تبریزی: ۲۷۴ غزل شماره ۶۴۸ 


۹۴ فضايح الصوفيّه 
در خود وخدا ومصطفی تفريق کرده» واين در مذهب من 
شرك است. شاه جهان معتقد وی گردیده» بر خاست. 

واينكه مولانا فرموده: نظر به آنست که در طریق 
صوفیّه از مقرر آن است که: اول مرید را در شيخ فنا شدنی؛ 
وبعد در رسول» وبعد در ذات حق مستغرق گشتن؛ ودر آن 
جا هم فنای در فنای در فنا شدن تا باقی ببقای سر مدی 
شود تمام شد کلام رياض'. ۲ 

يس ای طالب حق! ديدهُ بصیرت بكشاء وملاحظهٌ 
هو ات | دووطا یه ایا ای معا ادف اسان 

فرقة سيّم حبیبیّه اند: 

يشان گویند که: چون بنده» به درجه معرفت اشیاء 
رسید» وبه دوستی حق پیوست. واز دوستی دیگران بريد 
قلم تکلیف از او بر خاست. واز بندگی وقید عبودیت رست؛ 
پس در آن هنكام حرام است بر او مقيّد به شریعت واحکام 
شریعت بودن» ظاهر است که اين محض زندقه والحاد است. 

اين طایفه عورتین وزنان خود را از خلق نپوشند 
وگویند: دوسترین خلق عالم نزد الله تعالی ماييم» ودیوانگان 
را دوست دارند. ولاف مریدی مجانین زنند» وبه مریدی 
ایشان افتخار کنند» وبسیار باشد كه بعضی از سفیهان بتقلید 


۱ -ریاض الشعراء: ۱۹۵ پ (مخطوط). 


فرقه‌های تصوّف وذم عقايد آنان ۹۵ 


ایشان مرید ومعتقد دیوانگان شوند. 

على بن الحسین بن موسی ابن بابویه القمی - رحمة الله 
عليه در كتاب قرب الاسنادش'. روايت مىكند از على بن 
ابراهيم بن هاشم» از ابی هاشم جعفرى. که او گفت: «سئل ابو 
محمّد العسكرى عليه السلام عن المجنون فقال: صلوات 
الله وسلامه عليه ان كان موذیاً فى حكم السّباع. والا ففى 
حكم الانعام'»» يعنى: پرسیدند از حضرت امام حسن 
عسكرى از حالت دیوانه» آن حضرت فرمود: اگر رنجاننده 
وآزار کننده باشد در حکم درندگان است. واگر آزار رسان 
وموذی نباشد» در حکم چهار پایان است. 

واين طايفةُ حبیبیه نیز هرزهای بسیار گویند» يس بايد 
که مومنان ما از ایشان نیز بپرهیزند تا در ورطه ضلالت نيفتند. 

وبدانکه! بعضی گفته‌اند که: واصلیه وحبيبيّه یک 
فرقه‌اند اين سخن غلط است. زیرا که در ترک نماز وروزه 
وساير فرایض» وحلال داشتن جمیع محرّمات. اگر جه باهم 
موافقند. اما بر خلاف یکدیگر مقالات بسیار دارند که به آن 
از هم متمیّز شده‌اند» اگر کسی ايشان را از این‌روی یک فرقه 
داند. که هر دو در باطن ملحدانند» وبناپر مصلحت روزگار 


۱ - قرب الاسناد ابن بابویه: مرحوم مقدس اردییلی فرموده: اين کتاب بدست 
من افتاد. واو از اين کتاب مطالبی نقل کرده است. [حديقة الشیعة: ۵۶۴] 
۲ حديقة الشیعة: ۵۷۸. 


ك1 فضايح الصوفيّه 


خود. اظهار اسلام می‌کنند» بيشتر طوايف صوفيّه این حال 
دارند» وتصوّف را پرده وسپر الحاد خود کرده‌انده سفّل الله 
دركتهم في اسفل الشافلین من الثارا. 

فرقة جهارم ولائيّهاند: 

ایشان كويند كه: چون بنده به درجۀ ولایت رسید. با 
خداى تعالى شریک شده يس در جميع صفات ثبوتى 
وسلبى با خدا شركت دارد. وگویند که مرتبة ولايت از نبوت 
ورسالت بالاتر است. 

وچون از ایشان پرسند که ولایت چیست؟ گویند 
بی‌خانمان بودن واين جماعت زن كردن را حرام می‌دانند» 
وگویند ما بر زنده كردن مردگان ومیرانیدن زنده كان قادریم» 
وبه غير از اين لافهای بسیار زنند» وایشان نيز دیوانگان را 
دوست دارند» ومزخرفات اين فرقه نيز بسیار است. کوتاه 
کردیم تابه ملالت نرسد". 

فرقة پنجم مشاركيّهاند: 

كه خود را افضليّه نيز گویند. واهل دين ایشان را 
متش که خر و كيان وعو ای تا كت با اسان 
وكويند: ما در مرتبه؛ با پیغمبران شریکیم» لیکن خداى تعالى 


۱ - حديقة الشیعه: ۵۷۸. 
۲ حديقة الشیعه: ۵۷۹. 


فرقههاى تصوّف وذمٌ عقايد آنان 3 
ما زا عذیه داختته وما راما مور به دعوت تساخته» اکر 
خواهیم خلق را دعوت وهدایت کنیم واگر نخواهیم نكنيم؛ 
وما را بر پیغمبران فضیلتی هست. وآن فضیلت این است که 
ملک واسطه است ميان پیغمبران وخداء ومیان ما وخدا 
واسطه نیست» يس از اين جهت نيز ما از پیغمبران افضلیم. 

وطایفهُ ولائیه نیز این دعوی کننده واین کفر گر ده 
واين فرقه مشارکیه -مانند طائفه ولائیّه دعوای امامت کنند 
واذعای احیای اموات نيز کنند» لیکن بی خانمان بودن را در 
ولایت شرط ندانند» و آنها دعوی شرکت با خداکنند» واینها 
دعوی شرکت با انبیا کنند» این گروه نيز زندیقان وملحدانند» 
لعنهم الله تعالی. 

aaa 

مذهب این طايفه آن است که: چون صحبت قايم شود» 
وحال در دلها راه یابد» امر ونهى وساير امور شرعيّه باطل 
شوده وتسيدة سارها وازتکاب ملاهی زناه ازاکل 
لقمه‌های حرام وغیر آن جمله حلال گردد وگویند که: 
زنان وکودکان ما ودیگران؛ چون گل وریحانند» وبوئیدن آنها 
بر خاص وعام مباح است. 

بدانکه! اصل اين طایفه از خوارج بوده» شمراخيّه نام 
طایفه‌ای است از خوارج واین‌گروه از آن طایفه بوده‌اند. واز 
آن است که ایشان را به اين نام مى خوانند. 


اين فرقه اكر جه به صورت اهل صلاح در عالم 
می‌گردند اما مفسدانند» وهميشه منتظراند» كه شخصى را به 
دام آورده از راه ببرند» ليكن در بيش همه كس اظهار اعتقاد 
خود نکنند» وهرگاه ببینند كه سفیهی فریب ایشان خورده؛ 
وبه غایت معتقد ایشان شده. اندک اندک از عقاید باطلهة خود 
در كارش کنند. تا سخن خود را به نفی وجود حضرت 
واجب الوجود تعالی شانه رسانند. واو را مانند خويش 
ملحد سازند» وبر او منتها گذارند» وگویند ترا ارشاد 
نموده‌ايی وفارف دمحم كردانيدهايم؛ وهادی وراهنمای 
تو شده‌ایم واگر نتوانند اظهار اعتقاد خود کردن» در برابر 
مریدان خود نماز نادرستی کنند» وبسیار باشد كه از برای 
فريب دادن احمقان» ورفع مظنْهُ مردمان به مکه روند» 
و خاطرنشان ابلهان کنند که اعتقاد به نماز وروزه وحج 
وسایر احکام شرعيّه داریم» واين فرقه نیز هر جا بنشینند» 
معجزها از خود نقل کنند» وبیشتر این گروه خرقه‌های 
پشمینه پوشند» واز فرقه‌هائی که به اثفاق در باطن ملحدان 
باشند» وتصوّف را پناه وكريزكاه عقيدة فاسدهً خود سازند» 
یکی اين فرقه‌اند» وایشان به غایت فریبنده» وگمراه کننده 
باشند» وقتل ایشان واجب باشد' لعنهم الله تعالی. 


۱ ب حديقة الشیعه: ۰ 


فرقه‌های صوفيّه وذمٌ عقايد آنان ۹4۹ 


فرقه هفتم مباحيّهاند: 

وایشان مانند واصلیّه‌اند: وگویند: همه چیز بر عارف 
مباح و حلال است» وامر به معروف ونهی از منکر در مذهب 
باطل است. وبردن وخوردن مال مردم به دزدی» وهر حيلة 
دیگر باشد» حلال می‌شمارند. وجمیع فروج را بر خود 
مباح می دانند» حتّى وطی مادر وخواهر وپسر ودختر خود 
وگویند شک ویقین‌هر دو حجاب راه است". 

اين طايفه نيز به اتفاق ملحدانند. که خود را صوفی نام 
کنند» ودر يناه تصوّف گریزند وایشان بدترین خلقند» 
ومستوجب طعن ولعن, وسزاوار قتل» قتلهم الله تعالی ". 

فرق هشتم ملامتیّه‌اند: 

وایشان بعلانیه " مرتکب معاصی ومناهی شوند» ودر 
آن مبالغةٌ تمام نمایند واگر خمر نیابند آب انار ومانند آن در 
شيشه کنند ودر برابر مردم خورند. تا مردمان را به خدمت 
خود اندازند» واگر جه جمیع طوایف صوفیه به جبر قایلند 
ومی‌گویند خير وشر هر دو به تقدیر خداست. اما اين طایفه 
در آن مبالغه پیشتر دارند. وگویند: ارباب معاصی راء بر 


۳۰3 فضایح الصوفیه 
اصحاب طاعات وعبادات شرف ومزیّتی باشد از آن جهت 
که مردمان ایشان را به سبب ارتکاب عصیان ملامت می‌کنند» 
واين درجه‌ای است به غايت بلند. که دست هیچ كس از 
عابدان به آن نرسد. واین گروه نزد جمیع طوایف صوفیه 
عزيزند» بعضی از متعصبان ‏ مانند جامی" وغیره - در مقام 
توجیه واصلاح افعال ایشان درامده‌اند. 

شيعه بايد كه فریب نخورد والتفات به قول متعضبان 
ننمايد'. 

فرقة نهم حاليّهاند: 

ايشان گویند: دست زدن ورقص كردن ونعره زدن 
اختيارى نیست. واي ن کذب محض است. واگر اختيارى 
نباشد هم از جانب شيطان است» جنانكه در حديث واقع 
استء اين جماعت رقص وسماع را حال نام کرده‌انده 
ومی‌گویند چون ما ببهوش شویم خدا نزد ما آيد» سر ما را 
در دامن می‌گیرد؛ وبا ما راز كويد وما با او راز گوییم؛ واو 
دست در كردن ما کند» وما دست در كردن او کنیم اين عين 
كفر وضلالت است. 

وديكر كويند: رقص کردن ونعره زدن» وشادى 


.4 -نفحات الانس:‎ ١ 
.۵۸١ حديقة الشيعه:‎ ۲ 


فرقه‌های صوفيّه وذم عقايد آنان 1۰1 
وطرب نمودن ما به واسطهٌ تجلی حق است در ماء وصفات 
خدا حالی است که در وقت سماع وحال بر ما ظاهر می‌شود؛ 
ودر ما يديد می‌آید. ودر حالت سماع صفات خدا را در ما 
می‌توأن یافت. ۱ 

اين قوم را اعتقاد آن است که از روی شهوت روی 
پسران وشاهدان دیدن وبوسیدن ایشان. بلکه زنا ولواط 
کردن ثواب است واین بی‌دینان روف پسران وشاهدان را 
مصحف نام می‌کنند. وقبایح اين طایفه بسیار است؛ ونقل 
همه آنها باعث ملال باشد!. 

فرقه دهم حوریه‌اند: 

ایشان گویند: در محل سماع وبیهوشی حوریان 
بهشتی به ما نازل می‌شوند. وما در أن وقت با ایشان نزدیکی 
می‌کنيم. وایشان با ما هم زبانی می‌کنند» واز غيب ما را خبر 
می‌دهند. وبه غير از اين در أن حالت از ایشان به بما فیضها 
مى رسدء واین گروه با آنکه منکر شرع ودینند بعد از 
ساختگی واظهار بی‌هوشی غسل می‌کنند تا سفیهان را 
فریب دهند» اين جماعت نيز دروغ گوی وفاسد عقیده 


وملعونند. 


2۱ حديقة الشیعه:‎ ١ 
.08١ حديقة الشيعه:‎ ۲ 


١5‏ فضايح الصوفیه 

فرقة يازدهم واقفيّهاند ووقوفيّهاند: 

اين فرقه از آن وجه اين دو نام بر خود كذاشتهاند ‏ 
چنانچه اظهار می‌کنند ‏ اعتقاد ایشان این است که هیچکس 
را به غير از ایشان بر اسرار معرفت وقوف حاصل نشده 
وخدا را به غير از ایشان کسی نشناخته» وغیر ایشان کسی بر 
ده ردك اتف اتاد انايان وی تسس مت وت قت 
- یعنی متابعان شریعت حضرت رسالت. وراه روان طریقت 
شاه ولایت که واقفان حقایق ودقایقند -ایشان را توقفیّه نام 
کرده‌اند. چون دانستند که اين فرقه توقف کرده‌اند در عمل 
کرو ااام ترا وک كردن علوم ديقة. 

ديكر آن که: اين جماعت می‌گویند كه: دليل عقلى 
ونقلی موجب توقف سالک است در الین منزل» زرا که 
خدای را به دلیل نتوان دید وبه دلیل نتوان به او رسید» 
وچون اين چنین باشد وی را به دلیل نتوان شناخت» پس اگر 
کسی خواهد خدا به بیند وبشناسد وبر اسرار معرفت وقوف 
يابد» بايد که از کتب علوم دينيّه روی بتابد» ودر خدمت بير 
کامل سعی نماید تا هر جه خواهد ایشان را حاصل شود'. 

فرقة دوازدهم تسلیمیه‌اند: 

ایشان كويند: تا کسی به مقام تسليم نرسد» به مرتبة 


۱ - حديقة الشيعه: ۵۸۱. 


فرقه‌های صوفيّه وذمٌ عقايد آنان ۴۳ 
عالیةٌ عرفان نرسد, واو را عارف نتوان گفت» وگویند: تسليم 
عبارت از آن است که هر جيز پیر كويد وطلبد مريد اجابت 
كند» وعلامت تسليم آن است که چون بير خواهد که با مريد 
وطی کند» مريد كردن رضا وتسلیم بنهد تا بير حاجت خود 
حاف كنت ویر لاف رمام بين عمل ادا واو 
جيزى که این طايفه به مريد حواله کنند» زنجير يارَسَنى 
باشد که در گردنش اندازند» وآن را رشتهُ تسليم نام کننده 
ونزد طايفة واصليّه وقلندريّه نیز این طريقه مسلوک است وبه 
اعتقاد ایشان این مرتبه‌ای است بلند. 

وباید دانست که در اغلب اوقات. باعث وسبب رواج 
رو نی ددهي صیو اقا زان و شا ان هات زانط 
آن که پیشتر اين دو طایفه هرزه گوی بودند» وبه مذاق 
سفیهان در هر زمان سخن می‌گفته‌اند. 

دیگر بايد دانست که: قلندریّه که چندین‌گروه شده‌اند» 
صنفی بوده‌اند از اصناف صوفیه» وبیشتر ایشان ملحد 
ی ی ور اوه مدان نعي ذو متان اعد 
بسیار است. واكثر سفيهان اين طور كسان را درويش 
می‌پندارند» حضرت حق تعالى همه را دانائى وبينائى 


.۴۸ تبصرة العوام:‎ - ١ 


١٠.‏ فضايح الصوفته 
ضع نات دوعق ال و اله ی 

فرقةٌ سيزدهم تلقينيّهاند: 

وايشان را«نظريّه)نيز كويندءا يشان می‌گویند:نگاه كردن 
به كتب علوم حرام است» مگر كتابى که در علم تصوّف باشد 
ودر پیش بير كامل خوانده شود. 

وگویند: معرفت جز به تلقین پیر حاصل نشود؛ 
وخواندن علوم دينيّه را مطلقا حرام می‌دانند. 

وگویند: هر جه علماء در هفتاد سال وبیشتر به تعلیم 
ومطالعه كنت حاصل کننده در یک ساعت يه تلقین وارشاد 
بير حاصل شود. 

وگویند: هر جه مردان رام وسالکان طریق موصل به 
درگاه اله یافته‌اند به نظر وارشاد پیر کامل يافتهاند» وخود را 
الما با شم دون 

وگویند: آنچه اهل شریعت به آن مشغولند» علم 
رسمی وظاهری است. وایشان از علم باطن بی‌بهره‌اند» وعلم 
در حقيقت علم باطن است وهر کس که از علوم باطنی بهره 


۱ حدبقة الشیعه: 2۲ 
۲ _ حديقة الشیعه: 2۲ 


فرقه‌های صوفیه وذمٌ عقاید آنان ۱۰۵ 


علم رسمی سر به سر قیل است وقال 
نه از او کیفیّتی حاصل نه حال 
علم نبود غير علم عاشقی 
امد که ی سلس ی 
واگر جه جمیع طوایف صوفیّه اين هرزها مىكويند. 
ودعوای علم باطن می‌کنند. اما اين طايفه وباطنية صوفیّه. در 
آن مبالغه بیشتر دارند. واين معنی را از باطنية اسماعیلیّه 
E‏ اناوت و کته 
وگویند: مرتبة ولایت کسبی است؛ به ریاضت حاصل شود 
راک اسان قت راق کی دانت واد تاھ دما 
بيشتر طوايف صوفيه -مریدان راكلاه وخرقه دهند وايشان 
را چهل روز در خلوت نشانند؛ واز خوردن حيوانى منع 
كنند» وان خلوت نشینی را چله نام کنند» واين دشمنان دين 
اين امر را در برابر اعتکاف وضع کرده‌اند» خرب الله بنیانهم 
ودفع شرّهم وطغيانهم ". 
فرقۀ چهاردهم كامليّه اند: 
كه متابعان شريعت غرّاى محمّدى صلی الله عليه و اله 
وسلم» وبيروان ملت بيضاى احمدى ايشان را كاهليّه 


.509/1١ نان وحلواى شيخ بهائى: ۳ کشکول:‎ - ١ 
.۵۸۳ حديقة الشيعه:‎ ۲ 


۱۰۹ فضايح الصوفيّه 
خوانند. 

اين گروه با غايت جهل دعوای كمال کنند. حمّا که 
كمال جهل اين است. 

این طايفه گویند: پیر کامل طلب بايد کرد. وچون کسی 
بیابد» می‌باید که دست از دامنش کو تاه تکند» وبه کنایه خحاطر 
نشان سفیهان کنند که خود پیر کاملند. 

واين فرقه ترک کسب؛ ووجه معاش را؛ واجب دانند» 
واز غایت کاهلی به خرقه ولقمه که فریفته شدگان به جهت 
ایشان برند -قناعت نمایند وبه لذات نفسانی که بعضی از آن 
خوانندگی کردن» وخوانندگی شنیدن» ورقص كردن است. 
مشغول شوند. ایشان نیز مفسدان وگمران کنندگانند» زیرا که 
طلب علم وکسب معاش را حرام كويند» ومردمان را فساد 
عقيده گردانند» وگویند: اینها همه حجاب راه است» 
ومر يان را هر کین که اندک وغبتی به ابشاق گند از کار دنا 
وآخرت باز دارند» وایشان را مانند خود کاهل کنند. ووبال 
جان مردمان سازند واين فرقه نيز -مانند اكثر طوایف صوفیّه 
- خوانندگی ورقص را عبادت نام کرده‌اند؛ وبا پسران 
ودختران مردم عشق ورزندءوكار ایشان جز هرزه گفتن» 
وهرزه گشتن» وتن پروردن ولهو ولعب نباشد. واگر نماز 
نادرستی کنند برای آن کنند که احمقان گمان صلاح به 
ایشان برند» وبه ایشان چیزی دهند. وکلمه «لا اله الا الله» را 


فرقه‌های صوفیه وم مقاید آنان سس و وٍِ 
وسيلة لهو وواسطهٌ فریب دادن مردمان گردانند» وزرّاقانه' 
سخن گویند. واستجلاب قلوب عوام کالانعام به آن سخنان 
نمایند» وشکم پرستان در پی خود اندازند» واز مردمان به 
ابرام" يا به فریبندگی گیرند» وبه خورد أن شکم پرستان 
دهند. 

وبعضی از ايشان باشد که به خانه‌های مردمان روند 
وآن شکم پرستان را با خود برند وتا شکم ايشان پر نشود از 
آن خانه بیرون نروند» واگر ايشان را بزنند خود البته طو ف" 
خانه‌ها کنند خصو صا خانه‌های ظالمان. 

وبعضی از اين فرقه باشند که: در بازارها گردند؛ ودر 
گوشه دكان اهل بازار نشینند وبازاریان را از کسب وکار 
وخرید وفروخت بدارند. وخبث" وغیبت علماء ومردم 
دیندار کنند» و آن بیچارگان نادان را به وسوسه از راه برند؛ 
وایشان را با علمای دیندار دشمن‌سازند. . 

وجمعی از کاهلان وبی دینان به جهت آنکه به واسطهٌ 
آن فریبندگان آشها وحلواها خورند در رواج دادن بازار 
فریبندگی أن خسیسان کوشند» وبه هر جا که رسند تعریف 


۱ -زیرکانه. 
۲ اصرار وپافشاری. 
کرد کو بور ال لقنا رکفت 


۴ خبث: زشتی ويليدى. 


٠١4‏ فضايح الصوفيّه 
آن فريبندكان کنند» وبازار آن گمراهان را گرم كنند ومعجزها 
بر ایشان بندند و آن را کرامات نام کنند. 

وبسیار باشد از عوام کالانعام که: از بس فریب ایشان 
خورده باشندء با وجود آنکه خود فائده از ما کول وملبوس 
ونقد وجنس به ایشان رسانند از روی تعصب باطل معجزها 
از ایشان نقل کننده ویر باشد که از غایت خدا ناشناسی 
وبی‌دیانتی سوگندها در آن ضمن خورند که ما خود اين طور 
کرامتی از فلان بير دیدیم. 

واين طایفهٌ کاملیه با آنکه خود را تارك دنیا گویند» 
بیشتر از همه كس طالب دنیا باشند» وپیشه ایشان مکر 
ما وی كران و پل اف ی کاس تایه 
کنند» وگاه نعره زنند چنانکه مردمان بر خود بلرزند وگاه 
آواز را بست وضعیف سازند. واگر قرآن خوانند مقید 
بصخت دادن آن نباشند» واگر قرآن را صخت دهند ودرست 
خوانند آن هم از برای فريب دادن مردم باشد شيعه بايد كه 
از صحبت وملاقات ایشان اجتناب نماید وبه سالوسی‌های 
ایشان فریب نخوردا. 

فرقة پانزدهم الهاميّهاند: 

اين طايفه نيز از خواندن علم روى گردان شوند؛ 


۱ - حدبقة الشیعه: ۵۸۳ - ۵۸۴. 


فرقه‌های صوفیّه وذمٌ عقاید آنان ۱۹ 
واعتقاد از معاد وحشر ونشر برداشته باشند» وعمر را به 
وسرود وغنا صرف کنند؛ وشعرها که معنی‌های ملحدانه از 
آن بیرون آید بيشتر ياد كيرند» وگویند هر جه جمیع اهل 
عالم در مذت عمر به خواندن وتعلیم گرفتن, ومطالعه 
حاصل کنند وکرده‌اند ومی‌کنند ما در یک دم به همه آن 
ملهم می‌شویم. 

ایشان نیز مدّعى وکذاب ولعین وملحد ومرتاب 
وبی‌دین‌اند؛ وحلال وحرام نزد اپشان یکسان است وبه 
ضرورت ومصلحت نام اسلام بر خود گذاشته‌اند. شيعه بايد 
ا شا تفر ها ناز اسان ا م لمان نا روا 


فرقة شانزدهم نوريّهاند: 

اگر جه صاحب كتاب بیان الاديان می‌گوید که: صوفيّه 
دراصل اعتقاد دوفرقه‌اند:یکی«نوریّه»‌ودیگری«حلولیّه» "ما 
بسیاری از علمای شيعه وسنى گفته‌اند که: یکی از این دو 
فرقه «حلولیّه» ودويّم اتحادئه‌اند - چنانکه گذشت ‏ ونوریه 
از فروع وشعب ايشانئد. 


۱ _ حد بفقة الشیعه: 2۴ 
۲ بیان الادیان: ۴۸۴. 


۱1۰ فضايح الصوفيّه 

به هر حال ايشان گویند: دو حجاب است یکی نوری 
ودوم ناری» وگویند: حجاب نوری: مشغولیت به اکتساب 
صفات حمیده چون شوق وتوكل وتسلیم ومراقبت وانس 
ووجد وسماع وحال» وحجاب ناری: مشغولیّت به افعال 
شیطانی چون فسق وفجور و حرص وشهوت وامثال آن". 

وگویند که: مرد بايد كه در رضا وتسلیم ومراقبت 
ووجد وتوگل کوشد که اگر جه اين نیز حجاب است. اما 
آخر در اين پرده دوست دیده شود وحال آنکه معنی رضا 
وتسلیم ومراقبت وتوكل را نیافته‌اند» وگویند: نه اميد 
رحمت ولطف خدا بايد داشت. ونه بیم از عذاب وعقاب او» 
ودیگر گویند: هر جه در عالم واقع می‌شود نتیجه نور ونار 
است» واین بعینه" مذهب دیصانیه از مجوس [است ]که به نور 
ونار قایلند" 

فرقه هفدهم باطنیه‌اند: 

ایشان دعوای عسلم باطن کنند -مانند تلقینیه - 
ودیوانگان را صاحب باطن دانند» وایشان را مجذوب نام 
کنند. وبه غایت دوست دارند -مانند ولائیه وحبیبیه - 
وگویند: هر چیزی از عبادات معنی‌ای دارد آن را نداند الا 
۱ - تبصرة العوام: ۴۸. 


۲ -یعنی: همان. 
۳ - حديقة الشیعه: ۵۸۵ 


فرقه‌های صوفنه وذمٌ عقايد آنان ١1١١‏ 
اهل باطن؛ وبیشتر مقالات ايشان مانند مقالات باطنیّه از 
اسماعیلیّه است» وفرق در ميان اين است که ایشان پیشوای 
خود را امام نام کنند» وایشان مقتدای خود را شيخ وپیر 
گویند» وباطنيّه از اسماعیلیّه ابو بكر وعمر وعنمان - علیهم 
اللعنه -را دشمن دارند واین جماعت ايشان را دوست دارند» 
ومزخرفات اين طايفه نيز بسیار است وذکر همه آن سبب 
ملال وموجب طول مقال می‌شود. 

فرق هجدهم جوریه‌اند: 

ایشان اگر توانند البسه الوان از ابریشم محض وزژینه 
وزربفت در پوشند» ومجالس از ساز وخمر وشاهدان 
وامردان آراسته دارنده واستماع غنا وتغتی وصوت ودف 
ونی وسایر سازها نمایند» وقصه‌های دروغ كوش کنند 
خصوصا قصه‌های گبران؛ که أن را شاه‌نامه نام کرده‌اند» 
وندانسته‌اند كه در بعضی از کتب معتبره امامیّه مسطور 
ومروی است از حضرت امام محمّدٍ تقی عليه السلام كه آن 
حضرت نقل فرموده از پیغمبر صلّی الله عليه وآلهوسلمكه آن 
حضرت فرمود که: «ذکر على ابن ابی طالب عبادة. ومن 
علامات المنافق ان تنقر عن ذكره, ویختار استماع القصص 
الكاذبة واساطير المجوس على استماع فضایله ثم قرء عليه 


۱ _ حديقة الشیعه: 00 


۱۱ فضایح الصوفیه 
السلام اذا دُكِرَ ال وَحْدَهُ اشْمَمَرَتْ قُلُوبٌ الَّذِينَ لا 
یو بِالآخِرَةٍ وَلْهُمْ عَذَابٌ آلیّم > یعنی: یاد كردن على ابن 
اہی طالب عليه السلام عبادت است واز علامات منافق است 
كه می رمند وتنفر می‌نمایند از ياد كردن او» واختيار می‌کنند 
شنيدن فصّه‌های دروغ وافسانه‌های مجوس را بر شنيدن 
فضايل آن حضرت بعد از آن امام عليه السلام خواند اين 
آي وافى هدايه را که واذا ذکر اللّه وحده» -تا آخرء پس 
يرسيدند از ان حضرت عليه السلام از تفسیر اين ايه ان 
حضرت كفت كه: آيا نمی دانید كه پیغمبر صلی الله عليه وآله 
وسلّم می‌فرمود: ياد كنيد على بن‌ابی طالب را در مجلسهاى 
خود» يس بدرستى كه ياد كردن على بنابى طالب ياد كردن 
من است. وياد كردن من ياد كردن خداست يس أن كسانى كه 
می‌رمند وگرفته می‌شود دلهاى ايشان از ياد كردن على بن 
ابی طالب» وشادمان می‌شوند از ياد كردن غير او؛ ايشان 
آنانند كه ايمان ندارند به آخرت ومرايشان را است عذاب 
خوار كننده'. 

وابن بابويه دركتاب اعتقادات آورده که « سئل الصادق 
عليه السلام أا الاستماع لهم؟ فقال: لاء وقال: من أصغى 


۱ - زمر: ۴۵. 
۲ حدبقة الشیعه: ۵۵ 


فرقه‌های صوفيّه وذمٌ عقايد آنان 11۳ 
الى ناطق فقد عبده, فان كان الناطق عن اللّه فقد عبداللّه. وان 
كان التاطق عن ابليس فقد عبد ابليس» يعنى: يرسيدند از 
حضرت صادق عليه السلام از قصه خوانان كه آيا كوش 
داشتن به ايشان حلال است؟ آن حضرت فرمود که: نه حلال 
نيستء وفرمود که: هر كس كوش بدارد به ناطقی يس به 
ای که اور پیش اک اطق باه که ارس 
سخن كويد یعنی راست وحق كويد آن كوش کننده خدای 
را پرستیده واگر ناطقی باشد که از ابلیس سخن كويد یعنی 
سخنان باطل ودروغ كويد آن كوش کننده ابلیس را 
13 

ومحمّد بن یعقوب کلینی رحمه الله در کتاب مستطاب 
کافی مثل این حديث حديثى از حضرت ابی جعفر عليه 
السلام" روایت کرده ۳ 

چون در این روزگار اکثر حکام شرع از فرقه جوریه‌اند 
بدلیل آيهُ #وَمَنْ لم يَحْكُمْ بما آنزل الله فاژلیک هم 
الکافزون 4 وحدیث «ایّا کم والرّشوة فانها محض الکفر ولا 


۱ اعتقادات صدوق: ۸۴ 

۲ -یعنی حضرت باقر عليه السلام. 
۳ ۔کافی: ۶ / ۴۳۴ حديث ۲ ۲: 

۴ - مائدة: ۴۴. 


۱۴ فضايح الصوفیّه 
يشم صاحب الرّشوة ريح الجنة)' كافر وملعونند؛ واز 
ارتكاب معاصى اجتناب ندارند اما چون می‌دانند كه خمر 
اه و کاو ای دسا كرون شترا را 
از حدٌ گذرانیدن است وبه ناچار دست از آن برداشته» لیکن از 
خوانندگان وقصّه خوانان» وشاه‌نامه گویان دست بر 
نمی‌دارند از آن جهت همه كس نمی‌دانند كه استماع 
خوانندگی وقصه‌های دروغ وشاه‌نامه همه فسق است. 
ES‏ سحو سیف BS‏ 
صوفيه در ريا کوشند. ودعواى برائت از ريا کنند» وكويند 
كه: ما عارفيم وهر جه گوئیم ونیم يسنديده باشد» وآن جه 
از فسق وفجور وستم مىكنيم از جهت رفع ريا م ىكنيم. 
واک‌ثر ایشان خود را از طايفهُ ملامتيه شمارند» 
وملامتیّه با كمال نا مقيّدى از آن طایفه عار می‌دارند؛ 
ومی‌گویند: ما بر خود ظلم مىكنيم نه به غير؛ ايشان بر خود 
وبرغير ظلم مىكنندء واگر جه اكثر ملامتيه به خانه‌های اين 
گروه ردد عن كنيد وچشم به روش ايشان دارند» واين 
جماعت اگر دست يابند به قهر وظلم وتعدّى مال مردمان 
بستانند. بلكه خانه‌های مردم را به اب رسانند. ورحم مطلقا 
وز فتاه تاف زبس سر رها ر 


۳۱ ۔ بحار:‎ ١ 


فرقه‌های صوفيّه وذمٌ عقايد آنان 11۵ 


ناشایست» کاری نکنند» واگر بعضی از نیکوئی‌ها کد البته 
لله نباشد. 

وهر یک از ایشان متوسل به جاهلی بلکه متمشک به 
ملحدی شوند كه پشمینه پوشیده باشندء ياكوشهاى گرفته 
باشند. به جهت تن آسایی وفراغت وفریب دادن اين 
جماعت. يا مرید نادانی شوند که خرقه که با رخری باشد - 
پوشیده باشد» ولافهای گزاف زند. وزژاقانه سخن در کار 
ایشان كندء اين ابلهان ندانسته‌اند كه گوشه گیری ایشان - 
چنانکه در حديث واقع است از برای صيد كردن بی عقلان 
[واحمقان است ]. 

واز غایت سفاهت اين جماعت أن فریبندگان را 
درویش پندارند» بسا باشد که از سادات وعلما وصلحا واتقیا 
ومردم پریشان که در واقع درویشانند» به ستم بگیرند وبه آن 
لاان تمو ١‏ سال انان راا كق و كامات 
ومستجاب الدّعوة دانند» وبسيار باشد که خود نيز از این 
دعواها کنند. 

واین‌گروه در بردن مال مردمان وحرام خوردن به نوعى 
باشند. که اگر نتوانند که به ستم وعنف ورشوه وبهانه 
جریمه‌ای از مسلمانان گیرند» به دزدى وخيانت مال ايشان 
را ببرند» واگر نيز قادر نباشند» به قرض گیرند ويس ندهند» 
وصرف خويش وآن گروه نادرويش کنند» وبه سبب آنکه 


۱۱۹ فضايح الصوفيّه 
مال حرام را صرف ايشان کنند. عذاب وعقاب خويش را 

ومعلوم است که: اين جماعت اعتقاد به ثواب وعقاب 
خدا وروز جزا ندارند» واگر می‌داشتند راضی به ظلم 
نمی‌شدند. 

ودلیل بر اینکه طايفة جوريّه اعتقاد به خدا ندارند آن 
است که سادات وعلما نزد ایشان خوارند وآن ملحدان 
وفریبندگان نزد ايشان به غایت صاحب اعتبار» بلی اگر 
عالمی يا سیّدی از روی گمراهی دم از تصوّف زندء يا بنابر 
مصلحت روزگار ومکر وخدعه خود را صوفی نام کرده 
ریشخند ایشان کند او را عزیز دارند. 

واين فرقه به چیزی چند از ملامتیّه متميّز وستفرّق 
شده‌اند یکی آنکه: ملامتیه اظهار اجتناب از بردن مال 
داق که وا یه کو اوردق كرون ووشوه وعال مان 
وریا خوردن, وبه ظلم وستم از مردمان گرفتن پروا ندارند» 
واگر نتوانند بهانه‌ها بر خلق گیرند» وخانه‌ها را خراب کنند 
وگو یند که: ما این کارها از جهت آن مىكنيم که مردمان ما را 
ملامت کنند» واين جماعت گویند که: اين فعلها از برای دفع 
ريا می‌کنیم» وملامتيّه مريد ومعتقد ملحدى ديكر نشوند؛ 
واكثر جوريّه به جاهلی كه يشمينه يوشيده باشدء يا ملحدى 
كه دعوى كشف وكرامات كندء ولافها زند وسخنان پا در 
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هواگوید. متوسل شوند. 

وملامتیّه - چون واصلیّه ترک نماز وروزه وسایر 
فرايض کنند. وگاه باشد که بعضی از ایشان به ذکر جلی از 
روی مکاری ودغلی مشغول شوند. واز عبادات به آن اکتفاء 
نمایند» وجوریّه بسیار باشد که به بسیاری از مفروضات 
ومستحبات عمل کنند. بلکه به نماز جماعت حاضر شوند 
ومانند پیران گمراه خود معتقد به شرع ودين نباشند» واز 
روی ریا گاهی به انواع عبادات پردازند که به آن وسیله شاید 


خود را نیکنام سازند'. 

فرقة نوزدهم عشاقیه‌اند: 

هر یک از این جماعت خود را عاشق گویند ودوستی 
خدا را عشق نام كنند» وندانند که عشق نام مرضی است از 
امراض دماغی» وگویند: مشغول شدن به غير خدا باز ماندن 
است از معرفت خداء وبه اين حال واین دعوی با پسران 
ودختران مردمان عشق می‌ورزند. 

وگویند: (المجاز قنطرة الحقیقة) یعنی: مجاز پل 
حقیقت است. 


مراد ایشان از این عبارت آن است که عشق مجازی پل 


۱ _ حديقة الشيعه: .AAA‏ 
۲ حدبقة الشيعه: .AAA‏ 


۱۸ فضايح الصوفيّه 

واکثر از غایت بی‌دیانتی وخداناترسی. افترا بر پیغمبر 
بندند وگویند: اين حدیث است وپیغمبر فرموده. نعوذ بالله 
ملک 

واكثر اين طايفه در عشق ورزيدن با امردان وزنان 
مردمان مبالغه عظيم می‌نمایند» وخود را تكليف بر آن 
دارند» وكويند: اين عشق مجازى است وعشق مجازى 
موصل است به عشق حقيقى كه دوستی خداست. 

واينكروه با بيغمبران به غايت دشمن باشند» وگویند: 
رس تعلو ورا پل لتاق 
وگویند: مرد بايد التفات به قول پیغمبران واوصیا وخلفای 
ایشان ننماید زیرا که بزرگترین سذی كه در اين راه هست 
مغانتو رای آنساننت وبا ایال اطا ر دوش 
ابی بكر وعمر وعنمان کنند واز برای آنکه سنیان را از خود 
راضی دارند. آن ملاعین را مدح كويند» واگر به شيعه رسند 
از برای فریب دادن ایشان اظهار دوستی ائمة معصومین 
علیهم السلام کنند؛ وعداوت پیغمبران واوصیای ایشان را 
نزد همه كس اظهار کنند» ومزخرفاتی که این زندیقان 
می‌گویند بسیار است ترک نقل آن می‌کنيم تا موجب ملال 
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نگرددا. 

بيستم جمهوريّهاند: 

اين طايفه مذاهب وعقايد اكثر طوايف صوفيّه رادرهم 
آميزند» وكويند: هیچ جيز را در دنيا بد نبايد گفت» بلكه همه 
را دوست بايد داشت. زیرا که در هر کس ودرهر جيز 
جزوی از اجزای الهی هست. وگویند: کفر واسلام» وحلال 
وحرام؛ وابراهیم ونمرود» وموسی وفرعون» ومحمّد وابو 
جهل. وعلی وابن ملجم» وحسین ویزید. ومطیع وعاصی» 
وظالم ومظلوم وموخد وملحد همه خوبند. وتمام را نیک 
دانند. وچون نصاری سگ وخوک وساير چیزهائی که در 
نامحرم ندانند» در جبر وتشبیه وتجسیم وصورت. ورویت 
ووحدت وجود مبالغة تمام دارند. 

وپیشتر مذکور شد که: اصل مذهب صوفیّه دو مذهب 
بوده وباقی فروع آن دو مذهب است. وظاهر آن است که 
بیشتر فروع آن دو مذهب منقرض شده‌اند. واکثر صوفیه که 
امروز هستند جمهورئه‌اند. 

وایشان از هر فرقه از فرق صوفیه چیزی كسب 
کرده‌اند» وعقاید ومذاهب وقبایح ایشان را درهم آمیخته‌انده 


۱ حدیث الشیعه: ۵۸۸. 


۲۰ فضايح الصوفيّه 
وهمه را از برای خود یک مذهب ساخته‌اند» وايشان نيز 
دوستى خدا را عشق نام کرده‌اند» ودعواى علم باطن 
نمودهاندء وعلوم دينيّه راعلم ظاهر گفته‌اند» ومذمّت 
کرده‌اند» وچون به وحدت وجود قایلند با فرعون ونمرود» 
وابن ملجم مردود وغیر ایشان از ساير ظالمین واشرار؛ 
ومنافقین وکفار» محبّت دارند. وان را دوستی خدا شمارند» 
واگر در بعضی از اوقات بعضی از بدان را مذمّت کنند 
مصلحتی در آن ببینند» ودر آن هنكام بنابر مصلحت بر 
خلاف اعتقاد خودکار کنند؛ تا سفیهان را به گمان اندازند. 
وایشان با پسران ويدار ارا مروناه عفن 
ورزند» وگویند: عشق نورزیده‌ايم بلکه با خدا عة عشق بازی 
كردهايم» زیرا که مابر هر جه می‌نگریم خدا را در آن 
مو رار و تر ا و او ار 
مردمان ورزيدن عشق مجازى است واين عشق مجازى به 
عشق حقيقى می‌کشاند» وما را به مطلوب اصلى مى رساند. 
واين طايفه نيز در چله نشينند ومريدان را در چله 
نشانند ودیوانگان رادوست دارند»وایشان را از اکایر اولیاء ال 
شمارند. وغنا وسرور ودف ونی وساير سازها حلال دانند» 
وبسیار باشد كه در مجلس؛ دف ونی حاضر کنند. وطايفة 
ملامتیّه را بزرگ مرتبه دانند» وکوشش بسیار در اصلاح 
افعال واقوال زشت ایشان نمایند» ودعوی کشف وکرامات 
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کنند» وبر یکدیگر معجزات بندند» ومردمان را گمراه سازند» 
واکثر اين فرقه کلاهها ولباسهای نا متعارف وضع کرده‌اند 
ومریدان را به آن متلټس ساخته‌اند. 
است امّا از خوانندگیها هر جه به ضرب در نیابد غنا نیست 
هر چند که با ترجیع باشد. وفضایح وقبایح اين طایفه بی حد 
وبی‌پایان است» وذکر زیاده از این سب ملال خاطر دوستان 
فى كرد ها 

فرقهٌ ببست ويكم زرّاقيهاند: 

که ایشان را «خذاعیه» نیز گویند؛ واين جماعت 
فرقه‌ای باشند خسیس ودون. که از برای پر کردن شکم» 
وتحصیل دنياء درفریب دادن خلق خدا در آیند واکثر ایشان 
وضع‌های شیّادانه وفریبنده سازند. وجمعی از ایشان 
وضع‌های ملحدانه اختیار کنند وکلاه‌های نمد - که پیران 
گمراه ايشان اختراع کرده‌اند بر سر نهند بی‌شال ودستاره 
وبعضی شال عسلی يا دستاری بردور آن نمد پیچند وسر آن 
كلاهرا از میان بیرون آورند»چنان که زی اكثر سنیان وملحدان 
است.وبعضی بیشتر لباس راعسلی کنند؛چنانکه‌زی مجوس 
است» وبعضی که به سبب غرور در ميان مردمان؛ خود آن 


۱ - حديقة الشیعة: ۵٩۰-۵۸٩‏ 


۱۳۲ _ فضايح الصوفيه 
طور کلاهها وجامه‌ها نپوشند ومریدان را پپوشانیدن آن امر 
کنند وکلاه وخرقه به ایشان دهند. 

واکثر اين فرقه طالب رقص وسماع باشند» وبیشتر 
ایشان نيز مانند جمهوریه ‏ عقاید ومذاهب اکثر طوایف 
صوفیّه را درهم آمیخته» از برای خود یک مذهب ساخته‌اند؛ 
وپیران گمراه خود را در ميان مردمان رواج وشهرت دهند» 
وجهّال را دوست ایشان گردانند» ومنکر سادات وعلما 
باشند» وهمه را دشمن دارند؛ به تخصيص کسی را از ایشان 
که در بیان حال صوفیّه مداهنه ننماید. 

واگر شخصی تحصیل علم را وجه معاش خود کرده 
باشدءنه از برای رضای خدا.بنابر اين خود را از ایشان شمارد 
وبازار آن بی دینان را گرم نماید» ایشان نيز بازار آن دوست 
دنیا وغافل از دين راكرم سازند. 

ومكرّر دیدیم که: مردی از علوم دینیّه بلکه از سواد 
خوانی بی بهره بود. به مجرّد آنکه شعر گلشن راز را معنی 
می‌گفت این‌گروه او را اعلم وافضل علما می‌گفتند. 

وگاه باشد که: شخصی عالم باشد اما به سبب آنکه 
طالب دنیا باشد وبيند که اين طايفه بسیار شده‌اند» وبسیاری 
از عوام کالانعام را فريب داده‌اند. خود را صوفی نام كنند که 
شاید اين طايفه او را در ميان عوام شهرت دهند. وجماعتی 
را که فریب داده‌اند دوست او گردانند. يا خواهد که جماعتی 
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را از عوام که ميل به علما ندارند به اين روش فريب داده» 
ایشان را نیز مرید ومعتقد خود سازد. 


[نکوهش دانشمندان دنیا طلب ] 


واگر جه در تعریف علماء اخبار واحادیث بسيار 
أست» لیکن در ملامّت علما نيز اخبار واحاديث بسيار است. 
حضرت ابى عبدالله ‏ يعنى أمام جعفر صادق عليه السلام - 
فرمود که: «اوحی الله تعالئ الئ داد لا تجعل بَیْنی وبين 
عالماً مفتوناً ال نیا؛ فيسدّك عن طریق محبّتي فان اولئک 
قطاع طریق عبادي المریدین, إن أدنى ما أنا صانع بهم. ان 
آنزع حلاوة مناجاتی عن قلوبهم» یعنی: وحی فرستاد 
خدای تعالی به داود که مگردان واسطه ميان من وخود 
عالمی را که او شیفته باشد به دنياء که باز می دارد ترا از طریق 
دوستی من؛ به درستی که ايشان راهزنان راه بندگان مطیع من 
[هستند] وبه درستی که کمتر چیزی که به ایشان می‌کنم» آن 
است که شیرینی مناجات خود را از دلهای ایشان بر 


۲۴ فضايح الصو فيه 


می دارم'. 

وديكر به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنين عليه 
السلام مروى است که آن حضرت فرمود که: «وقودُ النار 
a‏ 
الذین بال نیا» یعنی: هیزم اتش دوزخ در روز قیامت هر 
فالتا ویر ی است که با وله تا شن و تال خود 
به فقرا نرسانیده باشد» وهر عالم ودانشمندی است که دين را 
به دنیا فروخته باشد. 

ونیز از آن حضرت مروی است که فرمود: می خواهید 
خبر دهم شما را به کسی که سزاوار فقیه بودن است؟ گفتند: 
بلی يا امير المومنین؛ فرمود: «آن کسی است که مردم را از 
رحمت الهی نا اميد نگرداند» واز عذاب الهی ایمن نگرداند؛ 
وبه معصیت خدا مردم را رخصت ندهد وقرآن را ترک نکند 
برای رغبت به چیزهای دیگر) ۳. 

واز حضرت صادق عليه السلام مروی است که: 
«طالبان علم بر سه قسمند» يس بشناس ايشان را به صفات 
وعلامات ایشان. 

یک صنف آن است که: علم را طلب می‌کنند از برای 
١‏ -اصول کافی: ۱ / ۴۶ حدیث ۴. 


۲ حديقة الشیعه: ۵٩۲‏ 
۳ -اصول کافی: ۱ / ۳۶ حدیث ۳. 


ا .و ا ۱۱۰ 
بى خردى وجدل كردن. ویک صنف طلب علم می‌نمایند 
برای زيادتى» وتكبّر» وفريب دادن مردم. ویک صنف طلب 
می‌کنند برای دانستن وعمل کردن. پس أن صنف اول موذی 
مردم است ومجادله می‌کند ومتعرّض گفتگوی مردم 
مى شود در مجالس» ودانش وعلم خود را بسیار زياد می‌کند 
وخشوع را برخود می‌بندد؛ وخالی‌است از ورع 
وپرهیزکاری؛ يس خدا برای اين عمل بینی أو را بکوبد 
وپشتش را بشکند» وآن که برای مکر وتكبّر طلب می‌کند 
صاحب مکر وفریب وحیله است وچون به امثال خود از 
علما برسد استطاله وگردن کشی وزیادتی می‌کند» و چون به 
اغنیا می‌رسد شکستگی وفروتنی م ىكند» وچرب وشیرین 
ایشان را می‌خورد؛ ودين خود را برای ایشان ضايع می‌کند؛ 
يس خدا بینائی او را کور گرداند» واثر او را از ميان بر طرف 
کند. 

وآن صنف ديكر پیوسته با اندوه وحزن است وشبها به 
عبادت بيدار است» وتحت الحنک می‌بندد بر كلاهى که بر 
سر دارد ودر تاريكى شب به عبادت می‌ایستد» وعبادت 
بسيار م ىكند» وپیوسته ترسان است كه مبادا عبادتش مقبول 
نباشد» واز عقوبت الهى خايف است. وبيوسته مشغول دعا 
وتضرّع است ورو به کار خود کرده متوّجه اصلاح احوال 
خود است. واهل زمانة خود را می‌شناسد واز معتمدترین 
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برادران ودوستانش در حذر است كه مبادا دینش را ضايع 
کنند. يس خدا ارکان او را محکم گرداند» واز خوفهای 
قيامت او را امان دهد). 

واز حضرت باقر عليه السلام مروی است که: «هر که 
طلب علم کند برای این که با علما مباهات ومفاخرت نماید» 
يا برای أن که با سفیهان وبى خردان مباحثه ومجادله نماید» 
یا برای آن که روی مردم را به جانب خود بگرداند» پس جای 
خود را در جهنم مهيا داند ». 

ودیگر حدیث است که سیّد مرتضی ابن الذاعی 
الحسینی الرّازى ‏ رحمه الله -روايت می‌کند. به سند معتبر 
خود از شيخ مفيد ‏ رحمه الله واو از احمد بن محمّد بن 
الحسن بن احمد ابن الولید. واو از يدرش محمّد بن الحسن بن 
احمد واو از سعد بن عبدالله» واو از محمّد بن عبد الجبّار 
واو از امام حسن عسکری عليه السلام که أن حضرت 
وخاطت اه کب از درا كد ((يا أبا هاشم! سيأأتي زمان 
على النّاس ۇجؤههم ضاحكةٌ مستبشرة وقلوهم مُظلِمَة 
منكدرة ألسنة فيهم بدعة واليدعةٌ فيهم شنة. المؤمنٌ بيهم 
محقّی والفاسِقٌ بينهُم موَقّر.أمراؤهم جاهلون جائرون, 


۱ اصول کافی: ۱ حديث ۵. 
۲ -اصول کافی: ۱ / ۴۷ حدیث ۶. 


وعلماؤهم في ابواب الظلمة سائرون. أغنياؤهم يسرقون زاد 
الفقرآء. وأصاغرهم یتقذمون على الكبرآء. وکل جاهل 
عندهم خبیر, وکل مُحيل عندهم بصيرء لا يميّزون بين 
المُخلص والمُرتابء ولا یعرفون الا من الا شاب 
علماوٌّهم شرار خلق اللّه على وجه الأرض, لاهم یمیلون 
إلى الفلسفة والتتصوّف. وأيم اللّه آنهم من أهل العدول 
والتحرّف» یبالغون فى حب مخالفینء ویضلون شیعتنا 
ومواليناء فان نالو منصباً لم يشبعوا عن الرّشاء وان خذلوا 
عبدوا الله على الرّیاء ألا! انهم قطاع طريق المؤمنين, 
والدّعاة الى نحلة الملحدین» فمن أدركهم فليحذرهم 
وليصن دينه وإيمانه منهم. ثم قال: يا آبا هاشم! هذا ما حدّثنى 
أبى عن جدّى عن أبائه عن جعفر بن محمّد عليهم السلا 
وهو من آستراز تاء فاكتمه الا عن أهله » يعنى: ای ابو هاشم 
زود باشد که بيايد زمانی به مردمان که رویهای ايشان خندان 
وشگفته باشد» ودلهای ايشان سياه وتيره باشد» وسئت در 
میان ایشان بدعت باشد وبدعت در ان ایشان ستت؛ 
ومومن درمیان ایشان خوار وبی‌مقدار وفاسق در ميان ایشان 
عدن واه الدب اتنا و پاش ام آن نان نا داز وناز 
باشند» وعلمای ایشان بر درگاه ظالمان سير کنندگان باشند» 


۱ -حديقة الشیعه: ۵4٩۲‏ اثنا عشریه: ۳۳. 


۱۳۸ فضايح الصو فیه 
توانگران ایشان بد زدند توش فقیران ودرویشان را؛ وخرد 
ایشان تقدم نماید بر بزرگان هر نادانی نزد ايشان مرد آ گاه 
باشد» وهر بد سگالی وحیله گری نزد ایشان صاحب هنر 
ودانا باشد» تمییز نکننداهل آن‌زمان ميان مرد پاک دين وپاک 
اعتقاد ومیان شکاک فاسد عقيدة بد نهاد» ونشناسند ميش را 
از گرگان خون خوار مردم آزار» علمای ايشان بدترین خلق 
خدا باشند بر روی زمين؛ زیرا که ايشان ميل کنند به فلسفه 
و تصوف. وبه خدا قسم که ايشان از اهل برگشتن از حق ومیل 
كردن به باطل باشند. مبالغه نمایند در دوستی مخالفان ما؛ 
وگمراه کنند شیعیان ودوستان ما راء پس اگر منصبی يابند از 
رشوه‌ها سیر نشوند واگر فرو گذاشته شوند یعنی: -منصبی 
با ایشان ندهند -به ريا خدا را عبادت کنند. بدان وآگاه باش 
که: ایشان راهزنان مومنانند. ودعوت کنندگان يه کیش 
ملحدان» يس هر که در دنیا در یابد ایشان را حذر کند از 
ایشان» ونگاه دارد دين وایمان خود را از ایشان -بعد از آن 
امام كفت -اى ابو هاشم! اين چیزی است که حديث کرده 
است از برای من پدر من از آبایش از جعفر بن محمّد عليه 
السلام واین از سرهای ما است؛ پس پنهان دار مگر از 
اهلش واخبار در اين باب بسیار است. 


۱ - حديقة الشیعه: 047 اثنا عشريه: ۳۳. 


فرقه‌های صوفيّه وذمّ عقاید آنان ۱۳۹ 


مجملاً هر كس از علما که طریق تصوّف پیش 
م ىكيرد» يا غافل است از اين اخبار وتقلید دیگران کرده 
وگول سنیان خورده يا او را غرضی از اغراض دنیوی منظور 
است. 

القصة بعضى از طایفه زرّاقيه باشند که اظهار رغبت از 
دنيا كنند» وبه اين طريق جمعى از ابلهان را فريب دهند اما 
عاقل فريب ايشان نمی‌خورد ومرد خردمند مىداند كه 
حت دنيا ومطالب دنيا اكر همه دوستى رياست باشد برايشان 
غالب خواهد بود» ومی‌خواهند که جمعى معتقد ايشان 
باشند» وايشان را بير وبيشواى خود دانند» وعاقل البته ازاين 
معنى غافل نمى شود كه با دوستان خدا اين دكان داريها 
وخود فروشيها نمی‌باشد» وايشان گروهی‌اند كه مردمان راه 
به حال ايشان نمی‌برند. 

يس واجب است که پیروان احمد وآل او عليهم 
صلوات الملک المتعال» هر كس را که بینند که دعوی 
تصوّف من کند خواه عالم باشد وخواه جاهل از او رغبت 
بگردانند ومعتقد او نباشند» وبداند که طریق سنیان 
ودشمنان اهل بيت پیغمبر است که او پیش گرفته. 

واگر آن كس که ميل تصوّف کرده طور وطریق ززاقیه 
پیش گیرد» انکار او بر هر مؤمنى واجب باشد» واگر ظاهر 
گردد که به حلول يا اتحاد یا وحدت وجود قایل است. مومن 


۳۰ فضايح الصوفيه 
بايد كه بداند که او از دایره اسلام بیرون است» وحال آن که 
صوفی نباشد که به یکی از اينها وبه جبر قایل نباشد. مگر 
آنکه از روی نادانی وحماقت؛ يا مکر و خدعت بر در 
تصوّف زده باشد چنانکه گذدشت. 

ودیگر بدان که؛ این طایفةً زژقیه»مانندبیشتر طوایف 
صوفيّه که قبل از اين مذکور شد دعوی کشف وکرامات 
کنند ولاف‌ها زنند وبه آن احمقان را فریب دهند؛ 
ومذله‌گوئی وبذله خوانی» وترئمات ونغمات مطرب 
وسرود دوست دارند» وآن فعل مذموم را پیشه خود سازند؛ 
وکلم «لا اله الا ال را با تقطیعات ونغمات گویند» وشعرها 
در آن ميان خوانند. چنانکه بیتی يا مصرعی به اوازن 
و تقطیعات موسیقیّه خوانند؛ واين کلمه را به آن وزن وتقطیع 
ترتیب دهند» وهیچ شبهه نیست كه غنا مذ صوت است که 
مشتمل باشد بر ترجیع مطرب. اگر جه با تقطیع نباشد» وحال 
آن که اين جماعت تقطیعات موسیقیه‌نیزبه آن جمع می‌کنند. 

وبه اتفاق علمای شيعه غنا حرام است وفاعل وسامع 
آن عاصی وفاسق ومردود الشهادة. 

وهر که آندک شعوری دارد می داند که به اين روش ذ کر 
كردن بر خلاف شرع اطهر پیغمبراست وروش اهل بدعت 
وضلالت است. 

بعضی از نادانان گمان کرده‌اند که «بادروا الی ریاض 


فرقه‌های صوفيّه وذمٌ عقاید آنان ۱۳۱ 
الجنّه» كه در حديث واقع است ترغیب به حضور مجلس 
این فاسقان است. وندانسته‌اند که حضرت اله تعالی 
می‌فرمایدک: نوا ريك ag O‏ 
بخوانید پروردگار خود را به زاری وپنهانی» پس چون تواند 
بود که پیغمبر مردمان را ترغیب نماید به مبادرت نمودن به 
مجلس فاسقانی که فریاد زدن وعربده کردن وغنا وسرود به 
کار بردن بلکه دست زدن ورقص كردن وبه جرخ درآمدن 
وخود را بیهوش وانمودن طريقة ایشان است؟! وحال ان که 
هر که در آن طور مجلسی وارد شود فاسق ومردود السّهادة 
خواهد بود» جه جای آن که خود به آن فعل‌ها قیام نماید 
وحال آنکه شيعه وسی نقل کرده‌اند که به این نحو ذکر كردن 
از بدعتهائی است که در اواخر زمان بنی امیّه» واوایل زمان 
بنی عبّاس شايع شد وگویند: که منشأ شیوع آن معاویه بود" 
پس معلوم شد که حدیث مذکور به اين معنی که بعضی از 
نادانان وجمعی از فاسقان می‌گویند نیست. وذكر به معنی 
نماز وبه معنی قرآن در کلام مجید آمده وپیغمبر صلی الله 
عليه وآله وسلّم را حضرت حق تعالی در قرآن ذکر خوانده 
آن جا که مى فرمايد: اسلا آفل الأ کر ان نتم لا 
ER E ١‏ ۱ بحار: ۲۰۲/۱ حدیث ۱۲. 


۲ -اعراف: ۵۵. 


۳ داوایل سيوطى: 00. 


۱۳ فضايح الصوفیّه 


تَفْلموّنٌ 4 «واهل» - چنانکه در حديث واقع است -ائمَّهُ 
معصومین علیهم اللام است"» و حدیث گذشت که پیغمبر 
صلی الله عليه وآله وسلّم فرموده که: «ذ کر على بن ابی طالب 
ذكري وذكري ذكر الله "). 

اما این‌گروه که حلقه من زتتله وکلمة «لا اله الا اش را 
که از قرآن است با اشعار وابیات جمع می‌کنند وبا ترئمات 


وتقطیعات واوزان موسیقیّه آنرا ادا می‌نمایند» باز چندین 
فرقه‌اند اکثر ایشان جماعتی‌اند که به واسطهُ کاهلی در كسب 
معاش» وشکم پرستی وفریب دادن مردم نادان اين طريقة نا 
مرضیه؛ واین روش مذمومةٌ مخترعه را پیش می‌گیرنده تا کار 
نکنند ومردم سفیه نادان نقد وجنس, از خوردنی 
وپوشیدنی وغیر ان به جهت ايشان ببرند. 

وجمعی از ایشان هستند که امیدوارند که به اين تقریب 
ان حلاج کافر وامثال او نامی در عالم بگذارنده تا زنده 
باشند» چون بمیرند سفیهان قبر ایشان را بت خود سازند. با 
آن که مدّتها از قتل وفوت آن دشمنان خدا گذشته. هنوز 
جمعی از فریبندگان ومتعصبان وبعضی از مستضعفان 
وبی خردان اگر راه به گور ایشان برند» بزیارت كردن ایشان 
۱ -نحل: ۴۳ انبیاء: ۷. 


۲ -اصول کافی: ۲۱۰/۱ 
۳ - حديقة الشیعه: .۵٩۹۵‏ 


فرقه‌های صوفیه وذمٌ عقايد آنان ۳۳ 


اکتفا نمی‌نمایند» بلکه مانند بت پرستان در پیش بتان سجده 
می‌کنند» وهر جا که می‌نشینند ایشان را مدح می‌گویند» 
وتعریف نموده می‌ستایند» بلکه برایشان از قبیل معجزات 
چیزها می‌بندند اگر جه این‌امر خصوصیّتی به زرّاقيه ندارد؛ 
بلکه اکثر طوایف صوفیّه را این رسم وعادت بوده» وملحدان 
ود در كرف كرون مشق نت ذادة ابو اعت مال 
عظيم دارند؛ وفى الحقيقه رأس ورئيس ملاحده ايشانند. 

وجماعتی از زرّاقيه از برای گرمی بازار خود ايشان را 
از اكابر اولياء الله مىشمارند» وبی عقلان را به آن وسيله به 
دام مى آرند. 

وبعضى هستند از زژاقیه که از برای ان که اوازى دارند 
خوانندگی کردن؛ ومطربی نمودن را دوست می‌دارند؛ 
وروی به جمع آن فاسقان می‌آورند» وخود را داخل اين 
طایفه می‌پندارند. 

وگروهی به واسطهةٌ آن که از استماع غنا؛ وسرود ونغمه 
سرایی‌های آن قوم محظوظند. ونفس ایشان مايل به آن 
عصیان است پیروی نفس وهوا کرده» در ان مجلس که اين 
دان دارا کان و كود فروشان ان ناك سا خر 
مى شوند؛ ودر سلک ايشان منتظم می‌شوند. 

وبعضى از براى بازى كردن وبرجستن وجرخ زدن 
ودرهم غلطیدن به اين فرقه متصل مى شوند» وبرخى به 


۳۴ فضایح الصوفیه 


هوای پسران خوشروی وامردان خوش گفتگوی به ايشان 
متصل می‌گردند» ولاف مریدی ایشان می‌زنند» وبعضی از 
برای آشی که در آن امکنه گمان برنده يا از برای آنکه اگر آن 
جماعت به جائی به آش خوردن روندء ایشان را با خود ببرند 
خود را طفیلی وفدوی آن فاسقان می‌سازند. 

مجملاً اکثر اين فرقه زراقیه نیز مانند طايفةٌ کاملیّه - 
هرزه گشتن وهرزه گفتن؛ وبا پسران ودختران مردمان عشق 
ورزیدن را بيشه خود سازند. 

اما كامليّه طلب وجه معاش وطلب علم را حرام 
گویند واين فرقه چنان نگویند» وبسیار باشد که بعضی از 
ایشان از برای فریب دادن مردمان به طلب علم وخواندن 
قران مشغول شوند. بلکه از جهت أن که مردم را بیشتر 
فریب دهند» دست بر پيشه زنند که از أن وجه معاش حاصل 
کنند ومانند اکثر طوایف صوفیه كلاه وخرقه به مریدان 
رات وا نصا را یله نس مويك امه جه مر کی انين 
نمایند» ودعوی علم باطن کنند» وجمعی از ایشان به 
خانه‌های مردم ضعیف عقل روند وایشان را وسوسه کنند. 

وگروهی از ایشان اگر جه مجلس‌ها نسازند» 
وهنگامه‌ها گرم نکنند. اما سالوسی‌ها پیش گیرند» وخوابها 
در تعریف خود سازند» وسخنان پا در هوا گویند» چنانکه 
سفیهان گمان برند که مگر از وحی تكلّم می‌نمایند» واز غیب 


فرقههاى صوفيّه وذمٌ عقايد آنان ١‏ ۱۳۵ 
خبر می دهند» ومعجزات از خود گویند» مانند آن که فلان را 
زدیم» وفلان را شفا دادیم وفلان را منصب دادیم وفلان ر 
غنی گردانیدیم» مردم سفیه واحمق را به دام آرند» وگرفتار 
مکر خود گردانند. 

وفرقه‌ای از ایشان از غایت مكارى ودنیا دوستی» باهر 
طایفه‌ای بسازند. و خو را ازآن طایفه وانمایند با شیعه شیعه 
وبا صوفی صوفی با هر گروهی به مذاق ومذهب ومشرب 
ایشان سخن گویند» وچون به هم کیشان خود رسند بر 
خلاف آن گویند» مانند جمعی از منافقان که دربارةٌ ایشان 
فرود آمده آيهُ کریمة: #وإذا لوا الَِّينَ آمَنُوا قالوا آَمَنَا واذا 
لوا إلى شباطينهم قالوا إا مَعَكُمْ الما تحن مشتهروٌنه 
ومجموع این گروه زرّاقيه با غایت محبت دنیا ودوستی آش 
وحلوا؛ بر مردمان نادان خود را قانع وتارک دنيا وا نمایند. 

وبايد دانست که اين جماعت زژافیه اين همه دكان 
داريها وخود فروشى وفريبندكى به جهت همين وضع 
کر ده‌اند که ابلهان را به دام آرند» واحمقان را مرید ومطيع 
خود سازند. وجمعی که خير از شر» ونفع از ضرر» وسفال از 
گوهر نشناخته‌اند» یعنی: نیک را از بد فرق نكنندء این فرقه را 
درویش نام می‌کنند» وکسانی که فریب این جماعت 


۱ - بقرة: ۱۴. 


۱۳۹ فضايح الصوفيّه 
می خورند هر چند که به اعتقاد خود عاقل ودانا باشند البته 
که بى عقل و جاهلانند. 

بدانکه! صوفیه قاطبتاً از مخالفان اهل بیت‌اند مگر 
قلیلی از این فرقه که در زمان استیلای مخالفین از روی تقيّه 
نام اين طایفه برخود می‌گذاشته‌اند. وایشان را علامتی بوده 
که به أن از غير متميّز بو ده‌اند» وشیعیان در هر زمان ایشان را 
به تشيّع می‌شناخته‌انده پس شيعه بايد که فریب جمعی را 
نخورد که دعواى علم ودانش می‌کنند وبى ضرورت تقيه 
میاه تضبوف کرد اند كه راضف تضوف ایشان در خر زمان 
تقيّه يا جهل است وحماقت. يا مکر و خدعت ويا گمراهی 
وضلالت چنانکه در چندین حدیث معتبر واقع است ودر 
کتب معتبره علمای شيعه مذکور است'. 

مجملا در ميان طوایف صوفیه نمی توان یافت کسی را 
که خوش اعتقاد ودیندار ودر باطن صالح وپرهیزگار باشد» 
مگر کسی که از روی جهل ونادانی به آن راه افتاده باشد» 
واکثر به ظاهر فاسق وفاجراند بلکه زندیق وکافرند. 

وهر کس را که دیدیم با دعوای علم ميل به تصوّف 
کی ] 
حاصل نمی‌شد در طلب منصب وجاه ومتوشل شدن به اهل 


۱ - حديقة الشیعه: .۵٩۷‏ 


فرقه‌های صوفيّه وذمٌ عقاید آنان ۱۳۷ 


مناصب سعی بلیغ می‌نمود واگر دستی می‌یافت دود از 
دودمان‌ها بر می‌آورد» واز خوردن رشوه ومال يتيم وغایب 

وبالجمله با آنکه در ميان صوفيّه به تخصیص در ميان 
طايفةُ زژاقیه» کسی كه کینه دل وحقود مكار و خود 
ومفترى ومفتّن وناراست وخاين وشریر وبى حياء ومنافق 
ودغا نباشد به هم نمىرسدء واز روی سالوسىها عوام 
كالانعام را به نوعى به دام آورده مسخر خود می‌سازند که به 
هر راه که ايشان را رانند سر از فرمان نگردانند. 

به خدا سوگند كه صوفى مقيّد به شريعت از زرّاقيه 
وغير زاقیه» در مدت عمر نديدهام مگر به نادر» وكسى كه از 
غايت نادانى به اين طريقه ميل كرده بود؛ چنانکه مكرّر 
گذشت. باقى گرگان در لباس گوسفند نهان؛ واكثر ملحد وبد 
اعتقاد وغارتگر ايمان» ورویاهان فریبنده» وغولان گمراه 
کننده وبيشتر ايشان در شرارت به مرتبه‌ای بودند که با آنکه 
دعوی می‌نمودند که ما منکر هیچ كس وهیچ چیز نیستیم 
اگر کسی انکار یکی از مشایخ ایشان می‌نمود؛ یا همین قدر 
می‌گفته که: ایشان را دوست نمی‌دارم» در کشتن او سعی بلیغ 
می‌نمودند وتا قتل با او همراه بودند. 

به هر حال شيعه بايد که: فریب بعضی از فریبندگان 


۱۳۸ فضايح الصوفيه 


نخورد که ارتکاب فرایض» وسنن وآداب وارکان شرعیه را 
تصوف نام کرده‌اند که آن هیچ دخلی به تصوّف ندارد؛ وباید 
که به يقين بداند که تصوّف عبارت ازاعتقادات واصطلاحات 
طایفه‌ای است که شیعیان ایشان را خلا جيه گفته‌اند وبه 
دیگر نامها ایشان را خوانده‌اند. چنانکه در اوایل اين رساله 
گذشت. ونام‌های ايشان نام‌های مذهب ایشان است» چنانکه 
بعضی دیگر از فرق ها لکه را اشاعره» وبرخی را معتزله نام 
کرده اند» وتعجّب دارم که جماعتی با دعوی تشيّع نام خود 
صوفی می‌کنند. چرا نام خود را جبری واشعری ومرجئی 
وخارجی نمی‌کنند وبه هیچ وجه ظاهر نیست که چرا این 
نام را خوش کرده‌اند؟!! آیا از این نام که بر خود می‌گذارند 
حاصلی دارند به غير از آن که بازار فریبندگان وملحدان را 
گرم می‌کنند» واگر در واقع شیعه‌اند از آن نمی ترسند که آنان 
که خبری از دين دارند» گمان فریبندگی وبد اعتقادی به 
ایشان برند» يا به حماقت وسفاهت ایشان را نسبت دهند؟! 

وباید دانست که: چنانچه مشرک عبارت از کسی است 
که آتش يا بت يا غير آن را پرستد. صوفی عبارت از کسی 
است که به حلول واتحاد یا وحدت وجود قایل باشد» واين 
هر سه در مذهب شيعه کفر است» يس شيعه بايد که فریب 
جمعی از احمقان ومتعصبان نخورد که در مقام توجیه 
وتأويل اين عقاید فاسده در آمده. چنانکه گذشت. 


فرقه‌های صوفيه وذ عقاید آتان و 

بدانكه! بسيار هستند که مطلقا اعتقاد به وجود حضرت 
الله تعالى -عرٌ شأنه -ندارند وتصوّف را گریزگاه خود 
ساختهاند» وعلامت ايشان أن است كه با سادات وعلماى 
دین عداوت دارند» ویسیار باشد که با ایشان بی‌محابا اظهار 
دشمنی کنند» مگر با عالمی يا سیّدی دشمن نباشند كه از 
برای دنياء يا از روی نادانی» يا به سبب غوایت واغوای 
ایشان طريقهُ حلا جیّه پیش گرفته باشند» چنانکه گذشت. 

واز جمله دلایل بر الحاد ایشان یکی آن است که: با 
آنکه در پناه اسلام گریخته‌اند» ونام مسلمانی بر خود 
بسته‌اند» وخواندن قرآن وذکر حضرت یزدان واسطهٌ فریب 
دادن مردمان ساخته‌اند مخالفت قرآن وحديث را دين خود 
گردانیده‌اند» وبدعت‌ها که اختیار نموده‌اند اصرار می‌ورزند» 
ودر شروع در طریقت که مخالفت تمام با دين حضرت سید 
المرسلین صلی الله عليه وآله وسلم دارد سعی بلیغ 
می‌نمایند. 

دیگر: شيعه بايد به این که فلان شیخ» يا فلان ملاً از 
متأخّرين چنین گفته» يا چنین نوشته گول نخورد» وبداند که 
ایشان فریب سنیّان خورده‌اند» واز این معنی غافل نشود که 
غلط بر همه كس رواست غير از ائمّة معصومین علیهم 
السلام» وپیشتر گذشت که یک تن نمی‌توان يافت از قدمای 
علمای شيعه که اشاره به خوبی اين طایفه کرده باشد. وبه 


۱۳۰ فضايح الصوفيّه 
حقیقت ایشان قایل شده باشد وبسیاری از ایشان کتاب‌ها 
دورف ار فقو تنل عبان وانان الما ديه يسان 
در طعن ايشان نقل كردهاند» پس متمسک شدن به اينكه 
صاحب اشارات يا شارح آن» وامثال ايشان جنين كفتهاند, يا 
امثال واشباه او جنين نوشته‌اند» یا چنگ در زدن به اخبار 
ضعيفه ومتشابه وروايات موضوعه يا قرآن وحديث را 
مانند ملحدان به مدعا ورأى خود تفسير وتأويل کردن خود 
را ودیگران راكول زدن وبر ضلالت افزودن است. 

ديكر بدان که: اين چند گروه که شمردیم» وذكراند کی 
از عقاید ایشان کردیم وفرقه‌هائی که نام نبردیم - مانند 
نوربخشیه» ونقشبندیه وبرزخیّه» وباخوریه» وغیر ایشان - 
همه به ظاهر شقی وفاجراند واکثر در باطن بد اعتقاد 
وکأفراند اگر مسلم داریم که ست مسلمان است وال 
خواهیم كفت كه همه به ظاهر وباطن کافرنده با آنکه بعضی از 
طوایف سی بوده‌اند که مانند قدمای علمای شيعه به غایت 
انکار صوفیّه می‌نموده‌اند وایشان را ملحد می‌شمرده‌اند» 
وبعضی از شیعیان در ميان ایشان از روی تقيّه خود را صوفی 
نام می‌کرده‌اند چون می‌دیده‌اند كه هر که در ميان ایشان زنا 
ولواطه م ىكند متعرض او نمی‌شوند. واگر زنی را متعه کنند 
او را می‌کشتند» ومی‌دانسته‌اند که ملحدان از ستيان ایمن 
می‌باشند وشیعه را به هیچ وجه امان نمی‌دهند. 


وجوب امر به معروف و... ۴۱ 


[وجوب امربه معروف ونهى از منكر] 


وبدانكه: دلایل عقليّه ونقليّه بر کفر صوفيّه بسياراست 
كه در كتب علمای اعلام مسطور است» وسبب تكرار كلام 
در اين مقام واصرار درين مرام؛ ورود امر به آن ازائمّهُ انام 
و مق ی ور 

از آن جمله حدینی است که سكل مرتضی در کتاب 
«الفصول» وابن حمزه در کتاب «الهادی الى النجاة» ودر 
کتاب «ایجاز المطالب» به سند خود از شيخ مفيد رحمه الله 
E‏ وشیخ مفید به سند معتبر از حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام روایت کرده وعلی بن الحسین بن بابو یه 
در کتاب «قرب الاسنادش». از حضرت امام حسن عسکری 
عليه السلام نقل نموده که ان حضرت از امام جعفر روایت 
نمود» که امام جعفر عليه السلام كفت که: پیغمبر فرمود که: 
«إذا رأیتم أهل البدّع والرّیب من بعدي . فاظهروا البراءة 
منهم» واكثروا من سبّهم. والقول فيهم, والوقيعة. وباهتوهم 
كي لا یطمعوا في الفساد في الاسلام. ویحذرهم التاس» ولا 
یتعلمون من بدعهم, يكتب الله لکم بذلک الحسنات, 


۳ فضايح الصوفيّه 
ویرفع لکم به الدرجات في الآخره'». 

یعنی: هر گاه ببینید بعد از من آن‌ها را که در دين خدا 
شک می‌کنند» وبدعت‌ها در دين بيدا می‌نمایند» پس ظاهر 
گردانید بی‌زاری از ایشان راء وبسیار دشنام دهید ایشان را؛ 
وسخن بد ومذمّت در حق ایشان بسیار بگویید» وبرایشان 
حجت تمام کنید. تا ایشان طغیان نكنند» وطمع ننمایند در 
فاسد کردن دين اسلام وتا مردم از ایشان حذر کنند واز 
بدعتهای ایشان ياد نگیرند» چون چنان کنید» حق تعالی 
حستات برای شما بنویسد ودرجات در آخرت برای شما 
بلند گرداند. 

واز این حديث شريف مستفاد می‌شود وجوب امر به 
معروف ونهی از منکر» چنانچه صریح آیات بسیار وروایات 
بی‌شمار پر آن دلالت دارد؛ بلکه هرگاه کسی قادر بر اجرای 
آن باشد وسکوت نماید» واظهار نکند» به علاوة مها خذة 
اخرويّه مورد سخط دنیوی خواهد شد. چنانچه از حضرت 
رسالت پناه صلی الله عليه وآله وسلم مروی است که فرمود: 

«به خدا قسم که هر اينه امر به معروف ونهی از منکر 
خواهید نمود والا مسلط خواهد شد بر شما بدان شماء 
هه هه كل به اجا بحا سل ركني اخادت 


.۴ -اصول کافی: ۲ / ۳۷۵ حديث‎ ١ 


وجوب امر به معروف و... ۱۳۳ 
ایشان ننمايد'). 

ونيز فرموده که: «هميشه مردم در خوشی می‌باشند 
مادامی که مشغول باشند به آمر معروف ونهی از منكرء وبه 
عمل آوردن امورات خير» يس هرگاه ترک نمایند اين امور را 
پرکت الهی از ایشان برداشته می‌شود ویر یکدیگر ساط 
مى شوندء واز برای ايشان یاری کننده نخواهد بود نه در 
زمین ونه در آسمان. 

وحضرت امير المومنین (علیه السلام) فرمود که: «امر 
به معروف ونهی از منکر» دو وصف حمیده‌اند از صفات 
الهى 6 

وبس است همین فضیلت از برای کسی که متصف به 
اين دو صفت باشد و از حضرت صادق عليه السلام به اين 
مضمون نیز روایت شده ودر آخرش فرموده: 

a‏ قدو رهاق وهی ام رایخ ال از 
را معزز بدارد؛ وهر كس این دو امر را مهجور نمود حق تعالی 
او را مخذول ومنکوب نماید ». 

وحضرت باقر عليه السلام فرمود که: «حق تعالی 


۱ -احياء العلوم: ۲ / ۳۰۸. 

۲ تهذیب الاحکام: ۶ / ۱۸۱ حديث ۳۷۳. 

۳ نهج البلاغه خطبة: ۱۵۶. 

۴ فروع کافی: ۵ / ۵٩‏ حدیث ۱ تهذیب: ۱۷۷/۶ حديث ۳۵۷. 


وحى نمود به حضرت شعيب که من صد هزار كس از امّت 
ترا هلاک خواهم نمود» وجهل هزار کس از ايشان گناه کارند؛ 
وشصت هزار كس از ايشان بی‌گناه وخوبانند» حضرت 
شعیب عرض نمود: پروردگار! اين جماعت اشرار وگناه کار 
مستحق عقوبت تو شده‌اند تقصير خوبان چیست؟ وحی از 
am E‏ حور تس نه درس 
اهل معاصی. وایشان را منع ننمودند. 

ومروی است که: «قوم حضرت موسی بعداز ورود 
نهی از صيد ماهی در روز شنبه» سه فرقه شدند» یک فرقه 
مشغول صيد ماهی منهی عنه شدند. وفرقة دیگر ایشان را 
موعظه ونصیحت نمودند» وفرقة سيّم ساکت بودند. نه رفیق 
ايشان پودند در معصیت. ونه ایشان را منع می‌نمودند» بعد از 
آنکه عذاب الهی نازل شدء فرقهٌ عاصین وفرقةُ ساکتین را 
مسخ نموده هلاک فرمود وفرقة ناصحین ومانعین نجات 
یافتند ۲). 

واخبار در این باب بسیار است وبه جهت تذکر ارباب 
بصيرت به همین قدر اکتفا شد. وحال آنکه ما ذکر عقاید 
ومذاهب وقبايح وفضایح صوفیّه راء در این کتاب مختصر 


۱ -بحار: ۸۱/۹۷ حدیث ۳۹. تهذیب: ۱۸۱/۶ کافی: ۶۵/۵ 
۲ ۔روضۂ کافی: ۱۳۹/۸ حديث ۱۵۱ بحار: ۱۴ / ۵۴ آخر حدیث ۵. 


وجوب امر به معروف و... ۱۳۵ 
کردیم» يس اگر کسی خواهد به تفصیل بر بعضی دیگر از 
احادیث که در مذمّت ایشان واقع است مطلع گردد؛ به کتاب 
«الفصول» وکتاب «الهادی الى النحاة» رجوع كتك: 

واکثر اهل روزگار از غایت بی‌خبری از دین يابه 
الله عليه و آله با اهل عصیان وبدعت مجالست ومصاحبت 
می‌نمایند» وبه مرتبه‌ای در این باب مبالغه دارند که جاهلانی 
را که به خوانندگی كردن وشنیدن وسایر فسوق مثل لواطه 
وبنگ مشهورند» در مجالس مقدم برخود بلکه مقدم بر اهل 
دين می‌نشانند» وبه دیدن وزیارت ایشان می روند. 


[اخبار وارده در مذمّت صوفیّه ] 


از جمله اغباری که در مامت این طایفه وارد شده آن 
است که: ابن حمزه وسیّد مرتضی رازی از شيخ مفید رحمه 
الله پواسطه نقل کرده‌اند. که او به سند خود نقل نموده از 
محمّد بن الحسین بن ابى الخطاب ثقه _كه از خواص اصحاب 
جند امام معصوم است -كه او گفت: «كنت مع الهادى علي 
بن محمّد عليهما السلام فى مسجد النبى صلى الله عليه 
وآله وسلّم, فأتاه جماعة من اصحابه, منهم ابو هاشم 


۱۳۹ فضايح الصو فیه 
الجعفری وكان رجلاً بليغاً وکان له منزلة عظيمة عنده 
SS‏ 
في ناحية مستدیرً وأخذوا بالتهلیل. فقال عليه السلام: لا 
تلتفتوا الى هؤلاء الخدّاعين, » فانهم حلفاء الشياطينء > مخرّبوا 
قواعد الذین. یتزهدون لاراحة الاجسام ويتهجدون لصيد 
امام یتجوغون عمرا حتى يدبّحوا للإيكاف حمراء لا 
يهلّلون الا لفرور الناس, ولا یقللون الغذآء الا لملاء 
العساس واختلاس قلب الذفناس» یتکلمون الناس باملائهم 
فى الحبء > ویطرحونهم بإذليلائهم في الجب. اورادهم 
الرّقص والتصدية, واذ کار هم الترئم والتغنية, فلا يتبعهم الا 
السّفهاء. ولا يعتقدهم ال الحمقاء ء فمن ذهب الى زيارة احد 
منهم, حياً أو مي فكأئما ذهب الى زيارة الشيطان وعبدة 
الأوثان. ومن اعان واحداً منهم فكأنّما أعان يزيد ومعاوية 
وأبا سفيان. فقال له رجل من اصحابه: وان كان معترفا 
بحقوقكم؟ قال: فنظر إليه شبه المغضب. فقال: دع ذا عنک. 
من اعترف بحقوقنا لم يذهب فى عقوقناء اما تدري انهم 
آخش طوايف الصوفيّه, والصوفیّه كلهم مخالفون 
وطريقتهم مغايرة لطر یت إن هم الأنصارى أو مجوس 
هذه الامّة. اولتك الذين يجهدون فى اطفاء نور اللّه واللّه 


اخبار وارده در مذمت صوفيه ۳۷ ۱ 


متم نوره ولو کره الكافرون'» یعنی حسين بن ابى الخطاب ثقهٌ 
جليل كفت: با حضرت امام على النقی عليه السلام بودم وآن 
حضرت نشسته بود در مسجد رسول صلى الله عليه واله 
وسلم در هديلةء پس جماعتی از اصحاب به خدمت آن 
حضرت آمدند؛ ویکی از ايشان ابو هاشم جعفری بود. واو 
مردی بود بلیغ وفصیح» واو را نزد آن حضرت منزلت عظیم 
بود؛ که ناگاه داخل مسجد شدند جماعتی از صوفیه» ودر 
یک جانب حلقه زدند» ونشستند» وبه ولا اله الآ الله» گفتن 
مشغول شدند پس امام عليه السلام به اصحاب خود 
خطاب فرمود که: التفات مكنيد به اين جماعت فريبندكان» 
که ایشان جانشینان شيطانند یا هم قسمانند با شیطان؛ 
وخراب کنندگان قواعد دینند» اظهار زهد می‌کنند از برای 
آسایش دادن بدنهای خوده وشب بیداری می‌کشند به جهت 
شکار كردن چهار پایان -یعنی مسخر كردن آنهائی که مانند 
چهار يايانند گرسنگی می خوردند مدت عمری» تا رام 
کنند از برای پالان کردن» خری چند راء «ولا اله الا الله» 
نمی‌گویند مگر از برای فریب دادن مردمان» وکم نمی خورند 
در حضور مردم مگر از برای پر کردن کاسه‌های بزرگ 
وربودن دل احمقان وسخن می‌گویند با مردمان به املاء 


۱ حد بفة الشيعه: ۲ 


۱۳۸ فضايح الصوفيّه 
رودتو و ا ك 
وخوارى در چاه بلاء واوراد ايشان رقص كردن ودست برهم 
زدن است. واذكار ايشان نغمه سراييدن وغنا كردن است» 
پیروی نمی‌کنند ایشان را مگر سفیهان» واعتقاد نمی‌دارند به 
خوبی ایشان مگر بی خردان واحمقان يس هر كس برود به 
زیارت یکی از ایشان در حالتی که زنده باشند -یعنی: به 
دیدن یکی از ایشأن برود ميا به زیارت یکی از يشان برود در 
حال که مر ده راكد مت بر فیر یکی از ایشان به دض 
كردن برود ‏ حکم آن دارد که به زیارت شیطان وعبّادٍ بتان 
رفته است. وهر کسی که يارى کند ومدد نماید یکی از ایشان 
را حکم آن دارد که يزيد ومعاویه وابو سفیان را يارى کرده 
ومدد نموده -يس مردی از اصحاب آن حضرت گفت: اگر 
جه آن كس معترف به حقوق شما باشد؟ یعنی: به امامت 
شما اعتراف داشته باشد أن حضرت مانند کسی که 
غضبناک باشد به او نگریست وفرمود که: اي نكفتار را بگذار 
که ان كس که معترف به حقوق ما باشد. به راه نا فرمانی 
ومخالفت ما نمی‌رود. آیا نمی‌دانی که اين طایفه خسیس 
ترین طایفه‌های صوفیه‌اند. وصوفیه همه از مخالفان مایند» 
وراه وروش ایشان غير راه وروش ماست. ونیستند ایشان 
مگر نصاری ومجوس این امّت -بعد از آن» آن حضرت 
فرمود: -ایشان آنانند که کوشش می‌نمایند در فرو نشانیدن 


اخبار وارده در مذمّت صوفنه ۱۴۹ 


نور خداء وحضرت الله تعالی تمام می‌کند نور خود را اگر جه 
مکروه می‌دارند نا گرویدگان. 

طرفه اين است که: سيان قبرهای صوفیان را زیارت 
می‌کنند - چنانکه صاحب «کشف الغمّه در اوایل کتابش 
م ىكويد' ‏ بلكه آن قبرها را بت خود ساخته‌اند مانند بت 
پرستان در پیش أن سجده می‌کنند » وابن حمزه -رحمه الله 
در کتاب «ایجاز المطالب فى ابراز المذاهب» ودر کتاب 
«الهادی الى النجاة من جمیع المهلکات» فرموده که: 

در شهر ری حاضر بودیم که شيخ ابو الفتوح رازی 
صاحب تفسیر به رحمت حضرت حق تعالی پیوست وبه 
موجب وصيّتش» در جوار مرقد امام زاده واجب التعظیم؛ 
امام زاده عبد العظیم حسنی رحمة الله علیه» مدفون گشت» 
پس به نت حج متوجّه كعبة معظمه شدم؛ ودر وقت برگشتن 
گذارم به اصفهان ومحلةٌ چنبلان وبعضی دیگر از محلات آن 
شهر افتاد ديدم که ان قدر از مردمان ان دیار به زیارت شيخ 
ابو الفتوح عجلی شافعی اصفهانی. و حافظ ابو نعیم که يدر 
استاد اوست -وشیخ یوسف با که جد شيخ ابو نعيم است - 
وشیخ على بن سهل وامنال ایشان. كه سنى واز مشایخ 


۱ كشف الغمه: ۱ / ۵ 
۲ حديقة الشیعه: ۶۰۴ 


۱۵۰ فضايح الصوفيه 


صوفیّه بوده‌اند. می‌رفتند که شيعة شهر ری ونواحیش؛ هزار 
یک آن به زیارت امام زاده عبد العظیم نمى رفتند'. 

ومحقق ورع آخوند فلا اخمد اردبیلی دركتاب 
حديقة الشیعه فرموده که: مرا گذار به اصفهان افتاده ديدم که 
مردم آن بلده؛ شيخ ابو الفتوح عجلی شافعی اصفهانی را به 
شيخ ابو الفتوح رازی نام کرده بودند -وبه اين بهانه به عادت 
پدران خويش قبر آن سنّی صوفی راء زیارت می‌کردند واگر 
چه از مردم أن دیا امثال اين کردار دور نیست. زیرا که 
ایشان پنجاه ماه زیاده از دیگران؛ نسبت به حضرت شاه 
ولایت ناشایست وناسزا گفته‌اند» ودرین زمان که مذهب 
شيعه به قدری قوّت گرفته ایشان همچنان مانند پدران 
خود» چندان محيّتى به شاه مردان ندارند". 

وباید دانست که چون سالهای بسیان ظلّمه واشرار در 
بلاد اسلام استیلای تمام داشتهاند» مقابر اکثر اولاد واحفاد 
ائمهُ معصومین علیهم السلام واکابر اصحاب واحباب 
ایشان مستور وپنهان ماند. وقبور بسیاری از علمای سنی 
وگوشه نشینان ایشان ظاهر بود» چون مذهب حق امامیّه در 
بلاد ایران اندک تقویتی یافت. وبعضی از بى خبران از عذاب 


۱ حد يقة الشیعه: ۶۰۳۴. 
۲ - حديقة الشیعه: ۶۰۵ 


اخبار وارده در مذمت صوفنه ۱8۱ 


گور ومصاحبت مار ومون به طمع توجّه مردمان نادان از 
نزدیک ودون واخذ هدایا ونذور» در برخی از آن قبون که 


دراين حدود بود به مزار امام زاده‌ها مشهور ساخته‌اند» يا به 
دانشمندی از شیعه منسوب گردانیده‌اند» وها بسیاری از 
دیوانگان» ومردمان فاسد عقيده راء دیدیم که عوام کالانعام 
معتقد ايشان بودند» وبعد از مرگ ایشان» قبور ایشان را 
زیارتگاه ساختند. بلکه قبر ایشان را احترام زیاده از احترام 
واکرام مرقد پیغمبر وامام می‌نمودند. 

مجملاً سوای أن چه مذکور شد. احادیث در نهی از 
دیدن وزیارت كردن واعانت ویاری نمودن صوفی وهم 
نشینی با ایشان كردن بسیار است. 


[مذمّت گرایش به عقائد صوفیه 


واز آن جمله حدیثی كه سیّد مذکور وابن حمزه وغیر 
ایشان از ثقات علماى شيعه از شيخ مفيد ‏ عليه الدحمه ‏ 
نقل کرده‌اند: که حضرت امام رضا عليه السلام فرمود که: «لا 
يقول بالتصوّف احد الا لخدعة او ضلالة او حماقة وامّا من 


0 فضايح الصوفیه 
سمّى نفسه صوفيًا للتقيّه فلا انم علیه». وبه سند دیگر اين 
حدیث منقول افيف ان حضرت؛ با زيادتى» وآن زيادتى 
عقاید هم الباطلة'» یعنی: قایل نمی‌شود به تصوّف احدی 
مگر از روی مکر وخدعه يا گمراهی وضلالت. يا جهل 
وحماقت. وام کسی که خود را صوفی نام کند از روی تقيّه 
پس نیست بر او گناهی؛ ودر بعضی از روایات است که 
علامت ونشان آن کس» آن است که اکتفاء نماید بر نام 
گذاشتن بر خود» وقایل نشود به چیزی از عقیده‌های باطل 
صو فیه ". 

طرفه اين است که از حضرت امام رضا عليه السلام 
است. وحال آن که بعضی می‌گویند: معروف کرخی دربان 
آن حضرت بوده» وصوفی بود". 

لکن دربانی او درو است. زیرا که اگر راست می‌بو د» 
شیعیان او را در کتب رجال وتواریخ خود ثبت می‌نمودند؛ 
واگر فرض کنیم كه راست گویند. واو دربانی آن حضرت 


۱ - حديقة الشیعه: ۶۰۵. 
۲ حديقة الشیعه: ۶۰۵ 
۳ - حديقة الشیعه: ۶۰۵ 
۴ وفیات الاعیان: ۵ / ۰۲۳۱ 


مذمت كرايش به عقائد صوفيّه 1۵۳ 


كرده باشد وصوفی باشدء استبعادی در اين نخواهد بود. 
ودليل خوبى او نیست. زيراكه «انس» دربان حضرت پیغمبر 
بود؛ واز مخالفان اهل بيت است. 

وشیخ عطار گفته که: معروف ترسائی بود که در دست 
عل بن موسی الرضا عليه السلام مسلمان شده بود» آنگاه 
نرد داود طائی رفته؛ ریاضت بسیار کشیده وداود از تلامذه 
ابو حنیفه بود ونيز نقل کرده که: چون معروف وفات کرد 
جهودان وترسایان ومومنان هر سه طایفه در وی دعوی 
کردند که از ماست» وجنازةٌ او راما بر می‌داریم " انتهی. 

مخفی نیست که در دعوی مذکور؛ شهادتی هست بر 
آنکه معروف مجهول به مقتضای (الصَوفي لا مذهب له) 
عمل مىكرده. که كار ومسلمین او را از خود می شمرده‌انده 
يس شيعه بايد که از جمیع طوایف صوفیّه بیزار باشد» وبه 
سخنان زراقانه وبسالوسی‌های ايشان فریب نخورد؛ تا در 
ورطهٌ ضلالت وگمراهی نیفتد. 

تمام شد مختصر کلام محقّق مدقّق ورع مولانا آخوند 
ملا احمد اردبيلى» جزاه الله عن اهل البیت علیهم السلام 
وعن الاسلام خیر وحشره مع الب والائمة المعصومین 
۱ - تذکرة الاولیاء: ۱ / ۲۶۹ 


۲ تذكرة الاولیاء: ۱ ۰۶ 
۳ - تذكرة الاولیاء: ۲۷۳/۱ 


۱۵۴ فضايح الصوفيّه 


[استشهاد به برخی از سخنان صوفیه ... ] 


وبندة عاصی جانی» محتاج به رحمت باری» محمد 
جعفر بن محمد علی بن محمّد باقر اصفهانی بهبهانی جامع 
این کلمات كويد که: بعد از ورود اخبار صحيحةُ صریحه 
وشهادت علمای اعلام بر کفر وضلالت طايفةُ خبيئة 
صوفیه. وبطلان طريقة ایشان محبّين ومتابعین ایشان نزد 
حق تعالی جه عذر خواهند داشت؟!!. 

آیا خواهند كفت که: متابعت حسن بصری نموده‌ایم؛ 
کت قن ولعو او و ارى كدف ات سا ننابعف راد 
ثورى نمودهايم؛ كه با حضرت صادق عليه السلام دايم در 
دشمنى ومعارضه بود" ويا متابعت محمّد غزالى راء عذر 
خود خواهند نمود؛ که ناصبى بوده» چنانکه دركتاب «منقذ» 
گفته كه: در مذهب اسلام شک به هم رسانیدم ون 
سال چهار وصد وهشتاد وهشت از بغداد به مكه رفتم» واز 
۱ -حديقة الشيعه: ۵۶۵ ۶۰۶ 


۲ -بحار: ۴۲ / ۱۴۱ باب احوال حسن بصری. 
۳ -کافی: ۵ / ۶۵ حدیث ۱ بحار: ۴۷ / ۲۳۲ حدیث ۲۲. 


استشهاد به برخی از سخنان صوفیه ... ۱۵۵ 
آن جا به شام رفتم» ودر شام به خدمت ارباب تصوّف 
رسیدم واختیار تصوّف کردم ودانستم كه تصوّف حق 
است» ودر شام پانزده سال به گوشه نشینی وعزلت وریاضت 
مشغول شدم؛ واز اهل کشف گشتم؛ وتحصیل علوم از را 
کشف نمودم؛ ودر ان جا تصنیف کتاب احیاء نمودم وبعد 
از ان در سال چهار صد ونود ونه به مشورت ارباب تصوّف 
به نيشابور از براى رواج مذهب اهل سنّت رفتم'. 

ور کنات اام ابو یک وه را انشا ازع 
دانسته"؛ ونيز گفته به همان معنی که مرتضی على امام است 
من نيز امامم ومی‌گوید که: هر کس يزيد را لعن کند گناهکار 


انیت ر 


وابن جوزى حنبلى تخطئة غزالى نموده» وكتابى در رد 
اق شەھ ودر أذ کات ادله سار كفن يزيد اورک 
ای که گوئی بر یزید وآل او لعنت مکن 
زانکه شاید حق تعالی کرده باشد رحمتش 


۱ - تحفة الاخیار: ۳۸۱. 

۲ -احياء العلوم: ۱ / ۰۱۱۵ 

۳ -احیاء العلوم: ۳ / ۰۳۲ ۰۱۲۵ 
۴ الرد على المتعصب العنید: ۷ 


۱۵۹ فضايح الصوفيّه 

آن جه بر آل نبی کرد او اگر بخشد خدای 
هم ببخشاید تراگر کرده باشی لعنتش 

قاتا و د مکی تشه 0 
که زاو وسه كس او به پیمبر جه رسید 

او بناحق, حق داماد پیمبر بگرفت 
پسراو سر فرزند پسیمبر بسبرید 

تار او لت ووت دان تیم بش کیت 
مادراو جگر عم پسیمبر بمكيد 

بر جنين قوم تو لعنت نکنی شرمت باد 
لعي الله يزيد وعلئ آل يزيد 
وملا سعد تفتازانی در شرح مقاصد. توجيهى از برای غزالى 
نموده که: امام غزالى منع كرده است لعن يزيد راء از براى آن 
كه مبادا به سبب لعن يزيد مردم جرأت کنند ويا به بالا 

گذارند» وخلفاى ثلاثه را نيز لعنت کنند!. 
ونيز در آن كتاب گفته كه: آن جه واقع شد در ميان 
صحابه از محاربات ومشاجرات که مذكور است در تواريخ 
وبر السنه ثقات» ظاهرشان دلالت می‌کند بر آن که بعضی از 
صحابه گر دیده‌اند از راه حق» ورسیده است بحدٌ ظلم 


۱ - شرح المقاصد: ۵ / ۳۱۱ 


استشهاد به برخی از سخنان صوفيه ... ۱0۲ 
وفسق» وباعث بر آن کینه وعناد وحسد و لدادا: وطلب ملک 
وریاست ومیل به لذات وشهوات بوده زيرا که نیست هر 
صحابی» معصوم؛ ونه هر كس که پیغمبر را ملاقات کرده 
باشد؛ به خوبی موسوم لکن علماء نظر به حسن ظنی که به 
اصحاب رسول خدا دارند از برای ایشان محمل‌ها قرار 
می‌دهند» وایشان را از موجب ضلالت وفسق محفوظ 
می دانندء از جهت حفظ عقاید مسلمانان از گمان بد؛ در حق 
ترركان اه ختصتوضا مرن وان کمک ان 
ثواب در دار القرار"» انتهی کلامه. 

پس ای طالب حق! ببین که چگونه حق را می‌پوشند؟ 
ودر توجیه کار کسانی که ابت الکذب والفسقند 
م ىكوشند» وحال آنکه حمیدی در جمع بين الصحیحین از 
متفق علیه وبخاری در صحیحش هر دو از ابن عباس 
روایت کرده‌اند که پیغمبر فرمود که: آگاه باشید که آورده 
مى شود جمعی از مردان امت من؛ يس ايشان را به سمت 
چپ خواهند برد يس من خواهم گفت‌پروردگارا!اصحاب 
منند» اصحاب منند» يس ندا به من می رسد که: نمی‌دانی که 
جه کارها کرده‌اند بعد از تو این جماعت؟ همیشه مر تد بودند 


۱ -یعنی: لجاجت ولجبازی کردن. 


۱۵۸ فضايح الصوفيّه 
از وقتی كه از ایشان مفارقت کردی؛ پس می‌گویم چنانکه 
عیسی بن مریم كفت که: من برایشان شاهد بودم تا در ميان 
ایشان بودم» وچون مرا متوفی ساختی تو را ایشان نگاهبان 
شدىء وتو بر هر چیز شاهدی اگر ایشان را عذاب کنی؛ 
ایشان بندگان تواند' انتهی. 

وا مات ایدو افو وال( حت را 
نمود كه مىكويد: شيطان لعين به نص قرآن مبین؛ از اكابر 
لاخ ال ات 

ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغة نقل [کرده] که: 
احمد غرّالی از طوس به بغداد آمد ودر وعظ خود طریق 
منکری پیش گرفت» وتعصب ابلیس م ىكشيد؛ ومی‌گفت: 
ا کا رن ایک وی ی و م ده که 
نیا موخت توحیدرا ازابلیس.پس اوزندیق است.او مأمور شد 
کا غر دا رحد كد فى اا كرد 

ويا ملاى روم را شفيع خواهند نمود كه مىكويد: ابن 
ملجم ملعون راء حضرت امير شفاعت خواهد كرد وبه 
بهشت خواهد رفت " واعتقاد وی جبر ووحدت وجود. 


۱ ۔ صحیح بخاری: ٩‏ / ۰۵۸ صحیح مسلم: ۴ / ۱۷۹۶ حديث ۳۲. 
۲ - شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید: ۱ / ۰۱۰۷ 
۳ -مثنوی: دفتر اول: ۱۹۴. 


استشهاد به برخی از سخنان صوفیه ... ۱۵۹ 
وسقوط عبادات شرعیه است! ومی‌گوید که: ساز ودف ونی 
شنيدن از عبادت است". 

ويا بناه به محيى الدّين اعرابى خواهند برد که 
م ىكويد كه: جمعی از اولياء الله هستند كه رافضيان را به 
صورت خوك می‌بینند " ومی‌گوید که: به معراج رفتم» مرتبةٌ 
على را از مرتبة ابو بكر وعمر وعثمان پست‌تر ديدم. 
وابو بكر را در عرش دیدم» چون بركشتم به على گفتم كه: 
جون بود که در دنيأ دعوى مىكردى كه: من از آنها بهترم؟ 
الحال ديدم مرتبۀ تراكه از همه پست‌تر است". 

وهرگاه عاقل تأمّل کند؛ مى يابد که اين اشخاص دروغ 
می‌گویند» وبه جهت حبٌ دنياء اين اساس را برپا کرده‌اند» 
وچگونه مىشود که کسی ابن مراتب عاليه را داشته باشد» 
واز مسایل ظاهرى دين مبين اطلاعى نداشته باشد» چنانچه 
از جمعى از مرشدين ومعبودين ايشان» در زمان خودمان 
مشاهده وتحقيق شده واينها از جملۀ ادلَّهُ عدم اعتناى 
ایشان است به شرع مبين؛ در فروع دین» جه جاى اصول دين. 


۱ -مثنوی: دفتر اول: ۳۰. 

۲ -مناقب العارفین: ۱ / ۰۱۶۷ ۳۹۵. 

۳ -الفتوحات المكيّة: ۲ / ۰.۸ عين الحیاة: ۵۷۸. 
۴ -اثنا عشریه: ۱۶۹ با اندک تقاوتی. 


۱۹۰ فضايح الصوفیه 


واز اصول عقاید معشر" صوفیه است تساوی کفر با 
اسلام» وحلال با حرام» ومی‌گویند: (الضوفی لا مذهب له) 
یعنی: صوفی هیچ مذهب ندارد» به این معنی که هیچ مذهبی 
را بد نمی داند» بلكه با اهل هر مذهبی محبّت می‌نماید؛ زیرا 
که هر چیزی را یا مظهر جمال خدا می‌دانند: مانند اننا 
واوصیا واولیا؛ وامردان وگلرخان» يا مظهر جلال خدا 
می‌دانند. مانند کقار وفجّار» از قبیل فرعون وهامان؛ وابو 
جهل وعبد الرحمان؛ واهرمن صورتان وشیطان سیر تان» واز 
این جاست که مولوی رومی در مثنوی گفته است. 
چون که بی‌رنگی اسیر رنگ شد 
موسئی با موسئى در جنگ شد" 
واز زبان حضرت امير المؤمنين عليه السلام در 
مخاطبۂ ابن ملجم لعين جنين بافته وگفته: 
سم ور ورد شفع و سم 
۱ مالک روحم نه مملوك تنم 
آلت حقى تو فاعل دست حق 
۱ جون زنم بر آلت حق طعن ودق 


١‏ -يعنى: گروه. 
؟ ‏ تذکرة الاولیاء: ۲ / ۲۸۹ الفتوحات المكية: ٩‏ / ۳۷۲. 


۳ -مثنوی: دفتر اول: ۱۲۲. 


استشهاد به برخی از سخنان صوفيه ... ۱ 


هیچ بغضی نیست در جانم زتو 
ا2 این را من نمی‌دانم زتوا 
ونيز در وحدت وجود گفته: «سوى کل خودری ای 
جزو خدا» با مزخرفات بسيار ديكر. 
واز اینجاست كه محيى الین در اوّل فتوحات گفته: 
(سبحان من أظهر الاشیاء وهو عینها) " ومؤيّد اين مرام است 
قول با يزيد: (ليس فى جبّتى سوی اللّه)» ومولوی در مثنوی 
گفته: 
بامویدان آن فقیر مسحتشم 
بایزید امد که نک یزدان منم 
كفت مستانه عیان أن ذوفنون 
لا اله الا انا ماف اعبدون؛ 
وهمچنین مکتوب حلأج لعین که به بعضی از ملاحدء 
مریدین خود نوشته» به اين عنوان من الله الى فلان* وبه اين 
سبب فقهای ان زمان فتوی به قتل او دادن. 
ومحیی الدّين در کتاب «فصوص» فرعون هالک لعین 


۱ -مثنوی: دفتر اول: ۰۱۰۷ 

۲ مثنوی: دفتر ۶: ۶۸۳ 

۳ -نفحات الانس: ۴۸۸ به نقل از فتوحات مکیه. 
۴ دمنتوى: در هارم 115 

۵ - تحفة الاخيار: ۴۰۸. 


۱۲ ۱ فضايح الصوفيّه 


به اجماع جمیع مسلمين؛ بلکه كافْهُ كتابيّين» به علاوهٌ ظواهر 
کتاب مبین؛ وصراح صحاح اخبار معصومین, صلوات الله 
علیهم اجمعين؛ را مؤمن وناجی مى دانندا. 

وملا صدراى شيرازى در تفسير سور بقره» بعد از نقل 
استدلال محيى الذَّينبر ايمان فرعون لعين؛ ونجاتش از نكال 
يوم الدّين ردًا على الكتاب المبين» خود نيز ميل نموده؛ 
تصديق وتحسين او نموده» به اين عبارت (ويفوح من هذا 
الكلام رائحة الضدق وقد صدر من مشکوة التحقيق وموضع 
القرب والولایة)" انتهی كلامه زيد ملامه. 

بلكه بعضى از ايشان فرعون را اعلم وافضل واكمل 
می‌دانند از جميع پیغمبران واوصیای ايشان» حتى از پیغمبر 
آخر الزمان» وامیر مومنان. 

و [محيى الدّين] به علاوهٌ آنکه فرعون را مؤمن دانسته 
گفته که: قوم فرعون در بحر علم غرق شدند " وگفته كه حق 
قال اروت را بار کرد فا آنکه سای عالن فيد 
مردم را گوساله يرست گردانید بنابر این بود که خدا خواست 
که در همه صورت‌ها پرستیده شود !. 


۰۴۷۸ -شرح فصوص الحکم «پارسا»:‎ ١ 
.۳۶۴ / ۳ تفسیر صدر المتألهین:‎ - ۲ 
.۳۱۷ تحفة الأخيار:‎ ۳ 

۴ -شرح فصوص قیصری: ۴۴۰. 


استشهاد به برخی از سخنان صوفيه ... ۹۳ 
خدا دانسته‌اند» بلکه به سبب آنکه خدا را منحصر در عیسی 
دانستند'. 

وترجيح می‌دهد مرتبۀ ولایت را بر مرتبه نبوّت وخود 
را خاتم الاولياء می‌گوید وازاينجا ترجيح خود را بر 
پیغمبران وفرعون مى نمايد. 
اقتباس علم می‌کنند» وخاتم الانبیاء از مشکات خاتم 
الاولیاءاقتباس علم می‌کنند:. 

وگفته: «کنت وليّا وآدم بين الماء والطین ") چنانکه 
حضرت رسالت يناه فرمود: «کنت نبيّاً وآدم بين الماء 
والطین '». 

ونيز در نصوص گفته که: نوح خطا کرد در تبلیغ 
رسالت» وقومش درست رفتند وغرق دریای معرفت شدند» 


۱ -شرح فصوص قیصری: ۳۲۵. 

۲ شرح فصوص خواجه محمد پارسا: ۷۷ ۷۸ 

۳ -یعنی : من ولی بودم وحال آنکه آدم ميان آب وگل بود . عوالی اللشالى : 
۴ حدیث ۰۲۰۸ شرح فصوص خواجه محمد پارسا: ۸۱ 

۴ -یعنی: من نبی بودم وحال آنکه آدم ميان آب وگل بود. عوالی اللثالی: ۴ / 
۱ حديث ۲۰۰. 


۱۹ فضايح الصو فيه 
واگر ایشان را نوح از آن دریا به كنار می‌آورد از درجه بلندی 
به درجه پستی می | مدند!. 

ونيز گفته که: ما وصف حق به هیچ وصف نکردیم الا 
ادها عيق نوست تو دنم جن فال وم تمن شود 
اژ برای ما می‌فرموده پس هرگاه که او را مشاهده کنیم خود 
رامشاهده کرده باشیم» وهرگاه که او مشاهده ما کند ما 
مشاهدءٌ خود کرده باشیم"» فاعتبرو يا اولی الابصار. 

سهل بن عبدالله شوشتری گفته: «للنفس سر وما ظهر 
ذلك السّرٌ على أحد إلا على فرعون حیث قال #أنا ربكم 
الاعلی 46۳ تعن : از برای نفس سرّى هست که ظاهر نشده 
است آن سر بر کسی مگر بر فرعون در وقتی که دعوی 
خدایی كرد'. 

واز این کلام معلوم شد که سر نفس معلوم وظاهر نشده 
است بر هیچکس از پیغمبران حتّى پیغمبر آخر الزّمان وامير 
مومنان که قایل «سلونی"» وقایل «لو کشف» است» مگر بر 


۱ -شرح فصوص خواجه محمّد پارسا: ۱۲۵. 
۲ -شرح فصوص قیصری: ۸۵. 

۳ -نازعات: ۴ ۰۲ 

۴ حلية الأولياء: 2-۰ 

۵ -نهج البلاغة: خطبه .٩۳‏ 

ع -بحار: ۱۳۴/۴۶ حدیث: ۰۲۵ 


استشهاد به برخی از سخنان صوفيه ... ۱۹۵ 
صوفیان ودرویشان بنك خواران چرس كشان. 

وحم ا ا سحدت خرن شالت وی یا 
آن حضرت را از برای خود عذابی عظیم وعقابی اليم 
می‌شمارند» جنانكه محيى الدّين؛ وعبدالله بلبانی؛ وشيخ 
ای سمي کر مریم ید19 رگ اب ود 
در اول سور بقره لإانَ اين كقروا سواء لهم تمغ 
یشم لا زیون ه وله على رز وغان 
نيهم وقلی آتصاريم غِشاؤةٌ وم عَذَابٌ عظیم ) که در 
شان کقار وارد شده. در شأن ایشان نازل شده؛ وتأو يلقن را به 
اين مضمون نموده‌اند که یعنی: به درستی که کسانی که کافر 
شده‌اند یعنی ستر کرده‌اند محبّت خدا را در دلهای خود 
مساوق است بر انها که بترسانی یا نترسانی آنها را که ایمان 
نمی آرند به توء زیرا که تو از اهل بیانی و آنها از اهل مشاهده 
وعیان (وما راء کمن سمعا')» مهر نهاده است خدا بر دلهای 
آنها که داخل نمی‌شود در آن غير از حق» وبر گوشهای آنها 
كه نمی شنوند غير از حق» وبر چشم‌های آنها پرده‌ای است 
که نمی بینند جز حق راء واز برای ایشان است عذاب عظیم. 


۱ -بقره: ۶و ۷ 
۲ مثلی است معروف ومعادل فارسی آن» اين است: شنیدن کی بود مانند 
دیدن. 


5 فضایح الصوفيّه 


به سبب صحبت تو با ایشان وحشر ايشان با توا. 

ومخفى نيست که: تأويل مزبور در قوطى هیچ عطاری 
به هم نمی‌رسد» وهيج كاوى وخری او را قبول نمی‌نماید 
ومعتمد از تفسیر ومعانی آیات همان است که به طریق 
صحیحی از معصوم عليه السلام رسیده باشد» يا معتبرین 
ومشهورین از مفشرین به آن تفسی رکرده باشند» ومعارضی از 
اا فول ل مهدفه ا 

وسيّد جليل سيد مرتضى رازى در كتاب «تبصرة» 
چنانکه سابقا نیز اشاره شده - جمیع صوفیّه را از اهل دك 
شمرده" وگفته: از جملهٌ عقايد ایشان آن است که هرگاه یکی 
از مشایخ واصلین مکاشفین ايشان را نعوظی وانتشاری به هم 
رسد وبه واصل مکاشف دگر دراز شود وآن واصل ابا کند 
ومانع گردد؛ به مجرّد همان ابا وامتناع ازدرجة وصول 
وکشف بیفتد» واز علوم واسرار منسلخ گردد؛ واگر در آن 
وقت اتفاقاً آن واصل شهوت خود را به طفلی يا زنی يا 
جاهلی بریزد به مجرّد همین فعل آن طفل وزن وجاهل به 
اعلی درجات كمال رسند» وعالم به جمیع علوم واسرار 
شوند. و آنها بر آنها منکشف كرود 
١‏ -فتوحات مكيه: ۱ / ۱۱۵. 


م٠‏ تبصرة العوام: ۴۹. 


استشهاد به برخی از سخنان صوفیه ... ۱۷ 

وان اه انش جهت ان EE‏ ردان وا لاد 
اعاظم واعیان مرید آن سگان می‌شوند به طمع آنکه به 
وسيلة ان حیله بدون تحمّل تعب. وتصدیع ریاضت 
وعبادت به درجه وصول وکشف رسند؛ وصاحب دولت دنیا 
ودین گردند. 

وشیخ عطار در کتاب تذكرة الاولیاء از با يزيد نقل کرده 
كه گفته است: حق تعالی بر دل اولیاء خود مطلع كشت بعضی 
از دلها را دید که بار معرفت نتوانستند کشید به عبادتشان 
مشغول گردانید. 

واز این‌کلام مفهوم می‌شود قدر ومرتبت وعدم قابلیت 
تحمّل بار معرفت حضرت رسالت؛ وشاه ولایت» وحضرت 
امام زین العابدين» وسار ائمه معصومين؛ وعبّاد مومنین!!! 

ومخفی‌نماندکه‌بعضی احمقان‌استدلال برخوبی بایزید 
نموده‌اند به اينكه علام؛ حلى در کتاب « شرح تجرید » 
گفته که: با يزيد سمّای خانة امام جعفر صادق عليه السلام 
ومعروف کرخی دربان حضرت امام رضا عليه السلام 
بوده‌اند وندانسته‌اند که سقّائى ودربانی دلیل خوبی شخص 
نمی‌شود واز جملة صفات كمال وى كرد بلکه غالب 


۰1۶۴ / ۱ -تذكرة الأولياء:‎ ١ 
.۴۰۳ ؟ کشف المراد: ۰۴۲۲ كشكول شيخ بهائی: ۱ / ۱۱۵ تحفة الاخيار:‎ 
سبح ی‎ 


۱۹4۸ فضايح الصوفیّه 


تداق د اوران اا فانک و متحي تیان ما 
ودربانى سان می‌کرده‌اند» بلکه کفار ملازم ودربان 
مسلمانان» ومسلمانان دربان وملازمان کثار می‌بوده‌اند» پس 
سقّائى ودربانی سبب زیادتی وفضیلت نمی‌شود با وجود 
آنکه سفائی با يزيد ودربانی معروف در پیش شيعه معروف 
نیست» پلکه کذب سقایت ظاهر بلکه بدیهی است؛ چنانکه 
قبل از اين اشاره شد. وچون سئيان قایلند به آن» چنانکه 
قایلند به آنکه امام اعظم ایشان یعنی ابو حنیفه شاگرد امام 
جعفر صادق عليه السلام بوده واز او استفاده وروایت 
نموده" يس شاید که علاّمه ‏ رحمه الله -در مقام الزام سنّیان» 
وبیان افضلیت ائمّه اهل بيت علیهم السلام گفته است که: 
بایزید ومعروف که امل سنت آنها را ازاکابر می‌دانند» 
چنانکه ابو حنیفه را افقه فقها می‌شمارند -همگی مفتخر به 
خدمت اهل بیتند علیهم السلام نه آنکه غرض علامه بیان 
فضل وکمال آنها باشد والله العالم'. 

ودیگر از قبیل قول با يزيد است که می‌گویند: چون 
کسی واصل شود به درجه کشف ويقين؛ بیرون می‌رود از 
سلسلهُ مكلّفين وحلال می‌شود بر او جمیع محرّمات دين؛ 
۱ - احقاق الحق: ۱۲ / ۲۱۸ به نقل از الروضة الندیه: ۰۱۲ 


۲ این مطلب که با يزيد بسطامی سقایت خانة امام صادق عليه السلام را به 
عهده داشت از نظر تاریخی قابل تأمّل است. چنانچه در صفحة ۳۱گذشت. 


استشهاد به برخی از سخنان صوفيه ... ۱۹۹ 


وساقط فلي کر و3 از او واجيات شرع مبین واز این جهت 
شراب وبنگ وچرس می خورند ومی‌کشند. وغنا می‌کنند 
ومی‌شنوند. وعشق بازی با امردان می‌کنند» بلکه از قبیل 
معدم واجب از برای مریدین وسالکین در ابتدای سیر 
وسلوک وریاضت وفکر وذکر وتصوّر مرشد در همه اوقات؛ 
خصوصاً در اثنای اد کار وصلوات استعمال مسکر را از خمر 
وبنگ» وتعشق را جایز وراجح می‌دانند» که به اين حیله عقل 
ایشان زایل گردد واز برای ایشان تخیّلات مانند مالی خولیا 
به هم رسد ومانند مریض به مرض مطبقه» وتشنه که آب به 
خواب می‌بیند. وعاشقی كه پیوسته معشوق در نظرش 
می‌باشد. وبه اين سبب غالب در خواب با او صحبت 
می‌دارد؛ چیزهایی بی اصل در نظرشان درآید وآن را 
معرفت وکشف وکرامت تصور كنند» ومریدان خود را به آن 
اغوا واضلال نمایند وبه معراج خیال روند» وشیاطین را به 
صورت انبياء ومرسلین ومعصومین توهم نمایند وحضرت 
امیر را در آن معراج پست‌تر از خلفای ثلاثه» وثالث" را به 
هفتاد در جه بالاتر از او ببينند» چنانکه غرّالى ومحیی الذین 
ادّعا نمودند وسابقا نیز اشاره شد. 

پس اگر عاقل نیک تأمّل نماید از دعواهای بلند ايشان 


۱۷۰ فضايح الصوفيّه 


فریب نخواهد خورد. بلکه به فكر صایب خواهد فهمید که 
از برای حب دنیا اينها را بر خود می‌بندند اگر خواهی او را 
امتحان کن که دعوی اين م ىكند که من اسرار غیبی را می‌دانم 
ون ترفن متام سود وس 7:93 رچه برك 
می‌روم یک مسأله از شكيّات نمازء يا یک مسألهُ مشکل از 
میراث وغیر آن يا یک حديث مشکل از او بپرس, واگر آنها 
را راست می‌گوید اينها را بیان کند برای توء چنانچه به سند 
صحیح از حضرت صادق عليه السلام منقول است که: 
«علامت کاب ودروغ‌گو آن است که ترا خبر می‌دهد به 
چیزهای آسمان وزمین؛ ومشرق ومغرب وچون از حلال 
وحرام خدا مسأله از او می‌پرسی نمی‌داند ». 

ومع ذلك هرگاه اين جماعت معترف باشند که کشف با 
کفر جمع می‌شود جنانجه به جهت کفار هند کشف را ادّعا 
می‌نمایند -پس بر تقدیری که کشف ایشان واقعی باشد وترا 
تيك كاذه ا کے در تنب حو انی کد ويد 
حديثى مناسب مقام ذكر مى شود. 


[اخبار وارده در مذمّت حسن بصرى و... ] 


شيخ طبرسى در كتاب احتجاج روايت کرده که: در 


۱ -الکافی: ۲ / ۳۴۰ حديث ۸۸ 


اخبار وارده در مذقت حسن بصری... ۱۷۱ 
بصره حضرت امير المومنین عليه السلام بر حسن بصری 
گذشتند واو وضو می‌ساخت فرمودند که: وضو را کامل به 
جای آور! حسن گفت: يا امير المومنین دیروز جماعتی را 
کشتی که شهادتین می‌گفتند ووضو را کامل می‌ساختند» 
حضرت فرمود: يس چرا به مدد آنها نیامدی؟ گفت: والله که 
در روز اوّل غسل کردم وحنوط بر خود پاشیدم وسلاح 
پوشیدم وهيج شک نداشتم که تخلف از عايشه کفر است؛ 
فا شوم راد کی هرا نذا کرد كد يه جاو وی بر کرد که 
هر كه می‌کشد» وهر که کشته مى شود به جهنم می‌رود؛ من 
ترسان برگشتم ودر خانه نشستم» ودر روز دویّم باز به مدد 
عايشه مهيا شدم وروانه شدم ودر راه همان ندا شنیدم 
وبرگشتم حضرت فرمود: كه راست می‌گوئی می دانی که أن 
منادی که بود؟ گفت: نه» فرمود که: آن برادرت شیطان بود 
وبه توراست كفت كه: قاتل ومقتول لشکر عايشه در 
جهنم‌آند. 

وه توانک کر که E MR E‏ 
السلام به حسن بصری خطاب فرمود که: «در هر امتی 
سامری می‌باشد وسامری اين امّت تویی که می‌گوثی جنگ 


۱ - احتجاج طبرسی: ۱۷۱. 


نمى بايد کرد). 

وديكراز مشايخ ايشان عبادة بنكثير بصرى است كه با 
حضرت على بن الحسين عليه السلام در باب جهاد وغير أن 
معارضه نمود» وبر آن حضرت طعن زد". 

ودر کتاب کافی روایت نموده که: روزی عبّاد بصری به 
خدمت حضرت صادق عليه السلام آمد حضرت طعام 
تناول می‌فرمود وبر دست تكيه نموده بودند عبّاد گفت: مگر 
نمی‌دانی که پیغمبر از اين نحو طعام خوردن نهی کرده 
است؟! بعد از چند مرتبه که اين هرزه را گفت حضرت فرمود 
که: «والله هرگز پیغمبر از اين نهی نفرموده ). 

ونيز روایت نموده که حضرت صادق عليه السلام به 
عبّاد صوفی خطاب فرمود که: «ای عبّاد! به اين مغرور 
شده‌ای که شکم وفرج خود را از حرام نگاه داری؟! به 
درستی که حق تعالی در کتاب خود می‌فرماید که: «ای گروه 
مومنان از خدا به يرهيزيد. وقول سدید بگویید » یعنی: به 
اعتقاد درست قایل شوید تا خدا اعمال شما را به صلاح 
اورد ای عبّاد! بدانکه خدا عمل ترا قبول نمی‌کند تابه حق 


۱ - احتجاج طبرسی: ۲ ۱۷. 

۲ - احتجاج طبرسی: ۳۱۵. 

۳ الکافی: ۰۲۷۱/۶ حدیث ۵. 
۴ -احزاب: ۷۰ 


اخبار وارده در مذمّت حسن بصری... ۱۷۳ 
قایل نشوی وایمان نیاوری». 

ونيز در کتاب «احتجاج» از ثابت روایت کرده كه گفت: 
من با جماعتی از عبّاد بصره مثل ايوب سجستانی» وصالح 
مُرّی» وعتبه» وحبیب فارسىء ومالك بن دینان وابو صالح 
اعمی» وجعفر بن سلیمان ورابعه. وسعدانه به حج رفته 
بودیم چون داخل مكّه شدیم آب بسیار بر اهل مکه تنك بود 
واز تشنگی به فریاد آمده بودند به ما يناه أوردند که برای 
ایشان دعا کنیم» ما به نزد کعبه امدیم ومشغول دعا شديمء 
وچندان که تضرّع کردیم اثری ظاهر نشدء ناگاه جوان 
محزون گریانی بيدا شد» و چند شوط طواف کرد بعد از آن 
دعا کرد ویک یک را نام برد گفتیم: لبيك ای جوان! گفت: آيا 
در ميان شما کسی هست که خدا او را دوست دارد. گفتیم: 
ای جوان بر ماست دعاء وبر خداست اجابت گفت: دور 
شوید از کعبه! که اگر کسی در ميان شما می‌بود که خدا او را 
دوست می‌داشت البته دعایش را مستجاب می‌کرد چون ما 
دور شدیم به نزد کعبه به سجده در آمد وگفت: ای سيّد 
وآقای من! به محبّتى که به من داری ترا سوگند می‌دهم که 
اهل مکه را اب دهی! هنور سخن ان حضرت تمام نشده بود 
که ابری پدید امد ومانند دهن‌های مشک اب از ابر روان 


۱ -الکافی: ۸/ ۱۰۷ حدیث ۸۱ 


۱۷۴ فضایح الصوفيه 
شد» پس از اهل مکه پرسیدم که اين جوان که بود؟ گفتند 
على بن الحسین است-!. ۱ 

بدانکه! اين جماعت نزد صوفیّه از | کابر اولیای اللهاند 
وامام زمان خود را نشناخته‌اند. 

ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغة نقل کرده كه: 
جماعتی از متصوّفه در خراسان به نزد امام رضا عليه السلام 
آمدند وگفتند که: امير الممنین - یعنی مأمون ملعون -فکر 
کرد در آمر خلافتی که در دست او بود وشما اهل بيت را 
سزاوارتر دانست در پیشوایی مردم بودن» وترا بهترین اهل 
بيت یافت لهذا امر خلافت را به تو رد کرد؛ وامامت کسی را 
می‌خواهد ومی‌طلبد كه طعامهای غير لذيذ بخورد 
وجامه‌های گنده بپوشد وبر اولاغ سوار شود؛ وبه عیادت 
بیماران برود» حضرت فرمود که: «حضرت یوسف پیغمبر 
بود وقباهای دیبای مزر" به طلا می‌پوشید» وبر تکیه كاه آل 
فرعون تكيه می‌کرد؛ ودر ميان مردم حکم م ى كرد جيزى که 
از امام می‌طلبند قسط وعدل است. که چون سخن كويد 
راست گوید. وچون حکم کند حکم به حق کند بدرستی که 
خدا اين پوششهای نفیس وخورشهای لذیذ را حرام نکرده 


۱ احتجاج طبرسی: ۳۶ 
۲ -یعنی: با تکمه‌های زر. . 


حلاج از دیدگاه حدبث ۱۷۵ 


است؛ پس اين آيه را تلاوت فرمود که: قل مَنْ حَوَمَ زيت 
الله التى أخْرَجَ لیباده الط من الق 4 


[حلاح از دیدگاه حد یث] 


وشیخ طوسی در کتاب «غیبت» فرموده است که: 
جمعی دعوای نيابت حضرت صاحب الامر نمودند به دروغ 
ایشان جاری می‌شد؛ از جانب معصوم که به آنها مردم نيابت 
ایشان را می دانستند اول کذابان شریعی بود که دعوی نيابت 
کرد به دروغ ورسوا شد» وفرمان حضرت به لعن او بیرون 
آمد. 

وگفت هارون بن موسی تلعکبری که: بعد از دعوی 
نیابت. کفر والحاد از او ظاهر شد. وهر یک از اینها که دعوی 
نيابت می‌کردند اول بر امام دروغ می‌بستند ودعوی نيابت 


۱ -اعراف: ۳ 
يعنى: بكو جه کسی است زینت خدا را که برای بندگان خود آفریده 
حرام کرده واز صرف رزق حلال وپاکیزه منع کرده؟. 
۲ - شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید: ۱۱ / ۳۴. 


۱۷۳۹ 1 فضايح الصوفنه 
می‌کر دند در شقاوت تابه قول حلاجیّه قایل شدند ‏ چنانکه 
از ابی جعفر شلمغانی وامثال او مشهور است بعد از آن ذکر 
کرده است که از جملۀ کذابان حسین بن منصور حلاج بودا. 

وبه سند معتبر از هبة الله بن محمّد کاتب روایت کرده 
است که: چون حق تعالی خواست که حلج را رسوا کند واو 
را خوار كرداند؛ او پیغام فرستاد نزد ابی سهل بن اسماعیل 
نوبختی که از معتبران شيعه بود به گمان اينكه او نیز مثل 
اما یقرت اهة ری دی مات یا 
وکالت حضرت صاحب الامر کرد چنانچه دآبش " بود که اوّل 
مردم را به اين نحو فریب میداد وبعد از آن دعواهای بلند 
می‌کرد واظهار الوهیت می‌نمود ابو سهل فریب او را 
نخورده در جواب گفت: که من از تو امری را سؤال می‌نمایم 
که در جنب آنچه تو دعوی می‌نمائی بسیار سهل است وآن 
امر اين است كه: من كنيزان را بسيار دوست دارم وبسيار به 
ایشان مايلم» وبسيارى از ايشان را نزد خود جمع كردهام وبه 
این سبب هر جمعه مى بايد خضاب كنم كه سفيدى مويهاى 
من ازا يشان مخفى باشد. واگر نه ايشان از من دورى م ىكنند» 
مى خواهم جنين كنى كه ريش من سياه شود وبه خضاب 


۱ -غیبت شیخ طوسی: 0۳۹۷ ۴۰۱. 
۲ -یعنی: روش او. 


حلاج از دیدگاه حديث ۱۳۲ 


محتاج نباشم» اگر چنین کنی من مطیع تو می‌شوم وبه جانب 
تو مى آيمء ومردم را به مذهب تو دعوت مىنمايم؛ چون 
حلاج اين جواب را شنيد دانست كه در آن مراسله خطا کرده 
ا دک رات نھ وسا كك كله واي فص را ابو سمل 
در مجالس نقل مىكرد ومردم مى خنديدند وموجب 
ونوا قن 

بعد از این حديث قصه بيرون كردن على بن بابويه او را 
از قم نقل فرموده است كه: بر او لعنت كرد واو را از قم به 
خواری ومذلت اخراج نمود'. 

وعد از اا دشن نف لمعا کیک ی ات دک 
است نقل کرده است که: ما در أبى جعفر شلمغانی روزی بر 
روی پای ام کلثوم دختر محمّد بن عثمان عمری که از 
نواب حضرت صاحب الامر عليه السلام بود -افتاد 
ومی‌بوسید؛ پرسید که چرا چنین می‌کنی؟ گفت: چرا چنین 
نكنم که تو فاطمۀ زهرائی که روح پیغمبر به بدن پدر تو 
منتقل شده بود» وروح على بر بدن ابو القاسم حسین بن روح 
منتقل شده است» وروح فاطمه به بدن توء ام کلثوم اين سخن 
را انکار بسیار کرد به نزد حسین بن روح -كه از سفراء عظیم 


۱ -غیبت شيخ طوسی: ۴۰۲. 
۲ غیبت شيخ طوسی: ۴۰۲. 


۱۷۸ فضايح الصوفيّه 


الشأن حضرت صاحب الامر عليه السلام بود رفت واين 
سخن نقل کرد؛ ابن روح كفت که: زینهار دیگر به نزد آن زن 
مرو وآشنائی را با او بر طرف کن که آنچه آن زن گفته است 
کفر والحادی است که آن ملعون شلمغانی در دل این 
جماعت جا داده است» که آسان شود بر او دعوی اينكه خدا 
با او متحد شده است. چنانچه نصاری در باب مسیح 
مىكويند» وتجاوز کند به گفته حلاج لعنة ال تا اینجا از 
کتاب غیبت نقل کرده‌اند. 

ای عزیز! غرض از ذ کر اين چند حدیث اين بودكه: اگر 
به دیدهٌ انصاف نظرء وبه فکر صحیح تأمّل نمائی بر تو ظاهر 
می‌شود که اين گروه پیوسته مخالف ائمّه بودهاند» وعلماء 
کبار وراویان شيعه که در اعصار ایشان وقریب به اعصار 
ایشان بوده‌اندواز احوال ایشان زیاده از من وتو اطلاع 
داشته‌اند» ودانش وفهم وعلم ایشان زیاده از اهل اين عصر 
بوده است از ايشان بیزاری اظهار نموده حکم به کفر والحاد 
ایشان کرده‌اند» هدانا الله وایااکم سوی الصراط بمحمّد وآله. 


[عشق از دیدگاه صو فیه وفلاسفه] 
ویک نها ان دک وط ا ای طائنة 


۱ -غیبت شيخ طوسی: ۴۰۴. 


عشق از ديدكاه صوفبه... 1۹ 
مردوده است تعشق ایشان با امردان گلرخان وفتح باب اين 
نوع فسق وعصیان از برای فشاق ولوطیان ومتمسک شده‌اند 
سنیان مروی» [است] از طریق سئیان از عایشه وابن عبّاس از 
اشرف عالمیان صلی الله عليه وآله وسلم که فرمود: «من 
عشق فعف فکتم فمات مات شهیدا» یعنی: هر که عاشق 
شود يس عفت ورزد واظهار نکند تا بميرد شهید مرده باشد'. 

ودر کتاب دیوان الضبابه از رافعی شافعی شارح و جیز 
نقل کرده است که او شهید عشق را از جملة شهدا شمرده 
أشنت 
الذرين شهيد را شهيد گفته‌اند به سبب آنکه با غلامى محّت 
به هم رسانيد وعفّت ورزيد وعشق او را در دل پیچید تا او را 
> ۳ 

ومحيي الدّين نووى مطلق گفته وشرط كتمان وعفت 
ننموده است بلكه از جملة شهدائى که غسل ندارند شمرده 
است كسى راكه به عشق مرده باشد وزنى راكه بر سر زاييدن 


.۳۷۶ / ۳ تاريخ بغداد: ۵ / ۰۱۵۶ ۱۳ / ۱۸۴ كنز العمال:‎ - ١ 
.۱۵۵ / ۵ فتح العزيز فى شرح الوجيز المطبوع مع المجموع:‎ - ۲ 


۱۸۰ فضايح الصوفيّه 


بميرد. 

وفاضل حكيم ملا صدراى شيرازى تقليد نووى 
نموده» بلكه نغمه در طنبور را افزوده وتجويز وتحسين 
معانقه وملامسه وتقبيل ودخول‌ولواطه‌به معشوق نموده. 
ور على الشرع الگریف از برای اين فعل خنبيث سخیف 
فواید عظیمه حکمیّه بر آن مرب ساخته» يس در اواخر 
رصان چهارم اسفارش چنین گفته که: 

ابرم فضلی است دز بیان خی باذ حواناق با آمردان 
گلرخان؛ بدانکه! اختلاف کرده‌اند در اين عشق» در ماهيّت 
آن واینکه خوب است يا بده وممدوح است يا مذموم؛ پس 
بعضی از حکما آن را مذمّت کرده‌اند واز خصال رذیله 
شمرده‌اند واز کار هرزه کاران وبی‌کاران دانسته‌اند. 

وجمعی دیگر گفته‌اند که: از جملهٌ فضایل نفسانیه 
است. ومدح آن ومحاسن عاشقان وشرف غایت آن را بیان 
فرمو ده‌اند. 

وبرخی توقّف نموده‌انده وواقف بر ماهیت ومحلل 
واسباب وغایاتش نگشته‌اند. وطائفهاى از امراض نفسانی 
دانسته‌اند. وجماعتی آن را جنون الهی گفته". 

وبعضی گفته‌اند که: عشق هوا و خواهشی است در 


۰۱۷۱/۷ -اسفار:‎ ١ 


عشق از ديدكاه صوفيه... الما 


نفس كه می‌کشاند صاحبش را به سوى مشاكل يا صورت 
مُماثل در جسدء وگروهی منشأ عشق را توافق عاشق 
ومعشوق در وقت ولادت دانستهاند وگفته‌اند كه: هر دو 
شخصى كه متفق شوند در طالع ودرجه وستاره يا در برج 
طالعشان متفق شوند در بعضی احوال ونظرات -مثل مات 
واموری که معروف منجمان است در این صورت به هم 
رسد ميان دو نفر تعاشق. 

وبعضی گفته‌اند که: عشق افراط شوق است به اتحاد. 

وآنجه بت ی پر آن؛ نظر دقیق وفکر انيق» 
وبال حظة امور هاه دع عشق از اسباب كليّه ومبادی عاليه 
وغايات حكبية آن» اتن است که عشق -یعنی التذاذ شدید از 
جنس صورت جمیله ومحبّت مفرطه به صاحب شمایل 
لطیفهء وتناسب عضوها وخوبی ترکیبها چون چیزی است 
موجود مانند ساير امور طبیعت در نفوس اکثر مردم بدون 
تكلّف وتصنع در آن؛ پس البته آن از جملهٌ امور مقرّر الهيه 
است که مترتب می‌شود بر أن مصالح وفواید حكمية؛ پس 
ناچار خوب ومحمود خواهد بود. خصوصا در صورتی که 
ناشی شود از مبادی فاضله از برای ترتب فواید وغايت 


ی 


۰۱۷۶ /۷ -اسفار:‎ ١ 


۱۸۳ فضایح الصوفيّه 


امّا مبادی يس آن است که: مى يابيم اکثر نفوس مردمی 
را که از برای ایشان تعلیم علوم شريفه وصنعتهای لطیفه 
وآداب وریاضات است مثل اهل فارس وعراق وشام وروم 
وهر قومی که در ایشان علوم غریبه» وصنایع عجیبه و آداب 
تدوع عمف که خالل تقد از این فی كه متشا شن خرش 
آمدن» وشکل معشوق را پسندیدن است. وما نمىيابيم 
کسی را که قلب لطیف. وطبع رقیق وذهن دقیق ونفس رحیم 
داشته باشد خالی باشد از این مسحبت وعشق در اوقات 
عمرش» لکن می يابيم نفوس قاسیه وقلوب جانیه وطبعهای 
بد خلق را از اکراد واعراب وترکان وفرنگیان خالی از این 
نوع محبّت وعشق. وغیر این نیستند که اکثر مردم اکتفا 
کرده‌اند به محبت وعشق مردان به زنان» وزنان به مردان از 
برای حصول تناکح جماع ميان ایشان» چنانکه مرکوز است 
در طبع ساير جنس حیوان, از جهت تحصیل نتاج واولاد 

وامّا غایت وفايده مترتبة بر این عشق موجود در ظرفا 
وعقلا وحكماء پس آن لطافت طبع وریاضت است که مترتب 
مى شود بر آن منافع بیکران از تأديب پسران» وتربیت امردان» 
وتهذیب اخلاق واطوارشان وتعلیمشان به علوم جزئیّه از 
قبیل نحو ولغت وبيان وهندسه وغير آن» وکسها 


عشق از دیدگاه صوفیه... ۱۸۳ 


وصنعت‌های دقیقه وآداب حمیده واشعار لطیفه 
ونغمه‌های خوش وصداهای دلکش؛ وقصه‌های عجیب؛ 
وحکایات دلفریب وغریب. واحادیث وروایات وغير اینها 
از کمالات. زیرا که کودکان بعد از استغناء از تربیت و تعلیم 
پدران ومادران هنوز محتاجند به تربیت وتعلیم استادان 
ومعلم ان وبه حسن توجّه والتفاتشان به نظر شفقت 
ومرحمت. يس از اين جهت عنایت ولطف پروردگار خلق 
کرده است در نقوس کبار عشق ومحبت امردان خوش 
صورت راء که أن عشق داعی وباعث شود از برای مردان به 
سوی تأديب وتکمیل نفوس ناقصه کودکان ورسانیدن ایشان 
به غایت مقصوده در خلقتشان واگر اين نمى بود البّه حق 
تعالی خلق نمی فرمو داینعشق رادرعلماوظرفاءپس‌ناچار در 
خلقت وجبلت این عشق در نفوس لطیفه ودلهای نرم غير 
سخت وسنگین فايدهٌ عظيمه» وحکمت فخیمه ومنفعت 
راجحه وغايت صحیحه هست. چنانکه می‌دانیم» وبرأى 
العين می‌بينيم ترئّب آثار مذکوره را بر عشق مذکور» يس 
البته وجود اين عشق در نوع انسان معدود خواهد بود از 
جمله فضایل وحسنات نه از رذايل وسيّئات» وبه عمر 
خودم قسم كه اين عشق فارغ می‌سازد نفس عاشق را از 
جمیع هموم دنیائی مگر از یک هم که أن شوق دیدار جمال 
عا موق وت ارت کر تسا الب 


۱۸۳ فضايح الصوفيّه 
وجلال خدائی هست. چنانکه اشاره فرموده است به آن در 
سوه تين ولد عفن الإنسانَ فى أَحْسَن تفویم4 بعنی 
افریدیم انسان را در بهترین اندامی وصورتي» ونيز بعد از 
مراتب بدو" خلقت آدمی فرموده نم انشانه لا اخر 
َتَبارَكَ اللَّهُ آَحْسَنُ الْخالقین 4 یعنی: يس آفريديم انسان را 
قلق دک تن نید یادا هاش کدی ی و شقانن اه 
خواه مراد از خلق صورت دیگر ظاهر کامله باشد» يا نفس 
ناطقه زیرا که ظاهر عنوان باطن است» وصورت قال 
حقیقت» وبدن با آنچه دارد نمونۀ نفس است با صفاتش؛ 
ومجاز قنطره حقیقت است. واز این جهت اين عشق نفسانی 
ا یرسکی انشا شر كاه تسا كن زیادتی شهوت 
حيوانى نباشد بلكه همین يسنديدن وخوش آمدنٍ صورت 
معشوق وخوش ترکیبی او واعتدال مزاج» وحسن اخلاق؛ 
وتناسب حرکات» وناز وغمزه‌اش باشد از جملة فضايل 
وخصايل حميده شمرده می‌شود واين عشق دل را نازک 
وذهن را تند می‌کند» ونفس را بر ادراک امور شريفه آگاه 
می‌سازد؛ وبه اين سبب می‌کرده‌اند مشایخ وبزرگان مریدان 
خود را در اوّل امر به عشق وعشق بازی. 

۱ -سوره تین: ۴. 


۲ -یعنی: ابتداء. 
۳ -مومنون: ۱۴. 


عشق از دیدگاه صوفيه... ۱۸۵ 
برای تلطیف نفس وتنویر قلب. ودر اخبار وارد است که 
«(حق تعالی جمیل است که دوست می‌دارد حمال را». 
شهیدا). 

مشابهت نفس عاشق است با نفس معشوق در ماده و حقیقت؛ 
واکثر لذتش از شکل وشمایل معشوق است به اعتبار آنکه 
آثار خوبی است نزد خودش وعشق حیوانی همان است که 
است. وثانی" از مقتضیات شهوت ودر اکثر مقارن فسق 
وفجور است. ودر آن استخدام قوت حیوانی است مر قوهٌ 


۶۱۳ / ۲ -خصال:‎ ١ 

۲ تاريخ بغداد: ۱۳ / ۱۸۴ و ۵ / ۱۵۶ ۰۴۷۹/۱۲ كنز العمال: ۳ / ۳۷۲. 
۳ -یعنی: حیوانی. 

۴ -یعنی: عشق مجازی نفسانی. 

۵ -یعنی: عشق مجازی حیوانی. 


وصاحب وَجذ وخون وكريه ورفت قلب می‌گرداند واز 
اشغال دنيويّه باز می‌دارد» وازغير معشوق روگردان 
می‌سازد؛ وه مه هُمومش رامنحصر در هم معشوق 
می‌گرداند. 

تا آنکه كلامش را رسانیده است به طعن بر کسانی که 
مذمّت عشق نموده‌اند وآن را از کار هرزهكاران شمرده‌اند 
وذمٌشان را مبتنی بر عدم فهم واطلاع بر امور حقيقه واسرار 
لطيفه ساخته » بعد از آن گفته است که -کسانی که عشق را 
مرض نفسانی با جنون الهی دانسته‌اند به جهت آن است که 
ملاحظة ظاهر حال عاشق نموده‌اند از بیداری تمام شب 
واضطراب نفس؛ وضعف تن ولاغری بدن» وچشم به گودی 
رفتن» وْفس را تند وبلند کشیدن وغير اينها از اموری که 
غالبا عاوقى كيو كان من كنود سن اندها كنات كر و ادر که 
منشأ عشق فساد مزاج واستيلاء سود است» وحال آنكه نه 
جنين است بلكه امر بر عكس است ". 

وهمچنین کسانی که عشق را جنون الهی گمان کر ده‌اند 
از جهت این است که دوائی از برای معالجه آن نیافته‌اند مگر 
دعا واستغاثه به درگاه خداء ونماز وصدقه بر فقرا؛ وگرفتن 
١‏ اسقار: ۱۷۲/۷ -۱۷۵. 


۲ -اسفار: ۷ / ۱۷۵. 
۳ اسقار: ۷ / ۱۷۶. 


عشق از دیدگاه صوفیه... ۱۸۷ 


طلسمات وتعویذات از رهبانان وکاهنان وجنّیان چنانکه 
بقه کا واطتاء یز نان بوده است»* که عون اند اراق 
پیماری عاجز می‌شدند» یا از شفای اوها يوس می‌گشتند او 
را به هیکل عبادات خود می‌بردند وامر به نماز وتصدّق 
می‌کردند وقربانی می‌کشتند. واز احبار ورهبان استدعای 
دعا وطلب شفا می‌کردند. پس چون آن بیمار شفا مىيافت 
او ی و یا دا و د اوه و 
می نأمید ند'. 
وکسانی که عشق را افراط شوق به اتحاد دانسته‌اند -هر 
چند خوب گفته‌اند ‏ لکن کلامشان مجمل است وتفصیلش 
آن است كه مراد از آن اتحّاد ‏ يعنى یکی شدن دو شخص - 
كدام قسم از اتحاد است؟ زیرا که گاهی اتحاد ميان دو جسم 
به هم می‌رسد به امتراج واختلاط در همدیگر - مانند 
سکنجبین از امتزاج سرکه وانگبین ‏ وحصول اين نوع از 
اتحّاد در دو نفس ممتنع است. وبر فرض وقوع اتصال ميان 
عاشق ومعشوق در حالت غفلت وخواب مثلاًء يس يقينا به 
اين اتصال مقصودشان حاصل نمی شود وآتش عشقشان فرو 
نمی‌نشیند؛ به اعتبار آنكه عشق چنانکه گذشت از صفات 


نفس است نه گوشت ونه پوست. بلکه آنچه متصوّر می‌شود 


۰۱۷۶ /۷ -اسفار:‎ ١ 


۱۸۸ فضايح الصوفيّه 
ودرست می آید از مراد از اتحاد در اینجاء همان است که مان 
کردیم در مباحث عقل وعقول از اتخاد نفس عاقله با صورت 
قلا با افهاه تفس خان مر کنه تا مورت 
محسوسات بالفعل؛ پس بنابر این معنی ممکن وصحیح است 
انحاد نفس عاشق با صورت معشوق: وحصول اين معنى بعد 
از تکرار مشاهده وتواتر نظر؛ شدّت فکر وذ کر است در شکل 
وشمایل معشوق تابه حدّى كه صورت معشوق متمّثل 
وحاضر ومندرج می‌گردد در ذات عاشق, واین از جملهٌ امور 
واضحه است که از برای صاحب فهم مجال انکار در آن 
نیست. ودر حکایات عاشقان بر آن دلیل است. 

چنانکه نقل کرده‌اند که: مجنون عامری در بعضی 
اوقات مستغرق در عشق بود به حذی که معشوقه‌اش حاضر 
می‌شد واو را ندا می‌کرد که ای مجنون منم لیلی! پس مجنون 
به او ملتفت نشد وگفت: من مستغنیم به عشق تو از توا. 

زیرا که معشوق فی الحقیقه همان صورت حاصله 
معشوق است نه امر دیگر وصاحب صورت معشوق 
بالعرض است. چنانکه معلوم بالات همان صورت علمیّه 
است نه غير ان که خارج از تصوّر باشد» پس صحیح شد 
اتحاد نفس عاشق با صورت معشوق به هيأتى که محتاج 


۰۱۷۷ / ۷ -اسقار:‎ ١ 


عشق از د یدگاه صوفيه... ۸۹ 
آنا من أهوئ ومن أهوى آنا نحن روحان حَللنابدنا 
فاد اض اتهم واا افا 

يعنى: من همان معشوقم و معشوقم من است» ما دو 
جانيم در یک قالب» پس هر وقت كه أو مرا بيند من او را بینم 
وجون من او را بينم او مرا بيند. 

بعد از آن گفته: مخفی نماند آنکه اتحاد ميان دو جيز 
متصوّر نمی‌شود مگر به طریقی که تحقیق نمودیم واین 
اتحاد امور رو حانبه است واحوال نفسانبه» واما اجسام 
و جسمانیات پس اتحاد در آنها از ممتنعات است. بلکه 
اتحاد به مجاورت وممازجت ومماسه است ویس بلکه به 
تحقیق آنست که در اين عالم وصالی نمی‌رسد ودر اين نشثه 
ذاتی به ذاتی متصل نمی‌گردد از دو جهت یکی: 
داند که مشتمل است بر غیبت وفقدان به سبب آنکه هر 
جزئی مفقود است از جرء دیگر که با او رفیق است بس أن 

ودیگر آنکه: ممکن نیست اتصال ميان دو جسم مگر به 
تلاقی در سطح آنها باهم وسطح خارج از حقیقت است 


۰۱۷۸/۷ -اسفار:‎ ١ 


۱۹۰ فضايح الصوفیه 


وذات جسمء يس در اين صورت ممکن نخواهد بود اتصال 
چیزی از عاشق به ذات معشوق به اعتبار آنکه أن چیز نفس 
عاشق است. يا جسم او يا عرضی از عوارض نفس او يا 
بدن او وسیّم محال است به اعتبار استحالة انتقال اعراض» 
وهمچنین دوم نظر به استحالة تداخل اجسام ومجرّد تلاقی 
اطراف ونهایات فائده‌ای ندارد. 

وهمچنین نیز محال است» به جهت آنکه هرگاه فرض 
کنیم که نفسی متصل شود به بدنی نفس او خواهد شد. پس 
یک بدن صاحب دو نفس شود وآن ممتنع است» واز این 
جهت از برای عا شق خواهشش -که قرب معشوق 
وصحبت با او است ‏ حاصل شود خواهش بالاتر کند که آن 
مصاحبت در خلوت است که دیگری با ایشان نباشد» و چون 
نيز این از برای او به عمل آمد خواهش معانقه وبوسیدن 
معشوق نماید» وچون این نیز میشر شود خواهش کند 
دخول ولواطه به معشوق را وبغل گیری وهمدیگر را تنگ 
گرفتن؛ وجمیع بدن وجوارح را به هم رسانیدن به منتهای حذ 
امکان وبا حصول همه اینها شوق عاشق وحرارت قلبش کم 
نشود. بلکه شوقش زیادتر واضطرابش بیشتر شود. وسبب 
لمّى' در آن اين است که محبوب فى الحقيقة نیست همین 


۱ -اصلی. 


عشق از دیدگاه صوفيه... ۱۹۱ 


استخوان وگوشت وچیزی از بدن بلکه یافت نمی‌شود در 
عالم اجسام چیزی که نفس شايق آن شود وخواهش آن 
كند بلکه صورتی است روحانیه در غير اين عالم تمام شد 
کلام اسفار پر سبیل اختصارا. 

ومخفی نماند که: كلامش ظاهر است در مدح عشق 
مجازی وفضیلت ورجحان عشق بازی» وتجویز غایات 
ومتفرعات بر آن از خلوت ومعانقه وبوسیدن وملامسه 
ولواطه ودخول با امردان ونظر به آنچه آخْند" فرمود -از 
برای اظهار فضیلت وجواز عشق مجازی از حکمت عقلیه 
وجبلیّت خلقيّه» وحسن مبادی وغایات ‏ فضیلت وجواز 
سحق وزنا نيز می‌رسد؛ زیرا که آنچه را در باب عشق مردان 
با آمرداق گفته بعینه هر فا حرفا قسبت به ونان با زنان» ومردان 
با مردان» وزنان ودختران می‌توان كفت بدون کسر ونقصان؛ 
نظر به احتیاج هر يك از ايشان به تعلیم وتأدیب استادان 
ومعلمان بعد از استغناء از تعلیم پدران ومادران» وجبلیت 
عشق مجازی در همه ایشان ووقوع زنا ومساحقه ميان اکثر 
مردمان بلکه تعاشق ميان زنان ومردان اعرف واشهر است از 
عشق مردان با امردان؛ چنانکه از تتبع معلوم واز حکایات 


۰۱۷۹-۱۷۱ / ۷ -اسفار:‎ ١ 
-یعنی آخوند ملآ صدرا.‎ ۲ 


۱۹۲ فاح الصوفيه 


يوسف وزليخاء وليلى ومجنون مفهوم می‌گردد. 


[ساختگی بودن حديث «من عشق)] 


وعلاوه بر آن مستند ایشان را که حدیث «من عشق» 
باشد جمعی از اعیان سنیان تصریح نموده‌اند به کذب ووضع 
کتاب «دواء الذاء» گفته به این مضمون که: 

اما حديث «من عشق ...» که در سندش سويد بن سعيد 
است» يس به تحقيق كه انكار نموده‌اند ساف اسلام اخ 
حديث را بر او که از آن جمله‌اند ابن عدى در کامل؛ وبيهقى 
در ذخیره» وابن طاهر در تذکره » وابو الفرج بن الجوزی آن را 
در موضوعات شمرده" وابو عبدالله حاکم آن را انکار نموده 
با وجود آنکه كمال تساهل در باب احادیث می‌نموده‌اند 
کلام ابن عبّاس است. وغلط کرده است سويد که به حضرت 
۱ - الکامل في ضعفاء الرجال: ۳ / ۴۲۸. 


؟ ‏ تذكرة الموضوعات: ۶۴ 


ساختكى بودن حديث من عشق ۱ ۹۳ 
رسالت رفع نموده ورسانيده است وآن شباهت ندارد به کلام 

وامّا روایت كردن خطيب از ژهری از معافى ابن زكريًا 
الجریری از قطبة بن المتفيز )او احمد بن محمّد بن مسروق 
E‏ ی و E EGR‏ 
از عایشه از حضرت رسالت صلّی الله عليه وآله وسلّم پس از 
ظاهرترين غلط‌ها است وروايت نمىكند هشام از يدرش از 
عايشه مثل اين حديث را نزد كسى كه اندک بوي حديث را 
بوییده باشد. وما شهادت مىدهيم از برای خدا که عايشه 
هرگز روایت نکرده است اين را از رسول خداء ونه عروه از 
عایشه ونه هشام از عروه. 

وما حدیث ابن الما جشون از عبد العزیز بنابى حازم؛ 
از ابن اين نجیح؛ از مجاهد از ابن عبّاس از حضرت رسول 
صلی الله عليه وآله وسلّم پس ابن الماجشون؛ هرگز اين را 
روايت نكرده است» ونه زبير بن بكار از اوه بلكه اين حديث 
دروغ ومجعول است» وچگونه مثل اين سند خوب مثل اين 
متن بد را متحمّل می‌شود. وروايت می‌کند پس قبيح ورسوا 
كند خدا دروغكويان را وواضعان احاديث راء وبه تحقيق كه 
نقل كرده است آن را ابو الفرج از محمّد بن جعفر بن سهيل از 
عدوت بن عسمی ار درا عبد ار عم بن قوف از ابن 
ابی نجيح از مجاهد مرفوعاء این‌غلطی است‌قبیح. زیرا که اين 


۹۴ فضايح الصوفيّه 
وهفتم هجرت فوت شده است پس محال است که شيخ 
یعقوب. ابن ابى نجيح را بر خورده باشد» خصوصا که در 
كتاب «اعتلال» آن را روایت كرده است از همین یعقوب. از 
زبير» از عبد العزيزء از ابن ابی نجیح؛ وخرائطى مذكور 
مشهور است به ضعف در روایات كه ابن جوزى آن را در 
كتاب «ضعفا)'نوشته است» وكلام حفاظ اسلام در انکار 
حديث همان ميزان أست» ويح نشمرده است. بلکه 
حسن نيز ندانسته است این حديث راكسى كه در علم حديث 
بر تصحيح أو اعتماد توان نمود؛ ونه کسی كه عادتش تساهل 
وتسامح در سند حديث بوده» وكافى است همینکه ابن 
طاهر که كمال مساهله در نقل احادیث می‌نماید وغث 
وسمین" آنها را نقل می‌کند این حدیث را انکار نموده 
وشهادت بر بطلان آن داده؛ بلی ابن عبّاس از او منکر وبعید 
تست که آ واوا کفته راهن 

وبه تحقیق که ابو محمّد بن حرب نقل کرده که: از او 
سوال شد از هردة عشقء جواب كفت که: او کشت هوا 
وخواهش خود است وبر او قصاص نیست. وبردند نزد داود 
١‏ -كشف الظنون: ۳۴/۶ و ۰۱۱۹/۱ 


۲ الضعفاء والمتروکین ابن جوزی: ۳ / ۴۶. 
۳ - چاق. لاغر. 


ساختگی بودن حديث من عشق ۱۹۵ 


در عرفات جوانی را که مانند جوجه مرغی شده بود» يس از 
NOE‏ كنس كه OS OOS‏ 
است» پس در مجموع آن روز عرفه استعاذهٌ به خدا از عشق 
مى نمود تمام شد كلام دواء الذاء. 
روايت كرده است دارمى حديث رسول خدا راكه فرمود: 
(من عشق ...»۲ ودر طریقش سويد بن سعيد است که از جملة 
شیوخ مسلم است ليكن يحيى ابن معين تضعيف او نمود ودر 
شانش کلامی فرموده كه معنى أن اين است که اگر اسبى 
ونیزه‌ای می‌داشتم در باب این حدیث با او قتال 
می کردم "انتهى. 

اين است حال حديث «من عشق» نزد سنیان وامّا نزد 


۱ - دواء الداء تأليف ابو عبدالله محمد بن أبى بكر شامی: متأسفانه هیچگونه 
اثرى از او وکتابش در کتب تراجم ورجال ومصنفات. نيافتيم. 

۲ سنن الدارهی: 

الوافى بالوفيات: ۱۶ / ۵۲ شماره ۷۱ تضعيف يحيى بن معين سويد بن 
سعيد در أن مذكور است. اما اصل روايت واينكه «اگر اسبى مىداشتم با او 
مفاتله می‌کردم» در آن نبود. 

محقق الوافی بالوفیات گفته: در نسخه‌هائی که تحقیق کرده سقط داشته 

است. شاید نسخه‌ای که موّلف ما به آن دسترسی داشته اين مطلب در آن 
موجود بود. اما ابن حجر عسقلانی در تهذیب التهذیب (جلد ۴ صفحه 
۵ ) این قضیه را از تاریخ یحیی بن معين نقل کرده است. هر که خواهد به 
ان کتاب مراجعه کند. 


۹۹ فضايح الصوفيّه 
معان من ارط اسان زو یت ی ابیت تاه يلك 
خلاف أن روایت شده» چنانکه از حضرت پرسیدند از عشق 
حضرت فرمود: «قلوبٌ خلت عن محبّة اللّه فابتلاه الله 
بمحبّة الغیر» یعنی دلهای عاشقان دلهایی است که از 
محبّت خدا خالی شده؛ يس حق تعالی آنها را به محبت غير 
خود مبتلا فرموده است. 

حیّی اخوند ملا صدرا در مجلّد چهارم اسفار - چنانکه 
مذکور شد با وجود تجویز عشق مجازی وکمال تحسین 
وترغیبش از برای عشق بازی با امردان استدلال به حديث 
من عشق ننموده أن را به عنوان حدیث نقل نفرموده؛ بلکه از 
آن به عنوان وقیل: «من عشق فکتم فمات مات شهیدا) تعبیر 
فرموده والله العالم. 


[گفتار دانشمندان دربارهُ صو فیه ] 


Sa‏ آنماساه فتاه 
۱ -امالی الصدوق: ۵۳۱ حديث ۳ علل الشرایع: ۰ حديث ل بحار: ۱۷۰ / 


۸ حديث ۰۱ با اندکی اختلاف. 
۲ الحکمة المتعالية (اسفار): ۷/ ۰۱۷۴ 


گفتار دانشمندان درباره صوفيّه ۱۹۷ 


واز آن جمله شيخ بهاء الدین در کتاب کشکول روایت 
کرده از حضرت رسول که فرمود: «قيامت قیام نخواهد نمود 
بر امّت من تا که بیرون آیند طایفه‌ای از امّت من که آنها را 
صوفی گویند. نیستند از امّت من حلقه زنند از برای ذکر 
سرهای خود راء وبلند سازند به ذکر صداهای خود راء گمان 
کنند که آنها بر طریقة ابراهیم‌اند. بلکه آنها گمراه‌ترند از مار 
وهستند از اهل نا از برای آنها نعره‌هاست مثل نعرهای 
خرهاء قولشان قول فجّار است. وعملشان عمل جهّال و آنها 
نزاع کنندگان با علمایند» از برای ایشان نباشد ایمان وبه 
اعمال شود جك كتعد وعال آنکه تباشت از یرای لكان ار 
عمل خود غير از تعب). 

وشيخ ‏ رحمة الله عليه - در شرح باب حادی عشر 
روايت كرده است كه سؤال شد از حضرت امير از صوفی. 
بس حضرت فرمود: «صوفی كسى است که يشم رابا صفاى 
قلب يوش د ودنيا را يشت سر اندازد؛ وسلوک طریق مصطفى 
نمايد» وطلا باسنكء ونقره با کلوخ در نظرش مساوى باشد» 
واگر نه پس یک سگ كوفى بهتر است از هزار صوفی» انتهى. 

وظاهر است که: صفات مذکوره صفات انبیا واوصیا 
تاو هس همان تایه وم اد اد ننه 


١‏ -اثنا عشریة: ۱۶ و ۳۴. به نقل از کشکول. 


درويشان وقلندران وفشاق وبنگ خواران» وجوش کشان» 
ومنکران پیغمبران وشریعتهای ایشان» وموافق ومقتضای 
اخبار مذکور آن است که احدی از ارباب صفات مزبوره را 
بدا نت دي اربوا حوس تاه ولا بت وما بر lS‏ 
السلام وا کابر امّت -صوفی نگفته‌اند ونتوان گفت» هر چند که 
معنی صوفی به معنی مذکور قائم باشد به ایشان ومعنی 
صوفی که الحال معروف صوفیان است مخترعش در اسلام 
ابو هاشم کوفی است. چنانکه مذکور شد. 

وفاضل متبحّر ملاً على قلی پادری مستبصر در کتاب 
«هداية الشالین» که در رد نصاری نوشته چنین فرموده که: 
صوفیان مسلمانان؛ گرگانند در لباس میشان اکثر عقاید باطله 
وافعال عاط ودعاوی فاسنه اتطرل وا اة وی در 
اغا کے و عو ایی بدا واطاعت و واف 
مشايخ ايشان از شيطان وامثال اينها واكثر جيزهائى كه 
نسبت به مشايخ خود مىدهند همه را ازكتب نصارى اخذ 
نمودهاند ونصاری آنها را ازكتب جوک هندوان فرا گرفته‌اند. 

وفاضل کامل دمیری شافعی در کتاب حياة الحیوان 
کل امت کول کرو ات قرطي كدي ال مد او وکر 
طرطوشی از حال جمعی که در مكانى جمع می‌شوند 
وقلیلی از قران می‌خوانند» بعد از ان خواننده‌ای قدری 
شعر از برای ايشان به غنا می خوانند پس می رقصند وطرب 


گفتار دانشمندان دربارة صوفيّه ۱۹۹ 


ووَجدٌ می‌کنند ودف می‌زنند» وانگشتان سبّابه را به هم 
می‌شکنند» آیا حضور مجلس ایشان حلال است يا نه؟ 

پس ابو بكر جواب كفت به اين مضمون که: مذهب 
صوفيان بطالت وجهالت وضلالت است ونيست اسلام مكر 
متابعت قرآن وسنت پیغمبر آخر الزّمانء وامّا رقص وطرب 
يس اوّل کسی كه اختراع وبدعت آن مذهب نمود اصحاب 
سامری ملعون بود؛ در وقتی که سامری گوساله از برای 
ایشان‌ساخت -وآن جسدی بود که صدائی داشت -برخاستند 
وبر دور آن چرخیدند ورقصیدند واظهار وجذ وحال 
نمودند» پس اين عمل دين وآئين کافران وگوساله پرستان 
است» وهمانا نبود مجلس رسول مختار با اصحاب كبارش 
مگر مانند مجلس كسانى که گویا مرغان بر سرشان دارند؛ از 
نهايت تمكين ووقار» پس سزاوار است از برای كام 
وسلاطين زمان که منع کنند أنها را از حضور در مساجد 
وغير آن» وحلال نیست از برای کسی که ایمان به خدا وروز 
جرا دارد اينكه در مجلس آنها حاضر شود يا آنها را بر امر 
باطلشان اعانت نمایده این مذهب امام مالک است؛ وامام 
شافعی» وامام ابو حنيفه؛ وامام احمد وغیر ايشان از امه 
مسلمانان تمام شد کلام حياة الحيوان. 


۱ -حياة الحیوان: ۲ / ۰۱۱۲ 


۲2 فضايح الصوفيّه 

وابن لكان شافعی در «وفیات الاعیان» در ترجمه 
ابراهيم بن نصر بن عسکر فقیه شافعی چند شعر از او در ذم 
صوفیّه که در عصر او بودنده وشیخ ایشان مکی نام داشت 
ذکر نموده که مضمونش این است: 

بكو به شيخ مکی بطریق نصیحت» ونصیحت را بايد 
كوش گرفت که جه وقت شنیده‌اند مردمان که سنت است در 
دینشان غنا كردن وشنیدن؟ وبه طریق شتر پرخوردن؟ 
وچریدن ودر ميان مردم رقصیدن واز حال رفتن وافتادن؟ 
وحال آنکه اگر کسی ریاضت کش وکم خور باشد از برای 
رقص ووجدٌ به هم نرسد» وحال كوش دادن به غنا ورقاصی 
به هم نرساند» وگویند كه ما ازعشق خدا مست شدهايم که از 
حال مىرويم وبيهوش می شويم» ونه چنین است بلکه مست 
نكرده است ايشان را مگر پرخوردن از کاسه‌های بزرگ پر از 
ثرید وطعام واين حال خران است که چون آب وعلف 
پرخورند مست شوندا آنتهی. 

وعلآمة زمخشری معتزلی صاحب كشّاف در تفسیر 
آیه #ان كُنْتُمْ تُحِبّونَ الله فَاتَبعُونى يُخبِبْكم الله در سورة 
ال عمران جنين فرموده كه: هر كس دعوى محبّت خدا كند 


.۳۸ / ١ -وفیات الأعيان:‎ ١ 
."١ آل عمران:‎ ۲ 


كفتار خا نشمندان دربارة صوفنه ۱ ۰ ۲ 


تیش رت طاو و وش امه تا بين او قداث 
امیت وق ان تكد نب اه کد وفركاء کک کسی را که د کر 
محبّت خدا می‌کند ومی‌رفصد ونعره می‌زند وبیهوش 
می‌افتد پس شک مکن در اينكه او نمی داند که جه چیز است 
محیّت خداء ودستک زدن ونعره كردن وبیهوش افتادنءاو 
نیست مگر به واسطهٌ اينكه تصوّر کرده است در نفس زشت 
خود صورت زیبای معشوق راء و آن راخدا نام کرده از جهل 
ونادانی وخبائت وزشتی که در باطن اوست» يس دستک زند 
وبيهوش افتد به ياد آن صورتی که تصوّر نموده» وبسا باشد 
که به بینی که پر شده باشد از منی تنبان آن محب نزد بیهوش 
افتادنش» واحمقان عوام در حوالی او پرساخته‌اند آستینهای 
خود را از اشک چشم» از رقتی که ایشان را از حال آن محب 
حاصل شده' تمام شد کلام زمخشری. 

وعالم عارف کاشانی مرحوم ملا محسن فيض در 
كتاب «وافی» و«بشارة الشيعة» ذم وافی شافی از برای صوفی 
نموده پس در «وافی» نزد ذكر آيهُ شريفه #ادْعُوا رَبك 4 
تَضَرّعاً وخفيّة'4# به اين مضمون فرموده که دراين آيه دلالت 
است بر كراهت آنچه متصوّفه مىكنندء از بلند كردن صداها 


.807 / ١ تفسير كشاف:‎ - ١ 


۳ فضایح الصوفیه 
به کلم توحید. واظهار مواجید زيرا که اينها تجاوز است 
دی که شارع قرار داده است از برای عبادت. واین 
کراهت در صورتی است که اقتصار نمایند بر بلند كردن صدا 
بهذگر دا واما بافی چیزهاتی که مس‌کتند از ا ا 
وخواندن شعرها در اثنای ذكرهاء ووجد كردن در ميان 
خواننده‌گی‌ها. وگردانیدن چشمها وكوشهاء وفریاد زدن 
ومانند خر نعره زدن ورقصیدن ودست بر هم زدن وکج شدن 
وافتادن» بس شکی نيست در اينكه اینها بدعتند در دين 
بلکه نزدیک است که استهزا وتمسخر باشد به شرع مبين؛ 
أعاذنا الله من شر الشیاطین". 

ودر كتاب «بشارة الشيعة» در مقام مذمّت اين طايفه 
خبيثه مى فرمايد: «وليتهم قنعوا بمجرّد الڏعوى ولم يأتوا 
بالبدع الشنعاء من رفعهم الأصوات بكلمة التوحيد 
واظهارهم المواجيد والتغتي بالأشعار في اثناء الاذكار, 
والتواجد بالسّماع؛ واستمالة الأبصار والأسماع. والإتيان 
بالشهیق والنهیق. والرّقص والتصفیق, والهبوط والسقوط. 
تضرع احدهم فى إريقه ورقصه مفتوناء ويرمي نفسه بین 
القوم مجنوناً يصقع هذا بيمينه. > ويلطم هذا بشماله. ويكسر 


١‏ - خوشحالی‌ها. 
۲ -وافی: ۱۴۴۰/٩‏ 


كفتار دانشمندان دربارۀ صوفيّه ۲۳ 


انف هذا بكتفه ويده. ويدف ضلع هذا بجملة جسده, ويبصق 
على وجه هذا فيتبرّك بريقه. ويعانق الغلام بروائه وبريقه. 
وريّما يدعى أحدهم من الأخبار بالغيب والكرامات ما لا 
يدعيه نبي مقرب مع جهله بما يجب عليه من أحكام الشرع 
والادب. يزدحم عليه الجمع ويلقون إليه السّمعء وربّما 
يخرّون له سجودا کأنهم اتخذوه معبوداً يقبّلون يديه 
ویتهافتون على قدميه. لیحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة 
ومن أوزار الّذين يضلّونهم بغير علم ألا!ساء ما یزرون). 
یعنی: كاش صوفیّه قناعت می‌کردند به مجرّد اذعای 
تصوّف به عمل نمی آوردند بدعتهای رسوا راء از بلند كردن 
عنذ اها ود کر رل إله از اله و ظاهر سا وبا وبا ل نو 
آن حال» وخوانندكى كردن به اشعار در ميان اذ کار واز حال 
رفتن به سبب غنا شنیدن وگردانیدن چشمها وگو شهاء ونعره 
زدن وصدای خر كردن ورقصیدن ودست بر هم زدن 
وسرازیر شدن وافتادن يس بعضی از ايشان در ان حال 
دیوانه می‌شوند مانند عاشقان وخود رامی‌انداز ندمیان 
دیگران مانند دیوانگان» یکی را می‌زند به دست راست» 
ودیگر را می‌زند به دست چپ» می‌شکنند دماغ یکی را به 
زدن شانه ودست» وخورد می‌نمایند پهلوی دیگری را 


.۱۴۴ -نحل: ۲۵ بشارة الشیعة:‎ ١ 


۴ فضايح الصوفیّه 
بجملهُ مجموع بدن» آب دهان می‌اندازد بر کسی كه تبرّک 
می جويد به او» ومعانقه م ىكند با پسران ساده؛ با طراوت 
وجمالشان» وبساهست که دعوى كنند بعضى از ايشان از 
دانستن علم غيب واظهار كرامت آن قدر که ادعاى آن را 
نكند هیچ پیغمبری -با كمال جهلش به أنجه واجب است بر 
او از احکام شرع وادب» هجوم می‌آرند بر او مردمان» 
وكوش می‌دارند به گفتگوهای او احمقان» وگاه هست که 
برای تعظيم او را سجده کنند كه گویا او راخدا ومعبود خود 
دانند. دستهای او را بوسند ویر پاهای او اوفتند» تا بردارند 
بار گناهان خود را روز قيامت» وقدری از گناهان کسانی که 
گمراهشان می‌کنند» وعلمی ومعرفتی ندارند. آ گاه باشید! که 
بد باری است آن باری که آنها می‌کشند. 

وظاهر آن است که اعتقاد احمقان به خوبی درویشان 
واثبات کشف وکرامت از برای ایشان ناشی باشد از تلبیس 
واغواى شیطان وتوهم آنکه ایشان دولت می‌دهند 
ومى ستانند» يا انکه علوم غریبه وکیمیا می دانند» بعلاوه 
آنکه بسیاری از ایشان نظر به عدم اعتنا به شرع مرتکب سحر 
وجادو وامور محرمه که موجب مهر ومحبّت وجلب 
قلوب شود -میگردند » از قبیل قرصی که می‌سازند 
مركب از نبات ومنی وگیاه سرنگون وغیر آن؛ ومی خورانند 
آن را به خران واحمقان چنانکه از کتاب «کله سر»» و«اسرار 


گفتار دانت نشمندان دربارهُ صوفيّه ۳۰۵ 


قاسمی» معلوم می‌گردد» ومستلذات ومشتهیات نفس را از 
زنا ولواط وشرب مسکر وأكل بنگ» وسماع غناء ولهو وساز 
ودف ونی ورقص به عمل می‌آورند؛ وتَعشّق با امردان 
می‌کنند» وهر که خواهد بر مزخرفات ایشان كمال اطلاع به 
هم رساند. مطالعه «نفحات جامی» و«مجالس المومنین» 
قاضی و«مجالس العشاق» بایقرا؛ و«رياض الشعرا»» وغیر 
اينها از کتب آنها نماید. وبر كسى که فى الجملة اطلاع از 
شریعت نبوی دارد» مخفی نیست كه اين مناهی وملاهی که 
این طايفهُ خبیثه به آن مشغول ومباح می‌دانند تمامی حرام 
ومنهی عنه می‌باشد. وبر هر یک از آنها عقوبات دنیوی 
واخروی در شریعت مقزر شده كه ذکر آنها در این رساله 
موجب تطویل ومنافی اختصار مطلوب است. 


[حرمت شرب خمر] 
از آن جمله در باب شراب وبنگ و چرس وارد شده که 
«شارب خمر کافر است"» [ومروی است ] «ا گر بیمار شود او 


را عيادت مکنید. واكر بميرد به جنازةً او حاضر مشويدء 


۱ -ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ۰۲۹۲ 


۲۰ فضايح الصوفيّه 
واگر به جهت امری شهادت [داد] قبول مکنید واگر از شما 
دختر بخواهد به او مدهيد. وا گر كشت دختر خود را به 
شارب خمر داد گویا او را به زنا فرستاده است». 

وكيز مروی است: و کسی که مست شده باشل هرگاه 
شب بخوابد در حال مستی تا صبح عروس شیطان خواهد 
بود که با او لواطه می‌نماید چون صبح شود بايد غسل 
چا نويه وعا مت وقول لخو اعد 
شد ). 

ونيز مروی است که حضرت صادق [علیه السلام] 
فرمودند که: «نافرمانی نکرده‌اند خدا را به چیزی که سخت تر 
باشد از شرب مُسكرء به درستی که شارب مُسكر نماز خود 
را ترک نماید وقصد ناموس مادر وخواهر ودختر خود کند» 
وعقل که شریفترین اشیاء است از او زایل گردد "». 

ونيز مروی است که: «شرب مُسكر از ترک نماز بدتر 
است. جه بر شارب مسکر می‌گذرد ساعتی که خدای خود 
را نمی شناسد ). 

ونيز مروی است که: حق تعالی در ماه مبارک رمضان 


VV جامع الأخبار:‎ - ١ 

۲ جامع الاخبار: ۱۷۷. 

۳ -کافی: ۴۰۳/۶ حديث ۷ 

۴ علل الشرایم: ۴۷۶ حدیث ۱ واب الاعمال: ٩‏ حدیث ۳. 


حرمت شرب خمر ¥ 


می آمُرزد هرگناهکاری را مگر سه كس اوّل: آشامندهُ مسكر. 
دويّم: صاحب شاهين يعنى بازى کننده به نرد وشطرنج 
ومفارق نماز جماعت). 

ونيز مروی است که: «هر كس داخل کند به عِرْقى ' از 
عروق خود اندکی از آنچه مست کند آدمی را بسیار آن 


معدب سازد خدای عر وجل آن جژق را به سیصد وشصت 
نوع از عذاب "). 

ونيز مروی است که: «رسول خدا لعنت کرد ده نفر را 
برای شراب فروشنده. وخریدار وخریده شده برای او 
وفشارنده وفشرده شده برای اوه وساقی ومستسقی له "» وبار 
بردارنده وبار برداشته شده به سوی او» وخورنده قیمت 
او ۵). 

وروق ات که رمل خدا هبل الله عليه واله 
وسلم فرمود: «به حقٌ آن خدائی که مرا به راستی فرستاده که 
هر كه یک شربت از شراب مسکر بخورد تا چهل شبانه روز 


.٠١ ۔کافی: ع / ۴۳۶ حديث‎ ١ 

۲ ۔رگ. 

ثواب الاعمال وعقاب الاعمال: ۲۹۲ حديث ۰۱۳ 
۴ -كسى که براى او شراب ريخته شده است. 

۵ - ثواب الاعمال: ۲۹۱ حدیث ۰۱۱ 


۳۰۸ فضايح الصوفيّه 


نماز وی قبول نباشد» وبر خدا واجب است که به وی چشاند 
از رَدغة الخبال جهنم گفتند: يا رسول الله! ردغة الخبال 
چیست؟ فرمود: خون وريم وچرک است که از شکم 
دوزخيان امده. در وادى از واديهاى دوزخ كه فراخی ان ما 
بين المشرقين است جمع شود وموج زند. وفرمود: به خدا 
قسم كه شارب مسكر در قيامت سياه رو وكبود جشم ولب 
ودهن افتاده؛ وريم از دهنش جارى مبعوث كردد به بدترين 
هيئتى كه اهل محشر از او متأذّى گردنده ودر وقت مردن 
ودر قبر ودر عرصات تشنه لب باشد» وهزار سال فرياد 
العطش زند تا به وى دهند جامى از آب چون دُرُدزيت با 
مس گداخته وجون خواهد که بنوشد؛ پوست وگوشت رو 
ولبها ودهن وی بریزد» وجشمهاى وى از کاسه برآید» 
وچون بخورد احشاء وامعاى وى بيرون آید. 

ونيز مروى أست كه: «کسی كه یک جرعه شراب 
خورد تاجهل روزنمازش قبول نشود؛ واگر در آن چهل روز 
بميرد بر کفر مرده باشد ). 

ونيز مروی است: «کسی یک لقمه از بنگ بخورد: پس 
گویا با مادر خود زنا کرده است هفتاد باره وکسی که با مادر 


۱ -جامع الاخبار: ۱۷۴. 
۲ جامع الاخبار: ۱۷۶. 


حرمت شرباخمو و ۶ 
خود یک مرتبه زنا کند يس گویا خانة کعبه را خراب نموده 
است هفتاد بار». 

ونيز مروی است که: «کسی که لقمه‌ای از بنك بخورد 
پس گویا هفتاد مرتبه خانة کعبه را خراب کرده است. وگویا 
هفتاد ملک مقرّب را به قتل آورده است. وگویا هفتاد پیغمبر 
مرسل را کشته است. وگویا هفتاد قرآن را سوزانیده است؛ 
وكو نا ماد مره با دا مخازیه کرت اسح وال كن 


شخص بدتر است نزد خدا از شارب خمر وا کل ربا وفاعل 
زنا ومفتن ميان مسلمانان». 

وبه سند صحیح از حضرت کاظم عليه السلام مروی 
است که فرمود «حق تعالی حرام نکرد خمر را به سبب 
نامش: ولیکن حرام کرده مر را از جهت عاقبتش - یعنی 
مست کردن - پس هر چه عاقتبش عاقبت خمرباشد یعنی 
منت كثد بدن أن خمر است "). 

واز حضرت باقر [عليه السلام] مروى است که 
حضرت رسول فرمود: «هر مست كننده حرام است» وهر 
مست کننده خمر است "). 

وبنگ وچرس از جملۀ مسکرات است به تجربه 
۱ -روضات الجئات: ۷ / ۰۱۸۹ 


۲ -کافی: ۴۱۲/۶ حدیث .١‏ 
۳ کافی: ۴۰۸/۶ حدیث ۳. 


۳۱۰ فضايح الصوفيّه 


واعتبار وتصریح جمعی از علما مانند شيخ بهائی» وفخر 
المحتَفین؛ و«صاحب! موجز طب» وابن جزله” وابن بيطار” 
وغیرهم '. 

ودر اخبار بسیار مشتمل بر صحیح وحسن 
ومو تق‌وغیره مذکور است که: حضرت رسالت فرموده که: 
«آنچه بسیارش میت کل بن اندكي او ان حرام است ». 

واز جملة اخبار که به طریق اهل سنت روایت شده آن 
است که: در صحیح بخاری از رسول خدا روایت نموده که 
فرمود: «اجتناب كنيد از اهل بدعت وضلالت. بدرستی که 
ایشان از امت من نيستند» راوی عرض کرد که کیست اهل 
بدعت وضلالت؟ حضرت فرمود: دوازده طابفه‌اند. 

اوّل: اشخاصی که چرس می‌کشند دویم: اشخاصی 
چهارم: کسانی که در ایام قحط غله را نگاه می‌دارند» وبه 
مسلمین نمی‌فروشند. پنجم: خورنده رباء ششم: خورنده 
مال يتيم» هفتم: جماعتی که با علما وسادات عداوت 


۱ -موجز شرح نفیس: ۰۳۹۱-۳۹۰ 

۲ - تقویم الابدان فى تدبیر الانسان: ۷ / پ (مخطوط). 

۳ ای ی 2 11۷/۱ 
الجامع لمفردات الادوية والاغذية: 1۷/۱ 

۵ فم مسرو ۱ 


حرمت شرب خمر ۳ 
دشمنی می‌نمأیند» هشتم: غیبت کننده» نهم: مفتن؛ دهم: 
بازی کننده به نرد وشطرنج» یازدهم: لاعب به ملاهی از دف 
ونی زدن وخوانندگی نمودن» دوازدهم منافقین». 
ونيز از ابو هريره روایت نموده‌اند که: رسول خدا 
فرمود که: «بعد از این جماعتی به هم خواهند رسید که با هم 
دوستی می‌نمایند به کشیدن چرس واذعا می‌نمایند که از 
امت منند» أيشان از امت من نيستند» زیرا که کشیدن چرس 
يقَهُ اشقیای کمّار استء وفاعل آن از امل جهئّم است -بعد 
از ان فرمود: -ای ابو هریره! کسی که یک دفعه چرس بکشد 
پس گویا زنا کرده است هفتاد مرتبه» وکسی که دو مرتبه 
چرس بکشد پس گویا کشته است هفتاد پیغمبر از انبیاء بنی 
اسرائیل راء وکسی که چهار مرتبه چرس بکشد از جانب 
احدیّت منادی ندا می‌کند ای بندهٌ عاصی! از ما بين زمين 
ها قر ف و وش لاسن اللا 


[حرمت زنا ولواط] 


واز جمله اخبار در باب زنا ولواط وساير ملاهی وارد 


۱ مقامم الفضل: 197. 
۲ مقامع الفضل: .۱٩۳‏ 


5 فضایح الصوفيّه 
شده که: «کسی که زنا كند با او زنا کنند هر چند که با اولاد 
اولادش باشد» و«کسی که چشم خود پر کند از حرام حق 
تعالی پر کند چشم او را از آتش جهنم در قيامت مگر آنکه 
توبه کند ). 

وکسی به حضرت داود شکوه نمود كه کسی با زن او 
زنا کرده يس حق تعالی به داود وحی فرمود: که بگو به او 
(کما تدین تدان) یعنی: به هر نحو که با دیگران سلوک کنی با 
تو سلوک کنند ". 

ونيز مروی است که: «زنا كردن موجب فقر وکمی عمر 
مى شود ). 

ویک دفعه زنا کردن موجب حبط عمل چهل ساله 
می‌شود. 

ونيز مروی است که: «کسی که پسری را به شهوت 
ببوسد. حق تعالی لجامی از آتش بر دهن او زند“». 

وکسی كه نگاه به عورت برادر مسلمان خود يا نظر به 
عورت غير اهل خود نماید عمدا؛ حق تعالی او را داخل 


۱ دعائم الاسلام: ۲ حدیث ۰۱۵۷۱ 

۲ -امالی صدوق: ۳۴۹. 

۳ من لا يحضره الفقیه: ۴ / ۱۴ حديث .١19‏ 

۴ -جامع الأخبار: ۱۷۰ / باب ۱۰۷ روضة الواعظین: ۲۶۲. 
۵ فقه الرضا: ۲۷۸ کافی: ۵ / ۵۴۸ حديث ۰۱۰ 


حرمت زنا ولواط 1۳ 


جهنم كند با منافقین که تفخص وتفتيش می‌نمایند از 
عورتهاى مسلمین واز دنيا بيرون نرود تاخدا او را رسوا 
نکند» مگر أنكه توبه کند». 

ونیز از حضرت رسالت مروی است که: «هر کس 
لواطه کند؛ نمیرد تا مردم را بخواند که با او لواطه کنند » و«بر 
فرش بهشت ننشیند کسی که در دبر او وطی شود ). 

«وحق تعالی را ملک نقاله‌ای هست که نقل می‌کنند 
لوطیان را بعد از دفنشان به سوی قوم لوط تا آنکه با آنها 
محشور شوند ؟). 

واهل سنت حلیّت لواطه را به امام مالک که از جملۀ 
فقهای اربعه است نسبت داده‌اند» واشعار درین باب به عربی 
وفارسی نقل کرده‌اند» واز این جهت لواطه نزد ایشان چندان 
قبحی ندارد؛ و آن فعل را نسبت به جمعی از فضلا وقضات 
خود می دهند. 

وراغب اصفهانى در كتاب محاضرات أن را نسبت به 


۱ -مکارم الأخلاق: ۴۲۹. 

۲ -المحاسن: ۱۱۲ بحار: ۷۶ / ۶۷ 

۳ -کافی: ۵ / ۵۵۰ حدیث ۸-۵ 

۴ -بحار: ۷۶ / ۷۱ حديث ۲۴ در متن حدیث به جای ملک تقّاله زمين است. 
۵ اغاثه اللهفان: ۲ / ۰ ۰۱۴۸۰ بهارستان جامی: ۶۰ ۶۱ 


1۴ فضايح الصوفيه 


بسيارى داده است از آن جمله يحيى بن اکثم قاضى مشهور. 

وقاضى ابن خلّكان شافعى در كتاب وفيات الاعيان در 
هيج عيبى نبود مگر همان جيزكه به آن متهم بود يعنى حُكَه 
وأبنه'. 

ونيز راغب دركتاب محاضرات روايت کرده است كه: 
جالينوس طبيب به مرض آبنه وحُكْه مبتلى بود روزی يسرى 
در پس ديوارى با او به مباشرت مشغول بود ناكاه درّاجى 
پرید» وآن پسر دست از عمل برداشته متوجّه گرفتن دراج 
هم رسانيده؛ به جهت مرضی حکم به اکل گوشت داج نمود 
شاید در أن مملکت دراج بافی نماند ". 

وهمین ناخوشی را نسبت به خلیفه ثانی نموده‌اند» 
کتاب قاموس نزد تصحیح لفظ آبنه چنین‌گفته که: آبنه در ايّام 
جاهلیّت در چند كس بوده که یکی از آنها سیّد ما عمر 


۱ محاضرات الادياء: ۲ / ۰۲۵۱ 
۲ -وفیات الاعیان: ۶ / ۱۵۲ تاريخ بغداد: ۱۹۸-۴ 
۳ محاضرات الادياء: ۲ / ۲۵۳ 


حرمت زنا ولواط ۳۱۵ 


أسث'. 


وفاضل ابن اثير شافعی گفته است که: گمان غلطى 
کرده‌اند رافضیان که سيّد ما عمر مختٌث بوده» دروغ گفته‌اند 
كه لعفت خدای بر آنا ولكن آزاری داشت که دوا یآ نآب 
مرد بو د' انتهى. 

ومؤيّد اين مرام آن است كه: از اخبار ائمهُ اطهار 
مستفاد می‌گردد که لفظ «امير المؤمنين» مخصوص همان 
حضرت بود مانند اختصاص لفظ «الله» وخدابه جناب 
اقدس الهىء ولفظ «خاتم النبیین» به حضرت رسالت پناهی؛ 
حتى آنكه جايز نيست اطلاق امير المؤمنين بر حسنين 
وساير اولاد امجاد آن حضرت» هر چند که صاحب سلطنت 
ظاهريّه شوند؛ وبغير از علی هر كس كه قبول کند که به او 
امير الممنین گفته شود يسن ولد الا با منکوح الدّبر خواهد 
بود . 

ومیان اهل سنت وشیعه متفق عليه است ‏ چنانچه 
سیوطی شافعی تصریح نموده که ال کسی از خلفا که 
مسمّی به امير المومنین شد وان اسم را بر خود قبول نمود 


۱ -انوار نعمانیة: ۶۳/۱ 
۲ -انوار نعمانية: ۶۳/۱ 
۳ -عیّاشی: ۳۰۲/۱ انوار نعمانیة: ۱ / ۶۳. 


۳۹ فضايح الصوفيه 
عمر بن خطاب بود فاعتبروا یا اولی الا ضار 

واين جماعت لواطه را خصوصاً با اطفال کمّار حلال 
OS EES EEE E‏ 
شريفة ولا يَطَتُونَ مَوطا يَغِيظٌ الکفّار شده اندء وحال 
آنكه مراد از ظاهر «موطىء» در اين آیه زمين است به اجماع 
مسلمين؛ بلكه ضرورت دين. وهمجنين تفخيذ بين الالیین" را 
حلال دانسته‌انده وبر آن استدلال به حديث نبوى «اعيروا 
افخاذ کم» نمودهاند» وحال آنکه مورد اين حديث ومراد از 
آن اعاره اقویاست رانهای خود را به ضعفاء از برای سوار 


شدن بر مركوبهاء الى غير ذلك مّما لا يخفى على المطلع. 


[حرمت غنا وموسيقى] 


ودر «جامع الأخبار» روايت كرده است از رسول مختار 
كه فرمود: «محشور می‌گردد صاحب طنبور در روز قيامت 
رو سیاه. ودر دستش طنبوری از اتش وبر بالای سرض 
هفتاد هزار ملک که بر روی او زنند» ومحشور شود صاحب 


۱ تاريخ الخلفاء سیوطی: ۱۳۶ مروج الذهب: ۲ / ۳۱۳. 
۲ توبه: ۰۱۲۰ 
۳ اليه = باسن. 


حرمت غنا وموسیقی ۳۷ 


غنا وخوانندكى كور وکر وگنگ. ومحشور شود زانى 
وصاحب نى» وصاحب دف به همین طریق ». 

ومروى است كه: «دلهاى عاشقان دلهائى است که 
خالى شده است از محبّت خداء پس مبتلا ساخته است خدا 
آنها را به محبت غير خود». 

وگذشت كه: حديث «من عشق» را تا آخر روايت كرده 
است خطيب بغدادى سنی در مسند خود از عايشه وابن 
الماجشون ودارمی» ودارقطنی وجمعى دیگر از سنیان از 
ابن عبّاس هردو از پیغمبر» ونيز گذشت که جمعی كثير از 
اعیان سنیان نیز تصریح نموده‌اند که حديث مذکور موضوع 
ودروغ است. 

و امّا غنا وخوانندگی يس در حرمت أن ميان علمای 
شيعه خلافی نیست» وشیخ طوسی " وعلامه " وابن ادریس ۵ 
وجمعی کثیر از علما نقل اجماع بر حرمتش نموده‌اند » ودر 
نزد اهل سنت خلاف است. واکثر ایشان نیز حرام می‌دانند ۷ 


۱ -جامع الاخبار: 18١‏ / باب ۱۱۵. 

۲ -امالی صدوق: ۵۳۱ / حدیث ۳ علل الشرایع: ۰ / حدبث .١‏ 
۳ النهاية ونکتها: ۲ / .۹٩‏ 

۴ منتهی المطلب: ۲ / ۰۱۰۱۱ 

۵ -سرائر: ۳ ۲۱۵ 

۶ مختلف الشيعة: ۲۴۲ 

۷ -مغنی ابن قدامة: ۱۰/ ۱۷۳ -۱۷۵. 


۲1۸ فضايح الصوفيه 
وبعضى از صوفيّة ايشان» وقليلى از علماى ايشان حلال 
دانستهاند» واحاديث در حرمت غنا بسیار است بلكه از 
بعضى روايات معلوم می‌شود که ازكناهان كبيره است. 
صادق عليه السلام روايت كرده است در تفسير اين آيه که 
نرد قول زور»' یعنی: گفتار باطل» فرمود که: مراد غنا است" . 
وبه سند حسن از حضرت باقر عليه السلام مروی 
است که: «غنا از جملهٌ گناهانی است که خدا بر آنها وعد 
ا ل وین الناس 
دما موا ویک هخ عذات هين" 4 یعنی: e‏ 
کسی هست که می‌خرد سخن لهو وباطل وغافل کننده از 
خدا راه [تا] گمراه سازد مردم را از راه خدا به نادانی» واستهرا 
می‌کند به راه خدا ودين حقه برای آن گروه مهيا شده عذابی 
خوار کننده؟ . پس معلوم شد که غنا از گناهان کبیره است. 


۰۷۲ -فرقان:‎ ١ 

۲ -کافی: ۴۳۱/۶ حدیث ۱ و۴۳۵ حدیث ۲. 
۳ -لقمان: ۶ 

۴ _کافی: ۴۳۱/۶ حديث ۴. 


حرمت غنا وموسیقی ۳۹ 


است که: «خانه‌ای که در آن غنا می‌کنند ایمن نیست آن خانه 
ازنزول بلاهای دردناک» ودعا در ان خانه مستجاب 
نمی‌شود» وملک داخل آن خانه نمی‌گردد». 

ونيز آن حضرت مروى است که فرمود که: «مجلس 
ساس اس یه E‏ ماسو امن از 
مجلس نمی‌کند وغنا داخل اسح در آن انه که ومن 
الناس 4 الایه». 

وبه سند معتبر از مسعدة بن زياد منقول است که: در 
خدمت حضرت صادق بودم» شخصی عرض نمود. که يدر 
ومادرم فدای تو باد من داخل بيت الخلا مى شوم 
وهمسايكان دارم كه ايشان كنيزان دارند كه غنا می‌کنند 
وعود مىنوازند» وبسيار من طول مى دهم نشستن را از برای 
استماع اواز ایشان حضرت فرمود که: «چنین مكن - ان 
شخص كفت که: من به پای خود برای اين نمی روم» همین 
شنیدنی است که به كوش خود می‌شنوم -حضرت فرمود که: 
توبه كن مگر نشنیده‌ای که خدا می‌فرماید که: كوش و چشم 
ودل از همه ایشان سوّال‌خواهند کرد" - گفت: والله که گو یا 
هرگز اين آيه را نه از عربی شنیده بودم» ونه از عجمی» وبعد 
١‏ -کافی: ۶ / ۴۳۳ حدیث ۱۵. 


۲ -کافی: ۶ / ۴۳۳ حدیث ۱۶ لقمان: ۶ 
۳ اسراء: ۳۶. 


۳۲۰ فضايح الصوفيّه 


از این دیگر به آن عمل عود نخواهم کرد والحال استغفار 
وتوبه می‌کنم - حضرت فرمود که: برخیز وغسل بکن 
ونمازی بکن که بر کار عظیمی مقیم بودی؛ جه بسیار بد بود 
حال تواگر بر آن می‌مردی وخدا را شکر کن» واز خدا بطلب 
که توبۀ ترا قبول کند؛ وتوبه کن از جمیع بدیها واز هرچه خدا 
آنهارا ن می‌خواهد که خدا چیزی را که قبیح است 
نمی خواهد ونهی فرموده است» وقبیح را به اهلش بگذان که 
هر فعلی را اهلی است که آن فعل مناسب ایشان است». 

ودر حديث دیگر فرمود که: «شنیدن لهو [و]غنا در دل 
می روياند نفاق راء چنانچه آب گیاه را». 

ودر حدیث دیگر فرمود که: «حضرت رسول فرمود که 
بخوانید قرآن را به لحن عرب وصوت ایشان؛ واحتراز كنيد 
از لحن‌های اهل فسق وفجور وصاحبان گناهان كبيره؛ به 
درستی که بعد از من جماعتی خواهند آمد که ترجیع کنند 
اواز خود را به قران مانند ترجیع نوحه وغنا ورهب‌انیّت» 
قرآن ایشان از كردن ايشان بالاتر نخواهد رفت» ودلهای 
ایشان برگشته وسرنگون است. ودلهای جماعتی که کار 
ایشان راخوششان آید نیز سرنگون است "). 
۱ -کافی: ۶ / ۴۳۲ حديث ۰۱۰ 


۲ -كافى: ۴۳۴/۶ حدیث ۲۳. 
۳ جامع الاخبار: ۷ بحار: ۱۹۰/۸۹ حدیث .١‏ 


حرمت غنا وموسيقى ١‏ 


وان اتن ا باه دوع بت کر دی ووابت کرده أشنت 
که: حضرت رسول صلی الله عليه واله وسلم برای سلمان 
بیان فرمود چیزهائی بدی را که در اخر الرّمان به هم خواهد 
رسید» واز علامات قیامت است. از ان جمله فرمود که: 
«تغتّی به قرآن خواهند کرد وبه عنوان غنا خواهند خواند». 

واز حضرت صادق عليه السلام پرسیدند از خریدن 
کنیزان غنا کننده؟ فرمود که: «خریدن ایشان وفروختن‌ایشان 
حرام است» وتعلیم ايشان کفر است. وكوش كردن 
خوانندگی ايشان نفاق است'»). 

ودر حديث دیگر فرمود: «زن غنا كننده ملعون است 
وهر كس كسبش را می‌خورد ملعون است "). 

واز حضرت امام رضا عليه السلام مروی است که: «هر 
که نفش خود را منژه گرداند از غنا؛ ونشنود أن راء پس 
بدرستی که در بهشت درختی هست که خدا بادها را امر 
می‌فرماید که آن درخت را حرکت دهند» يس از آن صدای 
خوشی خواهد شنید که هرگز نشنیده باشد. وکسی که غنا را 
شتیته باس انرا تو اه سید 


۰۲۰۶ ۲ -تفسير قمی:‎ ١ 

۲ -کافی: ۵ / ۱۲۰ حدیث ۵. 
۳ -کافی: ۵ / ۱۲۰ حدیث ۶. 
۴ -کافی: ۴۳۴/۶ حديث ۰۱٩‏ 


۳۳۲ فشا اوت 

وعلی بن ابراهيم به سند صحیح از عاصم بن حمید 
روایت کرده است که به حضرت صادق عليه السلام عرض 
نمودم که سؤالى می‌خواهم بکنم وحیا مانع می‌شود آيا در 
بهشت غنا خواهد بود؟ فرمود که: «در بهشت درختی هست 
که خدا بادهای بهشت را امر می‌فرماید که می‌وزند» وآن 
درخت را به نغمة چند مترئم می‌سازند که خلایق به خوبی 
آن نغمه‌ها هرگز صدائی نشنیده باشند بعد از آن فرمود 
که: ‏ آن عوض واب کسی است که ترک شنیدن غنا در ددا 
از ترس خدا کرده باشد». 

وابن بابو یه به سند معتبر ازحضرت صادق روایت کرده 
است که: «غنا مورّث نفاق است. وباعث فقر می شود'». 

وبه سند دیگر از حضرت امير المؤمنين عليه السلام 
منقول است که: «بسیار كوش دادن به غنا باعث فقر 
وپریشانی است "). 
پس اخباری كه در اباحهُ غنا بلکه استحباب آن در عروسی» 
وختنه» وقدوم مسافر» واعیاد وارد شده تمامی اخبار ضعیفه 
واز طریق عامّه است که نزد شيعه اعتباری ندارد» وبه صخت 
۱ - تفسیر قمی: ۲ / ۰۱۷۰ 


۲ خصال: ۲۴ حديث ۸۴ 
۳ - خصال: ۵۰۴ حديث ۲. 


حرمت غنا وموسیقی ۳۳۳ 


ومغيرة بن شعبه» وعبدالله بن زبیره وسعد بن ابی وقاصء 
وامثالهم استماع غنا می‌نموده‌اند. 

ودرکافی به سند موق روایت کرده است از 
عبد الاعلی كه كفت سوال کردم حضرت صادق عليه 
السلام را از غنا وگفتم که: اهل سنت گمان می‌کنند که پیغمبر 
صلی الله عليه و آله وسلّم رخصت غنا وخوانندگی داده 
است؟ امام فرمود که: «دروغ گفته‌اند» وحضرت پیغمبر 
رخصت نداده است» بدرستى که حق تعالى در سورة انبياء 
فرموده است كه: ما آسمانها وزمين را نيافريديم از جهت 
بازى واگر ارادۂ لهو مىكرديم هر آينه نزد خود می‌کردیم 
- بعنى به طريقى مىكرديم كه کسی بر آن مطلع نشود؛ 
وموجب اغراء وگمراهی کسی نگردد -بلکه ما که خداوندیم 
مى زنيم حق را بر سر باطل» چنانکه کسی سنگی بر سر کسی 
زند» به نوعی که سرش بشکند واثر به مغز سرش رسد - 
یعنی : به ادلّهُ واضحه شبهات را چنان باطل كنيم که اثری از 
آن باقی نمی‌گذاريم -واز برای شماست ويل به سبب آنچه 
ب کو کی وی کلمه عذاق ات ا ته مع هلا کت 


۱ -رجوع شود به الغدیر: ۷۲/۱۱ 
۲ -انبياء: ۰۱۶ ۱۷ + ۱: 


۳۳۴ فضايح الصوفيّه 


است» يا وادی است در جهنم. يا اسم چاهی است در دوزخ - 
بعد از آن امام عليه السلام فرمود که: ويل از برای فلانی 
مهیّاست وآن مردی بود که در آن مجلس حاضر نبود». 

بدان که! اکثر علما ولغویّین غنا را تفسیر کرده‌اند به 
ترجیع آوازی که شنونده را به طرب آوردا وترجیع را 
تفسیر كردهاند» به تکریر وحرکت دادن آواز در گلو" وطرب 
را گفته‌اند که: آن حالتی است که آدمی را از او خوشحالی 
واندوه حاصل می‌شود " وبعضی از لغویّین و علماء به محض 
ترجیع اکتفا کرده‌اند وبه طرب آوردن را در آن اخذ 
نکر ده‌اند. 

ودر فارسی غنارا سرود می‌گویند؛ وجمیع 
خوانندگی‌ها را در فارسی سرود می‌گویند» ودر ميان عرب 
الحال هم می‌شنویم که کسی را که می‌خواهند خوانندگی 
كند می‌گویند: تغنٌ یعنی: غنا بکن. 


۱ -الکافی: ۴۳۳/۶ حديث ۰۱۲ 

۲ شرائع الاسلام: ۴ / ۱۲۸ تحرير: ۱۶۰/۱ كفاية الأحكام: ۵ قاموس: 
۴ ۳۷۴. 

۳ -صحاح اللغة: ۳ / ۰۱۲۱۸ 

۴ - صحاح اللغة: ۱ / ۱۷۱. 

۵ اللمعة الدمشقيّة: ۳ / ۰۲۱۲ ومسالک الافهام: ۱ / ۹ ومجمع البحرین: 
1/۱ 

۶ -فرهنگ معین: ۲ / ۲۴۴۲. 


حرمت غنا وموسیقی ۳۳۵ 


يس ظاهر شد از آنچه گذشت که هر خوانندگی که در 
او تحرير آواز باشد واي نكس را به حزن يا فرح آورد حرام 
است مگر آنچه استثناء خواهد شد واگر به طرب هم نیا ورد 
نمی‌باشد زیرا که مطربی که گفته‌اند؛ مراد اين است که: آن 
نوع از آواز از شأنش اين باشد که به طرب آورد واگر نه گاه 
باشد که کسی به هم رسد که از هیچ آوازی به طرب نیاید 
آید خلل در آن تعریف ندارد؛ بلی یک قسم آواز هست که 
اصل جوهر آواز خوشی دار سن اگر قرآن را راست 
بخوانند» وتحزینی در صوت بکنند که در صدا حزنی به هم 
رسك اقا کرد اواد و محريو دو ان اشد ار ظاهرا هنا 
نیست» واينكه در بعضى احاديث وارد شده است كه «قرآن 
را به حزن بخوانند»» بر اين معنى محمول است» وهمجنين 
تلاوت می‌فرمودند» واخبار مخالف محمول بر تقيه است» 
و احدی از علمای شيعه قرآن را در باب غناء استثناء نكرده 
است» وقایل نشده است به رجحان غنا وخوانندگی در قرآن. 


۰۲ -کافی: ۲ / ۶۱۴ حدیث‎ ١ 


۳۳۹ فضايح الصوفيّه 
يس اخباری که در این باب وارد شده عمده در آن 
حدیث: «تغنوا بالقرآن ومن لم یتفن بالقرآن فليس منا» 
است یعنی: غنا وخوانندگی كنيد به قرآن» پس هر که غنا 
نکند به قرآن پس از ما نیست یعنی مسلمان نیست. وراوی 
این حديث سعد بن ابی وقاص يدر عمر بن سعد قاتل 
سند ممکن است حمل تغنی بر استغناء يا تحصيل صوت بر 
يح اول باهر جه نيدي ی محر عدو كاده لذت 
تقیه» يا اتقاء از سنیان» زيراكه در صحيح بخارى روايت شده 
از عبدالله بن مغفل كه كفت: ديدم رسول خدا را در روز فتح 
مکّه سوار بر شترش در حالتى که می خواند (إِنّا فتحنا) را به 
ترجيع صوت. وگفت راوى كه: اگر نمی ترسيدم که مردم بر 
دور من جمع شوند» هر اينه ترجيع مى كردم به نحوى که 
حضرت ترجيع كرد'. 
ندارد» وقبح آن ظاهر بود كه راوى خود مرتكب ترجيع نشد؛ 
۱ - مسند احمد: ۱ / ۱۷۲ و ۰۱۷۵ ستن دارمى: ۱ / ۰۴۹ و۲ ۰۴۷۱ سنن 


أبو داود: ۲ / ۷۴ حدیث ۱۴۶۹ و ۰۱۴۷۰ 
۲ صحیح بخاری: ۶ | ۴۴. 


حرمت غنا وموسيقى ۳۳۷ 
نهايت مضايقه از نسبت امثال اين قبايح به رسول خدا 
نداشت. به جهت تصحيح قبايح خلفای ثلاثه» بعلاوه انكه 
فیروزآبادی شافعى صاحب «قاموس اللّغة» تصريح نموده 
که: اين حدیث از اخبار موضوعه است. 

ودیگر آنکه: اکثر علما خدی خواندن را برای راندن 
شتر استثناء کرده‌اند وچون در سندش ضعفی هست بعضی 
علما نیز حرام می‌دانند» وهمچنین خلاف است در صدای 
زنی که غنا کند در عروسیها برای زنان» ومردان در ميان 
ایشان داخل نشوند» جمعی از علما این را حلال دانسته‌اند ‏ 
وابن ادریس وعلامه در «تذکره» اين را نیز حرام دانسته‌اند" 
وهمچنین نوحهٌ زنان در ماتمها اگر دروغ نگویند تجویز 
کرده‌اند"» وبعضی از علما مرثیه حضرت امام حسین عليه 
السلام را جايز دانسته‌اند که به تحرير خوانده شود 
واحتیاط در دين آن است که از همه اجتناب نماید. 


۱ كفاية الاحکام: ۸۶ 

۲ كفاية الاحکام: ۸۶ 

۳ تذکرة الفقهاء: ١‏ / ۵۸۲ سرائر: ۲ / ۰۲۲۴ 
۴ -سرائر: ۲ / ۲۲۲. 

۵ كفاية الاحكام: ۸۶. 


٠ ۳۳۸‏ فضايح الصوفيه 


[عقا ید باطلةٌ صوفيّه] 


بدان که! جماعت متصوّفه در عقاید باطل خود از قبیل 
وحدت وجود. وجسميّت خداء ورؤيت او در آخرت ودنياء 
ور لاه هدیقع وتا موس وتا 
وشرب مسکرات. واستعمال ساز وسایر منهيّات» وتعشق با 
الوذاة ماه نمال واركانى سای كات مف 
گردیده‌اند به بعض آیات متشابهات وبعض روايات 
مجعولات وتوضیح اين مهملات بر سبیل اجمال آن است 
که: حكماء واکثر متکلمین قایلند به تنزیه حق سبحانه 
وتعالی از جسمیت ولوازم آن» وبعضی از متکلمین از قبیل 
حنابله وبعضی از اشاعره وجمیع صوفیه قایلند به تجسیم 
وروّیت وبعضی از متفزعات. مانند گفتگو كردن با خدا 
ومتشبث شدهاند به آیات متشابه وروایات ضعیفه. در 
تصحیح مذاهب وعقاید سخيفة خود. 

اما آیات مانند قول حق تعالی در سور بقره #قَاَئْتَما 


عقاید باطلة صو فته ۳۳۹ 


توَنُوا نم وج الله ودر سورة طه رخ عَلَئ العزش 
استوی 4 «ولتضنع عَلَى عَيْنى "# ودر سوره زمر یا 
حشرتی على ما فطك فى جنب الله #والشموات 
مَطْوِيَاتٌ بیمینه ٩‏ ودر سورة ليد الله فوق آندیهم » 
ودر سور قيامة وجو يَوْمَئِذٍ ناضِرَة إلى رها ناظِرة '4. 
وامّا روايات مانند قول حضرت رسالت در جمله 


حدیثی که مضمونش اين است که: «جهنم از نعره وفریاد 
ننشیند تا حق تعالی پای خود را در آن گذارد». و«دل مومن 
ميان دو انگشت خداست». و«در شب معراج خدا دست 
خود را در ميان دو شانة من كذاشت که خنكى سرهاى 


۱ -بقره: ۰۱۱۵ 

طه: ۵. 

طه: ۳۹. 

-زمر: ۵۶. 

-زمر: ۶۷. 

-فتح: 55 

-قیامت: ۲۲ ۔ ۲۳. 

صحیح بخاری: ۶ / 0۱۷۲ صحیح مسلم: ۴ / ۲۱۸۷ حدیث ۳۷ 
وصفحة ۲۱۸۸ حديث ۰۳۸ تفسیر طبری: ۲۶ 2٠١8‏ تفسير دز 
المنشور: ۷ / ۶۰۲ كنز العمال: ۲۳۴/۱ حدیث ۱۱۷۱ و ۰۱۱۷۳ ملل 
ونحل شهرستانی: ۹۷. 

ملل ونحل شهرستانی: ۹۷ -48. 
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۳۳۰ فضايح الصوفيه 
انگشت‌انش را یافتم» و«آنقدر خندید که دندانهای 
نواجدش نمایان شد» و«به تحقیق که بزودی پروردگار خود 
را به بینید مانند ماه شب چهارده که شک وشبهه نداشته 
باشيد در آن» و«دیدم پروردگار خود را در بهترین 
صورتها "» و«دیدم پروردگار خود را در صورت يسرى 
بی‌ریش خوش موی 

ودیگر حدیث «انَّ الله خلق آدم علی صورته*» یعنی: 
۱ بدرستی که حق تعالی آفرید آدم را بر صورت خودش. 

ودیگر حدیث ترمذی است که: ابی ذر عقیلی پرسید 
از رسول خدا که کجا بود پروردگار ما پیش از اینکه خلق را 
خلق کند» فرمود: بود در ابری نازک نه بر سرش هوائی بود؛ 
ونه در زيرش هوائی؛ وآفريد عرش خود را بر آب 7 


۱ - تفسیر طبری: ۲۷ / ۰۲۸ تفسیر در المنثور: ۶ / ۰۱۲۴ مشکل الحدیث ابن 
فورک: ۰۳۶۴ ملل ونحل شهرستانی: ۹۷. 

۲ -احیاء العلوم: ۴ / ۵۴۳. 

۳ - تفسير طبری: ۲۷ / ۰۲۸ تفسير دز المنثور: ۶ / ۰۱۲۴ 

۴ -مشکل الحديث ابن فورک: ۳۶۲ کشف الخفاء: ۱ / ۵۲۷ اللالی 
المصنوعة: ۱ / ۰۲۹ تبصرة العوام: ۰۳۰ شرح شطحیّات روزبهان: ۶۲ 

۵ - صحیح بخاری: ۴ / ۰۵۶ صحیح مسلم: 8 / ۳۲ و ۰۱۴۹ مسند احمد بن 
حنبل: ۲۴۴/۲ و ۲۳۴ و ۲۵۱ و ۰۳۱۵ جامع الصغير: ۲ / ۴» کنوز 
الحقایق: ۱۵۴ توحید صدوق: ۱۰۳ و ۱۵۲ و ۰۱۵۳ 

۶ -سنن ترمذی: ۲۶۹/۵ حدیث ۳۱۰۹ از ایی رزین. 


جا ب ب بي يب د 


وديكر حدیثی است كه روايت كردهاند كه: در روز 
قیامت» حق تعالى از برای حساب ودادخواهی خلق بر سر 
عرش نشيند که به قدر چهار انگشت از عرش بزرگتر باشد'يا 
عرش از او بزرگتر باشد على اختلاف الروایتین" 

ودیگر حدیثی است که بعضی از حنابله روایت 
کرده‌اند که: روز قیامت حضرت فاطمه بپای عرش الهی رود 
ودست به قائمة عرش زند وشکوه از دست يزيد کند. وحق 
تعالی چند ملک برای احضار يزيد فرستد. وچون يزيد از 
دور بيدا شود» حضرت فاطمه پشتش به سمت يزيد باشد» 
حق تعالی به چشم خود اشاره به يزيد کند که از دست فاطمه 
به زیر عرش يناه برد ودر بست خدا نشيند» وچون فاطمه بر 
اين حیله مطلع شود وشروع به داد وبیداد کند» والتماس أو 
را خدا کند که از سر تقصیر یزید» فاطمه در گذرد» وفاطمه 
قبول نکند» پس خدا تعرّض به فاطمه کند وگوید: بسر تو از 
من عزیزتر وبهتر نیست! نمرود به تیر زهر آلود ساق پای مرا 
زخم کرده» وهنوز خوب نشده است» ومن او را بخشیدم 
وداخل بهشت گردانیدم» پس فاطمه بر سبیل انکار واستعلام 
حقیقت حال كويد خداوند! از کجا معلوم می‌شود که نمرود 


۱ -ملل ونحل شهرستانی: ۰۹۷ 
۲ ملل ونحل شهرستانی: ۹٩‏ 


۳۳۲ فضايح الصوفيّه 


با شما چنین کاری وظلمی کرده باشد! يس خدا ساق پای 
خود را بیرون آورد. وله" از روی زخم بردارد يس چرک 
وخون از آن روان گردد» چون اهل محشر اين حال را 
مشاهده کنند همگی به گریه وزاری شوند واز برای خدا به 
سجده روند» وبه اين اشاره نموده است بقولش در سورة«ن» 
یرم يُكْشَف عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ إلى السّجُود 4 یعنی روزی 
که گشوده می‌شود از ساق پا وخوانده می‌شوند مردم به 
سجدهٌ خدا؛ چون فاطمه اين مقدّمه را بیند راضی شود پس 
حسين را حاضر سازند وبا يزيد صلح دهند. ودست 
همدیگر را گرفته داخل بهشت شوند". 

ودیگر حدیث شيخ علاء الدولهُ سمنانی صوفی که به 
این مضمون گفته که: از حضرت صادق عليه السلام در تفسیر 
قول حق تعالی #تبصرة وذکری لک عََبْدِ شنیب 4 در 
سوره «ق» منقول است که فرموده: «هر که توبه وانابه کرد 
بينا شدء وهر که بینا شد عارف گشت. وهر که عارف كشت 
طلب کرد؛ وهر که طلب کرد یافت» وهر که یافت واصل شد؛ 
وهر که واصل شد متصل شد وهر که متصل شد دوست 
داشت» وهر که دوست داشت شایق گشت. وهر که شایق 


۱ -پارچه‌ای که روی زخم بندند. 

۲ القلم: ۴۲. 

۳ تبضرة العوام : ۳۰ خیراتیه: ۲ / ۲۳۲. 
۴ -ق: ۸. 


عقاید باطلةً صوفيه ۳۳ 


كشت انس گرفت. وهر که انس كرفت حیران شد» وهر كه 
حيران شد به وجد آمدء وهر که به وجد آمد سير کرد؛ وهر 
كه سير كرد پرید. وهر که يريد به زيارت رسید. وهر که به 
زيارت رسيد شراب نوشید» وهر كه شراب نوشيد مست 
گردید. بدرستى كه حق تعالى [را] شرابی است صاف پاک که 
آن را ذخيره كرده است در گنج پروردگاری خود؛ از برای 
دوستان خود که روان می‌شود از برای آنها از چشمۀ 
صمدیّت در نهرهای معرفت. بر كنار بساط دوستی. که آن 
كرات واي ايان توشانیده السك دو وتيا نز مقی‌های اسن 
به كاسةٌ قدسش بر مشاهدةٌ ايمان» ودر آخرت بر منبرهای 
نورش به كاسة قدسش, بر مشاهده عيان» استعانت جویید به 
وصول از مأكولء وبه محبوب از مشروب» وبه وداد از 
فراش» وبه تحلیل از رحيل'. 

ونيز از آن حضرت روایت نموده در تفسیر قول حق 
تعالی: #وَسَقيِهُم رَبَهُمْ شراب طَهوْراً'4 در سوره هل أتى که 
أن حضرت فرموده: یعنی بیاشامید ایشان را شرابى که پاک 
می‌سازد ايشان را از غير خداء زیرا که پاکی نیست از برای 
کسانیکه يليد شوند به چیزی از اکوان مگر به خد!" انتهی. 
۱ - خیراتیه: ۲ / ۰۳۳۳ 


۲ -الانسان: ۰۲۱ 
۳ - جوامع الجامع : ۲ / ۷۸۶ خیراتیه: ۳۳/۲ 


۳۳۲ فضايح الصوفيّه 

ودیگر حدیثی است که از «صحيفة الژضا» نقل 
کرده‌اند به اين مضمون که آن حضرت فرمود که: «از برای 
حق تعالی شرابی هست از برای اولیاءاش که هرگاه آن را 
آشامیدند مست مى شوند» وهرگاه مست شدند وجد 
م ىكنند» وچون وجد کردند طلب می‌نمایند» وچون طلب 
نمودند پا کیزه شوند» وچون پا کیزه شدند گداخته می‌شوند؛ 
وچون گداخته شدند خالص می‌گردند. وچون خالص 
گشتند واصل می‌شوند. وچون واصل شدند متصل می شوند 
وچون متصل شدند فرق نماند میانشان ومیان محبوبشان». 


[نسبت ناروا به پیامبر ] 


ودیگر حدیثی است که قاضی مير حسین میبدی در 
اوایل شرح دیوان مرتضوی روایت کرده است که جبرئیل 
آمد وگفت: یا رسول الله! فقرای امّت تو پانصد سال قبل از 
اغنیاء به بهشت روند» رسول خوشحال شد وفرمود که: 
هیچکس در ميان شما هست که شعری بخواند» یکی شعر 
عاشقانه خواند. پس نبی واصحاب وجد کردند به مرتبه‌ای 


.۳۳۵ | ۲ -کلمات مکنونه: ۷۹ خیراتیه:‎ ١ 


نسبت ناروا به پیامبر ۳۳۵ 


که؛ ردا از دوش مبارک بیفتاد وچون فارغ شدند هر یک 
بجای خود بنشستند» معاوية بن ابى سفیان گفت: ما احسن 
لعبکم يا رسول الله پیغمبر فرمود لیس بکریم من لم يهترٌ 
عند سماع ذ کر الحبیب پس ردای خود را به چهار صد پاره 
کرد وبه هر كس وصله داد. انتهی . 

ودیگر حدیثی است که امام بغوی شافعی اشعری در 
کتاب «مصابیح» روایت کرده است از عايشه که گفت: رسول 
خدا در مسجد نشسته بود که شنیدم صدای بلند واواز 
اطفالی چند راء پس حضرت برخاست وناگاه دید کنيزک 
حبشیّه را که می رقصد. واطفال چند در دور او هستند» پس 
حضرت فرمود: «اى عايشه بیا وتماشاکن من رفتم وچانة 
خود را بر دوش پیغمبر گذاشتم ومشغول تماشا شدم تا انکه 
حضرت دو مرتبه فرمود: آيا سير شدی؟ ومن گفتم نه. 
ومی‌خواستم که قدر ومنزلت خود را نزد ان حضرت بدانم 
که تا چه قدر از برای من صبر می‌کند؛ که نا گاه عمر بيدا شد؛ 
بس مردم از سر آن کنيزک متفرّق شدند وحضرت فرمود: من 
مى بينم شیاطین جن وانس را که از عمر می‌گریزند؛ عايشه 
گفت: پس من برگشتم ». 
۱ شرح دیوان‌مرتضوی:۷۰-۶۹. 


۲ مصابيح السنة: ۴ / ۱۵۹ حديث ۰۴۷۳۷ جامع ترمذی: ۵ / ۵۸۰ 
حدیث ۳۶۹۱ کامل ابن عدی: ۳/ 4۲۱ 


۳۳۹ قات موف 

ونيز بغوی در کتاب مذکور در باب مناقب عمر بن 
خطاني] خاد ا با وتان وا بيه کرد وات يويد كد 
گفت: حضرت پیغمبر به یکی از جنگ‌ها رفت وچون 
برگشت کنیزکی سياه به خدمت آن حضرت آمد وگفت: يا 
رسول الله من نذر کرده‌ام که از اين سفر به صخت مراجعت 
فرمایی من در پیش روی تو دف بزنم وغنا وخوانندگی کنم» 
حضرت فرمود: اگر نذر کرده‌ای بزن واگر نه مزن» يس شروع 
کرد در زدن» وابو بكر داخل شد واو می‌زد» يس على داخل 
شد وباز مشغول زدن بود. وعثمان داخل شد وهنوز می‌زد 
که عمر داخل شد. پس آن کنيزک دف را در زیر مقعد خود 
گذاشت وبر أن نشست. پس حضرت فرمود: «به درستی که 
شیطان از تو می‌ترسد ای عمر! زیرا که من نشسته بودم و آن 
كنيز دف می‌زد؛ وابو بكر وعلی وعثمان همه داخل شدند 
وباز می‌زد» وچون تو داخل شدی دف را انداخت». 

وامام بخاری در کتاب صحیح خود بابی قرار داده 
است به اين عنوان «باب استحباب لعب السّودان فى العیدین» 
یعنی: این بایی است در بیان استحباب بازی كردن حبشیان 
در دو عید رمضان وقربان ودر آن باب از این قبیل احادیث 


۱ -مصابیح الستة: ۴ / ۸ حديث ۰۴۷۳۶ مسند أحمد بن حنبل: ۳۵۳/۵ 
جامع ترمذی: ۵ / ۵۷۹ حدیث ۳۶۹۰ 


نقل كرده است'. 

ونيز روايت كرده است ازعايشه كه روزى كنيزان خود 
را امر نمود که از برای او دف زنند ورقص کنند» وييغمبر 
بیدار بود» لکن جامه بر روی مبارک افکنده بود؛ که ابو بكر 
داخل شد وخواست كه كنيز آن را منع کند؛ پس حضرت او 
را از این اراده منع فرمود؛ پس على داخل شد وچون دید که 
پیغمبر وابو بكر متعرّض کنیزان نشده‌اند او نیز متعرّض نشد 
که ناگاه عمر داخل شد» وچون او را دیدند دست از رقص 
کشیدند. ودف را در زیر پای خود گذاشتند» پس عمر به آنها 
گفت: «يا عدوّات آنفسهن اتهبننی ولا تهبن رسول اللّه» یعنی: 
ا خوك | با ارم درسي زا وش را 
نمی ترسید» بس حضرت فرمود که: «نرفته است عمر به 
راهی» مگر آنکه شیطان براه دیگر رفته است». 

ونيز روایت کرده‌اند از عايشه كه روزی بنی ارفده 
یعنی: بازیگران حبشیان دف زنان ورقص کنان بر حوالی 
خانه حضرت می‌گذشتند. پس حضرت فرمود: «ای 
حمیرا! - واين لقب عايشه است ‏ می‌خواهی تماشاکنی؟ 
کت رار مويه از کی SE‏ 


۱ - صحیح بخاری: ۴ / ۲۲۵. 
۲ صحیح بخاری: ۵ / ۱۳ صحیح مسلم: ۴ / ۱۸۶۳ حديث ۲ 


۳۳۸ فضايح الصوفيّه 
تا سوار شود و آنها را از پشت دیوار تماشا کند» وحضرت از 
زیر پای او صدا زد که صبر كنيد ای بنی ارفده تا حمیرا شما . 
اھا كفو ود از مد ی ریت رکو ا با شیر تدم 
از تماشا ایا ملال بهم رسانیدی؟ گفت: نه» وچون قدر دیگر 
گذشت عايشه گفت: سير شدم مرا فرودآن واز برای راوی 
نقل کرد که در مرتبة اول سير شده بودم» لیکن می خواستم که 
بدانم که آن حضرت تا چه حذٌ مرا دوست می‌دارد». 
وقاضى زكرّيا انصاری شافعى در كتاب «فتح الوهاب 
بشرح منهج الطلاب» در کتاب «شهادات» چنین گفته ابیت 
كه: رقص نه حرام است ونه مکروه بلكه مباح است به دليل 
حديث بخاری ومسلم در صحيحين که حضرت پیغمبر 
ايستاد از براى آنكه عايشه را از نامحرم مستور دارد تا آنکه 
عايشه نگاه کند به حبشيان كه بازی مىكردند ومى رقصيدند» 
واز جهت آنکه رقص؛ مجرّد حركاتى است بر راستى یا 
کجی» مگر آنکه با شکستن‌باشد یعنی انگشتان را به هم زنند 
كه صدا کند زیرا که رقص به اين طریق حرام است. از جهت 
آنکه شبیه است به افعال مخئثین؛ ومکروه است شطرنج 
بازی با شرط از دو طرف یا یک طرف» وهمچنین مکروه 


١‏ - صحیح بخاری: ۴ / 0۲۲۵ صحیح مسلم: ۲ / ۶۰۹ حدیث ۱٩‏ با اندکی 
تفاوت. 


نسبت ناروا به پیامبر ۳۳۹ 
است غنا كردن وشنیدن غنا هرگاه با آلت طرب نباشد مانند 
طنبور» ونى» وسرناء وسنج» ا وطبل؛ واستعمال 
این آلات طرب وشنيدن آنها صغيره است» وضررى به 
عدالت شاهد تذارة» مگر آنکه اصرار بر آنها نماید» 
وطاعتش غالب د بر آنها نباشد» وهمچنین نه حرام است ونه 
مكروه بلكه مباح است خدي خواندن از برای شتر راندن 
ودف زدن هر چند که حلقه دار باشد -از برای اظهار سرور 
وخوشحالی در عروسی وختنه وعید» ورسیدن مسافر 
وامثال اينهاء وهمچنین‌شنیدن خدي ودف از جهت انکه در 
حلیّت آنها اخبار بسیار وارد شده است» بلکه تصریح کرده 
است نووی به سنّت بودن خدي وبغوی به سنت بودن دف» 
تمام شد کلام قاضى'. ۱ 

وجوهری حنفی در کتاب «صحاح اللغة» در ترجمه 
«درکله» بکسر دال وکاف گفته است که: أن نوعی است از 
بازی عجم» وابو عمرو گفته است که: آن نوعی است از 
ور انیت که ميو ان الله اله 
وك سي بابر وا ور و ا 
«سعی كنيد ای ب' بنى ارفده در رقصیدن» تا يهود ونصارى 


فتح آلوهاب بشرح منهج الطلاب: ۳۰/۲ 


.۳۴ فضايح الصوفيّه 


بدانند که در دين ما فراخی است» وتنگی نیست». 

ودر ترجمة رفد گفته است که: بنی ارفده طایفه‌ای 
هستند از اهل حبشه که رقاصی می‌کنند تمام شدء کلام 
جوهرى'. 

ونظر به امثال اين اخبار غالب اهل سئت وجميع 
صوفیّه» دف زدن ورقصيدن ونی نواختن راء حلال بلکه سنت 
می‌دانند. حتّى آنکه علما وصلحا وييش نمازان اهل سّت 
خود را از این فيض محروم نمی‌دارند واز جهت دفع 
شناعت ورسوائی؛ آن را به عنوان تعقیب نماز ومجلس ذ کر 
خدا به عمل می آورند» ونظر به مضمون «المیسور لا يسقط 
بالمعسور» گاهی به رقص آستین وشکستن انگشت اکتفا 
می‌نمایند» وبه اين وسیله محرّمات دیگر نیز به جا می آورند 
مانند غنا وزمزمه وتعشق با امردان» وخود را در آن وقت 
صوفی خدا می‌نامند. 


[پاسخ به شبهات صوفیّه] 


وامّا جواب اين شبهات بر سبیل اجمال پس آن است 


۱ -صحاح جوهری: ۲ / ۴۷۶. 
۲ صحاح جوهری: ۴ / ۱۶۹۷. 


پاسخ به شبهات صوفیه ۴1 
که ملک مان در اوایل ون آل عمران ق رد :هو الى 
اَنَل عَلَيْكَ الکتاب مِنْهُ أيات مُحْكَماتٌ'# تا آخرآية 
شریفه» که خلاصة مضامين منیفه‌اش آن است كه حق تعالى 


فرو فرستاده است بر تو قرآن را که از جملة آن آياتى است 
محکمات. که شکی وشبهه در معنی ومراد از آن نیست» وآن 
آیات ام الکتاب است. وآيات دیگر در قرآن هست که 
متشابهات است. که معنی ومراد از ان درست معلوم نیست 
به سبب اجمال در معانی الفاظش. مانند الفاظ مشترکه بدون 
قراين معیّنه» يا غير ثابت الحقیقه. يا به اعتبار مخالفت 
ظواهرش با ال معيّنة عقليّهء يا براهین قطعيه کلامیّه يا 
مخالف ضرورت مذهب. يا دين يا اجماع کل مسلمین؛ يا 
خصوص امام مبين؛ پس آن کسانی که در دلهای آنها 
انحرافی از حق ومیلی به باطل هست فى الحقیقه منافقند. يا 
در راه تحصیل حق کوتاهی نموده» ودرست مجاهده با نفس 
امّارة بالشوء ننموده‌اند» يس پیروی می‌نمایند متشایهات 
قرآن راء وبه هر معنی كه خواهش نفس به آن مايل است بر 
می‌گردانند چنانکه بسیاری از ملاحده؛ از کرامیه وزنادقه 
وحشویّه درین میدان در اغواء واضلال مومنان ممّد ومعین 
شیطان گشته‌اند» ومتشیّث به ذيول آیات وروایات متشابهه 


.۶ -آل عمران:‎ ١ 


۴۲ فضا العو 
شده قايل به جسمیت خدا وعدم عصمت انبیای واوصیاء 
وحلیت تفخیذ بلکه لواطه. خصوصاً با اولاد کثار وامشال 
اينها گردیده‌اند. 

ودر اخبار بسیار وارد است که قرآن محكم دارد 
ومتشابه» وناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومطلق ومقيّد'. 

واز حضرات امه معصومين مروی است که 
فر موده‌اند: «احادیث ما محکمی دارند مثل محکم قران 
ومتشابهی دارند مثل متشابه قران» وهمچنین ناسخ 
ومنسوخ» وعام وخاص. ومطلق ومقیّد دارند». 

بلکه در اخبار؛ احادیث دروغ ومجعول» ووارد بر 
صدل اتديميار سيت 

ودر خبر متواتر از سید نی بهالفاظ مختلفة متقاربة 
المعنی " به اين مضمون مروی است که: «بسیار شده‌اند 
دروغگویان بر من آگاه باشید! كه هر كه عمداً بر من دروغ 
بندد» پس باید که در جهنم جای خود را مهیّا سازد وداند ». 

واز بعضی از ائمّه مروی است که فرموده : «از برای 


۱ -معاتی الأخبار: ۲۵۹ بات معت ظهر القرآن وبطته. معانی الخبار: ۳۴۰ - 
حدیث ٠١‏ محاسن برقی: ۲۷۰ / حديث ۳۶۰. 

۲ خصال: ۱ / ۲۵۵ حدیث ۱۳۱»کافی: ۱ / ۶۲ باب اختلاف الحدیث. 

۳ -یعنی: الفاظ مختلف با معانی نزدیک بهم. 

۴ -احتجاج طبرسی: ۴۴۷. 


پاسخ به شبهات صوفیه ۳۳۳ 


یک از امامان کسی هست که دروغ می‌بندد بر او». 

وخال مفضال مجلسی در کتاب «بحار الانوار» نقل 
فرموده که: چون محمد بن سلیمان خواست که عبد الکریم 
ابنابى العوجاء زندیق را بکشد وامر به قتل او نمود» وعبد 
الکریم به يقين دانست که او را می‌کشند. گفت: به خدا قسم 
حالا که مرا م ىكشيدء بدانید که من چهار هزار حدیث وضع 
کرده‌ام که در انها حلال را حرام وحرام را حلال ساخته‌ام» 
وروز صوم شما را روز فطر وروز فطر شمارا روز صوم 
نموده‌ام» بعد از آن او راگردن زدند". 

وفاضل نسائی گفته که: کذابون معروفون به وضع 
وجعل حدیث بر رسول خداء چهار نفراند: ابن ابی یحیی در 
مدینه» وواقدی در بغداد» ومقاتل بن سلیمان در خراسان» 
ومحمّد بن سعید معروف به مصلوب در شام ". 

اسيل کذابر نو ضاعون ا خمد ن عب الهو یبا ری 


۱ -رجال کشی: ۳۲۴/۱ حديث ۰۱۷۴ بحار: ۲ / ۲۱۷ ۰۲۱۸ 

۲ بحار: ۵۵ / ۳۵۷ تاريخ طبری: ۸ / ۱۳۵۰ میزان الاعتدال: ۲ / ۶۴۴ لسان 
المیزان: ۴ / ۵۲. 

۳ سیر اعلام النبلاء: 9 / ۴۶۳. 

۴ -بیهقی راجع به او می‌گوید: «امّا الجویباری فانی آعرفه حق المعرفة یوضع 
الاحادیث على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقد وضع عليه اکثر من 
ألف حدیت». وسمعانی به تقل از ابن حبان گفته: وهو دجال من الدجاجلت 
كذاب». ميزان الاعتدال: ۴۲۱/۱۰۶/۱ انساب سمعانى: ۲ / ۰۱۲۶ 


است. ومحمّد بن عكاشه کرمانی » ومحمّد بن تميم فاريابى' 
زیاده بر ده هزار حدیث وضع نمود وازان جمله است: 
وهب بن وهب قرشی "۰ ومحمّد بن سایب کلبی "» وابی داود 


۰ ۰ 


نخعی *» ومغيرة بن سعید کوفی * ومیمون بن احمد هروی» 
وروایت شده از حفص بن سلیمان که كفت: د نیدم 


۱ -ذهبی دربارء او گفته: وكذّاب». ودارقطنی گفته: «یضع الحديثء. میزان 
الاعتدال: ۳ | ۶۵۰ / ۷۹۵۶ 

۲ -انساب سمعانی: ۴ / ۰۳۷۷ میزان الاعتدال: ۳ / ۴۹۴ / ۷۲۹۰. 

۳ -المجروحین: ۷۴/۳ کامل ابن عدی: ۷ شماره «۲۵۲۶». ميزان الاعتدال: 
٩۴۳۲۴ ۴‏ 

عقیلی دربارة او گفته: «لا أعلم لأبى البختری حديغاً مستقيماً كلها 
بواطیل». الضعفاءالکبیر: ۴ / ۳۲۴ / ۰۱۹۲۹ 

۴ -المجروحین: ۲ / ۰۲۵۳ کامل ابن عدی: ۶ شمارة «۲۱۲۷. ميزان الاعتدال: 
م عون / ۷۵۷۴ 

۵ -,سلیمان بن عمره معروف به «أبو داود نخعى بغدادی»؛ ابن حبان وابن 
عدى واحمد بن حتبل دربارة او گفته‌اند: رحديث جعل مىكرده است». 
ميزان الاعتدال: ۲ / ۲۱۶ / ۳۴۹۵ تاريخ بغداد: ٩‏ / ۲۱-۱۵ / ۰۴۶۱۳ 

۶ شيعة ومطرود بوده است چون غالی وکذاب بود وادّعاى نبوّت نمود» 
دربارة او گفته‌اند: ركان كذّاباً ا میزان الاعتدال: ۴ / 0۸۷۱۰/۱۶۰ 
لسان المیزان: ۶ / ۷۵ / ۱ معجم رجال الحديث: ۱۸ / ۰۲۷۵ 

۷ مانند محمد بن ولید بغدادی ومحمد بن کرام سجستانی وهارون بن زياد 
واحمد بن منصور ابو السعادات وبندار رویانی و... وبیش از اين مراجعه 
شود به کتب موضوعة در اين باب مانند المجروحین ابن حبّان والضعفاء 


الكبير عقیلی وکامل ابن عدی و... 


پاسخ به شبهات صوفیّه ۳۳۵ 
مهدی را که می‌گفت که: اقرار کرد نزد من مردی از زنادقه که 
چهارصد حدیث دروغ وضع کرده است. الى غير ذلک من 
الأخباز ال يطول ذکرها. 

وجون اين مطلب واضح شد. پس معتمد از اخبار 
وصحيح از آثار همان است که مضمونش مشهور ومعمول 
به باشد ميان فقهای اخیار خصوصا قدمای ابرا که 
وسایطند ميان ما وائمهُ اطهار كه متكفّلين ایتام ایشاننده 
واینکه هر حدیثی را که اصحاب ما خصوصا قدما از 
كنمو | ی روا شاه شن ام ره دوز 
وغیر مقبول است. ودر غایت ضعف وفضاحت. هر چند به 
حسب ظاهر نسبت به سند در غایت قوّت باشد» وبه حسب 
دلالت در نهايت ظهور وصراحت» پس بايد آنها را حمل 
نمود بر آنكه دروغ وموضوعند برائمهُ هدى. يا مأوّل 
ومحمولند بر تجوّز وتشبیه يا بر تقیّه» وائقاء بنابرين اخبار 
مذكوره -بعد از تسليم اسناد آنها محمولند بر تقيّه واتقاء يا 
بر مجاز واستعاره» مانند آيات مذکوره وساير آيات داله بر 
جسميت وجبريّت خداء وعدم عصمت وثبوت غلط وخطا 
از پیغمبران وائمّهُ هدی. 

بعلاوه آنکه اکثر اخبار مذکوره دروغ واز موضوعات 
ومجعولات صوفیان است و آثار وضع وکذب بر آنها ظاهر 
وتخا نان یدق 


۲۳۹ قات السو 


اد آن ا تحادیث داله بر جسمیت ها وروی آن 
به دیده‌ها؛ وخندیدن او به نواجذهاء ودر احسن صورت 
وامثال آن همه از طریق سنیان وصوفیان است نه شیعیان 
ومز‌منان وبر تقدیر عيشت آنها تأویل وحملش بر مجاز 
وتشبیه واستعاره لازم است. 

وحدیث «خلق الله آدم على صورته » نظر به اقریّت 
آدم» یعنی: بر صورتی كه لايق او بود از تناسب اعضاء 
واستقامت قامت و حسن صورت واستجماع انواع حکمت. 

و حدیث ترمذی نیز از طریق اهل سنت است وشیعه از 
آن خبر ندارد» وحدیث بر عرش نشستن وبه قدر چهار 
انگشت کم يا زياد بودن وزخم خوردن خداء ونجات 
نمرود» وصلح يزيد با سیّد الشّهداء ومجعول علاء الدّوله بر 
حضرت صادق همگی هرزه وپوچ است. وظاهر است که 
قاس ارق اهل سنك اضف 

وحديث صحيفة الرّضا مجعول است ودر آذ نیست؛ 
جنانكه جمعى ديدهاند وفرمودهاند» وحديث ميبدى سنْى 
شافعى از قبيل نقلهاى ديكران يوج وهرزه است. 

وفاضل احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبن تيميّه 


۱ -صحیح مسلم: ۴ حد یث ۰۲۸ توحيد صدوق: ۱۵۲ حديث ۱۰ و۱۱ 


پاسخ به شبهات صوفیّه ۳۳۷ 
حنبلی در کتاب «الفرقان بين اولیاء الشيطان واولیاء 
الرحمان» گفته که: آنچه روایت کرده‌اند از پیغمبر که 
شاعری در خدمت آن حضرت شعری خواند پس حضرت 
آنقدر وج نمود كه ردا از دوش مبارکش افتاد» يس اين 
حديث دروغ است به اجماع اهل علم. 

وحدیث دروغتر از ان اين است که بعضی روایت 
کرده‌اند که حضرت پاره پاره نمود آن را؛ واینکه حضرت 
جبرئیل پاره‌ای از آن را كرفت وبر عرش آویخت. پس اینها 
وامثال اینها از جمله چیزهائی است که کسانی که حضرت 
رسالت را شناخته‌اند می‌دانند كه اينها همه دروغ است» وبر 
أن حضرت بسته‌اند تمام شد کلام أبن تيميه'. 

واحادیث عايشه ظاهر است که از طریق اهل سنت 
است واز موضوعات عايشه است به جهت اظهار اختصاص 
محیّت أن حضرت است نسبت به عايشه از سایر زنان هر 
چند که آن حرکات منافی عادت ورتبه وجلالت شأن 
پیغمبری باشد» ومستلزم قدح در خوبی وعدالت او گردد 
وستیان این اخبار موضوعه را بر سبیل اذعان نقل می‌کنند 
وشرم از خدا ورسول نمی‌کنند که شاید نفعی به خلفای 
ثلائه وعايشه وامثالهم رساند. ومضایقه ندارند که موجب 


۱ الفرقان بين اولیاء الشيطان واولياء الرحمن: 0 


۳۳۸ فضايح الصوفيّه 


قدح در خدا ورسول شود واز برای نفع عمر وعايشه شیطان 
را بر رسول خدا وابو بكر وعلی بلکه بر عایشه؛ نیز مسلط 
می‌سازند وکاری را به پیغمبر صلی الله عليه و آله وسلم 
نسبت می‌دهند که اوباش واراذل بلکه هیچ انسانی که فى 
الجمله آبرویی وتسطی داشته باشد مركب آن نشود واز 
ارتکاب آن عار داشته باشدء با آنکه بغوی در مصابیح از 
اخبار صحاح از ابن مسعود روایت کرده که پیغمبر فرمود که: 
«نیست کسی مگر آنکه موکل است به او قرين ورفیق او از 
جنّ ‏ یعنی از شياطين ‏ چنانکه در شرح به آن مفسر است 
صحابه گفتند که به تو نيز موکل است يا رسول الله؟ فرمود: 
وبه من هم مگر این است که خدا اعانت کرد مرا پس مسلمان 
شدء پس امر نمی‌کند مرا مگر به کار خوب. 

وهرگاه رسول خدا چیزی نداشت که بازیگران بر 
سبیل اجرت دهند که تا در خانة حضرت بيايند وبا عرّت 
وآبروی از برای عايشه رقاصی کنند می‌بایست که أرلا 
چیزی قرض کند. يا به وعده ايشان راء يا حق وحرمت خود 
را شفیع سازد يا آنکه مانند مودت ذوی القربی آن را از اجر 
رسالت محسوب نماید» لکن جناب اقدس الهی از نهایت 


£۹ مصابيح السنّة: ۱ / ۱۲۹ حديث ۰۴۸ صحيح مسلم: ۴ / ۲۱۶۷ حديث‎ ١ 
.۳۰- ۲۹/۱ مشكل الآثار طحاوی:‎ 


پاسخ به شبهات صوفيّه ۳۳۹ 


لطف ورأفت نسبت ق ناجیه اننا عشریه امنال این 
هرزه‌ها را بر زبان بزرگان وارباب صحاح سئيان جاری 
می‌سازد که نظر به تلبیس شیطان صفتان؛ راه حق بر طالبان 
آن پوشیده نماند» واتمام حجّت نماید بر کسانیکه به جهت 
دوو فا غد در طریق افتتان وامتحان کج رفتار 
فی و 

وديكر حكمت بالغة الهيّه چنان اقتضاكرده که 
دروغگوی را رسوا کند وبه نحوى دروغ بر زبانش جارى 
شود که به اندک تأمّل صادقى كذبش ظاهر گردد. تا آنكه راه 
حق مسدود نگردد واغراء به جهل وقبيح لازم نیاید» نمی 
بينى كه حديث گذشته را به این نحو وضع کرده‌اند که به 
صيغهُ ماضى حضرت گفت: «عمر به هيج راهى نرفت مگر 
آنكه شيطان به راه ديكر رفت»؟ وحال أنكه عمر قريب به 
جهل سال در وادى كفر وضلالت حيران وهم عنان شيطان 
بود" واگر خداى نخواسته -واضعيناين حديث عبارات را 
به لفظ مضارع وضع مىكردند كذب آن خبر در بادیء نظر 
ظاهر نمی‌گشت فاعتبروا يا اولی الابصار فان العرّة لله 
ولرسوله وللممنین". 


۱ - صحیح بخاری: ۵ / ۰۱۳ صحیح مسلم: ۴ / ۱۸۶۳ حدیث ۲۲. 
۲ -اسد الغابة: ۴ ۰۵۲ ۷۷ ۷۸ 


۳ -یعنی: ای صاحبان بصیرت! پند گیرید. زیرا عرّت از آن خدا وپیامیر او > 


۳۵۰ فضایح الصوفیّه 


ودیگر آنکه اکثر این طایفه مذّعى [محبّت] على بن‌ابی 
طالب می‌باشند ودر اکثر اوقات به ذکر (يا علی) مترم 
می‌شوند وحال آنکه محبّت على با معصیت الههى سودی 
ندارد» چنانچه طاعت الهی با بغض على نيز ثمری ندارد. 


[نشانه‌های شیعیان على عليه السلاع] 


کلینی در اصول کافی از جابر جعفی روایت نموده که 
حضرت امام محمّد باقر به او فرمود: «ای جابر! ایا بس است 
کسی راکه دعوی تشيّع ما کند وتشيّع ما را بر خود می‌بندد 
همین که بگویند من دوستدار اهل بیتم؟! والله که شيعةٌ ما 
سك كر كين که از کھت غ لجاب کل واظافت 
خدا نماید» واين جماعت را نتوان شناخت مكر به تواضع 
وخشوع وامانت» وذكر خدا وبه ياد داشتن خدا در مجارى 
احوال وسوانح اعمال» ونمازكذارند وروزه گیرند» واطاعت 
والدين نمایند» ورضاى ايشان جویند وتعهّد احوال 
همسایگان وفقرا ومساكين وقرض داران وايتام نمايند 
اغا ا کو نو ا كاف راذا نما هذ و ا جه 


نشانه‌های شيعيان على عليه السلام ۲۵۱ 
ایشان را برآورند» وراستگو ياشند» تلاوت قرآن نمايند؛ 
وزبان از مردم باز دارند مگر به خیر؛ وامين قبيله خود باشند. 
پس جابر عرض نمود: يابن رسول الله! به اين صفات که 
می‌فرمائی در اين زمان کسی را نمی‌شناسیم ‏ پس آن 
حضرت فرمود: ای جابر! خیالهای بی‌فایده مکن ایا بس 
است کسی را که كويد على را دوست می‌دارم وتولاً به او 
می‌نمايم وحال آنکه اطاعت او نکند. وفرمان او نبرد؟ پس 
اگر كويد رسول الله را دوست می‌دارم وحال آنکه رسول الله 
بهتر از على بود وپیروی او نکند» وعمل به سنت او ننماید» 
محبّت او انكس را هیچ سود ندهد» پس از خدا بترسید 
وبپرهیزید واطاعت خدا نمائید! تا به کرامت فضل وئواب او 
فایز شوید. ميان خدای تعالی وهیچیک از بندگانش 
خویشی وقرابتی نیست كه اعتماد بر آن كند» وتوسّل به آن 
جوید» دوست ترين مردمان نرد خدا آنانند که پرهیزکارتر 
باشند» وعمل به طاعت بیشتر نمایند. ای جابر! والله که 
نزديكى به خدا حاصل نشود مگر به طاعت. برات کسی از 
آتش با ما نیست» وکسی را بر ما حجّتى نیست. هر كس مطیع 
خداست دوست ماست. وهر كس عاصی خداست دشمن ما 
است» وهيج كس را به دوستى ما دسترسى نيست مگر به 
طاعت خدا وفرمان برداری» وورع از معصیت خحد!). 


۱ اصول کافی: ۲ ۴ حدیث ۰۳۳ امالی صدوق: ۴۹۹ حدیت ۰۲ امالی > 


ar‏ فضايح الصوفيّه 

ونیز از آن حضرت مروی است که فرمود: «نیستند 
شيعه على مگر نحیفان» رنگ شکستگان لاغر جسمان؛ 
خشکیده لبان تهی شکمان که رنگشان متغيّره ورویهاشان 
زرد گردیده» چون ظلمت شب ایشان را فراگیرد زمین را 
فرش خود می‌گردانند» وزمین را به پیشانیهای خود استقبال 
می‌نمایند» سجدهة ایشان بسیار است. وآب دیده ایشان 
ریزان است» ودعا وگریه ایشان فراوان است. در هنگامی که 
مردم شادند ایشان محزون واندوهناک‌اند». 

واز حضرت رسول صلی الله عليه وآله وسلّم مروی 
است که فرمود: «يا علی! خوشا حال کسی که ترا دوست. 
ووای بر کسی که ترا دشمن‌دارد وتکذیب تو نماید. دوستان 
تو اهل دين وورع وهیئت نیکویند. وتواضع وشکستگی 
وفروتنی برای خدا می‌کنند. دیده‌های ایشان خاشع است؛ 
ودلهای ایشان ترسان است برای ياد خداء وحقّ ولایت ترا 
می‌شناسند. وزبان ایشان پیوسته به فضل تو گویاست؛ وآب 
از دیده‌های ایشان ریزان است به سبب محبّت ومهربانی که 
نسبت به تو وامامان از فرزندان تو دارند» وخدا را عبادت 
می‌نمایند به نحوی که در قرآن ایشان را خدا به آن امر 

5 طوسی: ۲ / ۰۳۴۵ روضة الواعظین: ۲۹۴. ` 


۱ صفات الشيعة: ۰ خصال: ۲ / ۴۴۴ حديث ۴۰ روضة 
الواعظین: ۰۲۹۴ مشگاه الانوار: ۷۹ 


نشانه‌های شیعیان على عليه السلام ۳۳ 


فرموده وبر تهج که از طريقة پیغمبر بر ایشان 
ظاهر گردیده وعمل مىنمايند به آنچه اولوا الامر 
وامامان ايشان می‌فرمایند وبا یکدیگر صله واحسان 
می‌نمایند» واز یکدیگر دوری نمی‌کنند. وبا هم دوستی 
می‌کنند ودشمنی نمی‌کنند. بدرستی که ملائکه بر ایشان 
صلوات می‌فرستند ودعای ایشان را آمین می‌گویند» واز 
برای گناهکاران ایشان استغفار می‌نمایند؛ ودر مجامع ايشان 
حاضر می‌شوند» وبر مرگ ايشان گریه می‌کنند تا روز 
قیامت "» واخبار در اين باب بسیار است» به همین قدر اكتفا ‏ 
5 

پس باید که شیعه خود را از شم این جماعت محافظت 
نماید. وچنانچه قدرت بر اظهار قبایح ایشان داشته باشد 
کوتاهی ننمايد» نظر به حديثى که از جناب رسالت مآب 
مروی است که «هر کس ساکت شود از گفتن حق يس او 
ملعون است ). 


١‏ -يعنى: طريقى. 

۲ -عيون اخبار الرضا: ١‏ / ۰۲۳۶ حديث ۲۱ بحار: ۶۵ / ۱۵١‏ حديث ۳ 
ينابيع المودة: .1AV‏ 

۳ علل المتناهية: ۱ / ۹٩‏ حديث .٠۲۵‏ 


۵۴ فضايح الصوفيه 


[مبارزة علما با صو فيه ] 


لهذا علماى سابق همّت خود را مصروف فضايح 
ایشان نمودند» به خصوص جد امجد فاضل متقی ملا محمّد 
تقى مجلسى قدّس سره وخال مفضال محقق ماهر ملاً 
محمّد باقر مجلسى طاب ثراه در زمان صفويّه در قلع وقمع 
این طايفةُ خبيثه سعى بليغ مبذول داشتند» ودر ميدان 
طاعت. گوی سعادت ربو دند» وهمجنين والد ماجد علامه 
طاب ثراه به تأييد سلطان زمان ‏ خلد الله ملکه در محو 
آثار این طا ضالّه کوشیدند وتا حیات داشتند مشغول 
جهاد اکبر بودند» چنانچه اين معنی از احادیث سابقه ظاهر 
شد که از جملهٌ آنها این بود که: 

شخصی به خدمت حضرت صادق عليه السلام عرض 
کرد که در اين زمان ظاهر شده‌اند جمعی که آنها را صوفیه 
می‌گویند دربارةٌ آنها جه می‌فرمائید؟ حضرت فرمود که: 
«آنها دشمنان مایند» پس هر که ميل کند به آنها از انها است 
ومحشور مى شود با آنها؛ وبعد از این جمعی خواهند آمد که 
اذعای محبّت ما نمایند ومیل به آنها کنند وخود را شبیه به 
آنها سازند» ولقب تصوّف را بر خود گذارند وتأویل کلام 
آنها کنند» آگاه باشید! که هر که ميل کند به آنها از ما نباشد 


مبارزةً علما با صوفيّه ۳۵۵ 
وما از او بیزاریم» وهر که انکار آنها کند وکلامشان را رد 
نماید مانند کسی باشد که با كفار در خدمت رسول مختار 
جهاد کند». واز این حدیث شريف ظاهر می‌شود وجوب رد 
بر صوفیان ومذمّت وحرمت تأویل کلامشان که بر طرف 
شود عيب کفر وارتداد ظاهر از آن چنانکه ظاهر است از 
اکثر مرزهای آنها مانند هرزهای ابو يزيدء وسهلء وعطان 
وشبستری ومولوی در مثنوی» ونور علی؛ وشقی تقی 
کرمانی وغیرهم چنانکه مذموم وحرام است تأویل کلام 
کار وفتاق وفجّار ومرتّین وملحدین والاً ثابت نشود 
هرگز کفری وارتدادی» وبنابر اين لازم می آيد قدح در علماء 
اوتاد والغاء احکام ارتداد؛ بلی هرگاه بعد از سؤال از قائل يا 
اعتراض بر اوء ادعای شبهه محتمله در حق خود نماید که 
مرادش از آن کلام غير ظاهرش باشد» موجب شبهة رادئه از 
حد می‌شود". 

وفتح باب التأويلات فى غير المتشابه من الایات 
والروایات وما نسب إلى من ثبت ایمانه وعدالته بتصریح 
الثقات يوجب انفتاح باب الالحاد وانسداد طریق الرّشاد على 
العباد» واغرائهم على القبيح» وإشاعة الکفر الريح» وابطال 


.۵۶۲ -اثنا عشريه: ۰۳۲ حديقة الشيعة:‎ ١ 
مقصود اين است كه با ادّعاى شبهه» حد وكيفر دنيوى از او برداشته‎ - ۲ 
می‌شود.‎ 


۳۵۹ فضايح الصوفيه 


احکام الارنداده وتفسیق أكثر العلماء الأوتادء ولو صح 
التأويل فيما ذ کرو وجاز الجواز عن طور العقل كما سطروه 
لا تسع الخرق على الرّاقع؛ وانسدّ باب اثبات الشرایع» 
وانسحب التاويل فى أقوال الکفان وأفعال الفجٌان وقد 
عرفت استفاضة الأخبار والآثار عن السادة الأطهار علیهم 
سلام الله الجبّار في ذمٌ الصوفيّه ولعنهم بالکلیه. 


[فضيلت دانش ودانشمند] 
وجون علما ترويج دين مبين ودفع شكوى وشبهات از 


١‏ - باز كذاشتن رأه تأويل ‏ در آيات وروايات غير متشابه. ودر آن جه نسبت 
داده مى شود به مؤمنى که ايمان وعدالتش به تصريح ثقات ثابت شده 
است ‏ موجب باز گذاردن راه الحاد وبسته شدن راه ارشاد بر بندگان مى شود 
وهمجنين باعث آزاد گذاشتن آنان در زشتى» وگسترش دادن كفر آشکارء 
وباطل كردن احکام ارتداد و تفسیق اکثر علمای اوتاد مى شود. 

واگر تأويل در آنچه ذکر کرده‌اند صحیح باشد (مقصود شطحیّات صوفيّه 
گفته‌اند هر آينه پاره‌گیها قابل جبران نخواهد بود وراه اثبات حشّانیت 
آئین‌ها مسدود می‌شود. وراه تأویل به روی اقوال کمّار» واعمال بزهکاران 
باز خواهد شدء وشما دانسته‌اید که اخبار وآثار زیادی از ائمهٌ معصومین که 
درود خداوند جبّار بر آنها باد در نکوهش صوفیّه ولعن جملگی آنان وارده 


شده است. 


فضیلت دانش ودانشمند ۳۵۷ 
آن می‌نم ایند وب اعث هدایت امت وثجات از ضلالت 
وغوایت می‌کردند» حضرت سيّد المرسلین وائمةٌ معصومین 
علیهم السلام علما را ستوده‌اند وایشان را مدایح بلیغه 
و( 
ودر شأنشان «علماء امّتی کانبیاء بنی اسرائيل'» فرموده 
سنت ۱ ۱ 

ودر احاديث وارد شده است كه: «طلب علم فريضه 
وواجب است بر هر مسلمانى »» و«طلب كنيد علم راهر جند 
ازبراى آن به كشور جين رويد »۰ و«عالمى که مردم از 
علمش منتفع شوند بهتر است از هفتاد هزار عابد »۰ و«فضل 
عالم بر عابد مانند فضل ماه شب چهارده است بر سایر 
کواکب*» و«در روز قيامت مداد علما را با دماء شهدا وزن 
کنند ومداد علما راجح آید۶» 


و«چون کسی راه راستی وعلم خوبی تعلیم کسی کند 


اگر آن در تما عالم منتشر شود وهمهٌ خلق تا روز قيامت به 


۱ -بحار: ۲ / ۲۲ حديث ۶۷ 

۲ اصول کافی: ۳۰/۱ حدیث .١‏ 

۳ -عوالی اللئالی: ۴ / ۷۰ حديث ۰۳۷ روضة الواعظین: ۰۱۱ 
۴ اصول کافی: ۳۳/۱ حديث ۸ روضة الواعظین: ۰۱۱ 

۵ بحار: ۲ / ۱۸ حديث ۰۴۶ بصائر الدرجات: ۷ حديث ۲. 
۶ -امالی صدوق: ۱۴۳ حديث .١‏ 


آن عمل کنند» مثل ثواب ايشان برای او ثابت شود بی آنكه از 
ثواب ايشان جيزى کم شود؛ وهمچنین اگر راه باطلى وعمل 


بدى تعليم دیگری کند». 
ومعاوية بن عمّار به خدمت حضرت صادق عليه 


السلام عرض نمود که یک شخص هست که روايت کننده 
حدیث شما است که در ميان مردم حديث شمارا يهن 
می‌کند ودلهای شیعیان را به آن محکم می‌سازد؛ وعابدى 
هست که اين روایت وعلم را ندارد كدام بهتراند؟ فرمود که: 
«آن بسیار روایت کننده» حديث ما که دلهای شیعیان ما را به 
آن محکم وثابت سازد. بهتر است از هزار عابد ». 

وفرمود که: «با عالم باش» یا طلب کننده علم باش» يا 
دوست اهل علم باش» وقسم دگر مباش که به دشمنی ایشان 
هلاک می‌شوی "). 

وحضرت امير المؤمنين عليه السلام فرمود که: «هر که 
از شیعیان ما عالم به شریعت ما باشد» و ضعیفان شیعیان ما را 
از ظلمت به نور علمی که از ما به او رسیده است برساند؛ 
بيايد در روز قيامت وتاجی پر سر او باشد که روشنی دهد 
جمیع اهل عرصات راء وحلّه پوشیده باشد که برابری نکند 


۱ -اصول کافی: ۱ / ۳۵ حدیث ۴. 
۲ -بحار: ۲ / ۱۴۵ حديث ۸ بصائر الدرجات: ۷ حديث ۶. 
۳ -اصول کافی: ۳۴/۱ حدیث ۳. 


فضيلت دانش ودانشمند ۵۹ 


با یک تار آن تمام دنياء پس منادى نداکند که ای بندگان خدا! 
اين عالمى است از شاگردان آل محمّد» پس هر كس كه اين 
عالم در دنيا او را از حيرت جهل بيرون اورده باشد. دراين 
روزبه نوراو جنك زند تا او را از حيرت وظلمت عرصات به 
نزهتگاه جنات رساند. پس هر كه از او هدايتى يافته باشد 
همراه أو به بهشت درا يد». 

وحضرت صادق فرمود که: « علماى شيعيان ما 
ضابطان ونگاهبانانند در سر حدّی که در آن جانب شيطان 
واتباع ولشکر اوست که منع می‌کند از اينکه شیطان واتباع او 
از جر وانس نر شیعیان سبلط شود وایشان را کمراه گر دانند 
آگاه باشید! هر که از شیعیان ما خود را برای این کار نصب 
کند؛ ومتو جه اين امر شود او بهتر است از کسیکه جهاد کند 
با ترک وروم وخزر هزار هزار مرتبه» زیرا که آن عالم دفع 
ضرر از دين محبّان وشیعیان ما می‌کند» واين جهاد کننده دفع 
ضرر از بدنهای ایشان می‌کند ». 

وحضرت امام محمّد باقر عليه السلام فرمودند که: 
«اگر بعد از غیبت قایم ما علما نمی‌بودند که مردم را بر امام 
دلالت کنند وبه سوی او خوانند ونجات دهند ضعفای شيعه 
۱ -بحار: ۲ / ۲ حدیث ۲ احتجاج طبرسی: ١‏ / ۰۱۶ تفسیر امام حسن 


عسکری: ۳۳۹ حدیث ۰۱۵ 
۲ احتجاج طبرسی: ۲ / ۳۸۵ بحار: ۲ / ۵ حدیث 8. 


فضايح الصوفيّه 


را از دامهای مكر شیطان» هر آينه کسی از شيعيان نمی ماند 
مگر اينكه مرتد می‌شدند» وليكن ايشان مهار دلهاى 
ضعيفان شيعه را دارند چنانچه كشتيبان به لنگر كشتى را 
نگاه می دارد» ايشان بهترين مردمانند نزد خد!). 

وحضرت پیغمبر فرمودند که: «علم راهى است تا 
بهشت. ومونس است در وحشت. ومصاحب أست در 
غربت. وهمنشين است در صحبت. وهمزبان است در 
خلوت وزينت احبّاء» وسلاح اعداء ونور جشم وقوّت بدن؛ 
وحيات دل است. وفکر در علم برابراست با صيام» ومدارسة 
أن با قيام» وتعلیمش صدقه است» وتعلمش حسنه» 
ومذاكرهاش تسبیح وعمل به مقتضايش جهاد اكبر, 
وملاتكه ا علا محتك نماد واز يراق یشان دعا كسد 
وهمهٌ خلایق برای ایشان استغفار کنند» حتی ماهیان دریا 
ودرندگان صحرا"» خوابشان عبادت است "» ومطالعة علم 
افضل است از هفتاد سال عبادت"» ودو ركعت نماز عالم 


۴۵۵ | ۲ تفسیر امام حسن عسکری: ۳۴۴ و ۳۴۵ حديث ۰۲۲۵ احتجاج:‎ - ١ 
۰۱۲ بحار: ۲ / ۶ حديث‎ ۳۲ / ١ المحجة البیضاء:‎ 
توجه: در تمام اين مصادر بجاى محمد بن علی»علی بن محمد آمده‎ 
است كه محتمل است اشتياه از ناسخ باشد.‎ 
۰۲ -امالی طوسی: ۲ / ۵۸۰ حديث‎ ۲ 
.۸۲ -بحار: ۲ / ۲۲ حديث ۶۶و صفحه ۲۵ حدیث‎ ۳ 
كنز العمال: ۸۷/۱۰ حدیث ۷۱۸ روضة الواعظین:۱۲ جامع الاخبار: ۴۴ے‎ ۴ 


فضیلت دانش ودانشمند ۳۹۱ 


افضل است از هفتاد ركعت نماز عابد» یک ساعت در پیش 
عالم نشستن بهتر است از هزار سال عبادت» ونظر بر روی 
عالم افضل است از یک سال اعتکاف در مسجد الحرام 
وزیارتش افضل است از هفتاد حج وعمره وچون ساعتی با 
علما نشیند درجه‌ای برایش بلند کنند» وخدای تعالی به 
رحمت بر او نظر کند وبهشت را از برای او واجب گرداند"». 

«وچون کسی به طلب علم رود راهی تا بهشت برایش 
گشوده شود وملائکه بال خود را برای او پهن‌کنند تا پا بر آن 
گذارد"). 

«واگریک‌ورق از علم گذارد؛ آن ورق ميان او وآتش 
بهشت به او شهری عطا فرماید که به هفت مرتبه وسیعتر از 
تمام دنیا باشد ». 

«ووجود یک نفر عالم دینی بر شیطان دشوارتر است از 
عبادت هزار عابل*). 


و بحار: ۲۳/۲ حدیث ۷۱ 
١‏ -بحار: ۲ / ۲۵ حديث ۸۲. 
۲ بحار: ۲۰۵/۱ حدیث ۳۳. 
۳ -اصول کافی: ۳۴/۱ حديث ۱ امالی صدوق: ۵۸ حديث ٩‏ بحار: ۱ / 
۴ حديث ۲. 
۴ -امالی صدوق: ۴۰ حدیث ۳ بحار: ۱۹۸/۱ حدیث .١‏ 
۵ -عوالی اللشالی: ۱۸۹/۱ حدیث ۲۶۹ بحار: ۱۷۷/۱ حدیث ۴۸ے 


«وجون عالمى بميرد رخنه در دين بيدا شود هيج جيز 
علاج آن نکند» «وعلما وارثان پیغمبرانند ». 

وحضرت صادق عليه السلام فرمود که: «آرزو دارم که 
تازیانه‌ها بر سر اصحاب من زنند تا اكه مسأله ياد كيريد 
وعالم شوند "». 

واز حضرت امام زین العابدین [علیه السلام] مروی 
است که: «اگر مردمان فضایل نهانی طلب علم را دانند هر 
آنتهغتان هت ات هر ایت اھ سوق ار كوا اک 
جه در راه طلب خود را به سفي مُهج و خوض لحج* کشانند» 
بدرستی که خدای تعالی به سوی دانیال وحی فرستاد که 
دشمن‌ترین بندگان به سوی من نادانی است که حتي اهل علم 
را سبک شمارد واز پیروی ایشان خود را برکنار دارد» 
ودوست‌ترین بندگان به سوی من پرهیز کاری است که رو به 
راه طلب واب جزیل آرد وملازمت دانشوران» وپیروی 
بردباران را وا نگذارد» بلكه همواره راه علما يويد وسخنی که 


جا وحدیث ۸۴ 
۱ -اصول کافی: ۳۸/۱ حدیث ۲. 
۲ اصول کافی: ۱ / ۳۴ حديث ۱ امالی صدوق: ۵۸ حديث 4. 
۳ -اصول کافی: ۱/ الا حدیث: ۸. 
۴ -يعنى: آرزو. 
۵ -یعنی: طلب علم مىكردند كرجه به ریخته شدن خون» وفرو رفتن در 
كردابها باشد. 


لزوم متابعت علماء ۳۹۳ 


كويد از حکما گوید». 
وحضرت رسالت صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: 
(من أكرم عالماً فقد أكرمني» یعنی: هر كس گرامی دارد 


[لزوم متابعت علماء] 


ومروی است که: «بهترین ملوک وامرا کسی است که 
پیوسته با علما باشد» وبدترین علما کسی است که ملازم 
ملوک وامرا باشد ). 

«وكسيكه در طلب علم پرهیزکار نباشد وطلب علم از 
درق كنا يكين عع کال از را سا ار کی وت 
جيزء يا در جوانی بمیرد ويا در دیهات مسکنی گزیند يا 
خدمت امرا وسلاطین اختیار کند ). 

واز حضرت صادق عليه السلام مروی است که فرمود: 
«كسيكه بدون بصيرت وعلم عمل می‌کند مانند کسی است 


۱ -اصول کافی: ۱ / ۳۵ حدیث ۵. 

۲ -جامع الاخبار: ۴۵. 

۳ المحجة البیضاء: ١‏ / ۱۴۴. 

۴ - جامع الأخبار: ۱۶۳ بحار: ۷۳| ۰۱۵۶ 


۳۹۴ بای العو 


که بيراهه می‌رود؛ هر چند بیشتر می رود از راه دورتر 
می شود ). 

ونيز فرمود كه حضرت رسول صلی الله عليه و آله 
وسلم فرمود که: «هر که عمل نماید به غير علم افساد او پیش 
از اصلاح او خواهد بود». 

واین‌معنی ظاهر است که عقل آدمی مستقل نیست در 
ادراک خصوصیّات طاعاتی که موجب نجات است. واگر نه 
ارال و ونا ده راهن نوك رس طافی زاس ار 
بسیار هست که به فوت هر یک از آنها آن طاعت باطل 
ومعیوب خواهد بود» پس بدون علم ظاهر است که خدا را به 
نحوی که فرموده است بندگی نمی توان نمود؛ وهرگاه 
راههای دنیا را بدون قائدی وراهنمائی نتوان طی نمود راه 
بندگی خدا را که خطیرترین راهها است» ودر هرگامی 
چندین چاه وچندین کمین‌گاه هست؛ ودر هر کمین‌گاهی 
چندین‌هزارشیاطین جنّ وانس در کمین‌اند - چون بدون دلیل 
وراهنماتی توان رفت ودلیل وراهنمائی اين راه شرع واهالی 
آن است از انبیا وائمه علیهم السلام وعلمائی که ایشان به 
خير وشر بینا شده باشند وطریق نجات وهلاک را دانند. 


۱ -امالی صدوق: ۳ حدیث ۰۱۸ محاسن برقی: /١‏ ۸ حدیث ۴۲. 
۲ محاسن برقی: ۱۹۸ حديث ۰۲۲۳ بحار: ۲۰۸/۱ حديث ۷ 


لزوم متابعت علماء ۳۹۵ 

بدانکه! به حسب تجربه معلوم است که مصاحبت را در 
اخلاق واعمال دخلی عظیم هست» پس بايد که آدمی در 
مصاحبت نیکان اهتمام نماید تا شاید اطوار مرضیَهُ ایشان در 
او تأثير نماید وبه اخلاق پسنديده ایشان متصف گردد» واز 
مصاحبت بدان احتراز نماید که مبادا بدیهای ایشان در او 
عاتن كفده وس اسان ید كنل ديا طيق اتف سر هت رن 
لو رس انحن ام دير اكه كس ER‏ 
خود بيشتر قبول مىكند تا از غير مُجانس خود بلكه اكثر 
هی جو اعرف قباطي اشن عرشو 

چنانچه از حضرت امام موسى عليه السلام مروى 
است كه: «حضرت عيسى فرمود كه: مصاحب بد همنشين 
خود را به درد خود مبتلا مىكرداند» وقرين بد آدمی را 
هلاک می‌کند» پس ببينيد که با که همنشینی می‌کنید). 

[ومروی است که از حضرت عیسی عليه السلام] 
پرسیدند که با که همنشینی کنیم؟ فرمود كه:«باكسى که به ياد 
خدا آورد شما را دیدن اوه وبر علم شما بیفزاید سخن گفتن 
اوه وشمارا راغب به آخرت گرداند کردار او ). 


۱ -کافی: ۲ ۶۴۰ حدیث ۴. 
۲ -بحار: ۱۸۹/۷۱ با اندکی اختلاف. 


a‏ جات الضوفية 


[ذم مصاحبت اهل بدعت] 


وبه سند صحيح از حضرت صادق عليه السلام مروى 
است كه: «مصاحبت مكنيد با صاحب بدعتها وباايشان 
همنشينى مكنيد كه نزد مردم مثل یکی از ايشان خواهيد 
بو د). 

وحضرت امیر المومنین فرمود که: «هر که خود را به 
محل تهمت می‌دارد ملامت نکند کسی را که گمان بد به او 
مى برد ). 

ودر حديث ديكر فرمود: «بدترين مصاحبان كسى 
است كه معصيت خدا را نزد تو زينت دهد" و[در حديثى 
دیگر فرمود که:] همنشینی بدان مورث بدگمانی به نیکان 


است '). 


۰ -كافى: ۲ / ۶۴۲ حديث .٠١‏ 

۲ -امالی صدوق: ۲۵۰ حدیث ۸ 

۳ - عيون اخبار الرضا: ۲ / ۵۸ حديث ۲۰۴ بحار: ۷۱ / ۱۹۰ حدیت ۳ امالی 
صدوق: ۳۲۲ حديث ۴. 

۴ -امالی صدوق: ۳۶۲ حدیث 4 عیون اخبار الرضا: ۲ / ۵۸ بحار: ۷١‏ / 


۱ حدیث ۴. 


وظایف علما وفرمانروایان ۳۹۲ 


وحضرت صادق فرمود که: «نظر كن هر که را بینی که 
نفعی در دين به تو نمی‌رساند اعتداد! به اشنائی أو مکن وبه 
صحبت به او رغبت منما؛ بدرستی که انچه غير خداست 
همه باطل است» وکاری که برای خدا نیست عافتبش نیکو 
نیست ). 

واخبار در این باب بسیار است. وبه جهت ترك طالب 
حق همین کافی است وفقنا الله وجمیع المومنین لما يحبٌ 
ویرضی وجئبنا وایَامُم عمّا نُحبٌ ونهوی واجعل مستقبل 
كع تالس اما مین مر اله آزلی خی :ودوئ 


لّهی. 


[وطایف علما وفرمانروایان] 


وچنانچه عقل ونقل متطابق ومتوافقند در مدح علما 
وتعظیم وتوقیر واطاعت ایشان» همچنان پادشاهانی که 
دين حق باشند وبه عدالت در خلق سلوک نمایند ایشان 
راست بر رعیّت حقوق بسیار واحسان بی‌شمار جه حفظ 
وحراست دين وایمان وعرض وجان وآبرو ومال ایشان 


۱ - یعتی: اعتناء نکردن» آهمیت ندادن. 
۲ قرب الاسناد: ۰۲۵ بحار الائوار: ۰۱۹۱/۷۱ 


۳۹4۸ فضايح الصوفيّه 
می فرمايند» وپیوسته به لوازم محاربه ومجاهدة قار نابکار 
مشغول مى باشند وبه قدر مقدور در سد ثغورا ودفع شرور 
آنها جهد خود را مبذول می‌دارند» وبقاى دولت واز دیاد 
عظمت وشوکت خود را در غیرت وحمیّت دين مبین 
وترویج شعار ایمان ومومنین می‌دانند» وهر یک به قدر سعی 
خود در اظهار لوای احمدی گوی نیک نامی از امثال واقران 
می‌ربایند» وعدل وصلاح ملوک موجب صلاح جمیع عباد 
ومعموری بلاد است. وفسق وجور ایشان مورّث اختلال 
نظام امور اکثر ناس است. 

چنانچه از حضرت رسول مروى است که: «دو 
صنفند از ات من اگر صالح باشند جمیع امّت من نیز 
صالح اند واگر ایشان فاسداند جمیع امّت من نيز فاسداند» 
صحابه عرض کردند که کیستند ایشان؟ فرمود که: فقها 
وپادشاهان ». 


ونیز از آن حضرت مروی است كه فرمود: «دو کس‌اند 


۱ -مرزداری. 
۲ خصال: ۳۷ حدیث ۱۲ بحار: ۷۲/ ۳۳۶ حدیث ۱. 


ذم دانشمندان وفرمانروایان سوء ۳۹۹ 


كه شفاعت من به ایشان نمی رسد صاحب. سلطنتی که ظلم 
وجور وتعدّى کند» وکسی که در دين غلوّ کند. واز دين به در 
رود). 

واز حضرت صادق مروی است که فرمود که: «امید 
نجات دارم از برای جمعی از اين امّت که حتي ما را 
می‌شناسند» مگر یکی از سه طایفه: صاحب سلطنتی که جور 
کند. وکسیکه به خواهشهای خود بدعتها در دين کند» 
وفاسقی که علانیه گناهان کند ويروا نکند). 

واز حضرت امیرالمومنین مروی است که فرمود: در 
جهنم آسیایی هست که در گردش است. پرسیدند كه جه 
چیز را خود می‌کند؟ فرمود که علمای چن وقاریان فاسق؛ 
وجبّاران ظالم ووزیران خائن ورؤسا وسر کرده‌های کاب 
ا 

ودر حديث دیگر فرمود که: «حق تعالى شش كس را 
به شش خم عذاپ می‌نماید: عبان ر ب تعضب؛ وارباب 
مزارع را به تکبّ وامرا وسلاطین را به جور وستم وفقها 
وعلما را به حسد وتاجران را به خیانت واهل روستا را به 


۱ قرب الاسناد: ۰۳۱ بحار: ۲۵ / ۲۶۸ حديث ۱۱ خصال: ۶۳/۱ 
حديث ٩۳‏ 

۲ خصال: ١١9/١‏ حديث ۰۱۰۷ 

۳ خصال: ۱ / ۲۹۶ حدیث ۶۵ با اندکی اختلاف در ترجمه فارسی. 


نادانى و جهالت ). 

واز حضرت رسول صلی الله عليه وآله وسلّم مروی 
أسث كه: «أوّل کسی كه داخل جهنم مى شود امير صاحب 
تسلطی است كه عدل نکند. ومالدارى است که حق خدا را 
ندهد» وفقیری است که فخر وتكبّر کند ». 

ونیز از آن حضرت مروی است که فرمود: «کسی که 
بدی به مردم می‌کند بداند که بدی نسبت به أو هم واقع 
خواهد شد بدرستی که نمی‌دَرَوّد فرزند آدم مگر چیزی را 
كه می‌کارد؛ وهیچکس تلخ شيرين نذرویده واز شیرین تلخ 
نَدَّرويده است "). 
از مکافات عمل غافل مشو گندم ازگندم بروید جو زجو 


[سپاس از فرمانروایان دادكر] 


پس سلاطین معدلت آيين ایمانابه علّت رعیّت پر 
وری وعدالت گستری وانعام واحسان واکرام وتعظیم علما 


۱ -خصال: ۳۲۵/۱ حديث ۱۴. 

۲ بحار الانوار: ۳۴۱/۷۲ حديث ۰۲۲ عیون اخبار الرضا: ۲ / ۰۲۸ صحيفة 
الامام الرضا: ۸۳ حديث ۸ 

۳ اصول کافی: ۲ / ۳۳۴ قطعه‌ای از حديث ۲۲. 


سياس فرمانروايان دادكر ۲۷۱ 


اعيان منعم ومحسن می‌باشند» وشکر منعم لازم وجزاء 
احسان به احسان در نظر عقل مود به نقل متحتم» بلكه 
ناشكرى ايشان كفران نعمت خالق ومنعم انس وجان 
ومبدىء بنى نوع انسان است. استخفاف به ایشان تحقير 
نعمت ايزد سبحان وشعاثر ايمان است. ودر عقل ونقل 
فاعل آن مستحق حرمان ومستوجب خذلان خواهد بود. 
پس ایشان را بايد دعا نمود وحقوق ايشان را بايد شناخت؛ 
چنانچه حضرت رسول صلی الله عليه وآله وسلم -به أبى 
ذر رضی الله عنه فرمودند که: «از جلال وتعظیم خداست 
تعظیم پادشاه عادل). 

واگر پادشاهان بر خلاف صلاح وعدالت باشند دعا 
برای اصلاح ایشان می‌باید کرد يا خود را اصلاح نمود تا 
خدا ایشان را به اصلاح آورد زیرا که دلهای پادشاهان 
وجمیع خلایق بدست خداست. 

و حضرت سيد الشاجدین در حديث حقوق می‌فرماید 
که: «حق پادشاهان بر تو آنست که بدانی که خدا ترافتنۀ او 
شاه امک واوكرا اسان ود كدر ی اسان وات 
داده است» وبدانی که بر تو لازم است که خود را در معرض 
غضب وخشم او درنیاوری که خود را به هلاکت اندازی 


۶۷ -مكارم الأخلاق:‎ ١ 


۲ فضايح الصوفيّه 
وشریک گناه او باشى در آنچه نسبت به تو واقع مى سازد از 
اضرار وعقوبت - ونيز در آن حديث می‌فرماید ‏ حق بزرگ 
تو در مملکت آنستکه اطاعت کنی او را ونافرمانی آن نکنی 
مگر در اموری که جناب باری را به خشم درآورد وموجب 
عقوبت الهی شود به درستی که طاعت مخلوق در معصیت 
خالق نمی تنوان کرد ومی‌فرماید به سلطان. که: حق رعیّت 
بر تو ان است که بدانی ایشان رعیّت تو شده‌اند به جهت 
ضعف ایشان وقوّت توء يس واجب است بر تو آنکه عدالت 
کنی در ايشان وباشی برای ايشان مانند يدر مهربان وبه 
بخشی نادانی ایشان را وزود ایشان را عقوبت ننمائی» وشکر 
نمائی جناب باری را بر آنکه ترا بر ایشان قوّت داده است. 


واز حضرت امیر المومنین عليه السلام مروی است که 
فرمود: «بر دين خود حذر نمائید از صاحب سلطنتی که 
گمان کند که طاعت او طاعت خداست» ومعصیت او 


معصیت خداست؛ ودروغ می‌گوید. زیرا که طاعت مخلوق 


اولوا الأمركيست ؟ ۳۷۳ 
جایز نیست در معصیت خالق؛ وطاعتی لازم نیست از برای 
کسی که معصیت خدا کند» ووجوب اطاعت مخصوص خدا 
نعم ل وا ای ات که انم موش نو مد 
تعالی برای این امر فرموده است به اطاعت رسول زیرا که او 
معصوم ومطهّر است از گناه؛ وامر به معصیت نمی‌کند وامر 
به طاعت اولو الامر نموده است برای آنکه ایشان معصوم 
ومطهراند از بدیها وگناهان ومردم را امر به معصیت 
نمی کند). 

ومنظور امام از این دو حدیث شریف رد بر اهل سنت 
است که ایشان سلاطین خود را اولو الامر می‌دانند. 


[نشانة پایداری نعمت] 


واز حضرت صادق عليه السلام مروی است که فرمود: 
که ودا برای کی که سلطتتین به او داد مدن از شبها . 
وروزها وماهها وسالها مقرّر فرموده است» پس اگر در ميان 
مردم عدالت می‌کند حق تعالی آمر می‌فرماید ملکی را که به 
فلک دولت ایشان موكل است که فلك ایشان را دیر بگرداند 


۸ -خصال: ۱۳۹/۱ بحار: ۷۲ / ۳۳۷ حدیت‎ ١ 


۳۷۴ فضایح الصوفيه 


وبه اين سبب دراز می‌شود روزها وشبها وماهها وسالهای 
دولت ایشان واگر ایشان جور وظلم می‌کنند وعدالت 
نم ىكنند آمر می‌فرماید که زود بگرداند. پس بزودی ایام 
يشان منقضی می شود ». 

ومروى است كه حضرت امام رضا عليه السلام فرمود 
كه: «عدالت ونيكى كردن علامت دوام نعمت است ). 

واز حضرت صادق مروى است که: در مقدّمة انداختن 
نمرود حضرت ابراهیم را به آتش وبعد از آن حضرت را 
باساره از ملک خود اخراج نمودن وملاقات أن حضرت با 
پادشاه قبطی» وبخشیدن او هاجر را به ساره» ومشایعت 
نمودن پادشاه حضرت ابراهیم ره ودر عقب آن حضرت راه 
رفتن فرمود که: «وحی رسید به حضرت ابراهیم که مقدّم بر 
پادشاه نرود؛ پس حضرت ابراهیم فرموده: ای پادشاه! 
خداوند من مرا امر نمود که ترا تعظیم نمایم پادشاه كفت که 
شهادت می دهم که خداوند تو مهربان وصاحب کرم است "». 

وحضرت رسول صلی الله عليه وآله وسلم به حضرت 
امير المومنین عليه السلام وصیّت نمود که: «هشت کس اند 
اگر ذلیل وخوار شوند ملامت نکنند مگر خود را کسیکه: به 


۱ علل الشرایع: ۶ حدیث ۱ بحار: ۳۴۲/۷۲ حدیث ۰۲٩‏ 
۲ -عیون اخبار الرضا: ۲ / ۲۶ حدیث ۵۲ بحار: ۷۲ / ۲۶ حدیث . 
۳ -کافی: ۳۷۳/۸ حدیث ۵۶۰ بحار: ۱۲ / ۴۷ حديث ۳۸. 


نشانة پایداری نعمت ۳۷۵ 


سفره‌ای حاضر شود که او را نخوانده باشند ومهمانی که بر 
صاحب خانه تحكم' کند» وکسی که طلب خير از دشمنان 
خود نمايد» وکسی که از لئیمان طلب فضل واحسان نماید؛ 
وکسی که خود را در ميان دو کس داخل کند در سرّی که در 
میان ایشان باشد واو را داخل در آن سر نکرده باشند. وکسی 
که استخفاف نماید به پادشاهان وصاحب سلطنتی؛ وکسی 
که در جائی نشیند که اهليّت نشستن در آن جا نداشته باشد» 
وکسی که با کسی سخنی كويد که او گوش ندهد واز او سخن 
نشنود ). 

واز حضرت صادق عليه السلام مروی است که: «سه 
کس اند که هر که با ایشان مغالبه ومنازعه" می‌کند ذليل 
می‌شود: يدرء وپادشاه» وقرض خواه ». 


[دلهای فرمانروایان...] 


۱ -دستور بيجا دهد. 

۲ من لا بحضره الفقيه: ۴ | ۳۵۵ حدیث ۰۵۷۶۲ خصال: ۲ / ۴۱۰ 
حدیث ۱۲ بحار: ۳۷۱/۱۷۲ حديث ۰۱۲ 

۳ -زورآزمائی ودعوا نماید. 

۴ خصال: ۱ 7 2 ۷۰ 


۳۷۳۹ ۱ فضايح الصوفيه ' 
تعالی می‌فرماید که: «منم خداوندی که به جز من خداوندی 
نیست ومن خلق کرده‌ام یادشاهان را ودلهای ایشان در دست 
من است. يس هر گروهی که اطاعت من می‌کند دلهای 
پادشاهان را بر ایشان مهربان می‌کنم» وهر قومی که معصیت 
من می کنند دلهای پادشاهان را برایشان به خشم می‌آورم؛ 
پس مشغول مشوید به نفرين ودشنام ایشان وتوبه كنيد به 
درگاه من از گناهان خود تا دلهای ايشان را به سوی شما ميل 
دهم ومهربان گردانم ». 

واز حضرت صادق عليه السلام مروی است که: «چون 
حق تعالی خير رعیتی می‌خواهد بر ایشان پادشاه مهربانی 
می‌گمارد؛ واز برای او وزير عادل مهیّا می‌گرداند ». 

واز حضرت امام موسی [علیه السلام ] مروی است که 
به شیعیان خود فرمود که: «ای گروه شیعیان! خود را ذليل 
مكنيد به ترک اطاعت پادشاهان يس اگر عادل باشد دعا 
كنيد كه خدا او را باقی بدارد» واگر جابر وظالم باشد از خدا 
سؤال نمایید که او را اصلاح نماید» بدرستی که صلاح شما 
در صلاح پادشاه شماست. وبدرستی که پادشاه عادل به 
منزلة يدر مهربان است» پس بخواهید از برای او انجه از 


۱ -امالی صدوق: ۲۹۹ حديث 4 بحار: ۳۴۰/۱۷۲ حديث ۲۱. 
۲ -امالی صدوق: ۲۰۳ حدیث ۳ بحار: ۳۴۰/۷۲ حدیث ۱۹. 


دلهای فرمانروايان... ۳۷۳۷ 


براق خود می‌خواهید» ودشمن دارید از برای او آنچه از 
برای خود دشمن می‌دارید). 

واز حضرت رسول صلی الله عليه و آله وسلم مروی 
است که: «هر که اطاعت پادشاه نمی‌کند اطاعت خدا نکرده 
اه ار مان که و و نو 
ميندازيد'). 

واز حضرت صادق مروى است كه: «هر كه متعردض 
پادشاه جابری شود وبه سبب أن به بلیّه‌ای مبتلا شود خدا او 
رابر آن بلا اجر ندهد؛ وبر آن شدّت او را صبر عطا نفرماید "». 


[مسئوليّت فرمانروايان] 


واحاديث در اين باب بسيار است لیکن اين مختصر 
كنجايش زياده بر این ندارد» وبدانکه! حق تعالى هر کسی را 
دراين دنيا سلطنتی داده چنانکه مروى است: «کلکم راع 


.۲ -امالى صدوق: ۲۷۷ حديث ۰۲۱ بحار: ۷۲ / ۳۶۹ حديث‎ ١ 

۲ امالی صدوق: ۲۷۷ حديث ۰۲۰ بحار: ۳۶۸/۷۲ حديث ۱.بااندکی 
اختلاف در ترجمة فارسی. 

۳ - ثواب الاعمال: ۲۹۶ حديث ١‏ بحار: ۳۷۲/۷۲ حدیث ۱۶. 


۳۷۸ فضایح الصوفیه 
وکلکم مسؤول عن رعیّته »؛ ودر قيامت از سلوک او با 
رعیتش سؤآل خواهند نمود. چنانچه پادشاهان را بر 
وعاناى تر سفت واه رات رو رمع از رها 
استيلا داده؛ وارباب مزارع واموال را بر جمعى از فلأحان 
واصحاب بيوت وخدم وازواج واولاد را بر ملازمان 
وغلامان وکنیزان وزنان وفرزندان حکم وزیادتی فرموده» 
واو را واسطهٌ رزق ايشان گردانیده» وعلما را راعی طالبان 
علم ساخته. وایشان را رعیّت علما گردانیده وهر كس را بر 
بعضی از حیوانات مسلط گردانیده» وهر شخصی را بر قوی 
واعضا وجوارح خود والی ساخته که ايشان را به امری بدارد 
که موجب عقوبت ووزژ ایشان در آخرت نشود؛ واعمال 
رعایت آنها نموده» پس هیچکس در دنیا نيست که بهره از 
ولایت وحکومت نداشته باشد وجمعی در تحت فرمان او 
داخل نباشند. ودر معاشرت با هر صنفی از ایشان عدلی 
وجوری می‌باشد» وبه هر کس در خور آنچه او را استیلا 
داده‌اند نعمتی به او کرامت نموده‌اند؛ در خور آن نعمت شکر 
از او طلبیده‌انده وشکر هر نعمتی موجب مزید آن می‌گردد؛ 
۱ -یعنی: «همةٌ شما چوپانیده وهر چوپانی مسئول رعیت وكلة خويش 

می‌باشد». غوالی اللثالی: ۱ / ۳۶۴ حدیث ۰۵۱ وصفحة ۱۲۹ حدیث ۰۳ 

مسند احمد بن حنبل: ۲ / ۵ صحیح بخاری: ١‏ / ۰۲۱۵ 


مسئوليّت فرمانروایان ۳۷۹ 


وشکر هر یک از اینها آن است که به نحوی که خدا فرموده 
است به آنها معاشرت نماید. وحقوقی که حق تعالی برای 
ایشان مقرر فرموده رعایت نماید» وچون چنین کند حق 
تعالی آن نعمت را زیاده می‌گرداند» واگر کفران کند سلب 
می‌گرداند. چنانچه پادشاهان اگر در قدرت واستیلای خود 
شکر کنند ورعایت حال رعیّت وحقوق ایشان بکنند ملک 
ایشان پاینده می‌ماند وال بزودی زایل می‌گردد» چنانچه 
گفته‌اند که: «مّلک با کفر باقی می‌ماند وبا ظلم باقی 
نمی ماند). 

واگر عالمی بر رعیّت خود سلوک ننماید بزودی علم 
را از او سلب می‌نمایند والا علمش را می‌افزایند واگر آدمی 
اعضا وجوارح خود را به معاصی الهی بدارد به زودی آن 
اعضا به بلاها مبتلا می‌شود واز انها منتفع نمى شود. وعقاب 


وئواب آخرت از برای هر یک از رعایت وعدم رعایت اين 
حقوق ثابت أست» وتفصیل آنها در کتب احادیث مسطور 
است» واين رساله گنجایش زیاده بر این ندارد. 


۱ -ربیع الابرار زمخشری: ۲ / ۸۲۳. 


۳۸۰ فضایح الصو فنه 


[خاتمه] 


وتبكن عن ستو رسال و ی 
الجاني محمّد جعفر بن المحقّق الكامل؛ والمدق الفاضل 
ملاد المجتهدین ومُحيى آثار الاق ئمّة الراشدین مجدد 
مذهب الأئمّة الائنی عشر وراغم أَنُوف الملاحدة الصَوفية 
الابتره المخصوص من الله بفضله العلي؛ وفیضه الخفی 
والجلي؛ » المستغرّق فى جوار رحمة ربّه الغني؛ مولانا الآقا 
محمّد علي ابن الحبر العلامة والشحریر الفهامة» خاتم 
المجتهدين؛ مجّدد مذهب الأئمة الائنن عشرء على رأس 
المائة الثانية عشر وان قالت الجدة فیه: 
ان هذا الا سحر یو والشحی واللیل اذا سجی؛ 

قد حدث فى دهرنا کل البدع؛ ولولاه لفشی 

اعنی المدقق الماهر مولانا الاقا محمّد باقر الاصفهاني 
الشّهیر بالبهبهاني ابن الفقیه الأعظم؛ والمحدث الجلیل 
الاكرم؛ زين فضلاء الرّمان؛ ومرتي العلماء الاعيانء سلالة 
الأفاضل نسلاً بعد نسل» لسان الشيعة؛ ومروج الشّريعة 
الأفضل الأكمل مولانا محمّد اكملء والعارفة الرّاهدة العابدة 
جانى بيكم بنت-الفاضل الكامل والعالم العامل نور الدين 


خاتمه ۳۸۱ 
محمّد بن العالم الرّباني والعارف الصمداني مولانا محمّد 
صالح المازندراني» وامٌ المرحوم نور الدّين محمّد»العارفة 
الفاضلة الكاملة المجتهدة آمنه بيكم بنت العلامة الفهّامة 
العامل الباذل البحر الذي لا تنهى» ولکل بحر ساحل؛ ذي 
الفضل الأزهرء والعلم الأبهرء مجدّد مذهب الأئمّة الإثنى 
عشر على رأس المائة الحادية عشرء ختم العارفين وزين 
اا ال قی مولانا محمّد تقی المجلسی 
الإصفهاني» حشرهم الله مع النّبِي والأئمّة المعصومين 
الطيّبين الطّاهرين صلوات الله عليهم أجمعين ال يوم الدّين 
في سلخ شهر شؤال المكزم من شهور سنة ائنین وعشرين 
ومائتین بعل الالف من الهجرة المقدسة او علی مهاجرها 
الف صلاة وسلام وتحيّة. 


! -آیات 

۲ -احادیث وروایات 
۳-اقوال صوفیه 

۴ -کتب وارده در متن 
۵-اماکن 

۶-فرق وطوایف 
۷-اشعار 


۸-اعلام 


٩-مصادر‏ وماخذ 


۰ -فهرست مطالب 


فهرست آبات ۳۸۵ 


آيه شماره صفحه 
بقره : ۲ 
ان الذين کفروا سواء علیهم... ۶ ۱۶۵ 
ختم الله على قلوبهم... ۷ ۱۶۵ 
واذا لقوا الذين آمنوا... ۱۴ ۱۳۵ 
فأينما تولوا فثم وجه الله ۱۱۵ ۲۲۸ 
رٹنا لا تحمل علينا اصراً... ۸۶ ۳ 
ال عمران : ۳ 
هو الذی انزل عليك الکتاب... ۶ ۲۴۱ 
ان کنتم تحبّون الله... ۳۱ ۲.۰ 
مائدة : 0 
ومن لم يحكم بما انزل الله... ۴۴ ۱۱۳ 
اعراف : ۷ 
ادعوا ركم تضرعاً وخفیة... ۵۵ ۲۳۰۱۳۱ 
قل من حرّم زينة الله... ۳۲ ۱۷۵ 
انفال : ۸ 
ماکان صلوتهم عند البیت... ۳۵ ۸۹ 
توبه : ٩‏ 


ولا یطتون موطتاً يغيط الکثار... ۱۲۰ ۳۶ 


5 
يونس :۲۴ 
قل يا ايها الناس قد جائكم الحق... ۸ 
حجر:ه١‏ 
واعبد رتك حتی يأتيك اليقين ۹۹ 
نحل : ۱۶ 
لیحملوا آوزارهم كاملة يوم القيامة... ‏ ۲۵ 
فاسئلوا أهل الذكر... تنا 
طه : ٠١‏ 
ولتصنع علی عینی ۳۹ 
الرحمن على العرش استوی , ۱۵ 
انبیاء : ۲۱ 
فاسئلوا أهل الذکر... ۷ 
مومنون: ۲۴ 
ثم انشأناه خلقا آخر... ۱۴ 
عنكبوت : ۲٩‏ 
والذين جاهدوا فينا... ۶۹ 
لقمان : ۳۱ 
ومن الناس من یشتری... ۶ 
يس : ۳۶ 
انما امره اذا آراد شیئا... ۸۲ 
زمر : ۳۹ 
يا حسرتی على ما فرطت... ۵ 
اذا ذكر الله وحده اشمئرّت... ۴۵ 
والسموات مطويّات بیمینه ۶۷ 


فضایح الصوفیه 


۱۷ 


A^ 


۳ 
۱۳۱ 


۱۲ 
114 <1۸ 
AY 
۳۳۹ 


11۲ 
۳۳۹ 


یت ۳۸۷ 
شوری : ۴۲ 
ليس كمثله شىء... ۱۱ 0 
فتح : ۴۸ 
يد الله فوق ایدیهم ۰ ۳۳۹ 
ق : ۵۰ 
تبصرة وذکری لکل عبد منیب ۵۰ ۲۳۲ 
الرحمن : ۵۵ 
کل يوم هو في شأن ۷۹ 5 
حشر : ۵٩‏ 
وما آتیکم الرسول فخذوه... ۷ 
هو الله الذى لااله الا هو عالم الغيب ‏ ۲۲ 5 
قلم : ۶۸ 
یوم یکشف عن ساق... ۴۲ ۳۲ 
قیامت : ۷۵ 
وجوه يومئل ناضرة... ۳-۲۲ ۳۷۹ 
انسان : ۷۶ 
وسقیهم رتهم شراباً طهوراً ۳۱ ۷۳۳ 
نازعات : ۷۹ 
ا ۲۴ ۶۴ 
تين : 10 
ولقد خلقنا الانسان فى آحسن تقويم ۰ ۴ ۱۸۴ 


۲۸۸ فضايح الصوفيّه 
۲-احادیث وروایات 
إذا رأيتم اهل البدع والرّيب 0 O O‏ 
اذا ظهرت البدع في امتي فلیظهر العالم علمه re‏ 
اعیروا افنخاذ کم ص  ED SESE‏ 
إن الله خلق آدم على صورته Esa‏ 
ان الحق لينطق على لسان عمر OOO‏ 
ان کان موذياً في حكم السباع A‏ 3 
ان لكل بدعة تكون من بعدى EAS AS‏ 
انه كان فاسد العقيدة جدا.... a‏ رش تیب ۳ 
انهم اعداؤناء فمن مال اليهم فهو منهم Ea‏ 
اوحى الله تعالى الى داود لا تجعل بينى وبينك عالماً a‏ 
اثاكم والوشنوة فائها محض الگفر.. ... ا 
بادروا الى رياض الجنّة 1 [ز[ 1 1 0 ۳ ۲ 
تغنّوا بالقرآن ای ی ESEREKE‏ 
خلق الله آدم على صورته 0 VEE‏ 
ذكر على بن ابى طالب ذكري اا r‏ 
كر على وان فال غاد ل ۱ 
سلونی. ۱ RSs E‏ اس تم ی EF‏ 
ع ا اا ر ONE‏ 
قلوب خلت عن محيّة الله فابتلاها الله SS‏ 


فهرست احادبث وروابات ۳۸۹ 


كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته مح بن اا ول ع ساو 3 ۲۱ 
كما تدين تدان 00 
كنت نبياً وآدم بين الماء والطين ESMA‏ 
لا . در جواب : أيحل الاستماع لهم ؟ د ES‏ 
لا تلتفتوا الى هؤلاء الخداعین ااا ۱۳۶ 
لا یقول بالتصرّف احد الا لخدعة ی هه ی ا 
لوكشف سب ا ا أب بم ی 
المرء يحشر مع من احبٌ مكو موجه اا ممه لاك مسو و ۲ ۱۳ 
من اكرم عالماً فقد اكرمني اا ل ا 
من ذكر عنده الصوفية ولم ينكرهم O‏ ل ی OSES‏ 
من عرف نفسه فقد عرف ربه Ta‏ تس ۵ ۳۱۷۱ 
من عشق فعفٌ فکتم فمات ۱ 180 AF AAO‏ ۲۱۷ 
من علم علما وكتمه ألجمه الله es‏ ی م 
الميسور لا يسقط بالمعسور م ار ا ا VEE‏ 
وان الشيطان ليفر من ظل عمر دام لعفم YEE Raa‏ 
وجعله مفراً لتفسه الخبيئة e‏ 
وعلامته أن يكتفى بالتسمية و ARES‏ | 
وقود التار يوم القيامة کل ا و ۱۱( 
يا أبا ذر! يكون فى آخر الزمان قوم يلبسون TA‏ 
يا أبا هاشم ! سيأتي زمان على النّاس YES‏ 
آرزو دارم كه تازيانهها 0000101 000 


آگاه باشید که آورده می شود جمعی از مردان امت من ۱۵۷۰۰۰۰۰۰ 
آن است كه اين سنگ را بگوید RE BS A‏ 0 


۳۹۰ فضايح الصوفيّه 
آن بسیار روایت کننده حدیث ماکه دلهای ار تا ام 2 ری ۲ 
آنچه بسیارش مست کند پس اندکی NaN E‏ 
آنقدر خندید که دندانهای نواجذش نمايان شد E‏ 
آنكه بدعتی در دين خدا بيدا كند اماما هن Nase‏ 
آنها دشمنان مايند» پس هر که ميل کند به آنها YO‏ 
اجتناب كنيد از اهل بدعت وضلالت E‏ 1 
احاديث ما محكمى دارند مثل ETS messes‏ 
ازبراى حق تعالى شرابى هست که هت جالع لا الم او A‏ 
از برای صيد كردن بی عقلان اي DE‏ 1101 
ازبراى هر یک از امامان كسى هست که لطس اس ال 
از جلال وتعظیم خداست تعظيم يادشاه عادل ام ا م و( 
از علامات قيامت تغتّی به قرآن است لعا ا ا 
اگر بر شما چیزی از امور دين مشتبه رگ و امه Yas‏ 
اگر بعد از غیبت قائم ما علماء نمی‌بودند که YONA‏ 
أكر کد بجر رز کد E‏ 
اگر مردمان فضائل نهانى طلب علم را دانند VENEERS SS‏ 
امر به معروف ونهی از منكر دو وصف حميده Eee‏ 
أميد نجات دارم از برای جمعى از این امت SE‏ ۱۳ 
اوصياء وائمه درهایند که از راه متابعت ايشان ADET‏ 
اول کسی كه داخل جهنم مى شود 0 0000 
ای جابر! آيا بس است کسی را که دعوی تشیع ما کند... ۳۵۰۰ 
ای حمیرا ! می‌خواهی تماشاکنی ير seeded‏ ۷ ۱۳۱۲ 
ای عايشه بیا وتماشاکن Sk‏ نت جهن ۵ ۳ ۱۲ 
ای عبّاد ! به اين مغرور شده‌ای اد ام اص Vee SER‏ 


فهرست احادیث وروایات ۳۹۱ 


ای عمر ! ملاقات نکرد شیطان تو را در راهی خض کش ۹ ۱۲ 
ای گروه شیعیان ! خود را ذلیل مكنيد 8ب ی ۱ ۱۲ 
ای يونس ! بدعت در دین مکن و وه SN‏ ا رآ ۳ 
اينكه به رأى خود لعا عوبس ا بق اوس و مرش ا اه کی 
باكسى که به ياد خدا آورد شما را OE TN‏ 
بخوانيد قرآن را به لحن عرب ا e‏ 
بدترين مصاحبان کسی است که ا و معا 
بر دین خود حذر نمائید از صاحب سلطنتی که عام ی ها ۳ ۲ ۱۲۱۷ 
بر شما باد به متابعت سنت من Sg E‏ ی ی ۱۲ 
بر فرش بهشت ننشیند کسی که یه ره وه ای 2 ار ۲۰۱ 
بسيار شدهاند دروغكويان برمن لشو و ع ا سا رد 
بسياركوش دادن به غنا باعث فقر ويريشانى است ارا 
بعد ازاين جماعتی به هم خواهند رسید که E‏ ۲ 
بگذار تا بروم که کاری در پیش دارم ابا شا مود es‏ 
بود در ابری نازک نه بر سرش هوائی sene‏ 
بول اگر به جائی از بدن Yada a‏ 
به تحقيق که بزودى پروردگار خود را ببينيد للم E‏ ۸ 
به حق آن خدائى که مرا به راستى فرستاده Vee‏ 
به خدا قسم که هر آينه امر به معروف ونهى از منكر e‏ ۱۳۲ 
به درستى كه شيطان از تو می ترسد ای عمر ل LAE‏ 
بهترین اعمال نزد حق تعالی آن است هم مت وتو 
بهترین ملوک وآمراکسی است که ئنذ 0 ۳ ۱۳۳ 
بياشاميد ايشان را شرابی که پاک می سازد ايشان را AE‏ 


بیاورید از برای من شانة [گوسفند] که بنويسم بر آن a‏ 


۳۹۲ فضايح الصوفيّه 
جهئم از نعره وفرياد ننشیند Ase‏ 
جنين مكن... توبه كن مگر نشنیده‌ای كه سوا ب آر۲ 
چون حق تعالى خير رعيّتى ميخواهد... NES‏ 
جون شيطان از سجده حضرت آدم یک 0 
چون کسی راه راستی وعلم خوبی تعلیم کند اگر وی مس ۲۵ 
حادثههائى كه بر شما وارد شود Needs sea‏ 
حضرت يوسف پیغمبر بود وقباهاى دیبای مزر اما VEE‏ 
حق تعالى حرام نکرد خمر را به سبب نامش الا ا N‏ 
حق تعالى در ماه مبارک رمضان می آمرزد هر گناهکاری... ۰% 
حق تعالی را ملک نقالهاى است ا ا ل ا ی ۱۳۱۲۳ 
چ ال سكن کین زا EOS‏ 
حق تعالی وحی نمود به حضرت شعیب ام وه و ی 16 
حو با شا هنن ی ات حو امه اجام بالخ ا اا 
خانه‌ای که در آن غنا می‌کنند ايمن نيست لو و hs‏ 
خدا براى كسى که سلطنتی به او داده مدتى سق ما د الو VT‏ 
خدا توبه صاحب بدعت را قبول نمىكند ViaSat‏ 
خدا هیچ امرى را که امّت به آن 11 E A‏ 
خريدن [كنيزان غنا کننده ] وفروختن ایشان لع عدن و 
خوابشان [علماء ] عبادت است ا 
در امری که در ميان شما منازعه شود تک کر سکن ۱۲ 
در بهشت درختی هست که خدا اا الوا مك ی 
در جهنم آسیایی هست که هو کت 1 TENS‏ 
در روز قیامت حق تعالى از برای حساب تداك ا ل اوم ۸ 
در روز قيامت مداد علماء را با دماء شهداء ام اش ره 


فهرست احادیث وروایات ۳۹۳ 
در شب معراج خدا دست خود را در ميان دو شاند......... ۳۳۹ 
دروغ گفته‌اند وحضرت پیغمبر رخصت نداده است ريرض 
در هر امتی سامری می‌باشد ی هی و موه مه ۱۱۲ 
ول هو وت ان وف اکتا eee‏ 
دلهای عاشتان دلهاتی است که خالی شده ل و کی یه ۱۷ ۲ 
دو ركعت نماز عالم ل 
دو صنفند از امت من اگر eas‏ اس ۱۳ 
ذو کش اند که شفاعت من به ایشان می رسد PRS‏ 
ديدم پروردگار خود را در بهترین صورتها لع ی ما اس 
ديدم پروردگار خود را در صورت پسری بی‌ریش ع هه TY‏ 
ديدم رسول خدا را در روز فتح ب ل مان مارم YE eet‏ 
رسول خدا لعنت كرده است ده نفر را برای مما SV sea asa‏ 
روز قیامت حضرت فاطمه بياى عرش الهى رود YEE‏ 
زن غنا کننده ملعون است OS‏ ا ا 
زناکردن موجب فقر وکمی عمر می‌شود ۲۱۵ 
سعى کنید ای بنى :ارفده رک EEC‏ 
سنت آن جيزى است كه ا کم 
سه جيز است كه هر که آنها را داشته باشد eS‏ 
سه کس اند که هر که مسقو وه ا A‏ مه ی ی VOSS‏ 
شارب خمر اگر بیمار شود عیادت او مكنيد ی ۳ ۲ 
كارن هر کاف ات و سوت ۳0 
شاعری در حدمت ان حضوت شعری خواند ا a‏ 
شخصی بود در زمان سابق اطسو لد Vial ea‏ 
مسرم كر ]و ترك ها Rs a a‏ 


۳۹۴۳ فضايح الصوفيّه 
شنیدن لهو وغنا در دل می‌رویاند نفاق را 8 ه ۱۳ ۲۲۰ 
صوفی کسی است که پشم را با صفای OVS e‏ 
طالبان علم بر سه قسمند گت ی الس وگ شم هه ۲ ۲۱ 
طلب علم فریضه وواجب است بر هر مسلمانی فعس ۲۵ 
طلب كنيد علم را هر چند از برای ان به NOV aE‏ 
عالمی که مردم از علمش منتفع شوند بهتر ی موف ۳ ۷6 ۵ ۲ 
عدالت ونیکی کردن علامت دوام نعمت است EE‏ 
علامت کذاب ودورخگو آن است ۱۱۳۵2 
علم راهى است تا بهشت و YF‏ 
فلماء وتان ا EY‏ ل 
lk‏ انها هات و مايه ا م ۱۵۹ 
عمر به هیچ راهی نرفت مگر تا A‏ 
غنا از جمله گناهانی است که خدا بر ع ا و AAS‏ 
غنا مورث شاق است ا ۱۳ 
فضل عالم بر عابد مانند فضل N‏ 
قرآن را به حزن بخوانند REE‏ ی ۲۱ 
قو ووز ماد غا ابييت 11-95 1 O OEE‏ 
قوم حضرت موسی بعد از ورود نهی و E‏ ۲۲ 
قيامت قيام نخواهد نمود برامت من تاكه م حا ةا 
کسی که بدون بصيرت وعلم عمل می‌کند Eee‏ 
کسی كه بدی به مردم می‌رساند بداند که مو او VR‏ 
کر ی ۱۳۶۱۲ 
کسی که چشم خود يركند از حرام مسو و م اي 
کسی که زناکند با او زناکنند OOO‏ 


فهرست احادیث وروایات ۳۹۵ 


کسی كه لقمه‌ای از بنگ بخورد 6 00 
کسی که مست شده باشد هرگاه شب بخوابد OPE‏ 
کسی که یک جرعه شراب خورد تا جهل روز و TAA‏ 
کسی که یک لقمه از بنگ بخورد SAN lS‏ 
گفتار بكار نمی‌آید مگر اينكه 0 0 ES E O‏ 
لفظ امير المؤمنين مخصوص حضرت على عليه السلام... ۲۱۵۰۰۰۰۰ 
ما از ميان شما مىرويم احاديث ما در ميان eS‏ 
دلج كنا ی است که دا چت وی اس ت۷۹ 
محشور می‌گردد صاحب طنبور در روز قيامت م حا TIE‏ 
مردم مأمور شدند از جانب خداكه بيايند i ET‏ 
مصاحب بد همنشين خود را به درد خود YEO‏ 
مصاحبت مكنيد با صاحب بدعتها 18 0 VERN‏ 
مطالعه علم افضل است از e ER‏ ی VRS‏ 
من از ميان شما می‌روم ودو جيز عظيم در ميان أ 00000000 
منم خداوندى كه به جز من خداوندى نيست Vesela‏ 
می‌خواهید خبر دهم شما را به کسی سس ا 
نافرمانی نکرده‌اند خدارا به چیزی 1 1[ ی و ۱۳۳۹۳ 
نرفته است عمر به رأهی... مع A‏ 
ار کت اه کف را بش کا ی سس اس ی ۱۶ 
نيست کسی مگر آنکه موكل است به او حمس i‏ 
تسل ی عل هر ی OER N‏ 
هر بدعتى ضلالت و 0 O CLASS‏ 
هركس داخل كند به عرقى از عروق خود ام امد ۲۷ ۲ 


هر کس ساكت شود از گفتن حق پس او ملعون است YO oes‏ 


هركس لواطه كند نميرد تا مردم را انط ل موا مط Neda‏ 
هركس نفس خود را منزه گرداند از غنا عن المع و لمايت م فا خی 111 
هركه از شيعيان ما عالم به شريعت ما باشد و 0 0 0 ۲۳۵۸۵ 
هر که اطاعت پادشاه نمی‌کند اطاعت خدا نکرده که اه م۵ ۱۳۱۷۱۶ 
هر که بدعتی می‌کند ع ايك و ور باه ی A‏ 
هر که برود به نزد صاحب بدعتى DOE O OE E‏ 
هر که توبه وانابه کرد بینا شد...... ما یه هی ۲ ۳۱۲ 
هر که خود را به محل تهمت می‌دارد دوم لاما TIES‏ 
هر که طلب علم كند برای اينكه با علما TEs E‏ 
هركه عمل نمايد به غير علم بق ی PEE‏ 
هركه فتوا دهد مردم را به رای خود LASSE‏ ال 
هركه متعرض پادشاه جابری شود و E‏ لك لبالا 
هرگاه بدعتها در امت من ظاهر شود RSE‏ و 
هرگاه مردی را ببينيد EES ORS‏ 
هر مست کننده حرام است E‏ یم هی مکی مس مه که هس هی ۲ ۲۱۳ 
هشت کس اند كه اگر ذليل و 5 00000 1010000 
وید بان مورت aaa E‏ ا 
هميشه مردم در خوشی باشند ASAS‏ دب هب ۲ ۱۳۱۲ 
وا کر یک قارف از عم SS‏ وم وج ۲۶ 
وا هرگ پیغمبر از اين نهی نفرموده ی ا ا 
وجود یک نفر عالم دینی ا ای و هارمه ی هجو مش ۲۶ 
وجون عالمى بميرد رخنه E‏ امع الج ی 
وجون کسی به طلب علم رود TENSES‏ 


وحى رسيد به حضرت ابراهيم كه e‏ عقا فاك د عه PEERS‏ هارمه و ام سر ۳۷۳۴ 


فهرست احادیث وروایات ۳۹۲ 


وضوء راکامل به جای آور اب الل نک ور میج ۱۷ 
وکسی که در طلب علم پرهیزکار نباشد حم و ام ی ی ۲ ۱۳ 
وكسى كه نگاه كند به عورت برادر 11 001001101101101 
يا رسول الله ! فقرای امت تو پانصد سال قبل از مه ۲ ۱( 
يا عالم باش يا طلب كننده علم باش OAS‏ 
يا على ! خوشا حال کسی که ترا دوست TOS ES‏ 
یک زناکردن موجب حبط عمل چهل ساله می‌شود ITE‏ 


یک ساعت در پیش عالم نشستن اس طح وح E‏ 


۳۹۸ _ فضایح الصوفيه 


۳-اقوال صوفیّه 
آنچه اهل شریعت به آن مشفولند علم رسمی ۱۱۹۹۳ 
ایمان مخلوق نيست Sais‏ 
این عشق مجازی است وعشق مجازی موصل IAS‏ 
به معراج رفتم مرتبة على را از مرتبة VOSS RA DEAS‏ 
جميع پیغمبران از مشكات خاتم الانبياء اقتباس VEFAT‏ 
جون حقيقت حاصل شود شريعت باطل مى شود 0000 
چون کسی واصل شود به درجة کشف ویقین یز 
حق تعالى هارون را يارى نكرده CR RA‏ 
در غلوى سكر حق بر من متجلی كشت VEEN‏ 
در محل سماع وبيهوشى حوريان بهشتى به ما ا امم E‏ ۱۳۳۰ 
دليل عقلى ونقلى موجب توقف سالک است اك م ا 
دو حجاب است یکی نوری ودوم نارى NES‏ 
رأيت الله فى المنام ز ما ری ۱ ۳۱:۱۳ 
رايت الله فى صورة شيخ هرم بع عدا سوط جو الا لمعا كال ل 
زنهار مقيد به مذهبی مشو ا الجر ا و Aa‏ 
ساز ودف ونی‌شنیدن از عبادت است 0 0 00001 
سبحان من اظهر الاشياء وهو عينها FORE‏ 
سبحانى سبحانی ما اعظم شأنى eee SS‏ 


فهرست اقوال صوفنه ۳۹۹ 
عشق نورزيدهايم بلكه با خدا عشق بازى الس ل از 
قوم فرعون در بحر علم غرق شدند ا ا 
كنت ولياً وآدم بين الماء والطين Fades eae‏ 
للنفس سر وما ظهر ذلک الس على احد سي ی ۶ 
لولا أبو هاشم الصوفی ما عرفت دقيق الریاء و ES‏ 
لين فى تنفلت ری الل ل اي و E‏ 
ما عارفیم وهرچه گوئیم وکنیم پسندیده باشد مع وا 
ما وصف حق به هيج وجه وصف نكرديم ESAS‏ 
المجاز قنطرة الحقيقة SES Rs‏ اك 
مرتبة ولايت كسبى است به رياضت حاصل شود NEDE‏ 
معرفت جز به تلقين پیر حاصل نشود a SSA‏ 
من الله الى فلان PSs aa e‏ 
تفا زا اف ا سی اذكه عي AS‏ 
نقطهُ ذات حق تعالى در جميع حروف حلول كرده A EES‏ 
کی یت ها ا راب کاس جا دح هويا وبا 
نوح خطا کرد در تبليغ رسالت EES‏ 
هرجه جميع اهل عالم در مدّت عمر به خواندن 1 
هرجه در عالم واقع مى شود نتيجة نور وناراست ل 
هرجه علماء در هفتاد سال وبيشتر حاصل 8 EE‏ 


۳۰۰ فضايح الصوفيه 


۴-کتب وارده در متن 
اثنا عشريه لماعي بكم وي متام قوراط ونور او الح الت ۱ 
احتجاج - (احتجاج شيخ طبرسی) ا ا ير 
احیاء = احیاء علوم الدين حو ماه ase‏ 10604 
اسرار قاسمی اا دی ی OVS‏ 
اسفار OSES‏ وا شمه AF‏ 
اشارات بلعو سا ی هیا مکی اا اك و شم هی ۱۳۰ 
اصول الدیانات ل مه هام و سم اه بمب سره مه ا VAS‏ 
اعتقاد دوریستی 0000000000 با ان یکی رم ۱۳۳۵ 
اعتقادات (صدوق) 0 0 0 ااا ۱ 
اعتلال [القلوب] ESS‏ ی سس ۱۹۲ 
انوار النعمانى ا ید ا لات و ماما لي الاي ا ۱۲۰۱۲ 
ایجاز المطالب فى ابراز المذاهب. . لل ۰۲۶ ۰۲۷ ۰۴۹ ۰۷۲ ۰۸۳ ۱۴۱ 
بحار الانوار بب0 0 0 ی ET‏ 
بشارة الشيعة وی وه اه اس تیم وی مک ۸ ۱۳۲۸۰۲۵۲۱۰ 
بیان الاديان E‏ وه ی E OP‏ 
تاريخ بغداد و Tee‏ الو ون ا ا 1 
تبصرة العوام FEET ere Sales‏ 
تحفة الاخيار DRS‏ سو اوم الم السو E‏ 


كتب وارده در متن ۳۰1 


ا VOTE Se e‏ 
تذكرة = تذكرة الفقهاء TYNES ae eas‏ 
تصفية القلوب Vide RR SSS e‏ 
تفسير الاسرار VEDE o‏ 
تهافت الفلاسفة OOS‏ ا A E‏ 
جامع الاخبار Ae‏ ا aes‏ 
جمع بين صحيحين Se‏ 4 ا 
جوک ا ا خم ا ESSER‏ سو و LIAS‏ 
جوهر الذات FREE A‏ 
عَحَل ته اة NAS‏ دع وى ۱۵۵۱۳۲ 
حياة الحیوان esl AAS‏ اس 5303 
خیراتیه مب سم همه ا Tea‏ 
دواء الداء AONE ADS‏ 
ديوان الصبابة 0 0[ |[ |[ NN‏ 
ذخيره (بيهقى) Sea‏ ا ا واد ما ام AAS‏ 
ریاض الشعراء 0 و E‏ 
شرح باب حادی عشر ۵ 
شرح تجرید الود و موی لمعت اط واگ سا وج بو ۷ ۱۶ 
شرح ديوان مرتضوى ESS‏ 
شرح فصوص = فيصرى VR RASS‏ 
شرح مقاصد SG e E‏ ا 
شرح نهج البلاغة [ابن ابى الحدید ] eas‏ و ۹۵ ۲۷۳۰۵۱۵/۵۱ 
صحاح (جوهری) لعسيية هک تیا ا E E‏ 


صحيح مسلم AEA‏ وتو امعان املد و و 
صحيفة الرضا 1[ رت EE‏ 
ضعفاء [الضعفاء والمتروكين] ا 
عمدة المقال فى كفر اهل الضلال PERE‏ 
عين الحياة EET‏ ارام لقعا أ اواو اا ا 
یوق اشا اا 1 OFA‏ 
غيبت طوسى مسد مدب VASES LEDS‏ 
فتح الوهاب بشرح منهج الطلابت 0 00000 
فتوحات OEY‏ تكو جما اس لا 
الفرقان بين اولياء الشيطان واولياء الرحمن one‏ ا 
فصوص الحكم ع ما ل لم سفوا ولول و ل الع رع ابا عا ما 
الفصول التامة فى هداية العامة للق FF FI TV‏ نم١‏ 
قاموس 0 VANESSA EEE‏ 
قرآن ATI AF VA Ye Messe‏ لل ATE‏ 

YO TFI 1° A44 FY ۸‏ 
قرب الاسناد این بابویه ا 
كافى همم ی ۵۱۱ ۱ الول وا TOS‏ 
كامل ابن عدى عو که هی VOTES SaaS‏ 
كشاف زمخشرى SSR‏ لالط وس مو و E‏ 
كشف الغمّة VFA aS ata dibe basa‏ 
كشكول شيخ بهائى ماي و E‏ ل ۱۳۹ 
کلمات طريفة مدا ماد مر جر و سم هم و ا 
كله سر اب ۲ 


کتب وارده در متن ۳۰۳ 


كلشن راز كن تنكول کی وی مس ۱۲ 
مثنوى مومع ی ی ىلا5001 
مجالس العشاق و E SESS‏ هی ف و۳ 
مجالس المومنین من توما جروا ار کر e‏ و و ای بو نی TA‏ 
مجموعه ورام ی وا دوب ار ی اه E‏ 
محاضرات [الادباء ] eee‏ 0 0 اا 
مصابيح = مصابيح السنة YATTON Seas‏ 
المطاعن المجرميّة SEM‏ تاش مس a‏ 
ملل ونحل SESS aes‏ 
مناقب العارفين NSS A ES‏ 1 
منتخب ربيع الابرار SSS‏ عا لاف ا 1011 
منقذ SSS‏ ل لاوج كن ابص حم مو 1 0 
موجز طب ESSE oa‏ و وي ا 
وافى ا ل ا اي E‏ 
وجيز as ee‏ تجاه آلو اوساو ماسو دب VAs‏ 
وفيات الاعيان اللو Sas‏ م سا م اه TIFT‏ 
نفحات الانس هت ا ان ري لوا ۱۳۹۵۹ 
نهج الحق e‏ اخ مان ما ل با 
لهادی الى النجاة من جمیع المهلکات ۰ ۴۵ ۱۴۹ 
هداية الضالین و A‏ کش 1 


۳۰۴ فضايح الصوفيّه 


آستان قدس رضوى QESE E Se‏ 
اصفهان ی 5ب 0 0 اا ۱۵ 
بصرة aS‏ سیک مد امه امس اسب رش ملع ا ۵۲ حا بدا 
بغداد a A‏ اا 
بيت المقدس SARs‏ وكين Asa‏ 
جزيرة العرب اذ A SASS RAS oe e‏ 
چنبلان E els eas eske‏ 
چين ARES AS‏ متاو ۲ ۲۵ 
حبشه E AS O O‏ 
خحراسان اا ااا 
دهلی جا کی ASS‏ وه ال 3۳ 
روضة حضرت امام حسين (ع) تع رم لخو د حم افا دک Aes‏ 
روم 00010101 ی 
رى الوق ند ل مه امه مایم بوكو و ا ل NOTES‏ 
سند الاجم امي شهمة وسو قحا كه رع بوك لم ا ماقي متو امم ل ار ار 1/11 
السودان O‏ کب ۱۱ 
شام بو سوبس اج ۰۵۱۵۵ ۲۳۳۵۱۸۸۲ 
صفين VERSA ASSESS‏ 


طوس ده ما ف رو ل NONE‏ 
عراق SSS‏ 0 0 | 
غدير خم ARS‏ و لصاويو Tee‏ 
فارس RSE‏ ی ی یت A‏ 
كشمير Ea‏ دی مت وت را ل ا ی ۲ 
کعبه هه مه رش AVF IVT IF 4° O4 CFF‏ °4 ۴۲۶ 
مدينه ا ف لو E‏ رول انم د ل ای ا ارو هس ا 
مسجد الحرام Ce TL‏ 
رت ED‏ ا CES‏ 
مصر A‏ ا تم بای هی نج للد ی NE‏ هو ام QW‏ 
مكّه هو OF ARSENE AMES‏ 
نيشابور SRE SRS‏ سس ا تومو OO‏ 


۳۰۹ فضايح الصوفيّه 


۶-فرق وطوایف 
ال محمد مس ا مود وام YOSSI‏ 
ال يزيد عقا ف واكم كعد اه سواه ماوكا اا لما (A‏ 
أتحاديه 1 اا ١‏ 
احبار AVA hS‏ 
اسماعيليّه Sadat‏ وو ۱ ۲۳۵ 
اشاعره یک مر که هه هه ۱۵ ۱۱۸ ۱۰ 
اعراب عاط ا سا و ی کی وا لس وود هت LAY‏ 
اکراد عدار ی اكوا ی ی AVEO‏ 
الهاميّه ES ATEN Sans‏ ۱۳۳ 
باطنيّه ل تا ا ل 
برزخیّه لم اه ی محر ی و امسا ES‏ 
بسطامیّه جک عات ال ود لخ اشاس مقو ۳ ۱۲ 
بنی ارفده الع وه اح عوط ل ما مالاو یم بر YF‏ 
بنی اميه وی ل ا ل رت ۱۱۴ ۱ 
ہنی عباس 89 TENE e‏ 
ترسا و هی ام لضو طاطم رك لا ا لاصوا ها ی ۱۳ ۱۷۳ 
ترکان VON EVATESR E SSS ERR‏ 
تسليميّه 00 NS EATS SSA ES‏ 


فهرست فرق وطوایف ۳۰۷ 


جمهوريّه AS‏ ا رون 
جوريّه و وما 
جهودان اده فخ لخن امام هی واو لاا وا ی مک efe‏ 
حاليّه e‏ سج ورج لما وا وچ و E‏ 
حبشيان YF TTA YTV PF YO.‏ 
حبيبيّه e‏ ا AOE‏ 
حشويّه SES‏ یه ENE SAS‏ 
حلاجيّه ل VF ATA ATA‏ 
حلولیّه TI TA YP...‏ فى VA‏ فى ١١95‏ 
حنابله 011 EEE‏ 
حوريه سطا و وکا کم ی کوب مج فو واو لو وام ما ی[ ۱۳ 
خداعيّه اس وسو سا اح مو ی ۱۵۲۹ ۱۳ 
خزر eS‏ ی ی ها 
خوارج 0010101011 ۵ ۱۲/۵۹/۷۵۲۰ 
ديصانيّه EA E Se‏ 
دهرى ار وو ا اا ال VATA EEE‏ 
رهبانان ass‏ وخ و قل زرا 
زرّاقيّه ل TY ATO ATF ATT AF AY AYY FO‏ 
زنادقه :0 ۲۱۳۳۵۳۹۱ 
سفيانيّه e‏ و 1[ |[ ۲۹ 
مدو عا اه عستت م طم ا AVOCA‏ 


VI عرص وي‎ TE TY ۳ ۸ 
۰۱۳۰ ۰۱۲۱ ۰۱۱۸ ۰۱۰۹ ۰۸۸ ۰۸۱ ¥۹ ۴ 
۰۲۱۳ ۰۱۷۹ ۰۱۷۶ ۰۱۶۸ ۰۱۵۰ ۲ ۱ 


۳۸ فضايح الصوفيّه 


CTI1V ۱0‏ على مع الى YFP‏ ور ۳ ۵ ۱۵ 


شمراخيّه Meee ALES‏ 
شریکیّه امامو لو لامو طق لون ا TAR e‏ 
شيعه = اماميه = رافضیان ی ل CTV YA ۲۲ YY TI‏ 


۶٩ ۶۷ ۶۵ ۰۴۵ ۰۳۹ ۰۳۴ ۰۳۳ ۸ 

۲ عبن ۰۸۳ ۰۱۰۱۸۰۵۱ ۰۱۰۹ ۰۱۱۸ ۰۱۳۷ 

۰۱۵۹ ۰۱۵۱ ۰ ۰۶۰ ۰ 
۰۲۴۶ ۰۲۴۴ ۰۲۲۵ ۰۲۲۲ ۰۲۱۵ ۰۱۹۶ AVA ۸ 
۲۷۶ ۰۲۶۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۲ ۰ ۹ 


صفوبه ما ساامن مس ا اج کنیس ی ماه اد فش ا ۲ ۱۳۵ 
صوفیّه - تصوّف -صوفیان -متصوفه ا ها ناه 2 


۰۳۴ ۰۳۳ ۰۳۲ ۲ ۲ ۷ ۶ 

۰۶۳ ۸۵۲ ۰۵۰ ۰۴۶ ۰۳۵ ۰۳۲ ۰۳۶ TO 

۸۶ فى‎ AY وبل إلى‎ VY ۶۶ EO 

۰۱۰۳ ۰۱۰۰ A AA AF AF ۸ 
۰۱۲۷۲۲۲ 2۵۲۵ ۴ 
۰۱۴۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ATF ۹ 
دوك‎ ۰۷۶۵۰۱ 
۰۱۶۶ ۰۱۶۵ ۰۱۶۰ ۰۱۵۵ ۰۱۵۴ ۰۱۵۳۵۳ ۱ 
۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۰۱۹۶ ۰۱۸۴ ۰۱۷۸ ۰۱۷۶ ۷۴ ۲ 
۲۸۰ ۰۲۵۶ ۰۲۵۵ ۰۲۵۴ ۰۲۴۶ ۰۲۴۵ ۰۲۴۰ ۸ 


عثمانيّه ی ی و ی وک و EAS‏ 
عشافته Saas‏ وق وا ا بس ب ب 6 نذا 


فهرست فرق وطوایف ۳۰۹ 


غللات نحي مائو أو راو مومه للد امح اس طروي يه VATE‏ 
قدريّه شد امامو و جب ا للج و3 نه ل الوق ملظا مد عط اط الل 1 
قلندريّه ا ی کرو وی ی 1 | 
كامليّه ا تا ا TESA Oss‏ 
كاهليّه AD SSDS Saa‏ 
کاهنان اام واس جو ماد اك یی میک وماس م ا ۱۳۸۱۷ 
كثرتيّه اف امكو اما لس ةمج ينم 44 التكورجة ارقو امو النة لق ل ی 
كراميّه م ا ا م ا 
کر الحا ب هم دس ان emsal‏ العام م لاا را 
مباحیّه انه جود او (ISS SS RE‏ 
مبتدعه و موا اج ان اساسا ان طاطم ماو اف EN‏ ۵۱ ۲ 
مجبره Rae SI‏ ما مس مه ی \TAFV TATO‏ 
متصلفه E EGE SS‏ 
مجوس FATT ۱ ۱۱ Sed‏ 
مرائيه COS OE OTO‏ ۲۱ 
مرجئه Fe SAS RAA Teed‏ | 
مشارکیّه a‏ جك الس اف لاوط ٩۱۷۰۱۱‏ 
مشبه سف ل اه وساب یی خی لال لمم PINOLE‏ 
ملاحده و اانه اتا رو تام الو هم ها ۲ ا 
معتزله و 1 
ملامتيّه م ل ل مل ا ب ان 33 تيع اال رسا 
منصوريّه ER ESD ES oa‏ مق NA‏ ا TAO‏ 
ناصبى 0000101 
نصاری VA FV F۹ YA...‏ فى CAF‏ 14« 


۱ 2 AAA IVY IFT IFA AFF 


نظطركه a‏ ی EE‏ 
نقشبند یه E ECO‏ ا 
ور a‏ ا ی ۱۳ 
وز E TO 1 A Saa‏ 
خاش ی او ره کی ها واه ۲ 
واصلية FO.‏ فى IV AT 4 AD AF‏ 
واقفيّه = وقوفيّة ی 1 
وکو ی الا ام تن عمط لفقل فوع ور 
ولائيه م و ل مابس VEER a‏ 
باه 0111 0 ی ی ی 0 


ازمكافات عمل غافل مشو بسطرندة بطامة و 


أنا من أهوى ومن أهوى أنا RNA‏ 
ای جاودان بصورت اعیان بر آمده یک 


اين عجب بين كه در محيط بقا 1 2111011 
ای قوم به حج رفته كجائيد كجائيد م و اي 
ای که گوئی بر يزيد وآل او لعنت مكن E‏ 
با مريدان آن فقير محتشم 00 


پنجه در ينجة خحدا دارم حو بال ف ره E‏ م واه E EO‏ 


چون که بی‌رنگی اسیر رنگ شد رکه عون 
داستان پسر هند مگر نشنيدى وم امک 


سوى كل خود رو» ای جزو خدا ل ا ا 


گر ولى زهرى خورد نوشى شود AA‏ 
ما جلوه گه جمال ياريم وم وم وم و و وم وم و موه 


ما گھی يونس وگهی حوتيم ام اش ی ی 


۳11 


۸-اعلام 
ابراهیم عليه السلام مسوتكلة اسه امج اساسا 
ابراهیم بن نصر بن عسکر شافعی و وت ایو ۲۵ 
انيسن EOE‏ اش مه ی انر 
ابن ابى الحديد WE ORAS‏ 
ابن أبى نجيح VEER‏ 
انق ابی یحیی لمن اط اما م واوا و 
ابن اثير شافعى ا ا TOS‏ 
ابن ادریس ا اا 
أبن الماجشون - 00 0 0 PVE OEE‏ 
ابن بيطار PEE ACESS‏ 
ابن تيميّه [احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام حنبلی].۲۴۶۰» ۲۴۷ 
ابن جزله TE‏ نط عا او م لالد ل 111 
ابن حبان E A RSS‏ ا 
ابن حجر عسقلانى RSE‏ ۱ ۹ 6۱ ۲۳۹۵ 
ان حمزه طوسی Verses‏ عل او 1611 
ابن خلكان شافعى مامد ماوع سك عد ووم بل نا 
ابن طاهر OOS Ree‏ 
این عیاش ans‏ وال ۵ ۰۱۹۱۹۱۱۱۹ ۲۱۳۵۱۹۱۴ 


ابن فورك جد اجعاناج العام لاه وتات م الس وو الم ف بارا ما م Dh‏ 
ابن مسعود WENE OTE‏ 
ابن مسهر ATE e eA OSA‏ 
ابن ملجم ASAN Seas eRe Seda‏ ]أن OR‏ 
ابو الفتوح رازى اا ا DL‏ ا 
ابو الفتوح عجلى شافعى ONE‏ 
ابو الفرج بن الجوزى ل ا ا ا ۱۹۲۰۱ 
ابو القاسم بن روح ESE‏ مم و ا اا 
ابو بكر ۰۲۰ ۰۷۶ ۰۷۹ ۰۸۰ ۰۱۱۸۰۱۱۱ ۰۱۵۵ ۰۱۵۹ ۰۲۳۶ ۰۲۳۷ ۲۴۸ 
ابو بكر طرطوشى OVENS edressa‏ 
أبو جعفر منصور FSS E e EERE‏ 
ابو جهل ب SOAS‏ و م لو اوس مساك VEO‏ 
ابو حفص وو ربا ا ب با ل جا هم او و ل ا 
ابو حنيفه sa‏ مح اما لاح الو ل ان ا 1 
ابو داود نخعى بغدادى = سليمان بن عمر TNE ES‏ 
ابو ذر غفاری aR‏ ما ماه ما۱ ۱۰۵۷ ۳۲ 
ابو سفیان Aes‏ میب و کت مه FAVE‏ 
ابو سهل بن اسماعيل نوبختى لع ام قم ود و البو 
ابو صالح اعمى INTE a E AS E SESS E‏ 
ابو عبدالله حاكم نيشابورى = محمد بن عبدالله ATR‏ 
ابو عمرو 1 1 1 1 1 1 E‏ ۱۱۲ 
ابو محمد بن حرب مع ا و ال وا پم ع ا ا ماش ۲ ۲ 
ابو نعیم اصفهانی ی ده و ی ده 1 اا 


ابو هاشم کوفی. ۰۲۶ YA‏ عي CFI‏ باس ITY AYF‏ ىال AA‏ 


ابو هريرة ISD Seam AS‏ 
ابی البخترى مش وا و خی الم وخ ا و ا 1 
ابی الربيع شامی اذى ا يتوه رورم ابا REE IES‏ مرا ري ار 
ابی ذر عقیلی SAE‏ مب ESE E‏ 
أبى رزين مم لخو العم ا مو صل يوق ور أل وراك نموا مساح سحو رز 
احمد اردبیلی [ملا... -مقدس...] ..... ۱۸ ۱۳۶ هف ۰۱۵ ۱۵۲ 
احمد غرّالی ARS‏ ی و 
احمد بن حنبل eS‏ ل اح ررض 
احمد بن خضرويه م ا یک 0 و و وم ما ا 
احمد بن عبدالله جویباری TEENS A‏ 
احمد بن محمد بن أبى نصر بزنطى 00 
احمد بن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد ا ا و ا 
احمد بن محمد بن مسروق الطوسی م یی ند ۱۹۲ 
احمد بن منصور ابو السعادات e ERE‏ ۱۲۱۲۱۲ 
ادريس عليه السلام 00 0 0 1 
آدم عليه السلام اس ا ا ام امنا مو ا عو عع وى نب 
اسحاق بن يعقوب عليه السلام Se‏ ا 
اسرافیل عليه السلام 1[ ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 |[ یه 
اسماعيل عليه السلام ا OE N NNE‏ 
أسماعيل بن بزيع 000101002021111 0 ااا 
افلاطون قبطى Mas ENS‏ بع م ORES‏ 
الياس عليه السلام OES‏ 


انس = انس بن مالک مع ع ال OE‏ 
ايوب عليه السلام E s Sea‏ وت وا ی 0 ها را 
ايوب سجستانی ی م وو را ا عم ا AE‏ 
بايزيد بسطامى = طیفور بن عيسى بن آدم بن روشان هرد 

FY ۳۱ 8‏ ۵۶ ۰۱۶۱ ۰۱۶۷ 0۱۶۸ ۲۵۵ 
ROS ۳‏ 
بخارى - صاحب صحيح ل Y1°‏ را YTA‏ 
بدشانی [ملاشاه..] لم ل ی ۱۶۵۵۹۲ 
بريد عجلى a A Î‏ و جو اناو لك 
شی هان ای معلل ۲۳۶ ۵۲۳۹ ۲۴۸ 
بندار رويانى AEE E EE‏ 
بھاء الدین محمد عاملی = شیخ بھائی PI NAVSN...‏ 
ESE 5‏ 1 ا 
يادرى [ملا على قلى...] IAEA‏ 
ترمذی و ل الخو ا 
تقى كرمانى NATA [1[ [1 1 O EE‏ 
ثابت ال e Ae se‏ ا 
جابر جعفی 1 1 1 1 اا ۲۵۱۰۲۵ 
الو ب و و ا 
جامی لاا اع YO °° AT OF OY‏ ۲۰۱۲ 
جبرئيل مت جلاعا ف الوط قف ون امسر 17 ی و E‏ 17 
جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ۵۰ TINI‏ 


۵ عن ۰۳۷ ۰۴۱ ۰۴۳ ۰۴۴ ۶۶ على 
۳۲ ۲ ل AOF‏ 


۳۱۹ فضایح الصوفيه 


AFA APY‏ مال CTIA TF AVY‏ ( الى 
۲ ۳۲ ۲۴۶۶ ۰۲۵۴ ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۰۲۶۲ ۰۲۶۲ 
۶ ۲۶۷ ۰۲۶۹ ۰۲۷۳ ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ۲۱/۷ 


جعفر بن محمد دوریستی مكو که کم مرو ی وم اال و ی ۱۳ 
جعف ركذاب OEE‏ طن السو سي بلقو ل دا ل ل 
جلال الدين سيوطى YEE asas‏ 
جنيد [بغدادی ] el‏ ی ۳ ۰ ۹۳۲ 
جوهرى حنفى للا مك اك ممصي ال ATI‏ عع 
حبيب الله بن عبدالله علوى دهلوى = میرزا جان شيرازى Asses‏ 
حبيب فارسى مساح جاسمو اام فر و لم لما لما لق ا 
حر عاملى ما ان ولاه سا مقا اا مام ارت Ae aS E‏ 
حسن بصرى SSSR‏ 06 تا ا 
حسن بن على العسکری عليه السلام ۰ ۰۳ اع AO‏ ۲۵۹۰۰۱۲۶ 
حسن بن على بن الحسين بن عبد العالى الكركى FSS‏ 
خو ای اتعطات a‏ ا ۱۲ 
حسين بن على سيد الشهداء عليه السلام TEYO‏ 
۷ ۰۲۳۲ ۲۴۶ 

حسين منصور حلاج AA OF PTY TA YP...‏ ذم 
ITY ۹‏ ۲۶ ۰۱۷۵ ۰۱۷۶ ۰۱۷۷ ۱۷۸ 

حفص بن سلیمان اع سول EES N E‏ 
حلبی ی موه یک کی وه توت و هت شم و مه ا 
رشن 0 0 0 0 0 0 ااا RR‏ 
حمیرا تم یه دوه پم ی رن ام ی ا 


خضر عليه السلام ارمع تمطاو نابج جاح که عه Ag‏ 
خطيب بغدادى EES‏ ی اا 
خليل عليه السلام AS‏ 1 ۱۲۰ 
دار قطنى ا 
دارمی Reese SSAA‏ ی( 
دانیال عليه السلام aE Aa‏ ی ۱ ۱۳۶ 
داود عليه السلام ووم کم هی ای ا خلت ۲۰۲۲ 
داود طائى ASS‏ رم لوق جا اكه Oeste‏ 
دميرى شافعى e‏ الم ی 
ذهبى TEE E ONLAR eT a‏ 
ذوالنون E 0 a O a‏ 
رابعه عدويه م ف فت ا اجو وامة لقا ع  A E‏ ا 
راغب اصفهانى وميا وق ا ممم لصوم ا 
O RS N a ۳‏ 
روزبهان فارسى E TT‏ یز 
زبير بن بکاز e Sear‏ ۲[ 
زليخا ESS AD‏ 1 ذ 1[ 1[ ITE‏ 
زمخشرى EES‏ موا ما ل ا 1 
زهرى وو و و مت E‏ ا ۲( 
فا 11[ [ 1[ 1[ 1[ ||[ 1 E‏ 
سامرى 0[ 1 1[ 1 1[ ا اا ۱ 
سدير اوه او ی و اموب وی وا وت لطا وخ لا 151 
سرى [سقطی ] محارت للج قاس صا ارقا Gass‏ ا ۵ 


سعد الدین تفتازانی ی همه ی رها 
سعد بن ابی وقاص هک ا ااا ۵۲ ۲۱۲۶ 
سعد بن عبد الله E‏ و ی و ۳۱۶۰۲ 
سفیان ثوری الح ۱ ۱۵۵۰۱۵ 
سلمان E aR‏ مط لوقا ا د كشي شا لمق اما وود وار م اه 
سلمی al‏ موه وا سور OAs‏ 
سلیمان عليه السلام وم ویو ار او رای ده 
سليمان بن عمر = ابو داود نخعى TEE 0 EELS‏ 
سمعانی و مد وه موی و ااا 

ئی عزنوی RS‏ که روطم ره OFS‏ 
سهل بن عبدالله شوشترى 07 YOO ESS‏ 
سويد بن سعيد A RES‏ ا ران ل ان 
سیوطی شافعی کم و 1[ اا ۲ 
شافعی [محمد بن ادریس ] 3 ۱3 
شاه جهان ی ی يم 
شبستری دام عاش لس م كم امع دف وا مج موتو ی رورت رس تس ها 
شبطى eae‏ ل بق ۱ ۱۷۲۰:۵۶۱۲ 
شداد ERs‏ الو مجو اح المعو ع فو ی ریا 
شریعی RS‏ ها و 1 1000 
شعیب عليه السلام وماك همع VEE AS‏ 
شقيق بلخى 1 0 ا هس ۲۱۵۲ 
شلمغانى [ابى جعفر...] هک هه يلاك لال VA‏ 
شمس الدين احمد افلاكى Vises‏ 


ا O SEARS‏ 
شهيد دوم ASSES oa ASS SSA‏ 
شیاطین VES‏ ۲۳/۸۸۵۲۳۵۵۱ ۲۶۵,۸۲ 
شيث عليه السلام مجان دين لماو Den‏ 
شيخ شهيد VESPA‏ 
شيخ طبرسى NES SAAS ESA‏ 
شيخ طوسى مم ما ۲۱۳۰۷۵۱/۵ 
شيخ مفيد ل لون IFO AFI ATF AT EP‏ لها 
شيطان لش لل ۱۵ AON AFA IFV AFF‏ 
٩ TFA TFA YFI ۲۰‏ ۰۲۶۰ ۲۶۱ 
صاحب الامر = صاحب الزمان قائم = عليه السلام او 
۲۵٩ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ AVF ۹‏ 
صالح موی a‏ مداق e‏ امد ويه Vee‏ 
صفدی شافعی VIO sese SAAS ESS‏ 
طحاوى وا Se SERS e‏ ا 7 
عاصم بن حمید بطع اسيل و مه ۱۳۱۲۱ 
عايشه ..... AAT AV AV!‏ ۷ ۵ ۵ ۷ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۴۷ ۲۴۸ 
عبادة بن کثیر بصری الام اسح و تفع ی ESA‏ نی 1107 
عبد الأعلى ا 01 
عبد الرحمان انظ eA‏ لوا EOS SARS OREN‏ 
عبد الرحمن بن عوف EAA SRR SS‏ يل 
عبد الرژاق كاشى 0001 0 و 
عبد العزیز بن أبى حازم دس E‏ 1۱۹۱۲ 


عبد القادركيلانى تم و ای وا مما Asner‏ 
عبد الكريم بن ابى العوجاء Esai‏ 
عبد الله بلبانى FOSS ash‏ 
عبد الله بن زبير e‏ ااا 
عبد الله بن مغقل SS ERE‏ 
غتبه Sad‏ اا 
عثمان ب ان ۰ YTF‏ 
عثمان بن شریک كوفى SES‏ ا ۸ 
عذرا ARS E‏ ا م سار 
عزرائيل عليه السلام ONES ees e‏ 
شيخ عزيز نسفى sabes‏ ااا از 
عطار EA FO RFF...‏ ۱۵۲ ۱۶۷ ۲۵۵ 
عقيلى و EERE SE MA‏ 
علاء الدولة سمنانی ا FO‏ ف YEE‏ 
علامة حلى ۰ ۰ ۷ AN AT‏ على ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ ۰۲۱۷ ۲۲۷ 
على بن ابراهيم بن هاشم a e‏ ۳۲۲۰۵۲۲۱ 
على بن ابى طالب امير المؤمنين عليه السلام ea‏ 


VF ۶۹ ۶۸ ۶۷ ۰۴۵ ۰۳۴ ۰۲۵ ۰۲۳ ۲۲۲ ۹ 

AOA ۰۱۵۵ ۳ ۲ ۷ ۸ 

۰۲۴۸ ۰۲۳۷ ۰۳۶ ۲ AVV AVI (۷ ۷6/۰/۶۰ ۹ 

۲۷۳۴ ۰۲۷۲ ۰۲۶۹ ۰۲۶۶ ۰۲۵۸ ۰۲۵۳ ۰۲۵۱ ۰ 

على بن الحسین سيد الساجدين» زين العابدين عليه السلام. AT ٠‏ 
۵ 1۶۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۴ ۰۲۶۲ ۲۷۱ 


على بن الحسين بن موسى بن بابويه قمى امار اما اا ل 4 ی 
AO ۲۱‏ ۰۱۴۱ ۱۱۷/۷ 


شیخ علی بن الحسین ن عبد العالی الکرکی Eas‏ 
على وخ هل ا میت 3 ۱۱۲ 
على بن محمد الهادی عليه السلام ۱۴۵۰۰۰ ۱۴۷ ۲۶۰ 
على بن محمد بن الحسن بن زين الدين VES‏ 
علی بن موسی الرضا علیه السلام NOOSE‏ 

۲ ۰۱۵۳ ۰۱۶۷ ۰۱۷۴ ۰۲۲۱ ۲۷۴ 
ب ااا NANA‏ حل ۲۳ ۲۴ VE‏ 


۰۲۱۵ ۰۲ ۱۴ ۰۱۵٩ ۰۱۵۵ ۱ ۱ ۲ ¥۹ 
YF4۹ ۳ برع الى‎ YTV TTF CYTO <1۶ 


عمربن سعد N a E E N EOE‏ 
عمر وعاص VEEN SR‏ 
عیسی بن مریم مسیح عليه السلام Seana‏ ال ۰۱۱ ۸۷ 6۷۰۵ 
۰٩۲ ۵‏ ۰۱۵۸ ۰۱۶۳ ۰۱۷۸ ۲۶۵ 

فاطمه زهراء سلام الله علیها a‏ ا ۲ ۲ 
فخر المحققين يواوه ارام ا انج بكس ISLS‏ 
فرعون ۸۵٩...‏ ۶۴ ۶۵ ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ ۰۱۶۳ ۱۶۴ 
فیروز آبادی ae‏ هر ها رای هچ با ی ۷/۵ ۱۳۲ 
فيض كاشانى كع ماين اسم لعاف امم ات امت ا اا یز 
قاضی زكريا انصاری شافعى اشعرى لبوا سسا ا و ۳۱۰۹۹۵۱ 
قاضى مير حسين ميبدى شافعى YET‏ 
قاضى نور الله شوشترى ا ل ا اماع ا اک VSS‏ 
قرطبى 00001 | 
قشیری ASS‏ خا اما الو ا NAO Ya ee‏ 


قندهاری ره رو اه و اه اب مه فرع ا 
قیصری ی See‏ ی ار ی ۱۳۲ 
كراجكى لوال یه سحا لابق دول وي مک لخدا 
ليلى sela‏ 1[ 011 
مالک [بن انس] الاب e‏ ا ان الاوك اعم 
مالک بن دينار NYAS‏ 
مجاهد دخ ات مدا رف ی انو مم امن اك سو امم يي ۱۳۹ 
مجنون بجعا ا رو ا ا ا اال ۲3 ۱۵ 
محقق دوانى AY ST‏ 
محمد غزالى ae‏ دن اسع وو ODF‏ 23362 
محمد باقر مجلسى YOF YET f° TANA...‏ 
محمد بن أبى بكر شامى رو OYE‏ 
محمد بن الحسين بن ابى الخطاب رم VEO‏ 
محمد بن تميم فاريانى FESS‏ 
محمد بن جعفر بن سهيل خرائطى Nee‏ 
محمد بن سايب كلبى ااا 
محمد بن سعيد - مصلوب مه اسه اق لواب TET eR‏ 
محمد بن سليمان ماو و ا ا ا الم اموا ا 
محمد بن عبد انار Sea‏ ا ا 
محمد بن عبد الله صلی الله عليه وآله وسلم .۰۱ ۱۷ء ۴ 4 ۵۹ 
محمد بن عبد النبی نيشابورى VSS ST‏ 
محمد بن عثمان عمرى مح Aaa‏ و واي أ ااا 


5 


فهرست اعلام ۳۳۳ 


محمد بن على الباقر عليه السلام a‏ ا ند 
۲۵۹٩ ۰ ۰ ۳‏ 

محمد بن على التقى عليه السلام المع وو الع ا سم 
محمد بن على بن الحسين بن بابويه صدوق قمى مسو وا ال 
۶ ۰۱1۱۲ ۲۲۲ 

محمد بن کرام سجستانى لع هه ا 
محمد بن نعمة الله بن عبید الله م اسوك وه هی OES‏ 
محمد بن وليد بغدادى نت ESSA ESSA‏ ی 
محمد بن يعقوب = كلينى كم مسا وام مق ول مقع 
۳ ۶۶ ۰۱۱۳ ۰۱۲۳ ۰۲۱۸ ۲۵۰ 

محمد تقی مجلسی OD LE‏ وی مه 1 1 000 ۵ ۱۲ 
محمد جعفر بن محمد على بن وحيد بهبهانى مام ال ۱۳۸۰۱۵ 
محمد طاهر قمى الما ری م اي ووس و مارو کش ات 
محمود [شبستری ] ES‏ رو عا ی الم 
محيى الدين بن عربى 0 ل ا ل ا 
۸ ۷۷ ۰۸۶ ۰۱۵۹ ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ ۰1۶۵ ۱۶۹ 

محیی الدين بن قاسم بن یعقوب وما يعس سا وی یو ۳ 
خی الد ووی Y4 NA AVA‏ 
مزتضى بن الداعى الحسينى الراوی ۳ ۷/۸۲ 
۶ ۱۲۶ ۰۱۴۱ ۱۴۵ ۱۶۴ 

مرتضی علم الهدی ی هب ی و | ۲ 
مروان بن الحكم ais EE‏ 2 
مسعدة بن زياد INS SSR Se‏ 


۳۳۴ فضايح الصوفيّه 


معافى بن زكريا الجريرى RE SS‏ و ۱ 
معاوية بن أبى سفیان ۴۴۰۰۰۰۰ VF‏ ۰۲۲۳۰۱۴۸۰۱۳۱ ۲۳۵ 
معاوية بن عمار TONNER RAS‏ 
معروف كرخى MF...‏ “نل نل باعل FAN‏ 
مغيرة بن سعيد كوفى TEE SS SSS‏ 
مغيرة بن شعبه ا قي م ea‏ سا کی م2 ۲ ۲۰۷ 
مقاتل بن سليمان | 
ملا صدرای شيرازى ا ا AF AAI MA‏ 
مهدى HOS Ree dae saa‏ 
موسى عليه السلام MA OPP N...‏ 315 ۱ 
موسی بن جعفر الکاظم عليه السلام بر ف ۰۱۹ FO‏ ۳۷۶ 
مولوی رومی ا اه ها :2۸۷۰ 

AF ۱‏ ۰۱۵۸ ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ ۲۵۵ 
ميرزا جان شيرازى = حبيب الله بن عبدالله دهلوى Aes‏ 
ميكائيل aE Ee Se A‏ 0 
ميمون بن احمد هروى امام وق تن اه ار طح و ا و 1 ۲۰۱۲ 
نسائی aes RSs shea E‏ ی 
نعمة الله موسوی جزایری Sees SS‏ عم ی ۱۲۱ 
نعمت الله ولى OFS SES AS SS‏ 
نمرود مس ی مم ع لعاف قي 0164 ل ۱۳۳۶۰۲۲۵ 
نوح عليه السلام aa‏ م ومع ل 7ل ۱۱ ۲ ۱ 
نور الذین شهید ا ا خض م E TO‏ 
نور علی امام امو و هه ۲ 5ق لاه YOO‏ 


نووى = [محیی الدین...] فخا نع اي ی هه هت عي کر ره مه و او و 


فهرست اعلام ۳۳۵ 


هارون عليه السلام عه اما م ل م كي ی 
هارون بن زياد المج واولا وا و بح رت اط و ا ا صلم مه TESS‏ 
هارون بن موسى تلعكبرى VO eee‏ 
هامان اه هس ی مش و VE‏ 
هبة الله بن محمّد اخ ون ووو الج SESS‏ اا 
هشام بن عروة ا ب ام فج فاطو امه OTe ESS‏ 
هند OFS SRE ASS‏ 
واحد ORE RASS RSL EES‏ 
واقدى ا ا ا ا اع 
وامق ا os e‏ اي ل ع ی ا 
ورام بن أبى فراس Se‏ وس م 
وهب بن وهب فرشى لحمو ام كف ری مو ا هه ی يا اال ۲ 11 
بای ماد CESS SR e ea‏ 
يحيى بن اكثم OE‏ 11 
يحيى بن معين اماو و الب الس لانو اما AOE‏ 
يزيد [... بن معاویه ] ۰ VF‏ ۰۱۴۸ ۰۱۵۵ ۰۱۵۶ ۰۲۳۱ ۲۴۶ 
یعقوب عليه السلام مكب ماقا ری (EOFs‏ 
یعقوب بن عيسى م كار فووا تاه ل E‏ 
يوسف عليه السلام ااا ا 
يوسف بحرانی e‏ مس موت مب هه VASE RES‏ 
يوسف با Ea‏ 
يوشع عليه السلام OFA Sar‏ 


فهرست مصادر ومآ خذ ۳۳۷ 


٩-مصادر‏ ومآخذ 


| -قرآن مجید . 

۲-الاثنا عشرية فى الرد على الصوفية : 
کید بن حي همان( ها ام وه 
مهدی لاجوردی . دار الکتب العلمية » قم. 

۳-الاحتجاج على اهل اللجاج : 
تألیف ابو منصور احمد بن على طبرسی (قرن ۶ نشر 
مرتضی. مشهد. 

۴-احقاق الحق وازهاق الباطل : 
تألیف قاضى نور الله حسینی مرعشی شوشتری شهید 
(۱۰۱۹ ه) با تعلیقات حضرت آية الله العظمی مرعشی نجفی 
قدس سره تحقیق ونشر کتابخانه آقا نجفی؛ قم. 

د احیاء علوم الدين : 
تأليف ابو حامد محمد بن محمد غزالى (۵۰۵ه) دار المعرفة, 
بيروت. 

۶-اختیار معرفة الرجال (رجا ل كشى) : 
تأليف ابو جعفر محمد بن حسن طوسى (۶۴۰ ه)» تحقيق 
سيد مهدى رجائی, مؤسسة آل بيت (ع) قم. 


۳۳۸ فضايح الصوفيّه 


۷-ارشاد القلوب : 
تألیف ابو محمد حسن بن محمد دیلمی (قرن ۸ ه)» 
انتشارات شریف رضی. قم. 

۸-اسد الغابة فى معرفة الصحابة : 
تاليف ابو الحسن على بن محمد بن عبد الکریم بن عبد الواحد 
شیبانی جزری معروف به ابن اثير (۶۳۰ ه) دار احیاء التراث 
العربي» بیروت. 

: -الاعتقادات فى دين الاماميّة‎ ٩ 
تأليف محمد بن على بن الحسين بن بابويه ملقب به شيخ‎ 
صدوق (۳۸۱ه)» انتشارات احياء الأحياء. قم.‎ 

۱۰ الاعلام : 
تأليف خير الدین زركلى. دار العلم للملایین بیروت. 

: -اعيان الشیعه‎ ١١ 
تاليف سيد محسن امین عاملی» تحقیق حسن آمین دار‎ 
التعارف بیروت.‎ 

۲ -اغائة اللهفان : 
تألیف ابو الفرج عبد الرحمن بن على بن جوزی حنبلی 
(۵۹۷ ه)» مخطوط کتابخانة آقا نجفی» قم. 

۳ -امالی صدوق : 
تأليف محمد بن على بن بابویه (شیخ صدوق - ۳۸۱ ه). 
مؤسسة الاعلمی» بيروت. 

۴ -امالی طوسی - 
تألیف ابو جعفر محمد بن حسن طوسی (۴۶۰ ه)» مكتبة 
الداوری» قم. 


فهرست مصادر وما خذ ۳۳۹ 


۵ -امالی مفید : 
تألیف ابی عبدالله محمد بن محمد بن النعمان عکبری بغدادی 
ملقّب به شيخ مفيد (۴۱۳ ه) تحقیق حسین استاد ولی -علی 
اکبر غفاری . انتشارات جامعة مدرسین قمى ۱۴۰۳ ه. 

۶ -انساب سمعانی : 
تأليف ابو سعد عبد الکریم بن محمد بن منصور تمیمی 
سمعانى (۵۶۲ ه)» تعليق عبدالله عمر بارودی» جاب اوّل» 
۸ هه دار الجنان» بيروت. 

۷ -الانوار النعمائيه : 
تألیف سيد نعمة الله حسینی موسوی جزایری (۱۱۱۲ ه؛ 
انتشارات شرکت چاپ. تبریز. 

۱۸ -ائیس الا علام : 
تألیف محمد صادق فجر الاسلام. 

: -ایضاح المکنون‎ ٩ 
تألیف اسماعیل پاشا بغدادی, دار الفکر بیروت.‎ 

هار توا * 
تاليف محمد باقر مجلسی (۱۱۱۱ هب دار احیاء التراث 
العربی» بیروت. 

: ۲-بشارة الشیعه‎ ١ 
ه).‎ ۱۰٩۱( تألیف ملا محسن فيض کاشانی‎ 

۳۲ -بصائر الد رجات : 
تألیف ایو جعفر محمد بن حسن بن فروخ صفار قمی (۲۹۰ ه) 
تصحیح میرزا محسن کوچه باغی تبریزی» منشورات مکتبة آية 
الله النجفی المرعشی» قم ۱۴۰۴ ه 


56 فضایح الصوفيّه 


۳-بهارستان : 
تأليف نور الدين عبد الرحمن جامى (848 ه). انتشارات 
محمودى. تهران. 

: -بيان الادیان‎ 7١ 
تألیف : محمد بن عبید ال علی بن الحسن بن الحسین‎ 
هبه بعد )» تحقیق هاشم رضی» ۱۳۴۲ شء انتشارات‎ ۴۸۵( 
اقبال. تهراد.‎ 

۵ تاج العروس من جواهر القاموس : 
تألیف سيد مرتضی حسینی زبیدی (۱۲۰۵ هب دار الهدایق 
کویت. 

۶ تاریخ الخلفاء : 
تألیف جلال الدین عبد الرحمن بن أبى بكر سیوطی ٩۱۱(‏ هب؛ 
تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید. انتشارات رضى» قم. 


۳۷ - تاريخ بغداد : 
الكتب العلمية. بیروت. 


۸ تاريخ طبرى (تاريخ الامم والملوك) : 
تأليف ابو جعفر محمد بن جرير بن يزيد طبرى (۳۱۰ ه) 
مؤسسة الاعلمی للمطبوعات. بیروت. ۷۹ ه. 

4 - تبصرة العوام فى مقالات الانام : 

۰ تحریر الاحکام : 
(۷۲۶ه)» مؤسسة آل البیت. قم. 


۱ تحفة الاخيار : 
تأليف ملا محمد طاهر قمى (۱۰۹۸ ه).؛ مطبوعاتى هدف. قم. 
۲-تذکرة الاولياء : 
تأليف شيخ فريد الدين محمّد عطار نيشابورى (۶۱۸ ه)» 
انتشارات دنياى کتاب. تهران. 
۳-تذکرة الفقهاء : 
تألیف جمال الدین ابو منصور حسن بن یوسف بن على بن 
مطهّر حلّی (۷۲۶. المکتبة المرتضوية: تهران. 
۴ تذكرة الموضوعات : 
تألیف : ابو الفضل محمد بن طاهر بناحمد مقدسی. طبع مصر. 
۵- تفسیر : 
منسوب به امام حسن عسکری عليه السلام» تحقیق ونشر 
مؤسسة امام مهدی عليه السلام قم. ۱۴۰۹ ه. 
۶ تفسیر جوامع الجامع : 
تألیف فضل بن حسن طبرسی (۵۴۸ ه). دار الاضوای 
۵ ه. بیروت. 
۷ تفسیر در المنثور : 
تألیف جمال الدین عبد الرحمن بن ابی بكر سیوطی ٩۱۱(‏ ه) 
جاب اوّل. ۱۴۱۱ ه. دار الکتب العلمية» بیروت. 
۸-تفسير طبری (جامع البیان في تفسیر الق رآن) : 
تألیف ابو جعفر محمد بن جریر بن يزيد طبری (۳۱۹ ه)» 
جاب اوّل. بولاق مصر افست دار المعرفة ۱۴۰۳ ه. بیروت. 
۹ تفسیر عیاشی : 
تألیف ابو نصر محمد بن مسعود ابن عیاش سلمی سمرقندی 


۳۳۲ ای ضوف 


بیروت. 
۰ -تفسیر قرآن کریم : 


صدرا (۱۰۵۰ ه) تصحیح محمد خواجوی. انتشارات بیدا 
قم» جاب دوم ۱۳۶۶ ش. 

1 ادتفسي رقم : 
تأليف على بن ابراهيم قمى (قرن ۳و۴ ه)ء جاب چهارم 
۷ ش» دار الکتاب قم. 

۲ تفسیر مجمع البیان : 
تألیف فضل بن حسن طبرسی (۵۴۸ ه)» دار مکتبة الحياق 
بیروت. 

۳ تقو يم الابدان في تدبیر الانسان : 
تألیف ابو الحسن یحبی بن عیسی بن على بن جزله طبیب 
بغدادى (۴۹۳ هب مخطوط. كتابخانه اقا نجفى. قم. 

۴-تنبيه الخواهر ونزهة النواظر (مجموعه ورام) : 
تألیف ورام بن أبى فراس مالکی اشتری (۶۰۵ ه)ء انتشارات 
فقیه. قم. 

۵ -تهذ یب الاحکام : 
تألیف شيخ آبو جعفر محمد بن حسن طوسی (۴۶۰ هب 
تحقیق سيد حسن موسوی خرسان» جاب چهارم ۱۳۶۵ ش» 
دار الکتب الاسلامية, تهران. 

۶ تهذ یب التهذ یب : 
تألیف شهاب الدین آبو الفضل احمد بن على بن حجر 


فهرست مصادر ومآ خذ ۳۳۳ 


عسقلانی (۸۵۲ ه)؛ جاب اوّلء افست از جاب حيدر آباد 
دکن» هند» ۱۳۲۵ هب دار احیاء التراث العربی» بیروت. 

۷ - توحید صدوق : 
ابو جعفر محمد بن على بسن بابویه قمی (شیخ صدوق - 
١ه).‏ تحفيق سيد هاشم حسینی طهرانی مؤسسة النشر 
الاسلامی» قم ۱۳۹۸ ه. 

۸ -ثواب الاعمال وعقاب الاعمال : 
ابو جعفر محمد بن على بن بابويه قمى (شيخ صدوق - 
١ه‏ ). تحقيق على اکبر غفاری» مكتبة الصدوق. تهران» 
٩۱‏ ها. 

4 جامع الاخبار : 
تأليف محمد بن محمد شعيرى (قرن ۷ ه)» انتشارات رضی؛ 
قم» ومركز نشر الکتاب تهران ۱۳۸۲ ه. 

: -الجامع الصحيح (سنن الترمذى)‎ 0٠ 
تأليف أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (۲۷۹ ه)» تحقيق‎ 
احمد محمد شاک دار الفکر» بيروت.‎ 

: -جامع الصغير‎ ۵١ 
هب؛‎ ٩۱۱( تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر سيوطى‎ 
جاب اوّل» ۱۴۰۱ ه. دار الفکر » بيروت.‎ 

۲-الجامع لمفردات الأدوية والأغذية : 
تألیف ضیاء الدین عبد الله بن احمد اندلسی مالقی معروف 
به ابن بیطار» (۶۴۶ ه)» افست مکتبة المثنی» بغداد. 

۳ - الجرح والتعد یل : 
تاليف ابو زکریا یحیی بن معين يغدادى (۲۳۳ ه). 


۳۳۴ فضايح الصوفيه 


۴ جوهر الذات : 
تألیف فرید الدین محمد عطار نیشابوری (۶۱۸ ه). جاب 
تهران . 

۵ - حد يقة الشیعه : 
تألیف احمد بن محمد اردبیلی ۹٩۳(‏ ه)» انتشارات گلی؛ 
وانتشارات علمیه اسلامیه تهران. 

۶ الحکمة المتعالية (اسفار) : 
تاليف محمد بن ابراهیم صدر الدين محمد شیرازی معروف به 
ملا صدرا (۱۰۵۰ ه). جاب سوّم دار احياء التراث العربی؛ 
بیروت. ۱ م. 

۷ حلية الا ولیاء وطبقات الاصفیاء : 
تأليف ابو نعيم احمد بن عبدالله اصفهانی (۴۳۰ ه). جاب 
اؤل» ۱۴۰۹ هب دار الكتب العلمية» بيروت. 

- حياة الحيوان الکبری : 
تأليف شيخ كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى دميرى 
مصرى شافعی (۸۰۸ ه). دار الفكر. بيروت. 

4 - خصال : 
تأليف شيخ صدوق محمد بن على بن الحسين بن بابويه قمى 
(١۳۸ه)»‏ تعليق على اکبر غفاری» نشر جماعة المدرسين» قم 
۳ ه.. 

۰ - خیراتیه : 
آقا محمد على بن محمد باقر وحید بهبهانی (۱۲۱۶ ه). 
تحقيق سيد مهدى رجائی منشورات مؤسسةٌ علامهٌ مجدّد 
وحيد بهبهانی وانتشارات انصاريان. قم» ۱۴۱۲ ه. 


فهرست مصادر وم خد ۳۳۵ 


: -الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة‎ ۶١ 
(۱۷۸۶ه) تحقیق داود صابرى» مؤسسة طبع اقيق اسان‎ 
. قدس رضوی» مشهد» ۱۳۶۵ ش‎ 
: ۲-دعائم الا سلام‎ 
مغربی (۳۶۳ ه). تحقیق اصف بن على اصغر فیضی. افست‎ 
از چاپ دار المعارف قاهره. ۱۳۸۳ ه مؤسسة آل البیت فم.‎ 
: د يوان جامی‎ ۳ 
ه). جاب اول.‎ ۸٩۸( تألیف نور االدین عبد الرحمن جامی‎ 
انتشارات هدایت. تهران ۱۳۶۲ ش.‎ 
: -دیوان شمس تبریژی‎ ۴ 
تأليف جلال الدين محمد بلخی رومی (۷۶۲ ه)ء انتشارات‎ 
: -دیوان نور على شاه‎ ۵ 
تألیف نور على شاه بن فیض على شاه میرزا عبد الحسین بن‎ 
ملا محمد على طبسی (۱۲۱۲ ه) موجود در کتابخانة آقا‎ 
نجفی مرعشی (ره).‎ 
: عع الذ ريعة الى تصانیف الشيعة‎ 
تألیف آقا بزرگ تهرانی انتشارات اسماعیلیان قم.‎ 
: ربیع الابرار ونصوص الا خبار‎ - ۶۷ 
نعيمى» انتشارات الشریف الرضی» قم» ۰ ه..‎ 


۳۳۹ فضايح الصوفیه 


مع -الرد على المتعصب العنید : 
تأليف ابو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن على مشهور 
به ابن جوزى (۵۹۷ ه)» تحقيق شيخ محمد كاظم محمودی. 
۳ ه. 

4+ - روضات الجنات فى احوال العلماء والسادات : 
تألیف میرزا محمد باقر موسوی خوانساری اصفهانی 
(۱۳۱۳ ه). تحقيق اسد الله اسماعیلیان انتشارات 
اسماعیلیان قم. 

۰ روضهة الواعظین وبصيرة المتعظین : 
تأليف محمد بن احمد بن على فتال نیشابوری معروف به ابن 
فارسی شهيد (۵۰۸ ه)» مقدمه سيد مهدى بن سيد حسن 
خرسان. انتشارات شريف رضىء قم ۱۳۸۶ ه. 

۱-ریاض الشعراء : 
تأليف میرزا على قلی خان بن محمد على خان واله داغستانی 
(۱۷۰ ه). مخطوط کتابخانة آقای نجفی مرعشی (ره)» قم. 

۲ - ريحانة الادب : 
تألیف میرزا محمد علی مدرس تبریزی» انتشارات خیام؛ 
تهران» ۱۳۶۹ ش. 

“الا سرائر : 
تألیف أبو جعفر محمد بن منصور بن احمد بن آدریس حلی 
۵٩۸(‏ ه)ء تحقیق مؤسسة النشر الاسلامی انتشارات جامعه 
مدرسین. قم» جاب دوم ۰ ه.. 

۴-سفينة البحار ومدينة الحکم والآثار : 
تأليف شيخ عباس قمی (۱۳۵۹ ه)» مؤسسة الوفای بیروت. 


فهرست مصادر وماخذ ۳۳۷ 


سنن آبو داود : 
تأليف أبو داود سليمان ابن اشعث سجستانى أزدى (۲۷۵ ه)» 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» افست از مکتبة 
الرياض الحديثة» ریاض. دار الفکر بيروت. 

علا-سئن ترمذی : 
رجوع شود به الجامع الصحيح. 

۷-سنن دارقطنی : 
تأليف ابو الحسن على بن عمر بن احمد بغدادى دارقطنى 
(۳۸۵ ه)» تحقيق سيد عبدالله هاشم يمانى مدنىء دار 
المحاسن قاهره افست دار المعرفة بيروت» ۱۳۸۶ ه. 

۸ سئن دارمی : 
تألیف ابو محمد عبدالله بن عبد الرحمن بن فضل تمیمی 
سمرقندی (۲۵۵ ه). دار الفکر» بیروت. 

4 السهام المارقة من اغراض الزنادقة : 
تألیف شيخ على بن محمد بن الحسن بن زین الدين شهید ثانی 
(*١١٠ه).‏ مخطوط کتابخانه آقا نجفی مرعشى (ره) قم. 

۰ سير اعلام النبلاء : 
تالسقت شنم آلذین خا بنا خمد ين عمان دهي 
(۷۴۸ه)» تحقیق حسین أسد و.... جاب چهارم» ۱۴۰۶ هء 
مؤسسة الرسالة بیروت. 

۱-شرایع الاسلام في مسائل الحلال والحرام : 
تألیف ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلّی (۶۷۶ ه) 
تحقیق عبد الحسین محمد علیء جاب دوم ۱۴۰۳ ه. 
منشورات دار الاضواء بیروت. 


۳۳۸ فضایح الصوفيّه 


۲ - شرح دیوان مرتضوى : 
تأليف خواجه محمد يارساء مركز نشر دانشگاهی» تهران. 
تأليف داود بن محمود قیصری, انتشارات بيدار» قم. 

۵ - شرح المقاصد : 
تأليف مسعود بن عمر بن عبدالله مشهور به سعد الدين تفتازانى 
(۷۹۳ ه)» تحقيق دكتر عبد الرحمن عميرة» منشورات 
الشريف الرضى» قم» ۷۷۱ ش. 

+ - شرح نهج البلاغة : 
تأليف ابن أبى الحديد معتزلى (۶۵۵ ه). دار احياء التراث 
العربى» بيروت. 
تأليف اسماعيل بن حمّاد جوهری (۳۹۳ه؛ تحقيق احمد بن 
عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت. 

4 صحيح بخاری : 
جعفى ( ۲۵۶ ه). مقدمة احمد محمد شاک دار احياء التراث 
العربی» بيروت. 

4 صحيح مسلم : 
(۲۶۱ ه). تحقيق محمد فواد عبد البافی» دار احياء التراث 
العربی» بیروت. 


فهرست مصادر وما خذ ۳۳۹ 


: -صحيفة الامام الرضا عليه السلام‎ ١ 
تحقیق ونشر مؤسسة الامام المهدی عليه السلام » قم.‎ 

۱ -صفات الشیعه : 
تألیف محمد بن على بن الحسین بن بابویه قمی (شیخ 
صدوق ۳۸۱ ه). تحقیق ونشر مؤسسة الامام المهدی عليه 
السلا قم ۱۴۱۰ ه. 

۲ الضعفاء الکبیر : 
تألیف ابو جعفر محمد بن عمرو بن موسی بن حماد عقیلی 
مکی (۳۲۲ ه) تحقیق عبد المعطی أمين قلعجی جاب ال 
۴ هه دار الکتب العلمية بیروت. 

۳ الضعفاء والمتروکین : 
تأليف جمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمّد بن 
جوزی بغدادی (۵۹۷ ه)» تحقيق ابو الفداء عبدالله فاضی. 
جاب اوّل ۱۴۰۶ ه. دار الکتب العلمية. بیروت. 

۴ - طرائق الحقائق : 
تألیف معصوم علیشاه هندی معروف به میرزا آقا شیرازی؛ 
جاب تهران. 

۵ -علل الشرایع : 
تألیف شيخ صدوق محمد بن على بن الحسین بن بابویه قمی 
(۳۸۱ه)» مكتبة الداوری» قم. 

۶ -علل المتناهية فى الأحاديث الواهية : 
تاليف ابو الفرج عبد الرحمن بن على ابن الجوزى تميمى 
بغدادى فرشی (۵۹۷ هب تحفیق شيخ خليل میس جاب 
اوّل ۱۴۰۳ هب دار الکتب العلمیّ بیروت. 


f۰‏ فضایح الصوفیه 


۷ - عیون الحياة : 
تألیف محمد باقر مجلسی (1111ه) انتشارات علمیّه 
اسلامیّه» تهران. 

۸- عیون اخبار الرضا عليه السلام : 
تألیف شيخ صدوق محمد بن على بن الحسین بن بابویه قمی 
(۳۸۱ ه)» منشورات مؤسسة الاعلمی» بیروت» جاب اوّل. 
۴ هر 

: -الغد یر فى الکتاب والستة والأدب‎ ٩ 
تأليف علامه شيخ عبد الحسين ایی دار الکتب الاسلامیه.‎ 
تهران.‎ 

۰ - غوالی اللثالی الغريزية : 
تألیف محمد بن على بن ابراهیم احسائی معروف به ابن آبی 
جمهور ٩۴۰(‏ ه) تحقيق اقا مجتبى عراقی. جاب اوّل» ۱۴۰۳ 
هب مطبعة سید الشهداء قم. 

١١٠-الغيبة‏ : 
تألیف ابو جعفر محمد بن حسن طوسی (۴۶۰ ه)» تحقيق 
ونشر مؤسسة المعارف الاسلاميق قم ۱۳۱۱ ه. 

۳۲ -فتح الباری بشرح صحیح البخاری : 
تأليف ابو الفضل شهاب الدین احمد بن على بن محمد بن 
حجر عسقلانى شافعى (۸۵۲ ه). التزام عبد الرحمن محمد 
جاب دوم ۲ هه دار احياء التراث العربی» بيروت. 

: -فتح العزيز في شرح الوجيز‎ ٠١ 
تأليف أبو القاسم عبد الكريم بن محمد رافعى (۶۲۳ ه)»‎ 
مطبوع ضمن مجموع نووى. دار الفكر. بيروت.‎ 


فهرست مصادر ومآ خذ ۳۳۱ 


۴ -فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب : 
تألیف ابو یحیی زکریای انصاری ٩۲۵(‏ ه). دار الفکر بیروت. 
۵ -الفتوحات المكية : 
تألیف: محيى الدین بن عربی (۶۳۸ هب دار احیاء التراث 
العربی ۴ جلدی. بیروت. والمکتبة العربية ۱۳ جلدى» مصر. 
۶ -الفرقان بين أولياء الشیطان وأولياء الرحمان : 
تألیف : احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبدالله بن آبی 
القاسم بن تيميه حرانى حنبلى (۷۲۸ه). 
۷ -فرهنگ فارسی معين : 
تألیف دکتر محمد معین» انتشارات امير کبین تهران. 
۸ -فقه الرضا عليه السلام : 
تحقیق مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث جاب 
اوّل ۱۴۰۶ ه. نشر كنكرءٌ جهانی حضرت رضا عليه السلام 
٠4‏ -الفوائد الرضوية : 
تأليف محدث قمىء المكتبة المرتضویّه» تهران. 
۰ القاموس المحيط : 
تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب فيروز آبادی (۱۳۰۷ ه)» 
دار الجیل» بيروت. 
١١١‏ -قرب الاسناد : 
تأليف ابو العباس عبد الله بن جعفر حميرى قمی. از اصحاب 
امام حسن عسکری عليه السلام» انتشارات مكتبة نينوى 
الحديثة تهران. 


۲ -قرب الاسناد: 
شيخ صدوق محمد بن على بن الحسین بن بابویه قمی 
(۳۸۱ ه). منقول از حديقة الشيعة مقدس اردبيلى. 

۳ -قصص الانبياء : 
تأليف شيخ قطب الدین سعید بن هبة الله راوندی (۵۷۳ ه)» 
تحقيق غلامرضا عرفانيان» نشر آستان قدس رضوی» مشهد» 
۹ ه.. 

۴ -قصص العلماء : 
تألیف میرزا محمد تنکابنی انتشارات علمیه اسلامیه تهران. 

۵ الكافى : 
تألیف محمد بن يعقوب کلینی (۳۲۹ ه). دار الکتب 
الاسلامیه تهران. 

۶ -الکامل في التاریخ : 
تألیف شيخ ابو الحسن على بن أبى الکرم محمد بن محمد 
شيبانى معروف به ابن اثير جزرى (۶۳۰ ه)» دار صادن 
بيروت. ۱۴۰۲ ه. 

۷ -الکامل فى ضعفاء ال رجال : 
تألیف ان عبدالله بن عدی جرجانی (۳۶۵ ه)» تحقیق 
دکتر سهیل رگان جاب دوم ۱۴۰۵ ه. دار الفکر » بیروت. 

۸ -الكشاف (تفسیر) : 
تاليف محمود بن عمر زمخشری (۵۳۸ ه)» نشر ادب الحوزه 
قم 

۹ -كشف الخفاء ومزيل الالياس : 
تأليف شيخ اسماعيل بن محمد عجلونى جراحى (۱۱۶۲ ه)؛ 


فهرست مصادر ومآ خذ ۴۳ 


تعليق احمد قلاش» جاب چهارم» ۱۴۰۵ هب مؤسسة الرسالت 
بيروت. 

۰ -كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون : 
لف خا اف مالي ابيع ور فک روت 
۲ 

۱ -كشف الغمة في معرفة الأئمة : 
تألیف بهاء الدين ابو الحسن على بن عیسی بن آبی الفتح 
اربلی. (۳۳۴ ه)» تعلیق سيد هاشم رسولی, بازار مسجد 
جامع» تبریز. 

۲ -کشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد : 
تاليف جمال الدین ابو منصور حسن بن یوسف بن على بن 
المطهر الحلّی (۷۲۶ ه)؛ با حواشی سيد ابراهیم موسوی 
میانجی, انتشارات شکوری, قم ۱۴۱۳ ه. 

۳ کشکول : 
تألیف شيخ بهاء الدين محمد عاملی (۱۰۳۱ ه)» منشورات 
مؤسسة الاعلمی» بیروت» جاب ششم ۱۳۰۳ ه. 

۴ كفاية الأحكام : 
تأليف محمد باقر بن محمد مؤمن سبزواری (۱۰۹۰ ه)» نشر 
مدرسة صدر اصفهان. 0 

۵ کلمات مکنونه : 
تألیف ملا محسن فيض کاشانی (۱۰۹۱ هب تحقیق شيخ 
عزيزالله عطاردی قوچانی»انتشارات فراهانیتهران ۱۳۶۰ ش. 

۶ -کمال الدین وتمام والنعمة : 
تأليف شيخ صدوق محمد بن على بن الحسین بن بابویه قمی 


۴ فضايح الصوفيّه 


(۳۸۱ ه) تصحيح وتعليق على اكبر غفارى» مؤسسة النشر 
الاسلامی» وابسته به جامعة مدرسین» قم. 

۷ -کنز العمال فى سنن الا قوال والافعال : 
تألیف علاء الدین على منقی بن حسام این هندی برهان 
فوری (۹۷۵ ه)؛ تصحیح شيخ بکری حياتى وشیخ صفوة 
السقاء ۱۴۰۹ هب موسسة الرسالق بیروت. 

۸ -کنوز الحقایق : 
تاليف محمد بن عبد الرژوف بن تاج العارفین ابن على بن زين 
العابدين حدادى مناوى قاهرى (۱۰۳۱ ه). 

۹ -الکنی والألقاب : 
تاليف شيخ عباس قمّى (۱۳۵۹ هب انتشارات كتابخانةٌ صد 


تهران. 

۰ اللئالى المصنوعة فى الاحاديث الموضوعة : 
تالف لزع انز تون أب بك عوط هه 
دار المعرفة بیروت. ۱۴۰۳ ه. 

۱ -لسان المیزان : 
تألیف شهاب الدین ابو الفضل احمد بن على بن حجر 
عسقلانی (۸۲۵ ه)» دائرة المعارف النظامیه. هند. حیدر آباد 
دكن ۱۳۲۹ هب افست مؤسسة الأعلمی» بیروت. جاب سوّم 
۶ وه 

۲ اللمعة الد مشقية : 
تاليف شيخ ابو عبدالّه محمد بن جمال الدین مکی ابن شمس 
الدین محمد دمشقی عاملی جزینی معروف به شهيد اول 
( ۷۸۶ ه)» تحقیق سید محمد کلانتن منشورات جامعة النجف 
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الدينيّة» افست مؤسسة الاعلمی. بیروت. 
۳ المآثر والآثار : 
تالیف محمد معي خان اعتماد السلطنة انتشارات آساطیره 
تهراد. 
۴ - مثنوى معنوی : 
تألیف جلال الدین محمد بلخی رومی (۶۷۲ ه)ء انتشارات 
۵ -المجروحین من المحدئین والضعفاء والمتروکین : 
تألیف محمد بن حبّان بن احمد آبی حاتم تمیمی بستی 
«(a ۳۵۳۴(‏ تحفیق محمود آبراهیم زاید دار البان مک مکرمه. 
۶ -مجمع البحرین : 
تألیف شيخ فخر الدین طریحی (۱۰۸۵ ه)؛ تحقیق سيد احمد 
۷ -مجمع الفصحاء : 
تأليف رضا قلى خان هدايت» جاب تهران. 
۱۳۸ -المجموع» شرح المهذب : 
تألیف ابو زکریا محیی الدین بن شرف نووی (۶۷۶ ه)ء دار 
الفکر بیروت. 
۹ -مجموعه ورام : 
رجوع شود به: تنبیه الخواطر ونزهة النواظر. 
۰ -المحاسن : 
(۲۷۴۰۲۸۰ ه). تعلیق سيد جلال الدین حسینی محدث 
ارموی» جاب دوم نشر دار الكتب الاسلاميه. قم. 


۳۳۹ فضایح الصوفيه 


۱ -محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء : 
تاليف ابو القاسم حسین بن محمّد راغب اصفهانی (۵۶۵ه)؛ 
منشورات دار مکتبة الحياة» بیروت. ۱ 

: المحجة البیضاء فى تهذ يب الاحیاء‎ ١١ 
تألیف ملا ميق فیض کاشناتی (۱۰۹۱ هب تعلیق علی اگبر‎ 
غفاری» ۱۳۸۳ هء دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعة‎ 
مدرسين» قم» جاب دوم.‎ 

۳ - مختلف الشيعة : 
تأليف جمال الدين حسن بن يوسف بن على بن مطهّر حلى 
(۷۲۶ه). افست مكتبة نينوئ الحديثة» تهران. 

۴ -مروج الذهب ومعادن الجواهر : 
تأليف ابو الحسن على بن الحسین بن على مسعودی 
(۳۴۶ه)» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحمید. دار 
المعرفة بيروت. 

۵ -مسالك الأفهام في شرح شرايع الاسلام : 
تأليف شيخ زين الدين بن على عاملى جبعى شهيد ثانى 
( ۹۶۶ هب نشر دار الهدی» قم. 

۶ -مستدرك سقينة البحار : 
تاليف شيخ على نمازی» بنیاد بعشت. تهران. 

۷ المستد رك على الصحيحين : 
تاليف ابو عبد الله محمد بن عبدالله حاكم نيشابورى (۴۰۵ ه)» 
تحقيق مصطفی عبد القادر عطاء جاب اوّل» ۱۴۱۱ ه. دار 
الكتب العلمية بيروت. 


فهرست مصادر وم خذ ۷" 


۸ - مستد رك الو سائل ومستنبط المسائل : 
تأليف میرزا حسین نوری طبرسی (۱۳۲۰ ه)؛ تحقیق ونشر 
مؤسسة آل البیت عليهم السلام؛ قم. 

۹ _المسئد: 
تأليف احمد بن حنبل (۲۴۱ ه). دار صادر, بيروت. 

۰ -مسند طیالسی : 
تأليف سلیمان بن داود ابن الجارود فارسی بصری مشهور به 
ابن داود طیالسی (۲۰۴ ه)» دار المعرفق بیروت. 

: -مشكاة الأنوار فى غرر الأخبار‎ ١ 
تأليف أبو الفضل على بن حسن بن فضل بن حسن طبرسى‎ 
مقدمه صالح جعفرى» المطبعة الحیدری نجف اشرف.‎ 
ه.‎ ۵ 


۲ -مشکل الآثار : 
تأليف ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامة بن سلمة طحاوى 
أزدى مصرى حنفى (۳۲۱ ه)» دائرة المعارف النظامیق هندء 
حیدرآباد دکن؛ ۱۳۳۳ ه. افست دار ادن بیروت. 

۳ -مشکل الحد يث وییانه : 
تاليف ابو بكر محمد بن الحسن بن فورک اصفهانی (۴۰۶ ه؛ 
تحقيق موسى محمد علی؛ جاب دوم ۱۴۰۵ م. عالم 
الکتب. بيروت. 

و الع 
تاليف آبو محمد حسين بن مسعود بن احمد فرّاء بغوى 
(۵۱۶ه)» تحقيق يوسف عبد الرحمن مرعشلى و.... جاب 
اوّلء ۱۴۰۷ ه. دار المعرفة بيروت. 


واو 4 فضايح الصوفيّه 


4 -معالم العلماء : 
تألیف محمد بن شهرآشوب مازندرانی (۵۸۸ ه)» منشورات 
المطبعة الحیدریق نجف اشرف. 
۶ -معانی الا خبار : 
تأليف شيخ صدوق محمد بن على بن الحسین بن بابویه قمّی 
(۷ ه)» تعليق على اكبر غفاری» انتشارات اسلامى وابسته به 
جامعة مدرسين حوزة علمیهٌ قم. ۱۳۶۱ ش. 
۷ - معجم رجال الحد يث : 
تألیف آية الله مغفور سید ابو القاسم موسوی خوئی (ره» مرکز 
نشر آثار شيعه جاب چهارم ۱۴۱۰ هب قم. 
۸ -المغنی : 
تألیف موفق الدین أبن محمد عبداله بن احمد بن قدامه 
(۶۲۰ه). دار الفكر. بیروت. 
٩‏ -مقامع الفضل (اصار رشت) : 
تاليف آقا محمد على بن محمد باقر وحيد بهبهانی» جاب 
سنگیءتهران ۱۳۱۶ ه. 
۰ -المقد مه : 
تأليف عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (۸۰۸ ه)؛ منشورات 
مویشته ال عل اورا روت 
۶۱ -مکارم الاخلاق : 
تأليف حسن بن فضل طبرسى (قرن ۶ ه). انتشارات شريف 
رصی. قم» ها 
۲ الملل والنحل : 
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تخريج فتح الله بدران» جاب دوم مكتبة الانجلومصرية قاهرة, 
افست انتشارات رضی» قم. 

١ ۳‏ مناقب العا رفين : 
تأليفة شمس الدین احمد افلاکی (۷۴۵ ه)؛ انتشارات دنیای 
کتاب. تهراد. 

۴ -مناقب على بن أبى طالب عليه السلام : 
تأليف ابو الحسن على بن محمد بن محمد واسطى شافعى 
مشهور به ابن المغازلى (۴۸۳ ها). المكتبة الاسلامیق تهران» 
اها 

۵ - منتخب الانوار المضيئة : 
تأليف سید على بن عبد الکریم نیلی نجفی (قرن ٩‏ ه). تحقیق 
سيد عبد اللطیف حسین كوه کمری خوئی ۱۴۰۱ ه.. 

۶ -منتهی المطلب : 
تأليف جمال الدين آبو منصور حسن بن یوسف بن على بن 
مطهر حلی مشهور به علامه حلّى (۷۲۶ ه)» جاب سنگی: 
تهران. 

۷ -من لا یحضره الفقیه : 
تاليف شيخ صدوق محمد بن على بن الحسین بن بابویه قمّی 
(۳۸۱ه)» تحقيق سيد حسن موسوى خرسان. نشر دار الکتب 
الاسلامی تهران جاب پنجم» ۱۳۹۰ ه. 

۸ -موجز شرح نفيس : 
تاليف حكيم نفيس بن عوض . 

۹ -میزان الاعتدال فى نقد الرجال : 
تألیف ابر عبدال محمد ین احمد ین عثمان ذهبی (۷۴۸ه 


۳۵۰ فضايح الصوفيّه 


تحقیق على محمد بجاوی» دار الفکر بیروت. 

۰ نان وحلوا: 
تألیف شيخ بهاء الدین محمد عاملی (۱۰۳۱ ه). 

۷۱ -نجوم السماء : 
تأليف میرزا محمد مهدی لکهنوی کشمیری. 

۳ -نفحات الانس : 
تاليف نور الدين عبد الرحمن جامی ۸٩۹۸(‏ ه). انتشارات 
محمودى. تهران. 

۳ -النهایه ونكتها : 
تأليف ابو جعفر محمد بن حسن طوسى (۴۶۰ هب تحقيق 
ونشر مؤسسة نشر اسلامی وابسه به جامعةً مدرسين حوزة 
علمية قم» اها 

۴ -نهج الحق وكشف الصدق : 
تأليف آية الله علامه جمال الدين ابو منصور حسن بن يوسف 
بن على بن مطهر حلّى (۷۲۶ هب دار الهجرة قم. 

۵ -نهج البلاغة : 
جمع الشريف الرضى» مطبوع با المعجم المفهرس لألفاظ نهج 
البلاغة تاليف سيد كاظم محمدی. محمد دشتى» نشر امام 
على عليه السلام با همكارى بنياد امام رضا عليه السلا 
۹ مه 

۶ -الوافى : 
تأليف ملا محسن فيض كاشانى (۱۰۹۱ ه)» تحقيق ونشر 
مكتبة أمير المؤمنين عليه السلام» اصفهان ۱۴۱۲ ه. 


فهرست مصادر وماخذ ۳۵1 


۷ -الوافى بالوفیات : 
تأليف صلاح الدین خلیل بن ايبك صفدی شافعی (۷۶۴ هم 
دار النشر فرانز شتاینن ۱۳۸۱ ه. 

۸ -الوسائل الى معرفة الاوائل : 
تألیف جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن سابق 
الدین خحضیری سیوطی ٩۱۱(‏ ه) موجود در کتابخانه اقا 
نجعن ری واد 

4 -وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان : 
تأليف ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد ين آبی بکر بن 
خلکان شافعی (۶۸۱ ه). تحقیق دکتر احسان عباس» 
۷ مه دار صادن بیروت. 

۰ - هد ية العارفین : 
تألیف اسماعیل پاشا بغدادی, دار الفکر بیروت. 

۱۸۱ -ینابیع الموده : 
تأليف سلیمان بن ابراهیم قندوزی حنفی (۱۲۹۴ ه)» مقدمه 
سید محمد مهدی بن سید حسن خرسان. جاب هفتم 
منشورات المکتبة الحیدریه. ننجف. ۱۳۸۴ ه. افست 
انتشارات رضی» قم» ۱۳۷۱ ش. 


فهرست مقدمه TONÎ‏ 
تحقيقى در شيوه بدعت گذاری AE ES‏ 
كتاب اوّل (فضايح الصوفيّة) ومولف آن 5 
تألقات افا مسر خعفر. ةو ا 
وكات هر لت ا ا 
كتاب دوّم (تنبيه الغافلين ...) ومؤلف آن EOE‏ 
زندكانى مؤلف SSE E‏ و 1 
تألیفات آقا محمود د ز ز ز ز 5د 5د 1 se‏ 
هی و و با وی نی هی Vesa‏ 
اتهام تصوّف Aa‏ ا 
تقد یر وتشكر که خی EE O RSS‏ 
نسخه‌ها مورد اعتماد EERE ETA MAE‏ 
عكس نسخه‌های خطى Ra‏ المج م من سور ۲ TO‏ 

فهرست فضايح الصوفيّة م ات و TASES‏ 
مقدمهٌ مؤلف eas‏ شوت 
مدمت بدعت دردين كر حبس و وجروب وت TE SSD SES‏ 
لزوم متابعت ائمه عليهم السلام درامر دين Ysa e‏ 
پیدأایش تصوف در ميان اهل تسنن Aeon‏ 
مخترع تصوف e E E‏ 
نامهاى گوناگون صوفيه TAS Saa Es‏ 
چهره تصوف در حديث e‏ وله نف فار وود شماه جار TSE‏ 


فصل اوّل : در بیان اصل مذهب صوفيه اح و 
فصل دوم : در ذكر بعضى از فروع مذهب صوفيه 
فرقه اولى ‏ وحدتيّه ES‏ او وال ا ا 


فرقة هفدهم -باطنیّه ی و م و 
فرقهٌ هيجدهم ‏ جوريّه EOIN‏ 


فرقة بيست ویکم -زراقيّه 1 
نکوهش دانشمندان دنیا طلب ی 
فرقه‌های صوفیه وذم عقاید آنان ۳ 
وجوب امر به معروف ونهی از منکر ی 
اخبار وارده در مذمت صوفیّه اع ود ری عا هه ده اه 


۳۵۴ فضايح الصوفيّه 
مامت كرايقن'به عقا يل صوفتة OT‏ 
استشهاد به برخى از سخنان صوفیّه OFS‏ 
اخبار وارده در مذمت حسن بصرى و لاد اممو ا ا ۱۲۱ 
حلاج از ديدكاه حديث ار ل ا ( 
عشق از دیدگاه صوفيّه وفلاسفه as‏ و واه متا ممم ما 
ساختگی بودن حديث « من عشق ... ) اح الو ا ۱۷۳۹ 
گفتار دانشمندان دريازة صوفیّه Eee‏ 
حرمت شرب خمر هلو وه او یاهزاس هه ی لوح وم را و E‏ 
حرمت زنا ولواط VSS SAE‏ 
حرمت غنا وموسيقى را مونو Se‏ ل ۲۰۴ 
عقايد باطله صوفيّه ماه كره و الوركا جه موسر ERS‏ ونا ا TINS‏ 
نسبت ناروا به ييامبر خونطم او واو كمي esle‏ 
پاسخ به شبهات صوفيّه EES ERRORS‏ 
نشانه‌های شيعيان على عليه السلام TO Sg SOS‏ 
او ماد یا کو نه ل ا ايه ا ESET‏ 
فضيلت دانش ودانشمند TOF a AS‏ 
لزوم متابعت علماء و 
ذم مصاحبت أهل بدعت a‏ ا 
وظايف علماء وفرمانروایان ا ا 
ذم دانشمندان وفرمانروایان سوء تن 00000 
سياس از فرمانروايان دادكر ا ل ۱ 
أولوا الامركيست ؟ ا راد ل واو الس NESS‏ 
نشانه يايدارى نعمت ا 1 1[1[1[1[ذ[ز[ز[ [ز[ز 1[ Vs‏ 
دلهای فرمانروایان E‏ ون O‏ 
مسئولیت فرمانروایان 000001 ی NV‏ 
خاتمه اتج ته حمطي مار و RS‏ اسع الامو 


۳۵۵ 


۱ واحقاظ الراقد دن 


در رد صو فسه 


آقا محمود بن ۲ قا محمد على 
بن وحيد بهبهانى 


تسس سح 


بسو الله الرحمن الرحيم 


ربّناا لک الحمد على ما هديتنا الى الذین المبين ولک 
الشکر على ما ارشدتنا الى ما هوالحق اليقين مولاى مولاى! 
تبت الیک وانا من المسلمین سبحانک شبحانک ای لااحث 
الآفلين الهی قصرت‌الالسن عن بلوغ ثنائک کمایلیق بجلالک 
وعجزت العقّول عن ادراک كُنه جمالك وانحسرت الابصار 
دون النظر الى شبحات وجهک ولم تجعل للخلق طریقا الى 
معرفتک الا بالعجز عن معرفتک اسألكان تصلّی على محمد 


۱- یعنی: خدایا ستايش سزوار تو است که ما را هدایت به دين مبین خود 
کردی» وسپاس مخصوص تو است که ما رابه‌آنچه حقاليقين بود ارشاد 
نمودی. خدای من‌اوای‌خدای‌من! من‌به‌سوی‌تو روی آوردم» در حالی که خود 
را درپیشگاه‌مقد ست تسلیم‌محض می‌دانم. 
يروردكارا! تو پاك ومنزهی ومن آنچه را که زوال‌پذیر است دوست ندارم. 
خداى من[ زيانها ازرسيدن به حدّ ثنایت که لايق جلالت باشدكوتاه وعقلها از 
ادراك كنه جمالت عاجزء وديدكان از نظر به زيبائيهاى جمالت ناتوانند. 
خدايا! تو برای خلق راهى به معرفت خود قرار ندادى مگر به اقرارناتوانى از 
شناخت توء از تو می‌خواهم كه بر محمد صلی‌الّه عليه واله شريفترين 
مخلوقات وکاملترین موجودات. وخاندان ودودمان برگزیده‌اش که آنها را از 
کژی ونارسائیها مصون ومعصوم داشته‌ای درود فرستی. 


1 تنبیه الغافلین و ابقاظ الراقد ين 
اشرف خلیقتک واکمل بریتک وآله واولاده المنتجبین من 
اهل عصمتک. 

اقا بعد چنین گوید: حقیر فقير مقر بعجز وقصور و 
تقصیر. الراجی عفو ربهالغنى الغافر محمودبن محمد 
علی‌بن محمد باقر افيض علیهم من فيض الشهود ومجاورة 
المقام المحمود که اكرجه فساد طریقه اهل عناد اعنی طائفه 
ضاله مضلة متصوفه -خذلهمالله تعالی فی‌الدارین- اوضح 
واظهر از آناست‌که محتاج به بیان واعلان باشد: جائی که 
عیان است جه حاجت به بیان است. 

لکن چون اندکی در افهام سخیفه وعقول ضعیفه حسن 
آن جلوه گر گشته وجمله‌ای از آن عقاید باطله در قلوب 
جمعی از متشيّعه' راسخ شده است» نظر به قلّت اطلاع از 


يقَهُ امه وسادات خود که مأمور به اطاعت ومتایعت 
ایشان می‌باشند. بلکه بعضی را اعتقاد چنان است که اين 
مقوله مزخرفات ما خوذ از آن سادات است. بر خود لازم دید 
که به اشارات وتنبیهاتی چند خار اين شبهات را از مزرع 
صدور" بی‌نور ایشان کنده شاید مستبصر شوند» وبه كوش 
هوش ايشان نداى: ايا بنئ اركب معنا ولا تکن مَع الکافرین "» 
١‏ - شيعه نمايان. ۲- سینه‌ها. 


۳- أيه ۴۲ از سورةٌ هود. يعنى: نوح به پسر گمراهش گفت: ای فرزند! بيا با ما در 
کشتی نجات سوار شو وبا کافران مباش. 


مقدمه ۷ 
رسانیده» شايد بهسفينةالنجاة متابعت اهل بيت طاهره توسل 
جسته از غرق شدن در درياى ضلالت وغوايت' نجات یابند؛ 
ودر این شه انال فر موده سكل كا كات على اش خلیه و آله 
وسلم) نیزشده‌باشد. 
جه از آن حضرت منقول است که فرمود: «اذا ظهرت البدع 
[فی امتى] فلیظهرالعالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنةالله"» 
« إن اريد الا الاصلاح ما استطعت وماتوفيقى الا بالله عليه 
توكلت واليه انیب "». 

ومرتب ساختم این وجيزه را به‌مقدمه وهفت تنبيه 
وخاتمه ومسمى نمودم آن را به «تنبيه الغافلين و ايقاظ 
الراقدين '» والله المعين. 

اما المقدمة: پس بدان هدال الله الى طریق‌الرشاد 
وابعدك عن متابعة اهل العناد من القائلين بالاباحة والحلول 
والاتحاد ووحدةالوجود والموجود واتصال العابد 


۱- گمراهی. 
۲- یعنی: وقتی بدعتها آشکار شد [در امت من»] بر عالم است که علم خود را 
آشکار کند. اگر عالمی علم خود را آشکار نکرد. لعنت خدا بر او باد. 
(کافی: ۲/۵۴/۱) 
۳- سور؛ هود آیه ۸۸. یعنی: من فقط در صدد اصلاح هستم تا آنجا که بتواني 
توفیق خود را از خدا می‌خواهم وبر او توکل می‌کنم وبه‌سوی او باز می‌گردم. 
۴- ایقاظ الراقدین» یعنی بیدار ساختن خواب رفتگان. 


۸ تنبیه‌الغافلین و ايقاظ الراقدين 


بالمعبود' که بعد از تدر وتأمّل وتتبّع وتعقل كتب مولفه در 
اين ابحاث ردا وقبولاً معلوم تو مى شود که اين مزخرفاتی که 
در السنه وافواه بعضى از متشيّعة متصوفه جارى است از 
جملهُ فضلات متخلفة کار هنود است كه اول هضم رابع 
ايشان شده است. وبعد از آن كيلؤّس وکیمّوس" اهل تسئّن 
گشته» وچون دو آتشه شده به مذاق بعضى از اهل اذواق 
متشيّعه رسيده است» وبدين سبب خود را اكمل كاملين 
مىدانند زيرا كه يافتهاند جيزىرا كه نيافته است او را مكر 
كفار ومعاندين انبياء واولياء واصفياء جنانكه اشاره به آن 
خواهد شدء انشاءالله تعالى. 

فیا" اخوانى وخلانی لعلكم لو تأملتم کب الاخبار 


۱- يعنى خدا تو را به راه راست هدايت کند» واز پیروی معاندين قائل به اباحت 
وحلول واتحاد ووحدت وجود وموجود واتصال عابد به معبود. دور گرداند. 

۲- کیلوس» بر وزن محبوس. غذا که در معده طبخ اوّل يافته» مثل آش جو 
می‌گردد. وکیموس, نام صورت غذاکه در طبع درم در جگر پخته مى شود» 
وآن مثل آب صافی باشد (برهان قاطع). 

۳- پس ای برادران» ودوستان من! اگر دقت در کتب اخبار ورسائل علمای اخیار 
ما نمائید. اختلاف بين اين طائفه خبيثه؛ وبين حقى که سزاوار تصدیق 
است. واحتیاج به تحقیق وتدقیق تدارد» خواهید یافت. 
از جمله کسانی که خورب فضائح وقبائح آنها را آشکار ساخته‌اند» شيخ 
محدث ثقه علی‌بن بابویه قمی» وپسرش رئيس محدئین وشیخ مفید عماد 
مذهب شيعه وشیخ طائفه وآيتالله علآمه. وشیخ شهید سعید. وشیخ على 
در کتاب «مطاعن» وشیخ حسن وشیخ بزرگوار جعفربن محمد دوریستی > 


مقدمه ۹ 


ورسائل علمائنا الاخیار. لو جدتم الاختلاف بين تلک 
الطایفه الخبیثه وبين الحق الحقیق بالتصدیق مما لم‌یحتج 
الى تحقیق وتدقیق, فان ممن اظهر الانکار عل نضایحهم 
واجادوا بالاظهار لقبایحهم شیخنا المحدّث الثقه عسلی‌بن 
بابويه القمی,وابنه رئيس المحدّثين, وشیخنا الشّيخ المفید 
عماد مذهب الشيعه. وشيخ الطایفه, وآيةالله العلامه, وشيخنا 
الشهيد السعید. وشيخنا الشيخ على فى المطاعن. وشيخنا 
الشيخ حسن'ء وشيخنا الجليل جعفربن محمد الدوريستى' 


<- در كتاب «الاعتقاد» وابن حمزه در كتب متعدده وسيّد مرتضى رازی در 
«تبصرة العوام» وزبدةٌ علماى پرهیزکار مولانا احمد اردبیلی» وغواص بحار 
الانوار و علماى اخیاری که بعد از أنها امدهاند. مانند جد امجد» ووالد ماجدم 
» قدس الله ارواحهم. وشکرالله مساعیهم. 
ين عذر تو خواننده فرداى قيامت با گواهی اين علماى اعلام که خدا آنها را 
تأبيد نموده تا بندكان را اصلاح كنند, واز آنها رفع فساد نمايند جيست؟ 
بعلاوه ار معتبره در سرزنش صوفیّه ولعنت بر آنهاء وبرحذر داشتن خلائق 
مخصوصاً شیعیان از انها وارد شده که بر آنها ميل نکنند» ورغبت به بدعتهای 
آنها ننمایند. خدا آنها را خوار ورسوا گرداند. چنانکه به یاری خدا آن اخبار را 
یادآور می‌شویم. 

۱- شيخ حسنبن علی‌بن عبدالعالی کرکی در کتاب عمدة المقال فى کفر اهل 
الضلال. (الائنا عشربه: ۱۷۸). 

۲- دوریَشت: به ضم‌دال» وسکون واو وراء ویاء مفتوحه. یکی از روستاهای 
ری‌است؛ که| کنون«درشت» خوانده‌می‌شود.جعفرین محمددوریستی:درحد ود 
سنه ۶۰۰ هجری وفات یافت. معجم‌الیلدان:۴۸۴/۲.اعیان‌الشیعه: ۴-- 


۱۰ تنبیه‌الغافلین و ايقاظ الراقدين 


فى كتاب الاعتقاد وابن حمزه' فى كتب متعدّده', والسيّد 
المرتضى الرّازى فى «تبصرة العوام), وزبدة العلماء 
الورعين مولانا احمد الاردبیلی, وغوّاص بحار الانوار” ومن 
تأخر عنهم من العلماء الاخيار كالجد الامجد' والوالد 
الماجدة قدس اللهارواحهم وشكرالله مساعيهم ,فما عذرک غدا 
مع شهادة اولتک العلماءالاوتادالمؤيدين من عند الله لاصلاح 
العباد ورفع الفساد, مع ورود اخبار معتبرة ۰ فى الطّعن فيهم 
واللعن علیهم وتحذير الخلایق سيّما الشيّعه فى المیل اليهم 
والرزغبة الى بدعهم خذلهم الله كما نذكرها انشاء الله تعالی. 


-١‏ - ابن حمزهٌ طوسی از فقهای نیمه اول سدهٌ ششم هجری. 

۲- کتاب هادى الى النجاة من جميع المهلکات. وكتاب ايجاز المطالب فى ابراز 
المذاهب. (حديقة الشيعه: .)۵۵٩‏ 

۳- ملا محمد باقر مجلسى متوفاى ۱۱۱۰. 

۴- وحيد بهبهانی» جد مؤّلف. ۵- آقا محمد على يدر وى. 


احاديث منقول در مذمت صوفيه ۱ 


تنبیه اول 
[احادیث منقول در مذمت صوفيّه ] 


بدان‌که فاضل مدقق محقق ورع" آخوند ملا احمد 
اردبیلی قدس ال روحه ونوراله] ضریحه. در کتاب 
حدیقة‌الشیعه نقل فرموده است بعضی از روایات معتبره را 
که در مذمّت اين طایفه وارد شده است. 

وبدان‌که انتساب آن کتاب شریف به تمامه به آن‌جناب 
چون آفتاب در کمال ظهور است. وبعضی از فضلاء قريب به 
عصر آذ‌مرحوم چون‌سیّد نعمت‌الله جزائری درشرح تهذیب 
اين روایات را از أن زاهد مقدس متبخر نقل می‌فرماید» 
وهمچنین‌غیراو ازفضلا" وجمله‌ای‌از آن‌اخبار درکتب علماء 


۱- پرهیزکار. 

۲- مانند: مرحوم حر عاملی(ره) در الائنا عشرية ص ۰۱۷ 0۲۸ ۰۵۱ ۰۱۰۱ ۱۸۵ 
ومرحوم مجلسی(ره) در عین‌الحياة ص ۰۵۷۷ ونوهٌ شهید در السهام المارقف 
وشیخ یوسف بحرانی صاحب حدائق در نفحات الملکوتیه وخود مرحوم 
اردبيلى در حديقه ص ۵۶۴ «... می‌فرماید: در کتاب زبدة البیان روش تر از آن 
سخن می‌گفتم مجملاً هر که را ميل اطلاع باشد به آن کتاب می‌باید رجوع 
کند..., كه اين خود بهترین گواه بر انتساب اين کتاب به ایشان می‌باشد. 


۱۳ تنبیه الغافلین و ايقاظ الراقدين 


محدثين چون «مجموعة ورام» و«قرب‌الاسناد! موجود ۱ 


است. 

آخوند مرحوم قدّس الله روحه چنین می‌فرماید: که 
به‌سند صحیح مرویست از احمدبن ابی نصر بزنطی 
ومحمدبن اسماعیل‌بن بزیع از حضرت امام رضاعلیه السلام 
که آن‌حضرت فرمود: «من ذکر عنده الصوفيّة ولم ینکرهم 
بلسانه وقلبه فليس مناء ومن انکرهم فكانّما جاهد الکفار بين 
یدی رسول ال صلىالله عليه و آله)۲. 

ودیگر به سند صحیح از احمدبنابی نصر بزنطی روایت 
شده است که او گفت: «قال رجل من اصحابنا للصادق 
علیه‌السلام جعفربن محمدصلی الله عليه وآله قد ظهر فى 
مذالژمان قوم يقال له الصوفیّه. فماتقول تقول فيهم؟ 
فقالعليهالسلا my‏ 

معهم» وسيكون اقوام یذعون حبّنا ويميلون اليهم ویتشبشون 
بهم » ويلقبون انفسهم بلقبهم» > ويأۆلون اقوالهم. الافمن مال 
اليهم فليس متا وانا منهم برآء, ومن انكرهم ورد عليهم كان 


.)۵۶۲ تأليف علی‌بن بابويه قمى (رجوع شود به حديقة الشيعة:‎ -١ 

۲- هركس در نزد وى از صوفيّه سخن به ميان ايد وبا زبان ودلش أنها را رد 
تكند, از ما نیست. وهركس آنها را نكوهش كند مثل اين است که در پیش روى 
بيغمبرصلىالله عليه وآله وسلم) با كفار جهاد كرده باشد (حديقة الشيعه: 
۳ اثنا عشريه حر عاملی: ۳۲). 


احادیث منقول در مذمت صوفيه ۱۳ 

کمن جاهدالکقّاربین یدی رسو لاله صلى الله عليه و آله»". 
واز جملة احادیثی که از حضرت رسالت يناه صلی الله 

عليه وآله مرویست ومشهور است. حدیثی است که آن را در 


چندکتاب ازکتابهای قدماء علمای‌شیعه‌دیده‌ام واز متأخرین 
شيخ ورام ابن ابی فراس در مجموعة خود ذکر کرده است؛ 
وان حدیثی است که پیغمبر در اثناء سفارشهائی که می‌نمود 
اباذرغفاری‌رافرمود:«یااباذریکون‌فی اخرالرمان قوم یلبسون 
الصّوف فى صيفهم وشتائهم.یرون ان لهم الفضل بذلک على 
غيرهم, اولئک يلعنهم لله وملائكة السماوات والارض ). 


-١‏ مردى از شيعيان بهامام صادق‌علیه‌السلام عرض كرد: مردمى در اين زمان 
بيدا شده‌اند كه به آنها صوفيّه می‌گویند» شما در بار؛ آنها جه می‌فرمائید؟ 
حضرت فرمود: آنها دشمنان ما می‌باشند. هركس به آنها ميل كند از آنهاست 
وبا آنها محشور می‌شود. از این يس مردمی خواهند آمد که مدعی دوستی ما 
خواهند شدء وبه آنها تمایل نشان مىدهند, وبه آنها تمسک می‌کنند» وخود 
را به لقب آنها می‌نامند. وگفتار آنها را تأويل می‌نمایند. آگاه باشيد! هركس به 
آنها ميل کند از ما نيست وما از آنها بیزاريم» وهرکنس آنها را نکوهش کند ورد 
نماید مانند کسی است که در ركاب پیغمبر با کقار جهاد کرده باشد. 

(حديقة الشیعة: ۵۶۳ اثنا عشریه حر عاملی: ۳۲) 

۲- «ای ابوذر! در آخرالزمان مردمی خواهند بود که در تابستان وزمستان لباس 
پشمی می‌پوشند. می‌پندارند اين كه آنها بر دیگران فضیلت دارند به خاطر 
اين پوشش. آنها کسانی هستند که خدا وفرشتگان آسمان وزمین بر ایشان 
لعنت می‌کنند» مجموعة ورام: ۶۶/۲ مکارم‌الاخلاق: ۴۷ امالی طوسی: 
۲ بحارالانوار: ٩۱/۷۷‏ 


۱۴ تنبيهالغافلين و ايقاظ الراقدين 

ودیگرحدیثی است که سيدمر تضی بن الدّاعى الحسینی 
علیه‌السلام که آن حضرت مخاطب ساخت اپوهاشم جعفری 
را وفرمود: «یا اباهاشم! سیأتی زمان على الناس وجوههم 
ضاحکة مستبشرة وقلوبهم مظلمة منكدرةءالسنة فیهم بدعة 
والبدعة فیهم سئّ المؤمن بينهم محر والفاسق بينهم موقر, 
امراد نهم اه و ارود وغلماتهم فی احواب اب 
سائرون اغنيائهم پسر قون زادالفقراء اصاغرهم متقذمون 
علی‌الکبراء, كل جاهل عندهم خبير» وكل محيل عندهم 
فقیرا؛ لايميزون بين المخلص والمرتاب» ولايعرفونالضأن 
من الذثب. علمائهم شرار خلقالله على وجه الارض الا انهم 
يميلون الى الفلسفة والتصوف. وايملله انهم من اهل 
العد وان والتحرف.يبالغونفى حب مخالفيناءويضلون شيعتنا 
ومواليناء فان نالوا منصبا لم يشبعوا من الرّشاء وان خذلوا 
عبد وال على الرّياء الا! انهم قطاع طريق المؤمنين, والدعاة 


-١‏ - در چهار نسخه خطى موجود. وحديقه الشيعه واثناعشرية وسفينة البحان 
(فقير) ذكر شده است» وصحيح المج عر رد ري بجر 
معنى شده است. 


احادیث منقول در مذمت صوفیه ۱۵ 
الى نحلة الملحدین» فمن ادرکهم فلیحذر ولیصن نفسه' 
وایمانه. ثم قال: يا اباهاشم! هذا ما حذئنی ابی عن آبائه عن 
جعفربن محمد صلى الله عليه وآله وهو من اسرارنا فا کتمه الا 
عن اهله "». 


۱- فلیحذرهم ولیصن دینه وایمانه. (حديقة الشیعة: 097 اثناعشریة: ۳۴ 
سفينة البحار: مادة صوف ۵۸/۱. 

۲- «ای ابوهاشم (ابوهاشم جعفری شاگرد بزرگ امام هادی عسکری علیه‌السلام 
از اولاد جعفر طیار) زمانی‌بر مردم خواهد آمد که در ظاهر خندان و خوشرو 
ولی دلهایشان تيره وگرفته. سنّت پیغمبر در نظر آنها بدعت. وبدعت سنت» 
مؤمن در بین آنها يمست وخوار وفاسق ميان آنها موقّر. فرمانروایان آنها جاهل 
وظالم» وعلمای ايشان به در خانة ستمگران آمد ورفت دارند. اغنیای آنها 
توشة فقرا را می‌دزدند» وکو چکھای آنها از بزرگان جلو می‌افتند. هر نادانی در 
نزد آنها داناء وهر تیرنگ بازى در پیش آنها بينا است» نه فرقى ميان افراد با 
اخلاص وشكاك می‌گذارند. ونه كوسفند را از گرگ تشخيص می‌دهند. 
علماى آنها بدترين مردم روى زمين هستند. آگاه باشيد! که آنها ميل به فلسفه 
وتصوّف دارند. به‌خدا آنها دشمن ومنحرف می‌باشند. سعى در محيّت 
مخالفان ما دارند» وشيعيان ودوستان ما را گمراه می‌کنند. اگر به منصبى 
رسیدند از رشوه‌خواری سير نمی‌شوند واگر از نظر افتادند خدا را باریا عبادت 
می‌کنند. آگاه باشید که آنها رهزنان راه اهل ایماننده ومبلغان مکتب الحادند. 
هركس آنها را درك کرد بايد از آنها دوری جوید وخود وایمانش را حفظ کند. 
سپس فرمود: ای ابوهاشم! اين چیزی است که پدرم از پدرانش از اسسام 
صادق علیه السلام به من خبر دادند. اين از اسرار است» يس آن را جز از اهلش 
پنهان دار. الفصول التامة فى هداية العامة به نقل حديقة الشیعه: ۸۵٩۲‏ اثتا 
عشریه حر عاملی: ۳۳. 


۳ تنبيهالغافلين و ايقاظ الراقدین 


ودر طعن ابوهاشم کوفی که واضع مذهب تصوّف است 
احادیث‌بسیاراست.ویکی ازآنها آناست‌که علی‌بن‌الحسیرین 
موسی‌بن بابویه‌قمی رضواذاللّه عليه در کتاب «قرب‌الاسناد» 
روایت می‌کند از سعدبن عبد الله از محمدبن عبدالجبار از امام 
حسن عسکری‌علیه‌السلام كه ان‌حضرت فرمود که: 
برسيدند از حضرت صادق عليهالسلام از حال ابوهاشم 
كوفى آن‌حضرت فرمود که: «أنه كان فاسد العقيدة وهوالذی 
ابتدع مذهباً يقال له التصوّف وجعله مفراً لعقيدته الخبيثة». 

ور فق ارو ات امكو عار ناسين مد کور 
هم به سند ديكر روايت كرده است كه آنحضرت فرمود: 
«وجعله مفرّاً لنفسه الخبيثة واکثر الملاحدة وة لعقائدهم 
الباطلة»" واين کتاب شریف «قرب‌الاسناد» به‌خط مصنف 
به‌دست این فقيرافتاد '. 

وابن‌حمزه وسیّدم رتضای رازی از شیخ مفید علیهالرحمه 
به‌واسطه نقل نمو ده» از محمدبن الحسیرین ابی الخطاب که از 
خواص اصحاب چند امام معصوم است. روابت نموده که 


۱- یعنی: ابوهاشم کوفی عقیده‌ای فاسد داشت. او همانست که مذهبی را 
اختراع کردکه به آن «تصوّف»می‌گویند. وآن را گریزگاه عقید؛ يليد خود قرارداد. 

۲- یعنی: ابوهاشم تصوّف را گریزگاه نفس يليد خود وبیشتر ملحدان وسپری 
برای عقائد باطل خود قرار داد. 

۳- حديقة الشیعة: ۵۶۴ اثنا عشریه حر عاملی: ۰۳۳ 


احاديث منقول در مذمت صوفيه فل 


او گفت: « کنت! مج الهادی على بن محمد علیهماالسلام فی 


-١‏ یعتی دبا امام هادی علىين محمد علیهماالسلام در مسجدالنبی بودم که 
جماعتی ازاصحا بآن‌حضرت ازجمله‌ابوهاشم‌جعفری -که‌مردی‌سخنور بود 
ودر نزد آن حضرت مقامى بزرگ داشت- وارد شد. به دنبال آن جماعتی از 
صوفيّهواردشدندودركو شهاىازمسجد دائره‌وارنشستندوشروع بهذ کر نمودند. 
حضرت فرمود: توججهى به اين نیرنگ‌بازان نكنيد زيرا آنان جانشینان شياطين 
هستند وويرانكران اساس دين می‌باشند. اظهار زهد می‌کنند تا بدنهای خود 
را آسایش دهند. وشب‌زنده‌داری می‌نمایند تا مردم حيوان صفت راصید کنند. 
عمری تظاهر به گرسنگی می‌کنند تا خرانی را پالان زنند ویر آنها سوار شوند. 
ذکر خدا نمی‌گویند مگر برای فریب مردمان» وکم‌خوری نمی‌کنند مگر برای 
پرکردن قدحهای بزرگ. وربودن دلهای احمقان. با مردم در بارة محبت خدا با 
عباراتی سخن می‌گویند که آنها رامخفیانه در چاه هلاکت اندازند. اورادشان 
رقص ودست‌افشانی واذ کارشان زمزمه ونغمه‌سرایی است. از ایشان پیروی 
نمی‌کنند مگر سفیهان ومعتقد به آنها نیستند مگر احمقان. 
هركس به دیدن زنده ومرده آنها برود» گوئی به زیارت شیطان وبت‌پرستان 
رفته است. هركس به یکی از آنها كمك کند. مثل اين است که كمك به يزيد 
ومعاویه وابوسفیان نموده است. 
یکی از اصحاب أن حضرت گفت: هرچند معترف به حقوق شما واز شیعیان 
باشد ؟ حضرت با حالی خشمگین به آن مرد نگاه کرد وفرمود: اين سخن را 
رها کن! هركس حقوق ما را اعتراف داشته باشد به دنبال عاق شدن ما 
نمی‌رود» نمی‌دانی که اينها پست‌ترین طوائف صوفیان هستند در حالی که 
تمام صوفیان مخالفان ما می‌باشند وراه آنان از راه ما جدا است؟! 
ونیستند آنها مگر نصارا یا گبران اين امت» اینانند که سعی در خاموش ساختن 
نور خدا دارند» در حالی که خدا نور خود را به اتمام می‌رساند هرچند کافران 
نخواهند». حديقة الشیعة: ۲ ۶۰۳-۶۰ اثنا عشریه حر عاملی: ۰۲۸ 


۱۸ تنبيهالغافلين و ايقاظ الراقدين 
مسجدالنبی صلی الله عليه وآله فاتاه جماعة من اصحابه منهم 
ابوهاشم الجعفری وکان رجلا بلیغا وکانت له منزلة عظيمة 
عنده شتالا ٠‏ ثم دخل المسجد جماعة من الصوفیه 
وجلسوا فى جانبه مستدیرا واخذوا بالتهلیل, فقال 
علیه‌السلام: لا تلتفتوا الى هژلاء الخداعین! فانهم خلفاء 
الشیاطین ومخرّبوا قواعد الدينء یتزهدون لاراحة الاجسام 
ویتهجدون لصید الانعام. یتجوعون عمرا حتى یدبحوا 
للایکاف حمراء لایهللون الا لغرور الناس, ولایقللون الغذاء 
لا لملا لعساس واختلاس قلب الدّفناس. يكلّمون النّاس 
بأملائهم فى الحب» ويطرحونهم باذليلائهم فی الجبٍّ 
اورادهم ار تص والتصدية واذ کارهم الترنم والتغنيّة فلا 
يتبعهم الا السفهاء ولا يعتقدهم الا الحمقاء »فمن ذهب الى 
زيارة احد منهم حیا او ميّتا. فكانمًا ذهب الى زيارة الشيطان 
وعبدة الاوثان. ومن اعان احدا منهم فكانما اعان يزيد 
ومعاوية واباسفیان» قال رجل من اصحابه: وان كان معترفا 
بحقوقكم؟ قال: فنظر اليه شبه المغضب. وقالعليهالسلام: 
دع کلامک. من اعترف توت لم يدهب فى عقوقاء اسا 
تدری انهم اخش طوایف الصّوفية, والصّوفيّة كلهم 
مخالفونا, وطريقتهم. مغايرة لطريقتنا وان هم الانصارى او 
مجوس هذه الامّة. اولشک الذين يجهدون فى اطفاء نورالله. 
واه متم نوره ولوكره الكافرون» 


احاديث منقول در مذمت صوفيه 5 

«حلفاء اما بالمهملة جمع حليف وهو المحالف. او 
بالمعجمة جمع خليفة, 1 و 
بما يظهر منه انهم جائعون من غیر ان یکون له حقيقة حقيقة 
ویدبحوا من الذبح بالذال المهملة والباء الموخدة 1 
المهملة. قال فى القاموس" دبّح تدبیحاقتب ظهرهوطأطأ 
رأسه والايكاف مصدر كف الحمار ای شد عليه الاكاف 
وهو بالفارسيّة «يالان خر» والعساس بكسر المهملة ككتاب 
الاقداح العظام» الواحد عس بالضم» والذفناس البخيل 
والاحمق الدنى؛ والاذليلاء الانطلاق فى استخفاء. فكانهم 
يذهبون بهم مستخفيا حتى يلقوهم فى البثر». 

وباز مىفرمايد كه یکی دیگر از احاديثى كه سيّد 
مذكور وابن حمزه وجمعى غير أيشان از ثقات علماى شيعه 
از شيخ مفیدعلیه الرحمه نقل كردهاند» وبه اسانيد صحیحه که 
به اين فقير رسیده. آن است که حضرت امام رضاعلیه السلام 
فرمود: : «لايقول بالتصوف أحد الالخدعة أوضلالة أوحماقة 
وأما من سمّى نفسه صوفياً للتقية فلا إثم عليه»". 

وبه سند دیگر اين حديث منقول است از آن حضرت با 


۲۲۷/۱ القامؤس المحيط -دبّح-‎ -١ 

۲-یعنی: کسی قائل به تصوّف نیست مگر برای فريب دادن مردم» يابهخاطر 
گمراهی» یاازروی حماقت. ولی اگر کسی از بیم مخالفان واز روی تقیه‌خودرا 
صوفی نامیدگناهی بر او نیست. حديقة الشیعة: ۵٠ع‏ اثنا عشریه: ۳۰. 


۲۰ تنبيهالغافلين و ايقاظ الراقدین 
اين زیادتی: «و علامته ان یکتفی بالتسميّة ولایقول بشیء من 
عقائدهم الباطلة». 

وبدان‌که صوفیّه را طرق متشته" وآراء مختلفه هست 
که به ملاحظة آن اختلاف» قريب به بيبست وچهار طایفه 
می‌شوند» وذکر آنها منافی وضع اين رساله است» هرکه 
خواهد رجوع به کتاب «حدیقة‌الشیعه» نماید '. 


۱- یعنی: علامت او اين است که اکتفا به نام صوفی کند. ومعتقد به چیزی از 
عقايد صوفیّه نباشد (حديقة الشیعه: ۶۰۵ اثنا عشریه حر عاملی: ۳۱ 
۲- فرقه‌های گوناگون. ۳- حديقة الشيعة: .۵٩۱-۵۶۸‏ 


تنبيه دو بم 


در اشاره به بعضى از سخنان کفر بنبان 
اين اهل طغبان وعدوآن است 


بدانکه صوفیّه می‌گویند که ذات معدوم از صحرای 
عدم محض ونفی صرف قدم به منزل شهود وموطن وجود 
نمی‌نهد. وچنانکه معدوم محض رنگ وجود نمی‌پذیرد؛ 
آينهُ موجود حقیقی هم رنگ عدم نمی‌گیرد؛ وذات هیچ چیز 
را معدوم نمی‌توان ساخت» وواجب الو جود ذاتی است که در 
جمیع احوال باقى وثابت است. 

وممکن الوجود صور واحوال است که متبال می‌شود؛ 
وایجاد حت تعالی عالم را عبارت است از ظهور نور حقیقت 
مطلقة او بوصور مختلفه متعدده که مشاهده می‌شود. 
ذاتی" که به‌ذات خويش بيدا شده است 

ازدیدن حسن خويش شیدا شده است 


۱- در بعضی از نسخ (نوری) است. 


۳۳ تنبيهالغافلين و ابقاظ الراقدين 
سم _ کے 


در صورت حسن می‌کند جلوه‌گری 
در کسوت عشق بی‌سروپا شده است 
ومطابق مطلب اين طایفه است «التصریف تحویل 
الأصل 0 الى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لاتحصل 
إلابها...' 
مصدر به 5 هستى مطلق باشد. 
عالم همه اسم وفعل مشتق شتق باشد 
چون هيج مثالخالىازمصدر نيست 
پس هرجه در او نظر کنی حق باشد 
ولك مؤيّدالدين جندى" در «شرح فصوص» مىكويد: 
«مشرب التحقيق الاتم يقتضى ان لايخلوا لارواح عن مادة 
ماء فان الصورة الجسميّة لایستغنی فى الوجود عن المادّة 
فکذالک الصّورة الروحيّة لابدلها من مادة صالحة لعصوّر 
تلك الصور, وهی حقيقة الحقایق وجوهر السجواهر 
وهوية الكل واصلها ومیولاها الحاملة لصور وجوبها 


۱- یعنی: علم تصریف بر گرداندن اصل واحدبه مثالهای مختلف برای معانی 
مقصوده‌ای اس ت که حاصل نمی شودمگربه وسيل ةآن(كلمات مکنونه: ۳۱ ۳۲) 

آ- مزیدآلدین ین محمودین صاندین محمد حاتمی صوفی متوفی به‌سال ‏ ۷۰هق 
او راست: لاميه. وشرح کبیر وشرح صغير بر نصوص الحکم محیی‌الدین 
عربی؛ وگوید: شیخنا صدرالدین قونوی خطبة کتاب را شرح کرده» باقی به 
من محول فرمودند. (لغت‌نامه دهخدا به نقل کشف‌الظنون: ۶ 


در اشاره به بعضی از سخنان... ۳۳ 
وامکانها). 
هستىكه دراو ظهور آیات حق است 
در دید اهل کشف مرآت حق است 
در ظاهر اومبي ن که معروض فنا است 
در باطن او نگر که او ذات حق است 
وهم در «شرح فصوص» گوید: «من عرف شیثاً من 
العالم او عرّفه عريّا عن الحق فما عرفه ولا عرّفه على ما هو 
عليه وکذلک بالعکس. من عرف الحق فى زعمه او عرفه برب 
عن العالم. > وعريّاً عنه فما عرفه ولاعرّفه" . 
وغزالى در «مشكوة الانوار» گوید: «ترقى العارفون عن 
حضيض المجاز الى ذروة الحقيقه. واستكملوا معراجهم 
فراوا بالمشاهدة العيانيّة اله لیس فى الوجود الاالله. وان كل 
شئىها لک الا وجهه. لاانه يصيرها لكا فى وقت من 


۱- یعنی: مشرب تحقیق اتم اقتضا دارد که ارواح از ماده خالى نباشد. زيرا 
که صورت جسمیه در وجود از ماده مستغنی نیست. وهمچنان صورت 
روحیه برای تصور صور نیاز به ماده صالحه دارد» وآن‌ماده‌حقیقت حقایق 
وجوهر جواهر» وهویت کل» واصل آن» وهیولای حامله برای صور وجوب 
وامکان آن است (شرح فصوص جندی: ۱۴۲). 

۲- یعنی: هركس چیزی از عالم را شناخت يا عاری از حق چیزی را شناساند» 
آن را بدان‌گونه که بوده نشناخته, ونشناسانده است. همچنین بعکس هركس 
و م ان از عالم شناخت با وعاری از آن 
شناساند ان را نشناخته ونشناسانده است ست... (شرح فصوص جندی: ۲۷۷). 


۲۴ تنبيه الغافلین و ايقاظ الراقدين 
الاوقات. بل هو هالک ازلاً وابداً, لايتصوّر الا کذلک"). 
وشاعر ایشان گوید: 
از نقطه جه حرفهای بی حد که نمود 
وین‌طر فه که غیرنقطه را نیست وجود 
انگشت ز حرف غير اگر برداری 
يك‌نقطه شود مرکز پرگار شهود 
وايضاً گوید: 
در مذهب من جه سایه ونور یکیست 
خاك ره فقرو تاج فغفور يكيست 
انجاکه متام پالبازان باشد 
دانم به يقينكه دار ومنصور یکیست 
وايضاً از مولوی رومی مشهور است اشعاریکه بعضی 
از آن؛ این دو بيت است كه مرقوم می‌شود: 
هردم به لباس دگر آن يار برآمد گه پیرو جوان شد 
هرلحظه به‌شکلی بت عيار بر آمد دل برد ونهان شد 
نی نىكه همان بودکه‌م یآ مدومی‌رفت درصورت‌ومعنی 


۱- یعنی: عارفان از حضیض مجاز به بلندای حقیقت رسیده ومعراج خود را 
کامل کرده‌اند. با مشاهده عیانی دیده‌اند که چیزی در وجود غير از خدا نیست 
وهمه چیز هالك است جز ذات‌مقدس او. نه اينكه همه در وقتی از اوقات به 
هلا کت می‌رسند؛ بلکه در ازل وابد مالك بوده‌اند» وجز اين تصور نمی‌شود. 
(مشکاء‌الانوار: ۱۸). 


در اشاره به بعضى از سخنان... ۲۵ 
تاعاقبت آن شكل عربوار برآمد داراى جهان شد' 
وظاهر از کلام بسيارى از متصوّفه قول به‌وحدت 
موجود است بی تکلفی» چنانکه از ابیات ايشان يافته شد. 
محقق لاهیجی آخند ملاعبدالرزاق در کتاب «گوهر 
مراد» در مقام بیان کیفیت صدور معلول از علت می فرمای دکه: 
«صوفیّه بر آنند که صدور معلول از علت عبارت است 
از تنرل علّت به مرتبهُ وجود معلول» وتطوروی به‌طور 
معلول واز اینجا متفطن شده‌اند به وحدت وجود وبه آن‌که 
وجود حقیقت واحده است. ساری در جمیع موجودات 
وشات وه ورگ یوار وب معا و 
موجودات همگی مظاهر آن حقیقت واحده‌اند. به‌نحوی‌که 
اتحاد وحلول لازم نیاید جه اين هردو فرع اثنينيت' است 
ولاموجود الاواحد. وفهم این‌معنی به‌غایت مشکل است». 
وبعد از آن فرموده است که: «جمعی از راه روندگان 
طریقهُ تصوّف که در طريقة نظر» خالی از تحقیق نیستند» 
تصحیح و حدت و جود چنین کرده‌اند که چنانکه حقیقت کلی 
را نسبت به تعيّنات افراد بر سه گونه اعتبار کر ده‌اند: 
یکی: به‌شرط لاتعیّن» وبه اين اعتبار وى را ماده عقلیّه 


۴۸۴-۴۸۳ دیوان شمس تبریزی:‎ -١ 


۲ دوكانكى. 


۳۹ تنبیه‌الغافلین و ايقاظ الراقدين 


گویند. ودر خارج موجود نتواند بود. 

دويّم: به‌شرط تعیّن وبه اين اعتبار عين شخص باشد. 

سیّم: لابشرط تعيّن وعدم تعيّن؛ وبه‌این اعتبار وی را 
وموجود به عين و جود شخص. 

كذلك حقیقت وجود را -که منشأ انتزاع مفهوم وجود 
عام بدیهی است. نظر به تعيّنات ماهیات- بر سه گونه اعتبار 
توان کرد: 

یکی به‌شرط عدم ماهیّات وعدم تعین مطلقاًء وآن 
حقیقت واجب الوجود است نزد حکماء. 

دوّم: لابشرط تعینی از تعینّات ماهیّات وعدم آن وآن 

سیّم: به‌شرط تعيّن ماهیّات وبه اين اعتبار عين هر 
حقیقتی است از حقایق ممکنات. 
مخلوط شده با تعيّن مهیّت. و چون آن حقيقت لابشرط اعتبار 
کرده شود عين حقيقت واجب الوجود باشد» وچون با تعیّن 
اعتبار کرده شود عين حقیقت ممکن است. 

بس موجودیت حقیقت ممکنی بهمین حقیقت وجود 
اعتباری که عارض حقیقت و جود شده باشد». 


در اشاره به بعضی از سخنان... ۳۷ 


وبعد از ذکر اين کلام وتسلیم وجود كلى طبیعی در 
خارج فرموده که: «اين توجیه اگر جه به وجهی قريب است 
امّا به‌وجهی دیگر در نهایت بعد است. جه کلی طبیعی امری 
است مبهم که متحقق نتواند شد در خارج مگر با ضمٌ تعیّن» 
ومحتاج است هر اينه بضم تعيّن تاموجود تواند شد 
به خلاف حقيقت وجود که به‌نفس ذات خود موجود است 
ومستغنی است در وجود از عروض عوارض وتعیّنات 
وامثال آن» بس چگونه معروض تعيّن ممکن تواند شد؟». 
تمام شد کلام محقق لاهیجی (رحمهالله). 

حقیر كويد که: جمعی از محققین‌را تأمّلی در وجود 
کی طبیعی است در ظرف خارج» بلکه اقرب به‌تحقیق 
-وفاقاً لهم - آن است که: كلى طبیعی امری است اعتباری 
نفس‌الامری که وجودی نیست او را مگر در وعاء" عقل؛ 
ومنشأ انتزاعش در خارج آن» جهت مشابهت وممائلتی 
است ذاتیه يا عرضیّه که‌فیمابین افراد است» وعقل انتزاع 
می‌کند از ملاحظهٌ آن جهت. مفهومی کلی را که صادق آید 
برآن افراد؛ وآنچه از مهیّات خارجه موجود می‌شود در 
اذهان بجز ظلال واشباح جيزى دیگر نيست» چون عكس 
واقع ازاعيان در مرآت. اكر قائل به انطباع باشيم. 


۱- گوهر مراد: ۰۲۰۶-۲۰۴ ۲- ظرف. 


۳۸ تنيهالغافلين و ايقاظ الراقدين 


ولقد" احسن شارح المطالع حيث قال فى هذاالمقام 


۱- یعنی: وچه نیکو گفته است شارح مطالع در اين مقام» بعد از بیان آنچه 
مصنف [یعنی: قاضی سراج‌الدین محمود ارموی مؤلف کتاب مطالع الانوار] 
گمان نموده است: آنچه به نظر می‌رسد اين است که کلی طبیعی وجود 
خارجی ندارد وموجود در خارج» اشخاص وافرادند» واين ادعا دو دلیل دارد؛ 
۱- اگر بگوئیم کلی طبیعی در خارج موجود است. از سه صورت خارج 
نیست. يا اين کلی نفس جزئیات است در خارج يا جزئی از آنهاست. ويا 
خارج از آنهاء وهر سه شق باطل است. 
بطلان صورت اول: کلی نمی‌تواند خود جزئیات باشد. زيرا لازمه‌اش اين 
است که هر جزئی عين جزئی دیگر در خارج باشد. جه اينكه بنا بر فروض, اين 
جزئی عين طبیعت کلیه است و طبیعت هم عين جزئی و(عین‌العین عین) بس 
خلاف فرض لازم آید. 
بطلان صورت دوم: کلی نمی‌تواند جزئی از جزئیات خارجی باشد. زيرا 
تقدم جزء بر کل در و جود لازم می‌آید. چون تا (جزء) تحقق بيدا نکند (کل) 
موجود نمی‌شود. در نتيجه تغایر بين (جزئی) و(کلی) حاصل می‌شود 
وحمل یکی بر دیگری صحیح نخواهد بود. 
بطلان صورت سوم: کلی نمی‌تواند چیزی خارج از جزئی باشد که 
۲-کلی طبیعی اگر و جود خارجی بيدا کند؛ يا به تنهائی موجود می‌شود ويا 
به همراه چیز دیگری در صورت اول: نمی‌تواند تنها وجود بيدا كند. زیرا 
لازم می‌آید وجود یک چیز در مکانهای مختلف با اتصاف به صفات متضاده؛ 
واين بطلانش واضح است. 
صورت دوم یعنی: وجود کلی طبیعی در خارج بهمراهی چیز دیگر, باز هم 
باطل است. زیرا يا اینکه هر دو بيك وجود در خارج موجود می‌شوند ويا به 
دو وجود» پس اگر به یک موجود شوند وقیام وقوام وجود خارجی به“ 


بعد ذ كر مازعمه المصنف:«والذى يخطر بالبالهناك أنالكلى 
الطبيعى لاوجود له فی‌الخارج. وإنما الموجود فی‌الخارج 
و وال الك ۱ اله لو وجد الكلي 
EE‏ والاقسامبأسرها باطلة" 

انا الأول فلائه لوكان عين الجزئيّات يلزم ان جوت كل 
واحد من الجزئيّات عین الا خر في الخارج, ضصروره ة أن کل 
واحدٍ منها فرض أنه عين الطبيعة الكليّة. فهى عين الجزئی 


+ هريك از (كلى) و(جيز دیگر) به تنهائى باشد. لازمه‌اش قيام يك جيز 
است به دو محل متفاوت واين محال است. 

واگر قیام آن یک وجود به مجموع آن دو چیز باشد» در این صورت موجود 
خارجی طبیعت کلی نخواهد بود بلکه مجموع (طبیعت کلی وآن چیز دیگر) 
موجود خواهد بود. 

می‌گویم: أكر قول به وجود خارجی برای کلی طبیعی تمام شود پس شکی 
نشت که آنچه فاضل لاهیجی بر وجود خارجی الى طبیعی اشکال نموده 
است» وارد است. و چاره‌ای از آن نیست. 

واگر موجود باشند (کلی طبیعی وچیز دیگر) به دو وجود در این صورت 
امکان حمل کلی طبیعی بر مجموع نخواهد بود واين خلاف فرض است. 
اشکال: در اين که حیوان وجود خارجی دارد شکی نیست. يس کلی طبیعی 
موجود است. 

جواب: مى بذيريم که حیوان وجود خارجی دارد ولی آن وجود خارجی, کلی 
طبیعی نیست. بلکه مصداق وفردی از برای آن كلى طبیعی می‌باشد که نام 
حیوان بر أن صادق است. 


۳۰ تنبیه‌الغافلین و ایقاظ الراقدين 
الآخر وعین العین عین, فیکون کل واحد فرض عين الاخر. 
هذا خلف. 

وأما الثاني: فلانه لوکان جزء منها فى الخارج لتقدم 
عليها فى الوجود. ضرورة ان الجزء الخارجى مالم يتحقق 
أولاً وبالذات لم يتحقق الكلّ, وحينئذٍ يكون مغايراً لها في 
الوجود فلایصح حمله عليها. 

وأمًا الثالث: فبيّن الإستحالة. 

وثانيهما :أن الطبيعة الكليّة لو وجدت في الاعيان, لكان 
الوجود في الاعیان إِمّا مجرد الطبيعة آو مي مع آمر أخدر 
لاسبیل إلى لاو والا لزم وجود الأمر الواحد بالشخص فى 
أمكنة مختلفة واتصافه بصفات متضادة ومن البين بطلانه, 
ولاإلى الثانی, والا لم يخل من ان يكونا موجودين في‌الخارج 
يوجود واحد او بوجودين: فات كانا موجودين جوجود 
واحد] فذلک الوجود ان قام بكلّ واحد منهماء يلزم قيام 
الشيء الواحد بمحليّن مختلفین, وأنّه محال. فان قام 
بالمجموع لم يكن كل منهما موجوداً بل المجموع 
هوالموجود. وان كانا موجودين بوجودين فلایمکن, حمل 
الطبيعة الكلية على المجموع. وهذا خلف. 

فان قلت: كون الحيوان مثلا موجوداً ضرورى 
[لایمکن انکاره] 


قلت: الضروری إذالحيوان موجود. بمعنی ان ماصدق 


در اشاره به بعضی از سخنان... ۳۱ 


علیه‌الحیوان موجود. وامّا ادّالطبيعة الحيوانيّة موجودة 
فهو ممنوع, فضلاً عن ان یکون ضرورياًء انتهی كلامه)". 

اقول: لوتم القول بالوجود الخارجی للکلی الطبیعی 
فلاریب انه يرد ما اورده الفاضل اللاهیجی ولامحیص عنه 
اصلاً. 

ومخفی نماند: که از کلمات جمعی از متصوفه چنان 
ظاهر می‌شود که موجودات ممکنه را اجزاء وابعاض واجب 
الوجود می‌دانند. ونسبت آنها را به واجب چون نسبت جزء 
به کل وم به یم , وحروف به مداد می‌دانند نه جزئی به کلی 
چنانکه مولوی گوید: 
"اجکی باضیز کل نود جا 

سوی کل خود رو ای جزء خدا" 

واز جمله کلمات کثیرالافات ایشان آن است که گویند: 
جمیل از جمال خود آن‌زمان بهره‌مند شود که حسن خود را 
در آينه مشاهده کند. بنابراین وجود مطلق از سیمای اطلاق 
وغیب هویّت نزول فرموده» در مرائی تعیّنات ومجالی 
تشخصات. تجلی کرده» وحسن خود را در ائینه‌های مختلفه 
ديده؛ ودر هر آئينه به‌صورتی مناسب او نمود؛ وبحسب 


-١‏ شرح المطالع ۶۰-٩‏ ۲ دریا. 
۳- مثنوى دفتر ششم با اندک تحريف: ۶۸۳ 


۳۲ تنبيهالغافلين و ايقاظ الراقدين 


تعدد» مظاهر كثرت بيدا شد. 
صدهزاراً ینه دارد شاهد مقصود من 
رو به‌هررآینه كارد جان دراوبيدا شود 
چون تعیّن امری است اعتباری» وظهور او بهدواسطة 
نوری است که در مراتب ساری است. جنید" چون حدیث 
«كانالله ولم یکن معهٌ شی ۶" را شنید: گفت: الآن كما کان ". 
واشاره بهذ کر این کلمات شد که چون سخنان كفر بنيان 
كفار هنود را بشنوى در تنبيه آتى بدانى كه كيفيت اتحاد 
طریقتین وانطباق سلیقتین" رأء ودر نظر متامل خبير بصير 


۱- جنید بغدادی صوفی مشهور. 

۲ - يعنى:خدا دأئم بود ويا أوهيج چیزو جودنداشت.(صحیح بخاری: ۴ / ۱۲۹). 
۳- یعنی: هم اکنون نيز غير از خدا کسی نيست. (كلمات مكنونه: ۳۳). 

؟- دو مشرب. 


[تطبيق عقايد صوفيّه با عقاید کفار هنود ] 


چون بر سبيل اجمال مطلع برعقايد فاسده اينملا حده 
شدی» الان مناسب أن است كه اندکی از عقايد كفار هنود؛ 
ومعاندين انبياء واولياء» ومنكرين حشر ونشر مستحضر 
'شوىء وبدانى كه طابق النعل بالئعل والقذة بالقذة' اين عقايد 
باطله از ایشان مأخوة وبا آراء قاشدة ايقنان موافق ومطابق 


أست. 
بدان‌که! در كتاب «جوك باش»" كه نظام با 
متصِدّى ترجمة آن به امر سلطان سليم بهادر صفوى شده؛ 
يِقَهُ جوكيان هنود به تفصیل مذكور است. واصل تأليف اين 
نسخه از نقل «بالميك»" نام است به جهت شاگرد خود 
«دورج» نام كلمات «بشستة جوكى را وارشاد او شاگرد 


١-كام‏ به گام مو به مو: تاج العروس: ۵۶/۹ 
۲- (جوگ باسشت). ۳- 6 


۳۳ تنبیه الغافلین و ايقاظ الراقدين 


ومرید خود «رامجند » پسر «راجه» یعنی پادشاه هنود را 
واي نكتاب قريب به ده‌هزار بیت" می‌شود. 
وگویند که سنایی شاعر در مدح آن گفته: 
همچو اب است این سخن به جهان 
پاک وروشن فضای چون قرآن 
چون گذشتی ز مصحف واخبار 
نیست كس را به اين نمط گفتار 
فما اضلّهم واعمی ابصارهم" وبه جهت اطلاع غافلین 
بعضی از عبارتهای آن کتاب؛ متفرقتاً مذکور می‌شود. 
پس بدان‌که در اوایل آن کتاب مذکور است که: «ای 
طالبان شناخت حق! وجویندگان دريافت هستی مطلق! 
گوش وهوش به من‌دارید که اينذات «بَرهَم» که عقل خالص» 
بی‌مانند وهمتاء وبی‌نام ونشان» ونقش ورنگ» وصورت 
باشد» وباقی وپاینده» ودریای ذوق وسرور ابدی بود؛ و تغییر 
وتبدیل وحل ونهایت به او راه نداشته باشد. نا گاه خود به خود 
در ذات خود انديشه آفرینش نمود. 
بعد از آن صفت اطلاق وبی‌قیدی فرود آمده وکدورت 
وتبرگی ودوئی را به‌خود راه داده؛ از یکی ویگانگی به‌هزار 


۱- هربیت يك سطر ۵۰ حرفی است. 
۲- یعنی: چقدر گمراه هستند» ودیدگانشان نابیناست؟! 


تطبیق عقاید صوفیه با عقاید کفار هنود ۳۵ 


تعیّن وهزار صورت شده ظهورکرد» وهر تعيّنى را نامی 
ونشانی» وعملی وکرداری در خور او بخشیده. وموت 
وحیات ورنج وراحت وشادی وغم هرکدام را مقرر کرده» در 
اين عالم موجود گردانید. وهرکس را موافق سرنوشت او 
به‌راهی داشت که دراین‌عالم‌زندگانی کند. 

ودر موضع دیگر نقل می‌کند که «بشسته جوکی» برای 
«رامچند» بیان وحدت ذات باری‌تعالی وشرح متشا کثرت 
وپیدائی عالم می‌کند وخاطرنشان می‌نماید آنکه در این 
تات گوناگون وموجودات از حدٌ ونهایت افزون جز 
ظهور يك‌نور نیست وهمان نور غيب است که خويش را 
به‌هر رنگ وهر صورت جلوه‌گر ساخته» جمال وکمال خود 
را ظاهر می‌نماید» وآذرا به‌زبان جوکیان «سهنسکرت: 
اتپت پرکن» گویند (یعنی: اكه آغاز كماد آنرینش 
نمود). 

بشسته جوکی چنین می‌گوید که: ای رامچند! اکنون 
سخن در وحدت ذات باری‌تعالی وپیدائی کثرت می‌کنم؛ 
وحقیقت آفرینش را مشرّح می‌سازم که همان يك ذات کامل 
الصفات به‌چه نوع چندین ذاتها نمود؛ وبه چه طریق خود را 
در مظاهر موجودات ظاهر گردانید؟ 


۱- مقدمه جوگ باسشت: ۸ 


۳۹ تنسيهالغافلين و ايقاظ الراقدين 


از من بشنو که «برهم روپ» که عبارت از ذات بحت 
وهستی مطلق است ومجرد از جمیع قیدها ومبزی ازتمامی 
نسبتها که چگونگی وکیفیت را به حضرت او راه نباشد وگفت 
وشنود را در او هیچ گنجایش نبود» وآن ذات پاك محض 
«بده)۲ يعنى عقل خالص در كمال ذوق وراحت وآسايش 
خود به خود در خود است. و چون با «برهم روپ» که محض 
(بده) است باشد با تعقل كردن وتصور نمودن يار شد» یعنی 
همین‌که آن هستی مطلق خود به‌خود تصور کرد و«بدگیان 
پرتچه » يعنى: دریافت ظاهر خود را خود دانست که اين 
منم*. از آن هستی وحقیقت که بی تغییر وتبدیل است وبر يك 
قرار است «مُنْ)” بيدا شد که تغيّر وتردّد صفت او است ومراد 
از «مَنْ» انديشه وخیال است. چنانکه از دریائی که برقرار 
است» بس از وزیدن باد جنبش وتغییر وتبدیل حالات دریا 
از مد وجزر یعنی بالا وپست شدن آب وتافتن حضرت در 
اعظم * او را اسامی مختلف بيدا می‌شود؛ مثل «لَهَرْ' یعنی 


۱- برهم روپ )4صu-Brahaıa(:‏ ذات بحت الهی هستی مطلق؛ تجلی 
آفريدكار, صورت نمود آفریدگار. 

۲- بودهى (81000131): عقل» عقل خالص» روح» هوش. 

۷۲ جوگ باسشت:‎ -۴ „Jnana Pratyaksa) -۳ 

۵- (01328113)- منن یعنی: قرهٌ متفكره؛ نيروى انديشيدن وتفكر. 

ع- نير اعظم - يعنى نور دهندةٌ بزرگ, که منظور خورشيد است. 

۷- (12858 = واذة هندى): موج. 


تطبیق عقاید صوفيه با عقاید کفار هنود ۳۷ 


موج و«ترنگ» یعنی درخشیدن آب هر لمحه بنمودی دیگر 
وغیر أن. 

نر از همان خواهش اين جهان مثل «اندرجال»" یعنی 
آن‌چه مشعبدان" ونیرنگ‌سازان مىنمايند. وآن «نمود» 
حقیقت ونفس الامر ندارد. موجود گردید. 

بعد از آن رامچند اعتراض کند که چون گفتی که 
این‌جهان «اندرجال» است یعنی نمود بی بود است پس 
حقیقت این‌جهان؛ واين «نموده»‌های گوناگون بر هم است؛ 
لازم می‌آید « که «برهم» هم در رنگ چیزی بی‌اصل واعتبار 
بوده باشد. 

«بشسته جوکی» جواب می‌گوید که: حقیقت عالم 
«برهم» است. واين نمودهای گوناگون ومظاهر رنگارنگ 
جلو ذات اوست. مثلاً چنانکه گوشواره وطوق وغیره که از 
طلا می‌سازند حقیقت آن همه طلا است؛ واین زیورها 
به‌سبب تعيّنات وصورتهای علیحده هرکدام نامی دارند» ودر 
حقیقت این عالم «برهم» است» وچیزی بغیر ذات «برهم» در 
اين مظاهر وتعيّنات ظهور ندارد» كه عالم در حقیقت حق 
است وحق عالم» جنانكه زيورها طلا وطلا زيورهاست". 
.)132153282(-١‏ 


۲- (120138313 = افسون» شعبده. جادوگری) 
۳- شعبده‌بازان. ۴- جوگ باسشت: ۷۸-۰۷۶ 


۳۸ تنبيهالغافلين و ايقاظ الراقدین 


وحقیر گوید: که اثبات عالم وحق که مستلزم اثنينيت 
وتغایر است با اتحاد حقیقت که ما به یطرد العدم" باشد از 
جملة خرافات است. پس يا نفی کثرات می‌باید نمود و آن 
خلاف وجدان وبدیهه است. ويا اثبات تعدد حقایق, اگرچه 
بعضی قيّوم بعضی باشند» وبعضی استفاضه از بعضی 
نمایند. 

ومعلوماست که هستی لابشرط بالذات‌بدون ضم اطلاق 
يا تقیّد موجود نمی تواند شد. وبا ضم اطلاق مغایرخواهد 
شد با هستی که منضم به‌فیود امکانیه باشد. چون وجود 
انبساطی وامکانی على زعمهم" والا لازم آید که شیء واحد 
من جمیع الجهات مطلق باشد ومقید. وبه‌عبارة اخری کامل 
باشد وناقص. وبه کلام | خر واجد باشد وفاقد! چنانکه اشاره 
5 

بلكه حق آن‌است‌که امثال اين سخنان از ايشان وامثال 
ایشان ازدرويشان چون سخنان ديك ركه در این کتاب مذكور 
است» چون قول به تناسخ وحلول واتحاد» وتشكل واجب 
متعال» وتصور او جل شأنه ناشی نشده است مگر از غلبة 
نشئةُ بنگ وچرس که معتاد ومتداول اين طوايف خبيثه 
است» بلكه غالب فساق اهل هند. واعانت مىكند بر هيجان 


-١‏ ضد نيستى. ؟- به گمان آنان. 


تطبیق عقاید صوفیه با عقابد كفار هنود ۳۹ 


این خیالات فاسده. کثرت ریاضت وسهر که موجب غلبه 
سوداء وباعث ضعف دماغ وعقل وادراك است. چنانکه در 
علوم طبیّه مسطور است. وغالب آن است که شیطان در انظار 
ایشان ممثل می‌شود واوراجناب باری -جل جلاله- يا یکی 
از بزرگان درگاه کردکاری تخیّل می‌کنند» وایشان را اغوا 
به‌طرق فاسده می‌نمایند» واز آن باب که عدو قدیمی است 
م كوهد که درد فا یضرا انفان راسم تشه دیهان 
ابدی معذب گردند. («لَهُمْ فی‌الذ یا خژی وَلَهُمْ فی‌الاخرة 
عَذاب عَظیم)". 

ودر موضع دیگر آن کتاب مسطور است که «بشسته 
جوکی» با «رامجند» می‌گوید: که ای رامچند! تو که از 
خوردی" برآمده وقابل دانش وادراك تمام شده‌ای تو را بايد 
که از شمار دوئى واز حساب منی وتوئی برآئی واين یقین را 
به دل خود راه دهی که هرجه مو جود شده وبه‌نظر در م یآ يده 
در حقیقت جلو جمال «برهم» وظهور هستی مطلق است. 

واوست که ذات خود را که یگانه وبی‌مانند است 
به چندین شکل‌ها وصورته | نموده است ومی‌نماید» ودر 


۱- شب زنده‌داری. 

۲- آيةٌ ۱۱۴ سور؛ٌ بقره» ونيز آيه ۴۱ سورة مائده یعنی: برای آنهاست در دنيا 
سرشکستگی. ودر آخرت عذابی بزرگ.: 

۳- خردی. 


۴۰ تنبیه‌الغافلین و ايقاظ الراقدين 
همه‌جا وهمه‌چیز وهمه كس ظهور هستی مطلق وتصرف 
حق است» وآن ذات حقّ است که بوده است وخواهد بود ودر 
همه‌جا ودر همه کس ودر همه‌چیز ظهور اوست. وأو سر 
به‌سر وق وشادی وراحت است. وان همه احوال نسبت به 
او چون نسبت موج وحباب وبخار است با ذات دریا». 

ودر جای دیگر می‌گوید: که «بشسته جوکی» به جهت 
«رامچند» نقل م ىكند که مریدی «راجه بل نام از مرشدش 
«شكراً جارج" نام پرسید که مى خواهم برای‌من بیان‌کنیکه 
این عالم جه جيز است. وهر هفت طبقةٌ اسمانها وزمینها جه 
حال دارد؛ و آن هستی و آن جوهر که نمود عالم وبودآن واین 
مظاهر رنگارنگ واين تعيّنات گوناگون از او بيدا می‌آید 
ومعدوم می‌گردد چیست وکیست وچه مقدار دارد؟ ونیز این 
منی وتوئی واین از من‌واو از او چه نسبت است؟ وآذكه درتن 
می‌گوید كهاين منم وچنان وچنین می‌کنم» أن گوینده کیست 
وبرای چیست؟ 

«شکرآچارج» بعد از شنیدن سخنان «راجه‌بل» كفت 
که ای راجه بل! به‌غایت چیزی خوب پرسیدی وسوالی 
محبوب کردی. شرح اين معنی عبارت دراز می‌طلبد وبیان 
شافی می‌خواهد» لیکن من با تو اين حقيقت را به‌عبارتی 


.(Bali) -۱‏ ۲- (51011522183- شکرا آچارج). 


تطبیق عقاید صوفیه با عقاید کفار هنود ۳۱ 
مختصر خاطرنشان کنم؛ ومعنی بسیار را در الفاظ کمتر ادا 
نمایم. 

وآن اين است که هرجه بهنظر در می أ ید از آسمانها؛ 
وزمينهاء وموجودات عالم» وتعيّنهاى آن از هر رنگ 
وهركونه شكل سراسر ظهور هستى مطلق وجلوءٌ «برهم» 
است» واوست که بهجندين صورتها وشكلها مىنمايد. 
ووحدت ویگانگی اوست که به‌رنگ کثرت. ودوئی 
ودوگانگی ظاهر می‌شود. ومی‌نماید. واين منی وتوئی واين 
از من وآن از او هم از «برهم» است» وكويندةٌ اين عبارت که 
اين منم نيز ذات «ِبَوْهُم» ونور غیب است. وغير ذات او را در 
تمام مراتب وجود» وظهور بود ونمود نیست. 

«راجهبل» را از ارشاد وتلقين «شكراجارج» صفا 
وروشنی دل حاصل شد. وبعد از آن از روى دانش وبينش 
کامل ودریافت اصل در مظاهر تعيّنات بلكه در هر ذره‌ای از 
ذزات موجودات آن نور غيب وآن جمال هستی مطلق را 
ناظر گردید.ودرهمه‌چیز ودرهمه‌جا حق‌می‌دید.وگفت که 
هرجه می‌بینم (بَؤْهَم» می‌بینم. ومنی وتوئی وهرچه از آثار 
کثرت به‌نظر من در می آید به‌تحقیق در مى يابم که جزجلوة 
وحدت ویگانگی «بَرْهَمْ) نیست. و آسمان‌ها وزمینها وهرسه 
عال زد هرت سب مساو ود الس ی وتا 
هستی مطلق است. وغير ذات باك «برهم» را در تمامی 


وف تنبيهالغافلين و ايقاظ الراقدين 


نشأتهاى وجود» ومراتب بود» نمود وجود نیست. وچون به 
واقعی دانسته شود که اين من‌که می‌گویم؛ و آن غير من (است؛ 
گوینده اين منم» وخیال کنندهُ آنکه او غير من است.] هردو 
نسبت در ذات «برهم» است» پس بايد که او خود را «برهم» 
دانسته وتمام عالم را جلوءه ظهور خود تصور نموده اين 
اعتقاد کند)". 

حقیر گوید: بس ای عزیز غافل از حقیقت حال! 
ملاحظه فرما سخنان اهل ضلال را ومعلوم نما که چه‌مقدار 
مشتبه شده است حق وباطل بر بسیاری از مسلمین وخود را 
تابع احمد مختارصلی‌اله عليه و آله وحیدر كرّار واهل‌بیت 
اطهار می دانند» ودر واقع تابع کار هنود وجوکیان بی‌ایمان 
منکر حشر ونشرء وارسال رسل وانزال کتب» وقايل 
به تناسخند. 

واعتقادایشان آن است‌که چون مر تبه وصال دست دهد 
که به اصطلاح ایشان او را «موجه» گویند دگرباره آمدن به اين 
دنيا موقوف می‌شود وچون قطره در دریا محوذات بی چون 
می‌شوند» واز هستی خود فانی وبه هستی حق باقی 
می‌باشند والا باز به‌دنیا می | يند ودر صورت حیوان يا انسان 
يوسن کته متاك سرك نا ومخنات است وال 


۱- جوگ باسشت: ۰۲۱۳-۲۱۱ 


تطبیق عقاید صوفيه با عقاید کفار هنود ۱ ۴۳ 
ظهور به اختلاف حال ايشان از بدی وخوبی. 

پس اگر در نشئةُ اولی خوب بوده به‌صورت خوب 
ظهور می‌کند واگر بد بد» ودر صور حیوانات خسیسه ظاهر 
می‌شود واز اين مقوله بدان سار سخنان ایشان را فلعتَةَاثه 


علیهم وعَلى مُتابعيهم الى يَوْم الدّين. 


استاط تکلیف بعد از وصول سالک ۴۵ 


تنبیه چهارم 
[اسقاط تکلیف بعد از وصول سالك ] 


بدانکه! از جملهٌ عقاید فاسده اکثری از ایشان" آن 
استکه شخص سالك بعد از حصول مرتبة وصول تکلیفات 
شرعیّه از او ساقط می‌شود. وآية كريمة «وَاغبّذ رَبَىَ حتی 
اتیک اليّقينٌُ»' را شاهد اين مدعا دانسته‌انده ويقين است که 
مراد به يقين دراي ين مقام موت است. جنانكه در آيةديكر 
ری درا موی هی کر الى تابه 2و 3 
فی دارالبوار: «وکتا نُخوض ت ع الخاضین. گنا تک رن 
بِيَوْمالدينٍ ختی آتانا اليقينء نیا تفمهم م شفاعة عه الشَافِعِينَ)” 
وقال فی‌القاموس: «والیقین ازاحة الشّك کالیتقن محركة 


۱- صوفیّه. 

۲- آیۂ 49 سور حجر. یعنی: عبادت كن تا برایت يقين بيايد. 

۳- آیات ۵ تا ۴۸ سوره مدثر یعنی: وبودیم که صحبت بیهوده داشتیم با 
بيهودكانٍ تکذیب. وتکذیب می‌کردیم روز جزا راء تا آمد ما را يقين (مرگ) 
پس درخواست شفاعت کنندگان بحالشان نفعی نرساند. 


۳۹ تنبیه‌الغافلین و ايقاظ الراقدين 
والمّوت». 

وامام متقّيِان وبيشواى موحدان” تا شب شهادت 
وليلةالوصال الى رضوان الملك المتعال اعمال موظفه" 
ونوافل مقررءً" خود را ترك واهمال نفرموده كه از آن جمله 
. هزار ركعت بوده. وهمجنين اهل بيت طاهره وعبادت 
سيّدالسجاد معروف بین‌العباد است. 

[واز حضرت عيسى عليه السلام مادام الحيات تكليف 
ساقط نشد جه جاى دیگران» چنانچه مى فرمايد: (واوصانى 
بالصلوة والرّكوة مادمت حيًاً)”] 

واز جملهٌ قصص لطیفه آنکه فاضل محقق مدّقق شیخ 
على كبير صاحب کتاب «درالمنثور» که از نواده‌های شهید 
ثانی است در رسالة ((سهام مارقه» اشاره به بعضی از مطاعن 
متصوّفه می‌نماید که از آن‌جمله رقص وتغنی ایشان است. 

می‌فرماید عبارتی را که مضمونش این است: من در شام 
بودم وشنیدم كه شخص صوفی وارد دمشق شده است» 
ومردم كمال اعزاز واحترام نسبت به او به‌عمل می‌آورند 


۱- القاموس المحیط: ۲۸۰/۴ - يَقِْنَ - یعنی: يقين همان برطرف شدن شک 
است -مانند «يقّنَ- ومرگ. ۲- حضرت امير الممنین علیه‌السلام. 

۳- واجیات. ۴- مستحیات. 

۵- مریم: ٩‏ يعنى: خداوند به من سفارش نموده تا زمانیکه در قید حیات 
هستم نماز وروزه را بجای آورم. 


اسقاط تکلیف بعد از وصول سالك ۳۷ 


وغلوی درباره او دارند. وتحف واموال بسیاری برای او 
جمع نموده‌اند وبه‌او تبرّك می جویند» وجون از دمشق بیرون 
آمدیم نظر کردم ديدم که در ميان قافله شخصی جبّهُ پشمینه 
پوشیده وبر سر عمامهٌ پشمی دارد بوصورت شيخ نجدی» 
ودر صورتش چند عدد موی کمی هست. 

پس احوال او را پرسیدم گفتند همان شيخ صوفی است 
که در دمشق آنهمه مرید داشت ومردم تبرّك به او 
مى جستند. به‌ خاطرم رسید که قدری با او صحبت بدارم 
وحقیقت حالش رامعلوم کنم. بس رفتم وبه او رسیدم وسلام 
گفتم وبا او از علم تصوّف وغیر آن گفتگو کردم ديدم که 
اصلاً فهم وسوادی ندارد. باز گفتگو کردم به زبان صوفیان 
قالبی ديدم كه از آن مرحله هم عاری است. 

پس بر سبیل استهزاء وسخريّه بعضی سخنان گفتم که 
نی هن و ها اسان 
خوش آمد. وگفت خوب است که هرروز به رفاقت تو از این 
قافله کناری بكيريم» وصحبت بداریم وشکر کرد که مثل مرا 
در این قافله دیده است برای صحبت. ويك نفر دیگر هم با ما 
ا 

پس روز اوّل بهاتفاق طى راه کردیم» چون وقت ظهر 
شد من ورفيقم بر غدیر' آبی بياده شديم ووضو ساختيم 


۱- آبگیر - تالاب. (فرهنگ معين). 


۳۸ تنبيهالغافلين و ايقاظ الراقدین 
ونماز گزارديم وآن صوفی نشسته بود ونماز نمی‌کرد گفتم 
شاید من‌بعد نماز کند. پس به اتفاق رفتيم» تا انكه وقت 
مغرب شد واهل قافله منزل کردند. واين مرد با ما بود ونماز 
نگذاره وروز دوم نیز به‌همین وضع گذشت. 

وچون روز سيّم شد وخواست که با ما رفافت کند؛ 
گفتم: من از تو سوالی دارم از تو می‌پرسم پیش از آن‌که با ما 
رفاقت کنی گفت: جه چیز است؟ گفتم: تو را ديدم در اين 
دوروز اصلاً نماز نگذاری ۰ آ یا عذر تو در ترك نماز چه [چیز] 
بود؟ چون اين سخن را شنید خنده وقهقهه شنیع بسیار 
بلندی کرد وگفت: گویا تو مرا نمی‌شناسی ونشنیده‌ای که من 
کیستم؟ گفتم: بلی شنيدهام که از بزرگان متصوّفه‌ای گفت: من 
واصل شده‌ام» ومثل من واصلی چه حاجت به نماز دارد 
وروزه هم نمی‌گیرم؛ ونزد من کنیزی هست که او را مردی از 
اهل شام برای من به‌هدیه فرستاده که او را به‌هشت صد 
قروش خريدهاست وكنيز بسيارخوبىاستكه او رادر محمل 
نشانيده سواركردهام؛ وه رشب با او مجامعت می‌کنم؛ وغسل 
جنابت نمی‌کنم. وبا وجود اينها كه شنيدى نسب من به 
ابى بكر صديق می‌رسد وتو بحث می‌کنی كه جرا نماز 
نمی‌کنی؟ 

چون این کلام را شنيدم رفاقت او را موقوف کردم 
وظروفی که با او اکل وشرب می‌کردم تغییر دادم». تمام شد 


اسقاط تكليف بعد از وصول سالک ۴۹ 
کلام شيخ علی(ره). 

وآيت الله علامة حلى در كتاب «نهج الحق وكشف 
الصدق» - بعدازذكر بعضی از مطاعن‌این‌ملاعین- 
می‌فرماید: که من مشاهده کردم جماعتی از صوفیّه را در 
حار" امام حسین‌علیه‌السلام که نماز شام وخفتن را کردند 
به‌طریقی که متعارف ايشان بود» ويكى از ايشان نشسته بود 
ونماز نمىكرد. منازايشان پرسیدم که اين شخص چرا نماز 
نمىكند؟ گفت: او جه حاجت به‌نماز دارد وحال آنکه واصل 
اه ات ا جایز است که قرار دهد ميان خود وخدا 
حاجزی ومانعى را؟ گفتم: نه» گفت: نماز مانع وحایل است 
در ميان عبد ورب ". 

وسيّد مرتضی رازی در کتاب «تبصرة العوام» 
می‌فرماید که: جماعتی می‌گویند که ما واصلیم به حق ونماز 
وروزه وزکات وحج را مقرر کرده‌اند که سالك بهواسطة آنها 
تهذیب اخلاق نموده معرفت حق حاصل نماید. وچون 
واصل شود تکلیف ازو مرتفع است» وچیزی بر او واجب 
نیست؛ هرجه أو کند نیکو بود» ووطی مادر ودختر وخواهر 
وبرادر وپسر وشرب خمر ومال مردم بر وی حلال باشد؛ 


۱- السهام المارقه من اغراض الزنادقه: مخطوط: ص ۲۰. 
۲- حاثر از اسامی حرم امام حسين علیه‌السلام اسيك 
۳- تهج الحق : ۵۸ الانوار النعمانیه: ۰۲۸۲/۲ 


۵ تنبيهالفافلين و ايقاظ الراقدين 


وکسی را بر وی اعتراض نبود. 

واگر دیگری با وی معاشرت کند مباح بود واگر یکی 
از اه واضادن كه يرنه کال وعغر نت رستنه اراد 
مباشرت کند وآن واصل کامل مضایقه کند از درجة كمال 
ساقط گردد. واز دائرة اعتبار خارج شود بلکه کافر شود. 

واگر کودکی يا زنی که در مرتبۀ نقص باشند وبهمرتبة 
كمال ومعرفت نرسیده باشد کامل واصل با وی مقاربت کند؛ 
وى بهمرتبة عالی ولایت می‌رسد. بی آن‌که مجاهده کرده 
باشد وریاضتی کشیده باشد. زیرا که راحت به‌واصل کامل 
رسانیده‌اند. تمام شد کلام سيّد رحمهالله'. 

واز كلمات مشهوره ايشان است كه: راذا ظهرت 
الْحَقَايدٌ يق بَطَلَتِ الشَّرايعٌ)' وتشبیه کردهاند شریعت را به راغ 
وعلم طب و كيمياء وچون کسی مسافت را طی كرد وبه مقصد 
رسید؛ جه احتیاج به چراغ دارد؛ وچون بیمار صحیح شود 
جه احتیاج به طبيب دارد» وچون مس طلا شود جه احتیاج به 
کیمیا دارد؛ وگویند: «طلب‌الدلیل بعدالوصول الى المدلول 
قبیج. وترک الدلیل قبل الوصول قبیح»" 


۱- تبصرة العوام: ۴۹. 

۲- یعنی وقتی حقایق آشکار شد. شرایع وادیان باطل می‌شود. مشنوی مقدمة 
دفتر پنجم: A1۸‏ 

۳- یعنی: طلب كردن دلیل بعد از رسیدن به مدلول. و ترک كردن أن پیش‌از رسید 
به‌مد لول قبیح است.-مثنوی مقد م دفتر پنجم:۱۸ ۸.ومناقب العارفین: ۲۴/۲ ۷. 


اسقاط تکلیف بعد از وصول سالک ۵۱ 


وصاحب (« گلشن راز» گوید: 

تبه گردد سراسر مغز بادام 

گرش از پوست بخراشی گه خام 
ولى چون پخته شد بی پوست نیکوست 

اگر مغزش برآری برکنی پوست 
شريعت پوست» مغز آمد حقيقت 

ميان اين وآن باشد طريقت 
ال دنر مالك تقض تقر ات 

چه‌مغزش پخته شد بی‌پوست نغز 


وايضاً 
چو برخيزد تو را اين پرده از پیش 
نماند دین وان مسذهب وکیش 
من وتو چون نماند در میانه 
جه کعبه جه کنشت جه دير وخانه" 


ومولوی رومی در «(مشنوى) گوید: 
زانکه عاشق از دم نقد است مست 


۱- شرح گلشن راز: ۷۴۰ ۲- شرح گلشن راز: ۷/۳۷ 


۵۲ تنبيهالغافلين و ايقاظ الراقدين 


كفر وايمان هردو چون دربان اوست 
اوست مغز وكفرودين او را دوپوست! 
واز خطاهاى بیّنه اوكه در هيج كتاب معتبرى از سنى 
وشیعهبه نظرنرسیده‌است وكسىازمعتبريننقل ننموده. 
وشايد که از السنه وافواه' عوام عامه ونقّالهاى ايشان شنيده 
باشد» اسناد خطا به پیغمبر اولوالعزم است در ارشاد وهدايت 
نمودن أو کافر جاهلی را به‌راه حق واسلام و تغییر وسرزنش 
نمودن [جناب اقدس] الهی رسول خود را که مرسّل نموده 
بود برای هدایت خلق وتعلیم جهال واهل ضلال در امتثال 
فرمود؛ او عرّوجل که تو برای وصل‌کردن رفته بودی نه برای 
فصل کردد. 
وثانياً ترغیب آن کافر را در مداومت براعتقادسایق به‌آن 
روشی که داشت از جهل وضلالت. وحال آنکه منافاتی 
مابین اعتقاد حق وتنزیه الهی از نقایص وصفات بشریه با 
محبت او نیست. بلکه کاملترمی‌سازد‌با آنکه نسبت 
آن‌جاهل به‌محبت الهی زیاده از «عبَدَهُ عجل»" نبود که به 
تصوّر آنکه پروردگار عالمیان در او حلول کرده است بر دور 
او طواف می‌کردند» وشادیها وذوقهامی‌نمودند.تا آن‌که 


۱- مثنوی: دفتر چهارم: ۷۸۸ ۲- از زبان مردم عوام. 
۳- عبده عجل» یعنی گوساله‌پرستان بنی‌اسرائیل. 


اسقاط تکلیف بعد از وصول سالك 2۳ 
رسیدبه‌ایشان آنچه رسید» چنانکه مكرّر شنیده خواهی بود« 
وتوبة ایشان قبول نشد تا آنکه جمع کثیری از یکدیگر را 
کشتند. چنانکه می‌گو بد: 
دید موسی يك شبانی را به‌راه 

كو همی كفت ای کریم وای اله 
تو کجایی تا شوم من چاکرت 

چارقت دوزم ز نم شانه سرت 
جامه‌ات دوزم شپشهایت کشم 

شير ييشت آورم ای محتتّم 
دستکت بوسم بمالم پایکت 

وقت خواب ايد بروبم جایکت 
ای فدای تو همه بزهای من 

وی به‌یادت هی هی وهیهای من 

زین نمط بیهوده می‌گفت آن شبان ۱ 

گفت موسی باکیستی ای فلان 
كفت با آنکس که مارا آفرید 

وین زمين وچرخ ازو آمد يديد 
كفت موسی های خیره سر شدی 

خود مسلمان ناشده کافر شدی 
وین‌چه‌ژاژاست وچه کفراست‌وفجار 

پنبه‌ای اندر دهان خود فشار . 


تنبيهالغافلين و ايقاظ الراقد ير 
۵۴ تنبیه‌الغافلین و ابقاظ الراقدين 


جاروق وبا تا به لايق مرتوراست 
شير أن نواشد که دو شو ونمانست 
دست‌وپا در حق ما آسایش است ۲ 

در حق پاکی حق الایش است 
گر نبندی زین سخن تو حلق را 

ای هس ود زا 
بی‌ادب گفتن سخن در کار حق 

دل بمیراند سیه گردد ورق 

والد ومولود او را خالق است 
گفت ای موسی دهانم دوختی 

وز پشیمانی تو جانم سوختی 
جامه را بدرید وآهی کرد وتفت 

سر نهاد اندر بیابان وبرفت 
وحی آمد سوی موسی از خدا 

بنده مارا زماکردی جدا 
توبرای وصل كردن آمدی 


لح براق فا کنورون: امدق 


اسقاط تکلیف بعد از وصول سالک ۵۵ 


هرکسی را سیرتی بنهاده‌ایم 

همرکسی را اصطلاحی داده‌ایم 
ما بر افیا ونا یاک هت 

واز كران جانی وچالاکی همه 
من نکردم خلق تا سودی كنم 

بلکه تا بربندگان جودی كنم 
مابرون را ننگریم وقال را 

ما درون را بسنگریم وحال را 
زانکه دل جوهر بود گفتن عرض 

پس طفیلی دان عرض جوهر غرض 
چند ازین اضمار والغاز ومجاز 

سوز بايد سوز با آن سوزباز 
موسيا آداب دانان دیگرند 

سوخته جان وروانان ديكرند 
عاشقانرا هر زمان شوريده نيست 

برده ويران خراج وعشر نيست 
كر خطا كويد ورا خاطى مكو 

وربود بر خون شهید اورا مشو 
خون شهيدان را ز اب اولی‌تر است 

وين خطا از صد صواب اولی تر است 


05 تنبیه‌الغافلین و ايقاظ الراقدين 


عاشقانرا مذهب وملت خداست 


بعد از آن در سر موسى حق نهفت 

رازمايى كآن نمىآيد بكفت 
شرح آن را گر بكويم ابلهيست 

زانکه شرح او ورای آگهیست 
كو بگویم عقلها را بركند 

ور نويسم بس قلمها بشكند 
چونکه‌موسی این عتاب از حق شنيد 

در بیابان از پی چوپان دويد 
عاقبت دریافت او را وبسدید 

كنت مد ده ده که دستوزی رسد 
ای معاف یغعل ال مسایشا 

بىمحابا رو زبان را بر گشا 
هيج تسرتیبی وآدابی مجوی 

آنچه می‌خواهد دل تنگت بگو 
کفر تو دینست ودینت نور جان 

ایمنی وزتو جهانی در امان'. 


۱- مثنوی دفتر دوّم: ۰۲۸۰ 


۰ ٠6 


سیه دجم 


در ذكر جمله‌ای ازكلمات واهيه 
9 دعاهاى باطلة ايشان 


بدانكه عطار در كتاب «جوهر الذات» مىكويد: 
منم الله ودر عين كمالم 
منم الله ودر عين وصالم 
منم الله وخود در خود بدیدم 
بخود گفتم کلام وخودشنيدم'. 
ونقل اسيك که سا از قتي ر وی اد انعر ان طلا 
رومى سؤال نمود؛ كفت: اكراز قولش می يرسى: «انما امره اذا 
اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون»' واكر از فعلش می‌پرسی: 
«کل يوم هوفي شأن»” "واگراز صفاتش می برسى:«هوالله الذی 


۱- جوهرالذات: ۱۶۱. وحديقةالشيعه: ۵۶۸. 

۲- یس: ۸۲ یعنی: بدرستی که هرگاه خدا به ایجاد چیزی فرمان دهد همین که 
بكويد شوء شده است. 

۳- الرحمن: ۲۹. يعنى: هر روزى آبستن حادثهاى است (خدا در آن روز 
حادثه‌ای يديد می‌آورد). 


۵۸ تنبیه‌الغافلین و ايقاظ الراقدين 


لاله الا هوعالم الغیب والشهادة هوالرحمن الرحیم»" واگر از 
ذاتش می‌پرسی: «ليس كمثله شى ء وهوالسّميع البصیر»" 
شيخ محمود شبسترى گوید: 
نيس تكامل درجهان ا ذك سکه‌دریاعین اوست 
عين دريا هركه شد ميدان كه مرد كامل است 
ماهمه درا ودرياعين مابوده ولى 
ئی وما در ميان ما ودریا حائل است 
ومحمدبن على الطائى المشتهر به‌محیی‌الدین 
المعروف عنداهل الحق به «ممیت‌الدین» گفته اس ت که «كنتٌ 
وَلياً وآدم بين الماء والطين»” وكفته است: من خاتم اوليائم 
وجميع انبياء به تهنيت ختم ولايت من آمده‌اند. وكفته است 
جميع انبياء اقتباس علم از خاتم الانبياء م ىكنند؛ وجميع 
اولياء از خاتم الاولیای وخاتمالانبياء از خاتم الاولياء اقتباس 
م ىكنند؟. 


نهانى وآشکار است. او خدای رحمن ورحیم انیت 

۵ شوری: ۱ يعلى: جیزی مانند خحدا نیست. واو شنوا وبینا است. 

۳- یعنی: من ولی بودم در حالی که آدم ميان آب وگل بود. اين سخن از پیغمبر 
اکرم‌صلی‌اله عليه و آله است. که فرمود: «کنت نبیّا و آدم بين الماء والطین» 
(بحارالانوار: ۴۰۲/۱۶) 

۴- شرح فصوص خواجه محمدپارسا: ۷۷و۷۸ الفتوحات المکیة: ۶۳/۱ ۲۴۴. 
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وكويد اولياء رجبيين كسانيند كه رافضى - 
شيعه - رابصورت خوك مى بينند'. 
واز جمله اقطابى که ذكر نموده است خلفاى ثلاث 
ومعاوية بنبزيد وعمربن عبدالعزيز ومتوكل عباسى است'. 
واز ابو يزيد بسطامی مشهور است که خود را ترجيح بر 
انبیاء اوئوالعزم می‌داده است ومی‌گفته: ,(سبحانی»سبحانی؛ 
ما اعظم شا نی لا وله إلا نا فَاعْبدٌُ ون آنا الکو لیس فى جتتی الا 
ال وَلُوائى آغظم من لواء مُحَمَّدصلى اله عليه وآله"». 
چنانکه مولوى كويد: 
كف تمستانهعيانآن ذوفنون لاله الا اناها فاعبدون؟ 
وازكلمات ايشان است كه: «للتفس سر وما ظَهَرَ ذلك 
لو رلاعلی فِْعَوْنَ حَيْتُ فال آئا ریم الْأغْلى)*. 


ودر كتاب «مناقب‌العارفین»" مذكور است كه مولوى 


۱- الفتوحات المكيّة: ۸/۲. ۲- الفتو حات‌المکیة: ۶|۲ 
من برحقم» ودر پیراهنم جز خدانیست. يرجم من از يرجم محمد بزرگتر است 
(تذكرة الاولیاء: ۱۳۷/۱ و۱۴۰ و ۰۱۷۶ تحفةالاخیار: ۱۶۳). 

۴- مثتوی: دفتر چهارم: ۷۲۹. 

۵- یعنی: برای نفس ادمی رازی است. وان راز اشکار نشد جز برای فرعون در 
وقتی كه گفت: من خدای برترین شمایم. 


اسنتت: 


1۰ تنبيه الغافلين و ايقاظ الراقدين 
كفت نوبتی در وقت عروج سماوات آسمان چهارم را از 
اشعه انوار آفتاب جهانتاب خالی یافتم. از سا کنان ملاء اعلی 
استفسار واقع شد فرمودند که به‌طواف آستان ملك آشیان 
فلك مکان حضرت شيخ شمس الدين به زمین رفته است» 
وبعداز معاودت بحال خود بود'. 
وگویند اعتقادش آن بود كه هركس هفتصد طبقه از نور 
حق را طی کند او بر انبیاء ترجیح دارد» وشمس تبریزی طی 
کرده است. چنانکه در غزلیات خود گفته: 
مطریم سر مست شد انگشت بر رق می‌زند 
پرده عشاق را از دل به‌رونق می‌زند 
رضت دند ای اران که مظان دوكوة 
ایستاده بر لوای چرخ سنجق می‌زند 
عیسی‌وموسی جه باشد چاکران حضرتش 
جبرئیل اندر فنونش سحر مطلق می‌زند 
جان اپراهیم مجنون كشت اندر شوق او 
تيغ را بر حلق اسمعیل واسحق می‌زند 
ادن كريد که وا فاا ار ادا 
بر وفای عشق او صدیق صدّق می‌زند 


۱- مناقب العارفین: ۶۴۲/۲ 


در ذ کر جمله‌ای از کلمات واهبه وادعاهای باطله صوفيه ۱ 


کیست آ نکس این‌چنین‌مردی‌کنداندرجهان 
شمس تبريزى كه مأه بدر را شق می‌زند! 
درکتاب «مناقب العارفین» مذکور است که آورده‌اند که 
ومراد او بر سبیل کنایه حضرت شيخ شمس الدین‌بود مولانا 
در جواب فرمود: 
اين نباشد ور بود ای مرد ياك 
بحر قلزم را زمرداری جه باك" 


۱- کلیّات شمس: ۳۰۷ غزل ۷۳۷ تحفةالاخیار: ۱۳۷. 
؟- مناقب العارفین: ۶۳۹/۲ 


تسا م 4 
[اعمال قبيحه صوفيان ] 


تال که جا اعفان ا کی ا تر اک 
تعشق است. سيّما با پسران امرد» خصوص در وقتىكه مريد 
شوند» وبسيارى از اين طايفه به این مرض مبتلا مىباشند. 
چنانکه دركتب مسطور وبرالسنه وافواه مشهور است. 

وشکی نیست که هيج يك از انبیاء واولیاء وائمة دين 
وصحابة راشدین متهم به اين ناخوشی نبوده‌انده وهمچنین 
علمای اوتاد وفقهاء وزهاد هیچ‌يك تعشق را مدح نکرده‌اند؛ 
وموصل به‌حق وقنطرة' وصول ندانسته‌اند» بلکه در اخبار 
كافك ان را و تاو يها زو له یرای کی | 
معصوم سوال شد از حال «عشق» حضرت می‌فرماید: 
«قلُوبٌ حَلَتْ عَنْ ذ کرائی قابلاها لله بذکر عیرو»" 


۱- یعنی: پل. 
۲- یعنی: عشق دلهایی است که خالی شده از ياد خدا وخدا هم او را مبتلا به ياد 
غير خود كرده است. امالى صدوق: ۵۳۱ حديث ۳ عل لالشرايع: 1۴/۱ 


۴ ۱ تنبيهالغافلين و ايقاظ الراقدین 
وحقير در سابق ازمنه در ضمن بعضى از مثنويات 
اشاره به بعضى از احوال قلندران ايشان نموده» چون خالى از 
لطفی نیست عرض می شود: 
كعبه ومسجد تو را باشد چو دير 
تانسازى محو از دل نقش غير 
كر ترادر دل غم دلدار نيست 
سبح زهدت كم از زثار نيست 
رشتة دنياى دون ازول گل 
٠‏ ميخ استر را بگل زن نی به دل 
در قناعت كوش وكمتر كن طمع 
ان شنيدستى که عر من قنع 
كر ادامت' نيست قانع شو به‌نان 
نی كه گردی دربدر پرسه زنان 
کاسه کشکولت بکف نان وش 
صد جه اشعث باشدت هميان کش 
چون قلندر های وهویت بهر تن 
از نفیرت رم کند هر مرد وزن 
از شهیق واز نسهیق این خران 
۱ در فلك لر زد به‌خود اين اختران 


حديث .١‏ ۱- خورشت. 
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-١‏ بشقاب. 


3 تنبيهالغافلين و ايقاظ الراقدين 
جشمش ار افتد بهيار دلفريب 

در وصالش حيلهها جويد عجيب 
در جمالش كه نظاره مىكند 

كاه بهرش استخاره می‌کند 
صورتش منكر ولى سيرت ببين 

حرق كير حال اك ما وتا رم 
املس وصافی وبرّاق است ليك 

فى زنك گر فرضتثن .دادئ قو نيك 
غافل از حق ذاهل' از دين بى خرد 

بر در هر ظالمی رو آورد 
پوس تختش گر بیفتد پیش در 

تنک شتا ر ورام را بر رهد 
اين نجاست کی شود از راه دور 

تا كيرد زر از آن خواجه به‌زور 
پیره‌زن حلوا اگر سازد درون 

بر درش ناگه قيامٌ ینظرون" 
تانگیرد چون رود زان دربدر 

ورنه بوقش می‌کند صد كوش کر 


۱- خارج. 
۲- یعنی: اگر پیرزنی در داخل خانه حلوائی درست کند ناگهان قلندران به نظاره 
بر در خانه می‌ایستند. 


اعمال قبيحه صوفیان ۱ ۷ 
از نفيرش در فلك پیجد صدا 

كر نيابد طعمه آن نز گدا 
كرنه زينها جمله مقصودش شود 

أن زمان وقت بهين دودش شود 
آتش حرص وطمع خاموش كن 

نان وحلواى متا رن 


[اوحدالدین کرمانی ] 


واز جمله عشاق ایشان که کتمان عشق نکرده‌اند شيخ 
ملاجامی در «نفحات الانس» نقل نموده است که: در بعض از 
ایشان باز نهادی. 

چون به‌بغداد رسید» خلیفه پسری صاحب جمال 
داشت. اين سخن بشنید كفت او مبتدع است وکافر اگر ازین 
گونه حرکتی کند وی‌را بکشم. چون در سماع گرم شد» شيخ 
به کرامت دریافت وگفت: 
سهل است مرا بر سر خنجر بودن 

در پای مراد دوست بی سر بودن 


A‏ تنبیه‌الغافلین و ايقاظ الراقدين 
تو آمده‌ای که كافرى را بکشی 
غازىجه تو ئی رواست كافربودن 

بسر خليفه سر بر پای شيخ نهاد ومريد شد. 

حقير كويد كه: طريق معرفت واطلاع جنين شخصى به 
ارادة بسر خليفه معلوم است که بويكى از دوراه خواهد بود: 
يا آنكه در وقت سخن‌گفتن بسر خليفه كسى حاضر بود واين 
خبر را آورد برای اوء ويا ازايحاء' شیاطین است,ء جنانكه در 
آيهُ شريفه هست: (وَإنَّ الشَيِاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أوليائهم)” 
وازاين مقدار بدان بقية اخبارات غيبيّةُ ايشان را اگر صحت 
داشته باشدء والاغالباً جعليات است. 


[فخرالدین عراقی ] 


وايضاً در احوال شيخ فخرالدین ابراهیم عراقی گوید: 
وی صاحب کتاب «لمعات» است ودیوان شعر وی مشهور 
است از نواحی همدان است در صغر سن حفظ قرآن کرده 
بود» وبغایت خوش می خواند» چنانکه همه امل همدان 
شيفتة آن بودند» وبعد از آن به تحصیل علوم اشتغال نمود؛ 


۱- نفحات الانس: ۰ ۲- وحی رساندن. 
۳- انعام: ۱ يعنى: شیاطین به دوستان خود وحی می‌رسانند. 
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جنانكه كويند در سن هفده سالكى در بعضى مدارس مشهور 
همدان به‌افادت مشغول بود. 

روزى جمعی قلندران به همدان رسیدند» وبا ايشان 
پسری صاحب جمال بود» وبر وی مشرب عشق غالب بود. 
چون آن پسر را دید گرفتار شد. مادام که در همدان بودند با 
ايشان بود» چون از همدان سفر کردند وچند روزی که 
گذشت بی طاقت شده در عقب ايشان برفت» چون به ایشان 
رسید به رنگ ایشان درآمده همراه ایشان به هندوستان افتاد. 

در شهر «مولتان» به‌صحبت شيخ بهاءالدین زکریا 
رسید. گویند كه شيخ وی را در خلوت نشاند؛ واز چلة وی 
يك‌دهه بگذشت. وىرا وجدی رسید وحالی بر وی مستولی 
شد. اين غرل را گفت: 
نخستین باده کاندر جام کردند 

زچشم مست ساقی وام کردند 

وآنرا به آواز بلند می‌ خواند ومی‌گریست. چون اهل 
خانقاه آن‌را دیدند وآنرا خلاف طريقهُ شيخ دانستند جه 
طریق ایشان در خلوت جز اشتغال به‌ذکر يا مراقبه امری 
دیگر نبود» آنرا بر سبیل انکار به‌سمع شيخ رسانيدند» وشیخ 
فرمود که شما را از اینها منع است وأو رآمنع نیست. 

چون روزی چند برآمد. یکی از مقرّبان شيخ را گذر بر 
خرابات افتاد. شنيد که آن غزل را خراباتیان با جنك وچغانه 


.۷۰ تنبیه‌الغافلین و ايقاظ الراقد ين 


می‌گفتند: پیش شيخ آمد وصورت حال باز نمود» وگفت که 
باقی شيخ حاکمند. شيخ سؤال کرد که جه شنیدی بازگوا 
چون به اين بيت رسید که: 
چو خود کردند راز خویشتن فاش 
عراقی را چرا بدنام کردند 
شيخ فرمود که کار او تمام شد» برخاست وبه‌در خلوت 
عراقی آمد وگفت عراقی مناجات در خرابات می‌کنی بیرون 
آی. بیرون آمد وسردر قدم شيخ نهاد» وشیخ به‌دست مبارك 
خود سر او را از خاك برداشت ودیگر او را به خلوت 
نگذاشت! وخرقه از تن مبارك خود كشيد ودر وی پوشانید. 
وبعد از آن فرزند خود را به عقد ونکاح وی درآورد؛ واز 
فرزند شيخ پسری آمد وی را کبیرالدٌ ین لقب کردنده بيست 
وپنج سال در خدمت شيخ بود. چون شيخ را وفات نزديك 
شد وى را بخواند وخلیفهٌ خود ساخت وبه جوار رحمت 
چون دیگران التفات شيخ را نسبت به وی ملاحظه 
کردند» عرق حسد در ایشان بجنبید» به پادشاه وقت 
رسانیدند که اکثر اوقات وی به شعر می‌گذرد؛ و صحبت وی 
همه با جوانان صاحب جمال است وی را استحقاق خلافت 
شيخ نیست. چون شيخ عراقی آن را دانست عزم زیارت 
حرمین شریفین -زاد هماالله تعالی شرفاً- نمود» وبعد از 
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زيارت بهجانب روم رفت به صحبت شيخ صدرالدين قونوى 
قدس‌سره رسيد واز وی تربيت يافت. 

وجماعتی را دید «فصوص» می خوانند استماع کرد؛ 
ودر اثنای استماع ان «لمعات» را نوشت» چون تمام کرد 
به‌نظر شيخ رسانید. شيخ انرا پسندید و تحسین فرمود. 

معین‌الدین پروانه از امرای روم مرید ومعتقد شيخ 
عراقی بود. به جهت شيخ در توقات" خانقاهی ساخت 
وهرروز به ملازمت شيخ می امد. 

روزی به خدمت شيخ آمد ومبلغی زر همراه آورد به 
نیازمندی تمام كفت که شيخ ما را هیچ کاری نمی‌فرماید 
والتفاتی نمی‌نماید. شيخ بخندید وگفت ای امير ما را به زر 
فریفتن نتوان بفرست وحسن قوال را بهم! برسان؛ واین حسن 
قوّال در جمال دلپذیر بود» ودر حسن صورت بی‌نظیر؛ 
وجمعی گرفتار وی در حضور وغیبت» وهوادار وی. 

چون امير تعلّق خاطر شيخ را به وی دریافت فی‌الحال 
کسی به طلب وی فرستاد بعد از غوغای عاشقان ودفع 
نزاحمت ایشان» وی را آوردند. شیخ با امیر وسایر اکابر 
استقبال وی کردند. چون نزديك رسیدند» شيخ پیش رفت 
وبر وی سلام کرد وکنار گرفت. شربت خواست ووی را با 


۱- شهری است در ناحیه ارزروم ترکیه. (معجم‌البلدان: .)۵٩/۲‏ 


Y۲‏ تنبيهالغافلين و ايقاظ الراقدين 
ياران وی به‌دست خود شربت داد واز آنجا به خانقاهُ شيخ 
رفتند وصحبتها داشتند وسماعها کردند. 

وخدمت شيخ در آن وقت غزلها گفت واز آن‌جمله اين 
غزل است: 
سازطرب عشق که داند که جه ساز است 

كز زخمه او نه فلك اندر تك وتاز است 

وبعد از مدّتى حسن قوّال اجازت خواست وبه مقام 
خود مراجعت كرد. 

كويند كه: روزى امير معينالدين بهطرف ميدان 
می‌گذشت. ديد كه شيخ جوكان در دست ميان كودكان 
ايستاده؛ امير با شيخ كفت ما از کدام طرف باشیم؟ شيخ كفت 
از آن طرف. واشاره به راه كرد. امير روان شد وبرفت. 

چون امیر معين الدين وفات نمود. خدمت شيخ از روم 
متوجه مصر شد ووى رابا سلطان مصر ملاقات افتاد. سلطان 
مصر مريد ومعتقد وى شدء و وى را شيخالشيوخ مصر 
كردانيد. امّا وی همجنان بی تکلف در بازارها كرديدى وكرد 
هنكامها طواف كردى. 

روزی در بازار كفشكران می‌گذشت نظرش بر كفشكر 
پسری افتاده شیفتة وی شد. پیش رفت وسلام کرد واز 
کفشگر سوال کرد که اين بسر کیست؟ كفت پسر من است: 
شيخ به لبهای پسر اشارت کرده گفت: ظلم نباشد که چنین لب 
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ودندانى با چرم خر مصاحب باشد. 

کفشگر كفت ما مردم فقيريم وحرفة ما اين است. اگر 
جرم خر به دندان نگیرد نان نيابد كه به دندان كيرد. سؤال كرد 
كه هرروز جه مقدار کار کند؟ گفت: هرروز چهار درم. شيخ 
كفت که هرروز هشت درم بدهم که او دیگر این کار نکند. 

شيخ هرروز برفتی وبا اصحاب بردکان کفشگر 
بنشستی وفارغ‌البال در روی او نظر کردی واشعار خواندی 
وبگریستی مدّعیان اين خبر را به‌سلطان رسانیدند. از ایشان 
a e E‏ 
گفتند: نه كفت با وی در دکان خلوتی می‌سازد؟ گفتند: نه. 
دوات وقلم خواست وبنوشت که هرروز ينج دینار دیگر بر 
وظيفة خادمان شيخ فخرالدین عراقی بیفزایند. 

روز دیگر شيخ را با سلطان ملاقات افتاد. سلطان گفت: 
چنین استماع شد که شيخ را در دکان کفشگری با پسری نظر 
افتاده است. محقّرى' به جهت خرجی شيخ تعيين یافت. اگر 
شيخ خواهد آن پسر را به خانقاه برد. شيخ كفت ما را منقاد او 
بايد بود. بر وی حکم نتوانم کرد. 

بعد از آن شيخ از مصر عزیمت شام نمود. سلطان مصر 
به مل كالامراى شام نوشت که با جملة علماء ومشایخ واکابر 


۱- مقدار ناچیزی. 


۷۴ تنبیه الغافلین و ايقاظ الراقدین 
استقبال کنید. چون استقبال کردند ملك‌الامراء را پسری بود 
بس صاحب‌جمال» چون شيخ را نظر بر وی افتاد» بی اختیار 
سر در قدم وی نهاد» بسر نیز سر در قدم شيخ نهاد. 
ملك‌الامراء نیز با بسر موافقت کرد. اهل دمشق را از آن 
چون شيخ در دمشق مقام‌گرفت وششماه گذشت فرزند 
او کبیرالدین از «مولتان» بیامد.ومذتی درخد مت پدر بسر برد. 
بعد از آن شيخ را عارضه‌ای بيدا شد. در روز وفات پسر را با 
اصحاب بخواند ووصیتها فرمود وداع کرد واين رباعی گفت: 
در سابقه چون قرار عالم دادند 
ما ناكه نه بر مراد آدم دادند 


زان قاعده وقرار كان روز افتاد 
نه بيش بكس قسمت ونه کم دادند 
درهشتم ذيقعده سنه مان و ثمانین‌وستمائه(۶۸۸ه.ق) 
از دنيا توافت . 
[مولوى] 


وچون منجر شد کلام به‌اين مقام» پس مناسب چنان 


۱- نفحات‌الانس: ۶۰۵-۶۰۱ 
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است که بهذ کر جمله‌ای از احوال مولوی رومی به‌پردازیم تا 
ناظران را اطلاعی حاصل شود. 

بدان‌که: در کتاب «مناقب العارفین» که تأليف بعضی از 
علماء اهل تسنن‌است وکمال ارادت به مولوی داشته» مذکور 
است که مولوی؛ محمد اسم اوست؛ ومولدش بلخ است 
وموطن ومدفنش روم است در شهر قونیه» وولادت در بلخ 
در هشتم شهر ربیع‌الاول سنه ششصد وچهار(۶۰۴) هجرى 
واقع شد" و وفاتش در روز یکشنبه در وقت غروب پنجم 
شهر جمادی‌الاخری سال ششصد وهفتاد (۶۷۰) وافع شده 
ونسبش به آبی‌بکر صدیق می‌رسد. ويدرش 
محمد بن‌الحسن‌ین احمدالخطیب البلخی البکری است". واز 
جملۀ مشایخ کبار صوفيّه است ودر طفولیت با والدش به پلخ 
نقل نموده» وسبب آن خوف سلطان وقت بود نظر به ميل 
عوام به ایشان ". 

واکاذیب بيّنهُ بسیار در آن کتاب مذکور است. و 
به‌طریق ارسال نقل می‌کند واسناد به کتاب معتبری نداده 
است» ومعلوم است که مجعول به‌جعل مریدین مرتدین 
خواهد بود که رواج کارخانة معاش را بهاين نحو جعلیات 


۱- مناقب‌العارفین: ۰۷۳/۱ ۲- مناقب‌العارفین: ۸/۱. 
۳- مناقب‌العارفین: ۸/۱ ۰۱۳-۱۰ 


4 تنبيه الغافلين و ایقاظ الراقدين 
می‌د یدند. 

از آن مقوله كويد نقل است که در زمان سلطان ولد 
مولوی تاجری به‌قونیه آمد تحف وهدایای بىحدّ به خدمت 
سلطان ولد وسایر ياران آورده» ودر اظهار اخلاص عقيدهُ 
خود نسبت به حضرت مولانا مبالغه بی حد می‌نمود. 

در بیان سبب آن حکایت کرد که به سفر بحرین به‌طلب 
جواهر رفته بودم مرا به شخصی نشان دادند» چون پیش او 
رفتم دُرجى مملو از لثالی که نور هريك آبروی مشتری بر 
خاك ريخته» وچون آنها در خيال خود نمی‌گردید که اين نوع 
دانة یگانه به‌دست آید» به‌بهانه کیفیت تحصیل أن پرسیده 
شد. 

گفت: ما چهار برادر بودیم وپدر پیری داشتیم وبسیار 
مفلِس بودیم وکار ما به‌جز ماهی‌گرفتن چیزی نبود. روزی 
شست“' افکنده بودیم چیزی در شست ما افتاد که چندان که 
می‌کوشیدیم کشیدن محال می‌نمود؛ بعد از زحمت بسیار 
ومشمّت بی‌شمار که به كنار آمد جانوری بود كه پیکری 
غریب وهیبتی عجیب داشت که هيجكس مثل أن ندیده بود. 

بر بی‌طالعی خود بسیار ملول گشتیم وبا یکدیگر 
می‌گفتیم که اين بهجه کار آید» وما این‌را جه كنيم وکجا بریم» 


-١‏ قلاب وتور ماهیگیری. (فرهنگ معين). 
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وان ار کاتسا را دا ويه ا تکام ی کر 
آخرالامر پدرم كفت که من اين را در خانه بند می‌کنم 
وازهرکس درمی می‌گیرم وبه دو می‌نمایم وآن جانور 
همچنان به‌ما نگاه می‌کرد. 

پدرم كفت البته چنین مى بايد کرد. تا رنج ما ضايع نماند 
وآن جانور خود خداوند أب بود وانرا در ان ولایت 
عجایب البحر می‌گفتند. 

وی با ما به‌سخن درآمد. به‌فرمان واهب النطق والحياة 
وگفت مرا رسوا مكنيد ورها كنيد تا من چندان چیز از برای 
شما بیاورم كه سالهای دراز وقرنهای بی‌شمار اولاد شما را 
ناه ها از نط رس ان اند 

پدرم گفت: چون توئی را کسی چگونه رها کند؟ گفت: 
سوگند بخورم که بيايم وبیاورم. پدرم گفت: چگونه سوگند 
می‌خوری؟ گفت: به‌روان مولانا جلال‌الدین محمد رومی که 
از آنچه گفتم تجاوز نکنم. پدرم نعره‌ای بزد وبيهوش شدء 
وبعد از آن‌که به خود آمد. گفت: تو مولانا را جه می‌شناسی؟ 
گفت:دوازده‌هزار قومیم‌که مسلمانیم در قیدارادت مولانائیم. 
پدرم او را آزاد كرد» وبعد از آن دوروز بماند. آنچه گفته بود 


صد چندان آورد وران جمله نصيب مر‌این أستكه مى بينى . 


۱- مناقب العارفین: ۰۳۶۸/۱ 


۷۸ تنبيه الغافلين و ايقاظ الراقدين 

حقیر كويد که: رايحة کذب از تمام اين قصه چون سایر 
کرامات منسوبة ايشان لايح وظاهر است. وبر فرض صحت 
وعدم احتمال جعل يا سخريّه واستهزاء وامثال آن معلوم 
است که از افکار ابكار شیطانی است که به‌این صورت 
درآمده وبا ایشان سخن گفته که اعتقاد ایشان را در باطل 
خود راسخ سازد. 

وپیوسته آن ملعون هنگامه گرم كن اهل ضلالت بود 
وخود را به‌صورتی به ایشان می‌نمود» چنانکه به جوکیان 
می‌نمود» وخیال می‌نمودند که به‌صحبت خضر یا الیاس 
وابدالان ورجال‌الغیب" -به‌اصطلاح ایشان- رسیده‌اند» 
ومقدمتاً اعانت آن ملعون فرعون را مشهور؛ ودر السنه وافواه 
مذکور است. 

وفرق مابین کرامت وسحر واستدراج ونبی ومتنبی 
وولی ومتولی وکاذب وصادق خالی از صعوبت نیست. 
وعمدتاً از ملاحظة حال شخص نسبت به عقاید واعمال 
به‌جهت ارباب كمال حاصل می‌شود. 

وایضاً در آن کتاب مذکور است كه نقل نموده‌اند که 
شرف‌الدین گوینده -یعنی مغتّی- گفت: مولانا در باغ فلان 
سه شبانه روز در سماع بود وسه‌جوق" گوینده که به‌نوبت گفته 


۱- مناقب العارفین: ۷۳/۱و۳۳۳ و۳۴۸ 
۲- دسته وگروه» جوخه (فرهنگ معین). 


اعمال قبيحه صوفیان ۷۹ 


ونواخته بودند همه از کار وبار ماندند. ناكاه من با قوّالى كه 
پهلوی من بود آهسته كفتم سه شبانه‌روز است که به خانه 
نرفتم. آیا حال اهل بيت جه باشد؟ ما در اين كفتكو بودیم که 
مولانا کفی زر تازه سكه در دف ما ريخت و آن هزار وهفتصد 
درم سلطانی بود". 

وهمچنین از وی منقول است که مولانا نوبتی در سماع 
هر لحظه در صف قوالان می آمد وتواضع می‌نمود ومى رفت 
وکسی نمی‌دانست که أن تواضع با کیست. در اخر چلبی 
حسام‌الد ین پرسید؛ فرمود که روحانیت حکیم سنائی متمفل 
شده بود در پهلوی قوّالان؛ ودف می‌زد ولطنها می‌فرمود". 

ودر آن کتاب منقول است که مولانا صلاح‌الدین‌مولتی " 
گفت: روزی علم‌الدین قيصرء سماع بزرگ داشت» ومولانا در 
ان سماع هرجه پوشیده بود به قوّالان بخشيد وهمچنین 
عريان رقص مىكرد! وبعد از سماع علمالدين سر تا پائی كه 
مناسب او بود اورده؛ مولانا پوشید وبيرون آمد. در راه اواز 
رباب" از خانة ارمنیان شنید. به جرخ آمد وذوقها کرد تا 


۱- مناقب‌العارفین: ۰۳۲۰/۱ ۲- مناقب‌العارفین: ۲۲۲-۲۲۲/۱. 

۳- ملاطی - ملطی. ۱ 

۴- رباب. الت موسیقی از ذوات الاوتار که در قدیم ان را با ناخن يا زخمه. 
وسپس با آرشه می‌نواختند وان طنبور مانندی بوده ودسته‌ای داشت 
(فرهنگ‌معین). 
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صباح دیگر بر سر آن راه در نعره وصياح بود. باز هرجه 
پوشیده بود به‌مردمان شرابخانه بخشيد وبرفت'. 

حقیر كويد که تعجب از حکیم شارع است که اين مقوله 
مقرّبات موصله را هيج متعرّض نشده است" بلکه بسیاری را 
منع نموده وامثال نماز وروزه را مقرب قرار داده است» وحال 
آن‌که حجاب فیمابین عبد ورب می‌باشند؛ به‌زعم اين 
جماعت (قَلَعَتَةَانِ على مَنْ آبدع البدع وخالف ازع 
المتبّع»". 

وايضاً در آن کتاب منقول است كه: معين الدين پروانه‌از 
ولد تاج وزيركه بىنظير وقت خود بود التماس نمود که به 
جهت استحکام بنیان شریعت غراء ورفاهیت احوال 
مسلمانان منصب قضای قونیه را قبول کند كفت به سه شرط: 
اوّل: خراب كردن رباب. دوّم: محضران کهن را که جلادان 
محکمه‌اند دور کنی. سیّم: آن‌که محضران نو را جامگی دهی 
که جيز از مردم نگیرند. پروانه تند شد وگفت در باب «رباب» 
هيج مكو که وضع شمع جمع عالم عشق است. باقی هرجه 


۱- مناقب العارفین: ۰۴۸۹/۱ 

۲- یعنی صاحب شریعت ودین» اعمالیکه -به گمان صوفیان - موجب نزدیکی 
زه كد مى د ق تشه ابلك 

۳- يعنى: پس لعنت خدا بر کسی که بدعت می‌گزارد. واز شريعت اسلام که بايد 
پیروی شود روی می‌تابد. 


اعمال قبیحه صوفیان ۸۱ 
گویی بر تو روشن است که در آنجا یاری خواهم کرد. 

فانصا قول است که: سلطان ولد گفت: آواز رباب 
عجب آوازی است. مولوی گفت: آواز در بهشت است!" 

ونقل است که: اصحاب در باب رباب سخنان می‌گفتند. 
مولوی گفت: آن عزیز فقیر را ديدم هیچکس او را ملتفت 
نمی‌شد بنواختم ورعایتش کردم نگذاشتم كه دیگرانش 
بزنند'. 

وایضاً منقول است كه: وقتى رباب می‌زدنده یکی كفت 
كه بانگ نماز ديكر می‌گویند» همه خاموش شدند تا مؤذن 
اذان عصر خلاص كرد. بعد از آن مولوى گفت: که آن بانگ 
نماز دیگر واین‌بانگ نماز دیگر". 

ودر کتاب مذكور وكتاب «مثنوی» سواه نر شین 
ايشان ومريدين معروفين ايشان بسيار است که ذكر آن 
موجب تطويل است. 

واحتمال تقيه -كه از احتمالات عقليّه است نه عاذ به- 
اكر برود نسبت بهساير علماى اهل تسنن ومشايخ ايشان نيز 
جارى است. جون فخر رازى وملا سعد تفتازانى وابن حجر 
ناصبى وغیرایشان»وفرق‌نمودن خلاف رويّهُ عقلونقل است. 


۱- مناقب‌العارفین: ۰۴۱۵/۱ ۲- مناقب‌العارفین: ۴۸۳/۱. 
۳- مناقب‌العارفین: ۰۱۶۷/۱ ۴- مناقب‌العارفین: ۳۹۵/۱. 


AY‏ تنيهالغافلين و ايقاظ الراقدين 


ومحتمل است که از جمله مفضله بوده است که تفضيل 
می‌داده است امیرالمومنین را بر ابی‌بکر وعمر وعثمان 


تو به تاریکی على را دیده‌ای 


زان سبب غیری براو بگزیده‌ای 


ومی‌گوید: 
رومی! نشد از سر [علی] كس آگاه 
زیرا که نشد كس آگه از سر اله 
بك كو و اوه فا روا 
لاحول ولا قوة الا بال 
بلی فردی به او نسبت داده‌اند: 
گاهی محمد بك شوده‌گاهی شغال‌وسگ شود 
كه استر بدرگ شود گاهی على مرتضی 
از این شعر واز ارادت واعتقاد او به شيخ عطار استشمام 
تشيّع او می‌شود. و تشیع شيخ عطار از کتاب «لسان‌الغیب» او 
ظاهر می‌شود. ولکن بسیار غریب است‌که با وجود خوف 
وتقیه که محمل ساير کلمات تواند بود» چگونه اقدام به گفتن 
اين فرد می‌شود. لهذا حقیر را در اين مرحله توقف وتأمّل 


است. 
در كمال زیبائی می‌رقصید وانواع حرکات را بروجه مطبوع 


اعمال قبيحه صوفیان ۸۳ 
وموزون صادر می‌نمود. چون در معرض موآخذه بر آمد 
كنع اور دز كه شور رودم کشت ای شی اکر 
مجبور بر رقص بودی که گفته بود كه چنین خوش برقصی 
وچه می‌دانستند که تو عارف به جمیع انواع رقصی؟! 

واز جملة شواهدی که در آذ کتاب مذکور است أن 
است که پادشاه آن عصر «الجایتو خان» که او را قبل از 
اسلام ملقب به خربنده کرده بودند» وچون مسلمان شد به 
خدای بنده مشهور شد ومسجد سلطانیّه را که گنبدی مثل 
گنبد آن در زیر قبّهُ جرخ نیست او ساخته به واسطة 
مصاحبت بعضی از رف ضه خذلهم الله رافضى شد 
ومى خواست که اگر میشر شود شيخين شریفین را از آن 
موضع مقدس نقل کند به جای دیگر واين خبر به اطراف 
واکناف عالم رسید. واکابر وقت از سادات کبار واولیاء 
وعلماء عالی مقدار جهت نصیحت وی به سلطانیّه حاضر 
شدند. وچون اين خبر به سمع شریف حضرت سلطان ولد 
رسید چلبی عارف را امر فرمود كه تو نیز به جهت تقویت دين 
مبین به موافقت جماعت البته به سلطانیّه برو وهر جه توانی 
گفتگو به جای آور وتقصیر منمای» بلکه اين کار ما را افتاده 
است. چرا که ما صغیران صدیق اکبریم . ودر آن اوان سلطان 
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قصه‌الجایتو را مهمل نگذاری". 

حقیر كويد که: مراد از «بعضی رفضه» آبةالله علامه 
است که به جهت خاطر الجایتو کتاب « نهج الحق » را 
تصنیف نموده واو را به‌مذهب حق هدایت فرموده» مراجعت 
نمود". 

وايضاً در آن کتاب مسطور است که: روزی سلطان ولد 
مدح زمانۀ می‌کرد وگفت که اين روزگار جه سخت خوب 
روزگاری است که مردم همه مرید خداوندگار -یعنی 
مولوی- می‌باشند. 

مولوی پرسید: بهاء‌الدین! این را چون گفتی؟ كفت از 
آنكه در زمانه پیشین برای «أناالحق» گفتن منصور او را بر دار 
کردند. وچند نوبت قصد قتل أبايزيد کردند. وچندین 
مشایخ را به قتل آورده‌اند؛ للهالحمد در اين زمان در هر بيت 


۱- مناقب‌العارفین: ۸۵۸/۲ 

۲- سلطان محمد خدابنده مسلمان سنى بود. زن خود را به لفظ واحد سه‌طلاقه 
کرده بود وچون پشیمان شد وخواست رجوع کند. گفتند بايد محلل ببیند 
سپس بار دیگر به عقد شما در آید. ولی چون شنید در مذهب شيعه با لفظ 
واحد زن سه‌طلاقه نمی‌شود» علامه حلی بزرگ علمای شيعه را از حله به 
سلطانیه خواست واو اعلام داشت که زن سه‌طلاقه نشده ونیاز به محلل ندارد. 
سپس علامه حلى شاه را شيعه کرد وکتاب « نهج الحق » را در اثبات برتری 
مذهب شيعه نوشت وبه او هدیه کرد. روضة‌المتقین: ۰۳۰/۹ 


اعمال قبيحه صوفیان ۸۵ 
خداوندكار -مولوی- هزاران كلمة «أناالحق» «وسبحانى» 
مندرج است. وكسى را زهره آن نيست که دم زند وايراد كند. 
مولوی تبسم‌کنان كفت که ايشان را مقام عاشقی بود وعاشقان 
بلا کش باشند. وما را مقام معشوقی است ومعشوق پیوسته 
فرمانروان ومطاع باشد» وسلطان ارواح» وامیر نفوس وحاکم 
عقول بودا. 

وایضاً مذکور است که: سلطان ولد فرمود که یکی از 
اصحاب از پدرم پرسید که سلطان با يزيد فرموده است که: 
«رأيتالله على صورة امرد»" اين چگونه باشد؟ فرمود که آن 
دوحکم دارد: يا در صورت امرد خدای را مىديدء یا خود 
خداوند -تعالی شأنه- به‌صورت امرد متجلی ومتصور 
مى شدء به‌سبب ميل با يزيد. 

بعد از آن فرمود كه مولانا شمس‌الدین" را زنی بود 
«کیمیا» نام. روزى به در منزل شمس الدين بى تكلف رفتم» 
زيرا که چنان دانستم که «کیمیا» در خانه نیست. چون درون 


رفتم ديدم که کیمیا نزد مولانا حاضر است. شرمنده گشته باز 
گردیدم. مولانا شمس الدين مرا طلب نمود. چون رفتم؛ ديدم 
۱- مناقب‌العارفین: ۰۴۶۶/۱ 


۲- یعنی: با يزيد بسطامی كفت من خدا را به صورت پسر امردی دیده‌ام. 
۳- شمس تبریزی مراد مولوی. 


که «کیمیا» نزد او حاضر نیست. حال پرسیدم» فرمود که: 
حق‌تعالی مرا چنان دوست می‌دارد که به‌هرصورت که پیش . 


نیز جنين بود . 
حقير كويد كه تأمّل در كفر قائلين به امثال اين سخنان 
موجب تأمّل در اسلام متأمّل است. 


.۶۳۷/۲ مناقب‌العارفین:‎ - ١ 
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در استشهاد به بعضى از کلمات كاملين 
از عامه وخاصه 
بر مخالف حق بودن اين جماعت 


بدان‌که جارالله زمخشری که از جملة اكابر علماء اهل 
سنت است با وجود تسننش در بسیاری از مواضع «کشاف» 
بر اين جماعت طعن وضرب زدةاست ار أن جاه در تفسیر 
قول حق تعالى «قل انکتتم تحبّون‌اله فاتبعونى يحببكمالله)" 
م ىكويد كلامى راكه مضمونش اين است: هركاه ديدى کسی 
راكه ذكر م ىكند محبّت خدا را ودست برهم می‌زند در وقت 
ذکر» ووجد وطرب مىكند ونعره وفرياد می‌زند» بس شكى 


-١‏ جارالله محمودبن عمر زمخشری متوفاى سال ۵۳۷ ه.ق. 
۲- آل‌عمران: ۳۱ يعنى: بگو -پیامبر من- اگر خدا را دوست داريد اطاعتم 
نمائيد تا خداوند شما را دوست بدارد. 
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نيست که خدا را نشناخته ومحبت خدا را نمی داند» جه جيز 
است» واين تصفيق' ونعره وفريادش نيست مگر به‌جهت 
آن‌که تصور کرده است در دل خود صورتی مليحى وجيهى 
که به ان عاشق شده. پس از راه نادانی اسم او را خدانهاده واو 
را بروردكار خود گفته» وبه این جهت دست برهم می‌زند؛ 
وطرب می‌کند ونعره می‌زند وفریاد می‌زند برآن تصورش. 
وبسا هس تكه می‌بینی منی‌را که پر کرده است زیر جام محب 
در زمان وجد وطربش» وعواماحمق بر گرد آن جمع شده‌اند 
وگریه می‌کنند بر حال آن. تمام شد کلام علامه زمخشری". 

ومحقق شيخ على سابق الذکر می‌فرماید در رسالهً 
«سهام مارقه» عبارتی را که مضمونش اين است: به تحقیق که 
علماء ما وعلمای اهل سنت بسیار رد نوشته‌اند بر این 
جماعت وتشنیع نموده‌اند طریقه وعقيدة ایشان را در کتب 
متعدده» چون شيخ مفید وسیّد مرتضی» ومحقق شيخ على 
در «مطاعن‌الم جرمیّه» وآخند ملا احمد اردبیلی در 
«حديقةالشيعة» وغیر ايشان» وهم جنين علامهٌ حلّى در کتب 
خود چون «كشكول» و«نهج‌الحق» وغير آن» وشيخ طوسى 
در كتاب «اقتصاد» وكتاب «غيبت» وصدوق در اعتقاداتش 
وبعضى از علما در كتاب «احتجاج» ودوريستى در كتاب 


۱- دست‌افشانی وكف زدن. ۲- تفسير كشّاف: ۳۵۳/۱ 


در استشهاد به بعضی از کلمات كاملين از... ۸۹ 


«اعتقاد»» وابن حمزه در كتاب «هادىالى النجاة» وابن محقق 
الشیخ‌علی" در كتاب «عملةالمقال»» واز علماء عامه طیّبی 
در «شرح مشکوة» وهمچنین سیمری» وسیوطی, وابوبکر 
فارسی وغیرهم» وبعضی از ایشان نقل نموده‌اند که بطلان 
ره مرت دهت( وشا زاس فا و جر 
أبقان از أكمة غات ات 

حقیر كويد كه: همین شيخ مفیدی "که رد بر اینها نوشته 
است» عماد مذهب شيعه است وشيخ اين طايفة ناجیه 
وتوقيعاتى از صاحب‌الامرعلیه‌السلام به‌جهت أو در غيبت 
صغرى آمده هرگاه مطلع بر آنها شوى فىالجمله از قدر 
ومنزلت او نزد خدا وائمة هدی اطلاع به هم مىرسانى 
ومی‌یابی كه آن طريقه وعقيده که داشته حق بوده است؛ 
ومخالف آن باطل. 

از جملهُ توقیعات چنانکه طبرسی ودیگران نقل 
نسموده‌اند این تسوقیع است که درآن حسضرت 
صاحب‌الامرعلیه السلام او را برادر خوانده است وفرموده: 
للأخ السّدید والولی الرشید الشیخ المفید أبى عبداله 


-١‏ وى شيخ حسن پسر شيخ على كركى محقق ثانى ونام کتابش «عمدةالمقال 
فی‌کفر اهل الضلال» است. ۲- السهام المارقة: ۲۱ (مخطوط). 

۳- شيخ مفيد استاد سيّد مرتضی وسیّد رضی -مؤلف نهج‌البلاغه- وشیخ 
طوسىء متوفای سال ۰۴۱۳ 


۹۰ تنبیه‌الغافلین و ايقاظ الراقدين 


محمدین محمدین النعمان ادامالله اعزازه" بعد از آن 
به‌فاصله می‌فرماید - بسملله الرحمن الرحیم اما بعد: 
(«سلام عليك ايها الولی المخلص فی‌الدین المخصوص فینا 
بالیقین»" -وایضاً به فاصله‌ای- «نعلمك ادامالله توفيقك 
بنصرة الحق واجزل مثوبتك على نطقك عتا بالصدق أنه قد. 
اذن لنافی تشریفک بالمکاتبة»۳ -وایضاً می‌فرماید-: «هذا 
کتابنا اليك أيها الاخ الولی والمخلص فى ودئاء الصفي 
والناصر لناالوفی حرسك الله بعینه التي لاتنام»". 

ودر توقیع دیگر می‌فرماید: «من عبدالله المرابط فى 
سبیله الى ملهم الحق ودلیله. بسمالله الرحمن الرحیم سلام 
عليك ايها الناصر للحق الدّاعى الى اله بكلمةالصدق)* 


۱- یعنی: برادر استوار ودوست رشید شيخ مفيد «محمدین محمدین نعمان»: 
خدای عزتش را پایدار بدارد. 

۲- یعنی: بنام خداوند بخشنده مهربان؛ دورد خدای بر تو ای دوست مخلص در 
دين . وای کسی که اختصاصاً به ما يقين داری . الاحتجاج: ۲ / ۰۴۸۹-۴۹۷ 

۳- یعنی: ما به شما که خداوند بر توفیقاتت در یاری دين بیفزاید. وپاداشت را 
در به راستی سخن گفتن از جانب ما زياد بگرداند اعلام می‌داریم بر اینکه به 
ما اجازه داده شد که به مكاتبة خود شما را مشرف سازیم. الاحتجاج. 

پوت این ا اه راض وبتك خلس دن مت ها و یار تفا 
یاو قاف وود او شا رانک 

۵- یعنی: از بنده خداوند مرزدار دینش به الهام گیرنده حق وراهتمای آن: 
بسماللهالرحمن الرحیم درود بر تو ای یاری کننده حق» ودعوت کننده بسوی 
خدا بگفتار راست. 


در استشهاد به بعضی از کلمات كاملين از... ۹۱ 
-وايضاً به فاصله - «نحن نعهد اليك أيها الولی المجاهد فینا 
الظالمین ايذّكالله بنصره‌الذی ايد به‌السلف من اوليائنا 
الصالحین». 

وشیخ ثقهُ جلیل محمدبن شهر آشوب در رجال خود 
نقل نموده که لقب مفيد را صاحب‌الامر صلواتالله عليه از 
براى شيخ معظم قرار داده". 

واين شيخ مفید جلیل‌الشان در کتاب «رد بر حلاجیه» 
مى فرمايد: اعلم ایدک الله جل شأنه ان كثيرا من هذا العالم 
قائل بالامامة على ظاهر من القول ملیح. وباطن من الفعل 
قبيح يعلن تقى وايمانا ويبطن كفرا وعدوانا يأكل الذّنيا 
بالدّين ويدخل الشّبه على قلوبالمستضعفين من المؤمنين 
الحادافي دين الله وعنادا لآل الرّسول صلی اله علیهم اجمعین ". 


-١‏ يعنى: ما ضمانت مىكنيم براى تو ای دوست! که به خاطر ما با ستمگران در 
ستیزی خداوند شما را بیاری مخصوص خود که گذشتگان از دوستان 
شايستهمان مشمول آن نمود- يارى كند... 

۲ معالم العلماء: ۰۱۱۳ 

۳- «بدان ايدلكالله جل شأنه! که بسیاری از مردم اين جهان در ظاهر قائل به 
امامت هستند. ولی در باطن اعمالی زشت دارند. اظهار تقوی وایمان 
می‌کنند» ولی در باطن کفر ودشمنی را پنهان می‌دارند. دين را وسيلة گذران 
زندگی خود قرار می‌دهند. وشك وشبهه در دلهای مستضعفین اهل ایمان 
وارد می‌سازند به‌ خاطر الحادی که در دين خدا دارند» واز روی دشمنی 
نسبت به خاندان پیغمبر» که درود بر تمامی دودمانش باد. 


۲ تنبيه الغافلين و ايقاظ الراقد ين 
بعد از آن می‌فرماید: «ولمًا راینا انهماک الحلأجيه فى 
اغواء ضعفاء الفر قة الناجیه توجهنا الى سذ اضلالهم ورد 
اقوالهم لثلاً يغتروا بابها مهم فى المقالات. ویعرضوا 
باعراضهم عن مسلک النجاة کمامر فى مقدّمة الجزء الاوّل 
من هذا الكتاب 0 بكتاب الرد 7 اصحاب 0 
تولا لوی دات فلا رت 
محمدين بابو یه قمی در كتاب «اعتقادات امامیه» می‌فرماید: 
در باب بیان فساد اعتقاد غلات ومفوضه به این عبارت: 
وعلمای قم آنها را به تقصير منسوب داشتهاند. 
«وعلامة المفوضة والغلاة واصنافهم نسبتهم مشايخ 
قم وعلمائهم الى القول بالتقصیر. وعلامة الحلاجية من 


-١‏ يعنى: وقتى ديديم که بيروان حلاج در گمراه ساختن ضعفاء فرقةٌ ناجيه فرو 
رفته‌انده خواستيم راه گمراهی آنها را سد. واقوال آنها را رد کنیم» مبادا به ابهام 
گفتار آنها مفرور شوند.وبه گمراهمی آنهامردم از راه رستگاری گردند چنانچه 
در مقدمة جزء اوّل اين کتاب گذشت که نامیده شده به «ردٌ بر اصحاب حلاج» 
واصحاب حلاج کسانی می‌باشند که هم خود گمراه شدند وهم دیگران را به 
گمراهی کشانیدند وآنانکه در گفتار اصرار در محبت خدا دارند» ودر عقیده 
وکردار بر دشمتی خذا اصرار دارند. 


در استشهاد به بعضی از کلمات کاملین از... ۳ 


الغلاة دعوی التجلى بالعباد مع دينهم ترك الصّلواة وجمیع 
الفرایض, ودعوى المعرفة بالاسماء العظمی. ودعوى انطباع 
الحق لهم, وأن الولی اذ اخلص وعرف مذهبه فهو عندهم 
افضل من الانبیا علیهم السَلام؛ ومن علامائهم دعوی الکیمیا 
ولایعملون منه الا الدغل»". 

وفاضل متبحر غواص بحارالانوار آخوند مجلسی در 
کتاب «عینالحیوة» در مقام شرح کلام نبوى صلى الله عليه 
وأله: «یا اباذر یکون فى آخرالزمان قوم یلبسون الصوف فى 
صيفهم وشتائهم يرون ان لهم الفضل [بذلى] على غیرهم» 
می‌فرماید کلام طویلی را که حاصل آن اين است: «نيست 
فرقه‌ای که متصف به اين وصف باشد مگر فرقه ضللهً 
متصوّفه» واين خبر حضرات از معجزات عظیمهُ آن حضرت 
است» وآنچه آن‌حضرت فرموده از پوشیدن يشم اين منشأ 
لعن ایشان نیست. بلکه چون آن حضرت به وحی الهی 
می‌دانست که اين جماعت مخرّب شریعت ودين اویند 
واعتقاد ایشان کفر و زندقه است. وترك اعمال وعبادات 


۱- بعنی: وعلامت غلات حلاجیه.دعری تجلى خدا در بندگان» وترك نماز 
وتمامی فرائض. وادعای شناخت اسم اعظم» واينكه حق در آنها حلول کرده؛ 
واین‌که وقتی ولی خالص گردید ومذهب خود را شناخت. او در نزد آنها از 
انبیاء علیهم‌السلام برتر است. ودیگر از علامات آنها دعوی داشتن كيميا 
است» در حالی که جز فریبکاری چیزی از آن را نمی‌دانند. 


؟1 تنبیه‌الغافلین و ايقاظ الراقدين 
می‌نمایند. واكتفا می‌کنند به بدعتهای خود لعن فرمود ايشان 
راءوكردانيد اينهيئت ولباس را علامتىكهشناخته شوند بهآن. 

بس ای حبيب من! نظر كن به‌چشم انصاف تا معلوم تو 
شود كه اين فقره از حديث شریف. كافى است در ظهور 
بطلان عمل ایشان» وبسيارى از علمای شيعه مذمت ايشان 
نمودهاند. وبعضى ازايشان كتابى در رد ايشان نوشتهاند مثل 
علىبن بابويه با جلالت قدرش» وپسرش رئيس المحققین؛ 
وشيخ مفيد عماد مذهب شيعه كه كتاب مبسوطى ومطوّلى 
در رد ايشان نوشته» وشيخ طايفه وآيةالله علآمهُ حلى وشيخ 
ما شهيد سعید. وشيخ ما شيخ على در «مطاعن»» وشيخ ما 
حسن وشيخ جليل جعفربن محمد دوريستى در كتاب 
«اعتقاد». وان حمزه در کتب متعدذده» وسيّد مرتضى رازى 
در کتب خود» وزبدة‌العلماء والمتقین ملا احمد اردبیلی 
-قدسالله ارواحهم وشكرالله مساعیهم- وغير ايشان از 
علماء شيعه رضوان‌الله عليهم. 

بس جه خواهد بود عذر تو فرداى قيامت! خوامى 
كفت من تابع حسن بصرى شدهام كه وارد شده است در لعناو 
احادیثی چند يا می‌گوئی كهتابع سفيان ثورى شدهام كه 
معانده ودشمنی مى ورزيد با امام جعفر صادق‌علیه‌السلام 


-١‏ رجوع شود به بحارالانوار: ۱۴۱/۴۲۔۱۴۴. 


در استشهاد به بعضی از کلمات کاملین از... ۹۵ 


وپیوسته معارض آن‌حضرت بودا يا عذر می‌آوری که تابع 
غزالی ناصبی شده‌ام که در کتاب خود می‌گوید: که من ولیم 
چنانکه على ولی بود؛ وفرقى نيست در میان‌من‌واو در ولایت. 
ومی‌گوید که: هركس لعن کند يزيد را گناه کرده است" 
وکتابی در رد شیعه نوشته است» یا متعذّر می‌شوی به متابعت 
برادر ملعون اواحمد غزالی "كه می‌گفته «شیطان از ا کابر اولیاء 
است»" ويا «رومی» را شفیع خود قرار می‌دهی واو می‌گوید 
که علی شفاعت ابن ملجم می‌کند واو را داخل بهشت 
می‌سازد؛ وگفت به ابن ملجم که بر توچیزی نیست. تو نیستی 
مگر آلتی مجبوره*. 
ومی‌گوید که: 
چون‌که بی‌رنگی اسیر رنگ شد 
موسئى با موسئی در جنگ شد" 


۱- رجوع شود به بحارالانوار: ۰۱۲۲/۷۰ 

۲- احیاء علوم الدین: ۰۱۲۵/۳ 

عت احمد غزالی پرادر ابوحامد محمّد غزالی. است ودر سنهٌ ۵۱۷ با ۵۲۰ 
درگذشته ومدفن او قزوین است. ابن جوزی دربارة وی می‌گوید: او جاعل 
احادیث است وحكايات فاسده ودروغين روايت مىكرده (المنتظم: ۶ 
لسان‌المیزان: ۲۳۹/۱). 

۴- شرح نهج‌البلاغه ین أبى الحديد: ۱۰۷/۱ تحفةالأخيار: ۳۷۴. 

۵- مثنوی مولوی, دفتر یکم: ۰۱۹۴ 

ع- مثنوی: دفتر اول: ۱۲۲. 


۹۹ تنبیه‌الغافلین و ايقاظ الراقدین 


ويا آنكه متوسل می‌شوی به محبی‌الدین عربی که 
می‌گوید: جماعتی از اولیاء هستند که رافضیان را به‌صورت 
خوك می‌بینندا» وغیر آن از هرزه‌ها که گفته» ومی‌گوید که: 
چون عروج کردم به آسمان ديدم مرتبة على را پست‌تر از 
مرتبةُ ابى بكر وعثمان؛ ودیدم ابوبکر را در عرش. بس چون 
پرگشتم گفتم به‌علی چگونه بود ادّعا می‌کردی در دنیا وگفتی 
من اشرف واعلی از ایشانم وحال پست‌تر از ایشانی! وغیر 
اینها. 

پس اگر گول خورده‌ای به آنچه ادعا می‌کنند از کشف 
وکرامات وعروج مافوق سماوات در يك شب ده دفعه. پس 
از ایشان بپرس از مسأله‌ای از مسائل واجبات از شکیّات 
وسهویات که خواهی یافت ایشان‌را جاهل'. 

ومحدث کاشانی آخوند ملامحسن در کتاب «حقائق» 
می‌فرماید: «ومن " المغترين قوم يسمّون بأهل الذکر 


۱- الفتوحات المکیة: ۸/۲ ۲- عین‌الحیات: ۵۷۸-۵۷۶ 

۳- یعنی: یکی از طواثف مغرور وفریب‌خورده مردمی هستند که به «اهل ذكر» 
و«تصوّف» نامیده می‌شوند وادعا دارند كه از تصنّع وتكلّف بیزارند» خرقه 
می‌پوشند. وحلقه‌وار می‌نشینند. واذکار اختراع می‌کنند» وبا آهنگ اشعار 
می‌خوانند»واظهاروردگوثی‌می‌نما یند.درحالی‌که راهی‌به‌علم ومعرفت ندارند. 
عربده وفریاد را بدعت گذاشتند. ورقص وکف‌زدن را اختراع نموده ودر فتنه 
رفساد فرو رفته» وبه جای سنتهای اسلامی» بدعت‌ها می‌نهند. صدای خود را 
به كلمات ركيك بلند تموده. وفريادهاى ناموزون سر می‌دهند. > 


در استشهاد به بعضى از کلمات کاملین از... ۷ 
والتصوف. یدعون البراءة من التصتع والتكلّف, یلبسون 
خرقاً. ویجلسون حلقاً. يخترعو ن الأذكار ویتفئون بالاشعار, 
يعلنون بالتهليلء وليس لهم إلى العلم والمعرفة سبيلء 
إبتدعوا شهيقاً ونهيقاً. واخترعوا رقصاً وتصفيقاًء قد خاضوا 
الفتن وأخذوا بالبدع دون السنن» رفعوا أصواتهم بالنداء, 


< برخى دیگر مدعى علم ومعرفت. ومشاهدة معبود. ونزديكى با مقام محمود 
وملازمت درعين وشهودند» ولى جيزى جز نامهاى آنها را نمی‌دانند. با اين 
وصف ادعاها دارند» وآنها را در نزد كودنان ابراز می‌دارند. چنانکه گوئی از 
وحی الهی سخن می‌گویند؛ يا از آسمان خبر می‌دهند. 
به اصتاف علماء به چشم حقارت نگاه می‌کنند» ومی‌گویند : مردم 
کارگرند وخسته وعلماء به خاطر اشتغال به حديث از خدا محجوبند» 
برای خود کراماتی قائل هستند که هیچ بيغمبر مقربی مدعی آنها نبوده است. 
نه از نظر علمی پایة محکمی دارند» ونه از جنبة عملی مهذب می‌باشند. 
افراد سست عنصر از هرسو به جانب آنهاارو می‌آورند. بیش از آنچه به مکه 
وحج خان خدا می روند به گرد آنها اجتماع می‌کنند وكوش به ادعاهای واهی 
آنها دارند. گاهی هم به خاك افتاده آنها را سجده می‌کنند. چنانکه گوئی آنها را 
خدا می‌دانند. 
دستهای آنها را می‌بوسند وخود را به قدمهای ایشان می‌افکنند. آنها نیز به 
مریدان اجازه می‌دهند که در شهوترانی فرو روند» وآزادشان می‌گذارند که در 
ورطةٌ شبهات فروافتند. 
خود ومریدانشان در خورد وخوراك مانند چهارپایان هستند وابائی ندارند 
که آنچه می‌خورند از راه حلال است يا حرام. 
حلوای مریدان را می‌خورند ودین‌خ ود وانها را به باد فنا می‌دهند. تا از 
این‌راه در روز قيامت بار گناهان آنها را به‌طور کامل به كردن گیرند. 


۹۸ تنبيه الغافلين و ایقاظ الراقدين 
وصاحوا الصيحة الشنعاء. 

ومنهم من یذعی علم المعرفة ومشاهدة المعبود 
ومجاوزة المقام المحمود. والملازمة في عين الشهود. 
ولایمرف من هذه الأمورإلا الأسماء ولكنّه تلقف من الطامّات 
كلمات ترددها لدى الأغبياء كأنه يتكلّم عن الوحي ويخبر 
عن السماء. ينظر إلى أصناف العباد والعلماء بعين الإزدراء 
يقول فى العباد: انهم آجراء متعبون, وفي الملماء ء آنهم 
بالحدیث عن الله لمحجوبون, ويدعي لنفسه من الکرامات 
مالا يدّعيه نبي مقرّب. لاعلماً أحكم ولا عملاً هذّبء يأتي 
إليه الرعاع الهمج من كل فج أكثر من إتيانهم مكّة للحج, 
يزدحم عليه الجمع ویلقون إليه السمع. 

وربّما يخرّون له سجوداً كأنهم اتخذوه معبوداً. 
يقبّلون يديه ويتهافتون على قدمیه, يأذن لهم بالشهوات 
ویرخض لهم بالشبهات. يأ كل ويأ كلو نكما تأكل الأنعام »ولا 
يبالون من حلال أصابوا أم من حرام, وهو لحلوائهم هاضم 
ولدنيه وأديانهم حاطم. 

ليحملوا اوزارهم كاملة يومالقيامة ومن ع اوزار الذين 
يضلونهم بغير علم الأساء مايزرون.' - 


۱- آية ۵ سور نحل يعنى: تا بردارند بارهای گناهانشان را تمام؛ روز قيامت 
واز بارهای گناه آنان که گمراهشان نمودند» بدون اينكه بدانند» آگاه باشید 
بد است آنکه برمی‌دارند. 

۲- الحقایق: ۱۳۷-۱۳۵ الانوار النعمانیة: ۲۹۲/۲. 


خاتمه 


بس ای عزيز! اولى وانسب واصلح وارغب همان اكتفا 
نمودن در عقايد به اجماليات ومسلمات بديهيّات» وامتناع 
ورزيدن از غور کردن در بحر اجاج كثيرالامواج معرفت ذات 
وكنه صفات وافعال واجب متعال است. 

جه امثال اين اعمال يا موجب كفر واعانت بر كفر ويا 
منجربه فسق واعانت به فسق است» «ومن یتعد حدودالله فقد 
ظلم نفسه». 

بلکه آنجه فی‌الحقیقه موجب ترقیات نفسانی 
وتحصیل قرب به‌درگاه ربانی است اعمال حسنه وافعال 
مستحسنه وتعلیم وتعلم علوم شرعية فرعیه است که مقدمة 
معرفت اعمال واعمال مقدمة قرب به رحمت دی‌الجلال» 
ودریافت عم بی زوال است» وانقطاع عما سوی‌ال» وقطع 


۱- طلاق: ۱ یعنی: هرکه از حدود خدا تجاوز کند به جان خود ستم نموده. 


۱۰۰ تنبيه الغافلين و ايقاظ الراقدين 


علایق دنیویه وزهد در مرخرفات دنیای فانی ومیل 
به تحصیل سعادات دار جاودانی وخوف وخشیت الهی را 
نصب‌العین نموده» پیوسته مراقب احوال واعمال وخطرات 
قلب ودواعی افعال می‌باشد. 

وتکمیل مراتب شوق ومحبت الهی نموده به‌ نحوی که 
دواعی نفسانیه جه اخرویه وچه دنیویه محرّك عبادات 
وطاعات او نباشد» وهرچه صادر شود تحصیلاً للرّضا وشوقاً 
وحباً صادر شود. 

وفقناالله وایاکم لسلوك سبيل الاخيار وجنبنا وايّاكم عن 
نوناك اند ودر الثان وسعط الكان هت وال 
الاطهار صلى الله عليه و آله ما اظلم اللیل واضاء النهار. 
من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گویم 

تو خواه از سخنم پند كير خواه ملال 


۱- زینت. 


۱.۲ تتمة تنبیه الغافلين و... 


سخن انجام 


اکنون نام کتب چندی -که بزرگان شيعه رضوان الله تعالی 
علیهم در رد صوفیّه نوشته‌اند» وما به اسامی آنها دست يافتيم ‏ ارائه 
داده می‌شود. تا خوانندگان عزیز بدانند که از دیرباز علمای دلسوز 
وبیدار شيعه با تلاش بی‌امان پلیدی بدعت وضلالت را از دامان 
عقاید مذ هب تشيّع زدودند واینک اين شما واين نامهای کتب : 

١‏ الرد على الصوفيّهة والغالية . تألیف حسین بن سعید 
اهوازی از اصحاب امام رضا عليه السلام. 

۲رد بر حسن بصری . تألیف فضل بن شاذان . 

۳ الرد على اصحاب الصفات وبطلان الحلآج والشلمغانی » 
تألیف : ابو سهل نوبختی از اصحاب امام حسن عسکری عليه 
السلام. 

۴-الرد على الغلاة ‏ تألیف ابو اسحاق کاتب از بزرگان اصحاب 
امام حسن عسکری عليه السلام. 

۵-الرد على من قال بوحدة الوجود ورؤية الباری من الصوقيه 
» تألیف: نوبختی. 

۶ -الرد على اصحاب التناسخ والغلات من الصوفيّة . تألیف: 
ابو محمد الحسن النوبختی در غیبت صغری. 

۷-الرد على الجنيدية » تألیف شيخ صدوق. 

۸-الرد على اهل البدع » تألیف: ابو الحسن على بن ابی سهل 


سخن انحام 1۳ 


حاتم قزوينى استاد استاد نجاشى. 

4 -الردّ على الأهواء الباطلة » تأليف: عبد الله الصفوانى شاگرد 
كلينى. 

۰ -تبصرة العوام . تأليف: سيد مرتضى رازی. 

۱ -ايجاز المطالب . تأليف: سيد مرتضى رازى ابن حمزه 
طوسى. 

۲ -الفصول التامة » تأليف: سيد مرتضى رازی. 

١‏ _بيان الأديان . تأليف: سيد مرتضى رازی محمد بن عبيد 
الله بن على بن الحسن از احفاد امام حسين عليه السلام. 

۱ ۱۴ مجاميع في رد الصوفي وغيره . تأليف: شهيد اوّل محمّد 

بن مکی. 

۵ -الاعتقادات ‏ تألیف: جعفر بن محمّد دوریستی. 

۶ -اعتقادات » تألیف: علامة مجلسی. 

۷ - جواهر العقول ‏ تألیف: علامةٌ مجلسی. 

۸ -موش وگربه . تألیف: علامة مجلسی شيخ بهائی. 

١4‏ حكمة العارفین . تألیف: مولا محمّد طاهر قمّی. 

٠١‏ -تحفة الأخيار » تألیف: مولا محمّد طاهر قمّی. 

١١‏ -الفوائد الد يتيه . تأليف: مولا محمّد طاهر قمّی. 

١١‏ اصول الدیانات » تأليف: نعمت الله بن محمّد محمد بن 
نعمة الله بن عبيدالله. 

۳۳ -نفحات الملكوتية . تأليف: شيخ يوسف بحرانی صاحب 
حدائق. 

۴ -السهام المارقة . تألیف: شيخ على بن محمد بن الحسن 
بن زین الدين شهید انی. 


1۴ تتمة تنبيه الغافلين و... 


۵-الرد على الصوفيّة » تأليف: مولا مطهر بن محمّد مقدادی. 
ع ١-الردٌ‏ على الصوقيّة . تأليف: شيخ محمّد آل عبد الجبّار 


قطيفى. 
۷ درایت نثار رد بر صوفيّه . تأليف: ملا محسن فيض 
کاشانی. 

الردٌ على الصوقيّة » تألیف: میرزای قمی. 

4 -کسر الأصنام در ابطال تصوّف ‏ از ملا صدرا صاحب 
کتاب اسفار. 

۰ حد يقة الشيعة » تألیف: ملا احمد اردبیلی. 

۱ الاثنا عشرية فى الرد على الصوفية ‏ تألیف: محمد بن 
حسن حر عاملی (۱۱۰۴ ه). 

"١‏ الرد على الصوفيّة . تألیف: احمد بن محمد تونی معاصر 
حر عاملى. 
٠‏ الرد على الصوقيّة » تأليف: ابو الفتح محمد بن على 
كراجكى (۴۴۹ ه). 

۴-عمدة المقال ف يكفر اهل الضلال . تأليف: شيخ حسن بن 

على بن عبد العالى كركى. 

۱ ۵ المطاعن المجرميّة في رد الصوقية . تأليف: شيخ نور 
الدين أبى الحسن على بن الحسین بن عبد العالی الکرکی ٩۴۰(‏ ه). 

ع -عين الحياة » تألیف: محمد باقر مجلسی (۱۱۱۱ ه). 

۷ البارقة الحيدريّة . تألیف: سيد حیدر حسنی حسینی. 

۸ عنوان البراهین (براهین الجليّة) » تألیف: شيخ على 
معصومی گنابادی. 

۹ اثبات الحبجة على اهل البدعة » رد بر صوفيّه. 


سکن انحام ۱۰۵ 


۰ -ارغام الملحدین » رذ بر صوفیه. 

۱ شاه اة رد برصوفتة: 

۲ - تبصرة الناظرین ‏ رذ بر صوفیّه ومبتدعین. 

۳ -تبصرء الناظرین ‏ تألیف: صدر الدین محمد بن زبردست 


خان. 

۴ التنبیهات الجليّة » تألیف: شيخ محمد کریم. 

۵رد المغاطلة . 

۶ الرد على اهل البدع ‏ تألیف: سيد فاضل معروف به سید 
قاضی هاشمی. 

۷ تذكرة الا خوان ‏ تألیف: سلیمان میرزا معاصر فتحعلیشاه 
قاجار. 

۸ -الردٌ على اهل الشهود القائلین بوحدة الوجود ‏ تألیف: 
مولا سعيد لاهیجانی. 

۹ الرد على الصوفيّه » تأليف: ملا اسماعيل بن محمد حسين 
مازندرانى. 


۰ -الرد على الصوفيّه » تاليف: سيد على بنگوری. 

۱ -الرد على الصوفيّه . از بعضى از علماء معاصر محقق 
اردبيلى. 

۲ الرد على الصوفیّه » از یکی از امراء فتحعليشاه. 

۳ الرد على الصوقيّه » تأليف: مير محمد تقى كشميرى. 

۴ -الرد على الصوفيّه . تأليف: ملا حسن بن محمد على 
يزدى. 
۵ الرد على الصوقيّه » تأليف: سيد دلدار على مجتهد نصر 
ابادى. ۱ 


۹ ۱ تتمة تنبيه الغافلين و... 


۶ -الرد على الصوفيّه » حاج محمد رضی قزوینی. 

۷ -الرد على الصوفیّه . تأليف: عبدالله بن محمد تونى. 

۸ الرد على الصوقيّه . تأليف: شيخ على بن فضل الله 
مازندرانى. 

4 الرد على الصوقيّه والفلاسفه . تأليف: سيد محمد على بن 
محمد مؤمن طباطبائى. 

١‏ -ثقوب الشهاب. 

اع نزول الصواعق. 

۲ -اسرار الامامة. 

۳ _الأديان والملل. 

۴ خرد روز افروز. 

۵ -قرّة العيون. 

۶۶-الوقيعة فى سب المبتدعة. 

۶۷ -السيوف الحادّة. 

مع - بضاعة مزجاة. 

۹ -درر الاسراز. 

۰- مسلك المرشدین. 

١‏ -معیار العقاید. 

۷۲-مقصد المهتدین. 

۳- توضیح المشربین. 

۴ -اصول فصول التوضیح. 

۵-سلوة الشیعة. 

۷۶-اعلام المحبين. 


۷ زاد المرشدین. 


سخن انجام 4 


۸ شهاب المؤمنين. 

۹ - استوار نامه . تألیف: منصور على شاه مشهور به کیوان 
فزوینی. 

٠‏ الرد على الصوقیه . تألیف: سيد قاضی هاشمی دزفولی. 

۱ -هتك الاسرار الباطتيه » تألیف: حسین بن مظفر بن علی. 

7 -الدرّة الفاخرة. 

۳ -الدرّة النجفيّة » تأليف: سيد مهدى ابن سيد على. 

۴-را زگشا ‏ تأليف: ملا عباس على كيوان. 

۵ كلمة في التصوّف » تاليف: محمد صالح مازندرانی 
هن 

ع4 الرد على من یبیح الغنا ‏ تألیف: شيخ على نواد صاحب 
معالم. 

۷ -نفثة المصدور . تألیف: محمد بن عبد النبی نیشابوری. 

۸ رازكشا » تأليف سيد عبد الفتّاح رعشي 

4 - فوائد الكوفيّة في رد الصوفيّة . تأليف: شيخ على اكبر 


نهاوندى. 
۰ - ذکری الصوقيّه » تأليف: سيد محمد على هبة الدين 


۱ کشف الاشتباه » تأليف: شيخ ذبيح الله محلاتى. 
۲-اکفاء المكائد . تأليف: شيخ محمد باقر بیرجندی. 
۳ ايقاظ العوام . تاليف شيخ نظر على كرمانى. 

۴ -الاضواء المزيلة » تأليف سيد محمد نجفی. 

۵ -مغنى » تأليف: شيخ على معصومى گنابذی. 

۶ -حلول الحلول . تأليف: سيد هبة الدين شهرستانى. 


۱۰۸ تتمة تنبيه الغافلين و... 


۷ خلوتخانه . تألیف: سيد عبد الفتّاح مرعشی. 

تاريخ تصوّف . تألیف: دکتر قاسم غنی. 

4 هدايت نامه تألیف: شيخ محمد رضا شریعتمدار تهرانی. 

۱۰۰ - تاريخ فلسفه وتصوّف . تأليف: شيخ على نمازى 
شاهرودی. 

۱ عنوان المعارف . تألیف: شيخ على معصومی گنابذی. 

۲ -ارشاديه رد بر صوقيّه » تألیف: شيخ علی معصومی 
گنابذی. 

٠١‏ -رسالة فى الرد على الصوقيه » تألیف: مولا محمد باقر بن 
مولا مهدى حائرى. 

۴ الرد على رسالة بعض العرفاء » تأليف: شيخ على نقى بن 
شيخ احمد احسائى. 

۰۵ -البدعة والتحف . تأليف: شيخ جواد خراسانى. 

۶ -رضوان اكبر اله در نقض خرابات وخانقاه . تأليف: شيخ 


۱۷ حبّت قوی رد بر مولوى ومثنوى . تأليف: شيخ جواد 
۰ اساد 
جرا ی 


۸ - عشق وعاشقى از نظر عقل ودين. 
۹ -بيان الفرقان » تألیف: شيخ مجتبی قزوینی. 

۰ -اثبات الحجّة » رد بر صوفيّه. 

۱۱۱ - رموز الخفيّه . تألیف: شيخ ابوالفضل خراسانی. 
11۲ معارف القرآن . تألیف: شيخ عبدالله یزدی. 
١١‏ -السيوف البارقة » تأليف: شيخ ذبيح الله محلاتى. 
۴ -كشف التهمة . تأليف: شيخ ذبيح الله محلاتى. 


سخن انجام ۱۹ 


۵ -ميزان المطالب » تألیف: میرزا جواد تهرانی. 

۶ -گلشن قدس. 

۷ -شعر وموسیقی از نظر عقل ودین. 

۸ - عقل ودین. 

۹ -روشن باز در ر دگلشن راز. 

۰ -خيراتسيّه » تألیف: آقا محمد على بن محمد باقر 
كرمانشاهى. 


تايآ-١‎ 

؟-احاديث وروايات 
۳-اقوال صوفيه 

۴ -کتب وارده در متن 
۵-اماکن 

۶-فرق وطوایف 
۷-اشعار 


۸-اعلام 


٩‏ -مصادر ومآخذ 
۰ -فهرست مطالب 


فهرست آیات ۱۱۳ 
۱-آیات 
آیه شماره صفحه 
بقره : ۲ 
لهم فى الدنيا خزى... ۱۴ ۳۹ 
ال عمران : ۳ 
قل ان کنتم تحبون الله... ۳۱ ۸۷ 
انعام : ع 
وان الشیاطین لیوحون... ۱۳۱ ۶۸ 
هود : ۱۱ 
إن ارید الا الاصلاح... A۸‏ ۷ 
یا بنی اركب معنا... ۴۲ ۶ 
حجر : ۱۵ 
واعبد ربك حتی يأتيك اليقين ۹۹ ۴۵ 
نحل : ۱۶ 
لیحملوا اوزارهم کاملة... ۲۵ ۹۸ 


۱۱۴ تنبیه الغافلين وايقاظ الراقدين 


مریم : ۱٩‏ 
واوصانی بالصلاة والزكاة... ۹ ۴۶ 
یش : ۳۶ 
انما امره اذا اراد شيئاً... ۸۲ ۵۷ 
شوری:۴۲ 
ليس کمثله شی ء وهو... ۲۱ ۵۸ 
الرحمن : ۵۵ 
کل یوم هو فى شأن ۳۹ 0۷ 
حشر : ۵٩‏ 
هو الله الذی لا اله الاهو... ۲۲ ۵۷ ۵۸ 
طلاق : ۶۵ 
ومن یتعد حدود الله فقد... ۱ ۹۹ 
مدثر : ۷۴ 


وكنا نخوض مع الخائضين... FAFA‏ ۴۵ 


فهرست احادیث ۱1۵ 


۲-احادیث وروایات 
اذا ظهرت البدع في امتي اث ممم ام جا فعا هه و هه یحو ۷ 
انه كان فاسد العقيدة a‏ ای VF‏ 
قد ظهر فى هذا الزمان قوم يقال لهم الصوفيه 000 
قلوب خلت عن ذكر الله » فابتلاها الله ب سوسا ا 
كان الله ولم يكن معه شيء CERES‏ 
لا تلتفتوا الى هؤلاء الخدّاعين Ato Sas‏ 
لا يقول بالتصرّف أحد الالخدعة EERE‏ 
من ذکر عند انعرف ولم ینکرهم بلسانه OES‏ 
يا آبا ذرا یکون فى آخر الزمان قوم یلبسون مقا ۲ ٩۳۱‏ 


يا آبا هاشم ! سیأتی زمان على الناس SSS‏ تهب مت 


١15 


تنبيه الغافلين وايقاظ الراقدين 


۳-اقوال صوفیه 


رأيت الله على صورة آمرد عم ی رم تشه 
سبحانى » سبحانى » ما اعظم شأنى E‏ 
شيطان از اكابر اولياء است 21011 
طلب الدليل بعد الوصول الى المدلول قبيح . 
كنت ولياً وآدم بين الماء والطين .......... 
لااله الا انا فاعبدون EY‏ 


فهرست کتب وارده در متن ۱۱۷ 
۴-کتب وارده در متن 
اسم كتاب مؤلف صفحه 
الاحتجاج طبرسی ۸۸ 
الاعتقاد = الاعتقادات دوریستی ۰ ولف ۹۴ 
الاعتقادات الامامية شيخ صدوق ٩۲ AA‏ 
الاقتصاد شيخ طوسی ۸۸ 
بحار الانوار مجلسی ۰ ۹۳ 
تبصرة العوام رازی ۴۳۹۰ 
تنبیه الغافلین بهبهانی ۷ 
جوگ باش ۳۳ 
جوهر الذات عطار ۵۸ 
حديقة الشيعه اردبيلى ۲۱ ۰ ANY‏ 
الحقایق فیض کاشانی ۹۶ 
رجال ابن شهرآشوب ٩۱‏ 
الرد غلی اصحاب الحلاج شيخ مفید ۱ ۹۲ 
السهام المارقة AN «fF‏ 


الهادى الى النجاة 


تنبيه الغافلين وایقاظ الراقدين 


بيد تفه اه ای ۱۱ 
مؤيد الدين جندی ۲۳۰۲۲ 
کرکی ۸۹ 
مجلسى ۹۳ 
شيخ طوسی ۸۸ 
محيى الدين ابن عربى 8 
فیروزآبادی ۳۵۹ 
شيخ صدوق ۳ ۱۶ 
كلينى ۹۴ 
زمخشری ۸۵ 
علامة حلّی AA‏ 
شبستری ۵۱ 
لاهيجى ۲۵ 
عراقى مع ۷1 
مولوی ۵۱ ۸۱ 
۱۳۰ 

۳۳ غزالی‎ 
٩۴ «AA فى‎ 

۱ سراج الدين ارموی ۳۸ 
افلا کی ۹ ۶۲ ۷۵ 
شيخ بهائى ۶۷ 
جامی ۶۷ 


علامة حلّی فى AA «AF‏ 
أبن حمره طوسى ۸۹ 


فهرست اماکن ۱۹ 


أرزروم وی انمد لسو ساسا فالا ف VV‏ 
بحرين و لغ ةحود سمطو و ند ووو لمم ما 
بلخ ال قل نهم لحي الوه VOR eae‏ 
تركيه اي ا SSA‏ الما 1 
توقات ان ما وگ شم و U O OR‏ 
حله ره بخ مب نش ]1 
دمشق تدقف او سود ما تقد اشم VT TVS Ss‏ 
دوریست AROS ee‏ و 5 
روم اال ی سد که مما عو للق ی امم ا ا ال VO‏ 
سلطانيه ASAS SSE‏ ا ا 1م 
فزوین و 
فونیه هک ی ای هی ای ای او VEVO Se‏ 
کعبه ا لم اط رک لاسو لف در هرت شا ا ۳ ۶ 
مسجد سلطانيه AVES RS E‏ 
مولتان ا 0001 a‏ ۱ 
همدان Seas SE RRS‏ لب ۶۳۶ 


۱۲۰ تنبيه الغافلین وايقاظ الراقدین 


۶-فرق وطوایف 

اهل سنت ا هم اه و ا 
اولیاء رجبیین 01 سب ۵٩‏ 
تشیع هس هدما اه ماه وم مه وم موم دمم اف میرم ما مرو هر خر و 
جوکیان مر ۱ 
حلاجيّه ااا 1 0 ا 0 
رفضه. رافضی, رافضیان و FAO‏ 
سئيان » سنى AFAT Rae‏ 
شافعی هه شب هر تیم SES‏ ابا 
شيعه = متشيعه oats‏ ااا AFOOT‏ 
صوفيه - متصوفه - تصوف - صوفى - صوفيان ف م اق 

۰۲۵ ۰۲۱۰۲۰ ۰۱٩ ۰۱۷ ۰۱۶ ۰۱۵ AF ۳ 

٩۷ AF ٩۲ ۸۹ ۷۵ ۶۴ ۰۴۹ «FV ۶ 2۱‏ 
غلات اتقضية ند ونا فنا وام امه موی مر Ee ERASE‏ 
کفار دنه با AEA SN RSS‏ ار 
مالکی AVES SERE Eee‏ 
مفضّله AE a‏ 


فهرست اشعار ۱۳۱ 
۷-اشعار 
از نقطه جه حرفهاى بى حد که نمود TEESE‏ 
اين نباشد وربود ای مرد پاک PV RS‏ 
تابکی باشی زکل خود جدا Ee AS‏ 
تبه گردد سراسر مغز بادام لاا كف ما اه ای ی ۵ 
توبه تاريكى على را دیده‌ای AVS SSS‏ 
جو برخيزد تو را اين پرده از پیش ا ا دوش ]ها 
جو خود كردند راز خويشتن فاش Ne ARES‏ 
چون که بی رنگی اسیر رنگ شد اه هو E E‏ 
در سابقه چون قرار عالم دادند VE SAS‏ 
در صورت حسن می‌کند جلوه كرى طم امم و Yeas‏ 
در مذهب من جه سايه ونور يكيست sa‏ امي 116 
ديد موسى یک شبانی را به راه بب-0 O EE‏ 
ذاتی که به ذات خويش بيدا شده است NSE‏ 
ساز طرب عشق که داند که جه ساز است ا ا ا VY‏ 
رومی ! نشد از سرعلی کس آگاه ا Ae‏ 


۱۳۲ تنبيه الغافلين وايقاظ الراقدين 


زآنکه عاشق از دم نقد است مست ... ONS‏ 
سهل است مرا به سر خنجر بودن EVE DES ASRS‏ 
صد هزار آثينه دارد شاهد مقصود من PS SS‏ 
كفت مستانه عيان آن ذو فنون وه ۵6 
مصدر به مثل هستى مطلق باشيد 6 A‏ ی 
مطربم سر مست شد انگشت بر رق مى زند Paa‏ 
من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گویم EST‏ 
منم الله ودر عين كمالم OVERSEES ESR‏ 
نخستین باده کاندر جام کردند هه و امام هط 
نیست کامل در جهان آن کس که دریا عين اوست 2۳ 
هر دم به لباس دگر آن يار برآمد 
هستی که در او ظهور آیات حق است ی SS‏ 


همجو آب است اين سخن به جهان EE‏ ااا 


فهرست اعلام ۱۳۳ 


۸-اعلام 
أبا ذر غفارى كاج اماد و اس اس اا 
ابراهیم عليه السلام ع هک a‏ 
أبن جوزی e‏ هم كو ا مط ملم فج اد و ها رد ره با اه QO TS‏ 
ابن حجر ال ا لل ا ا اا م 
ابن حمزه اک ۹9۱۱۹۱۱ 
ابن شهراشوب ماه sS SS‏ 
ابن ملجم وك 1 بعد حون جم نوي اح عه وسو و 
ابوبكر فارسی RO 0 Ee‏ 
ابو هاشم جعفرى ااي الس او ع ام ا ا ENO‏ 
ابو هاشم كوفى صوفى lS EOS‏ 
ابو يزيد بسطامى OVS‏ 
أبى بكر 1 1 1 1 a E‏ 
احمد اردبيلى 20070000 FAA Aas‏ 
احمد حنبل اا اي لمم ل Asa‏ 
احمد غزالى QOS ETS RSS‏ 


۱۳۴ تنبيه الغافلين وايقاظ الراقدين 


اسحاق عليه السلام e‏ ا ا اا ی 
اسماعيل عليه السلام ا و امن ا الالال Feo‏ 
اشعث انع ا الام ارون ا و ماماو حم و و 
الجا فان بجاولا مد داه م ال 
الياس عليه السلام VAS eae‏ 
اوحد الدين كرمانى O EEE‏ ارا اا 
بالمیک تافام جو که FSSA‏ 
بشسته جوكى عي مر م مر ومو فخ مل ما ل وا اا ی 
بهاء الدين زكريا ا Pe SNE SOS‏ 
بهائى TS‏ ات a‏ 
جامی EE‏ هی 11[ 1110111 
جبرئيل عليه السلام peas‏ 
جغفر بن محمد الصادق عليه السلام \AFAFANONY...........‏ 
جعفر بن محمد دوریستی ASS‏ ۵۸۸۳۵۹ 5۳ 
جعفر طیار نی رن مد و موه کی VOSS‏ 
جلال الدین محمد رومی = مولوی رومی 2 
جنيد بغدادى صوفى مما و شعو اواو يدم لعاف | 
حر عاملى محف لاض LESTE‏ 
حسام الدين جلبى عارف AF WAS.‏ 
حسن بصرى Se‏ ی ره ااه الل با QFE‏ 
حسن بن على العسكرى عليه السلام الا VEN‏ 
حسن بن على بن الحسين بن عبد العالى كركى .... FAI <A OA.‏ 


دورج ل e‏ لاومو کم ارفس se an‏ ا مر ۲ ۱۲ 
دوريستى AAAs Eee‏ ۵3۳ 
راحه كم ا صو ا وس وجا ال الو i E N‏ 
راجه بل 11 1 1 ا E‏ 
رامچند انب سوط الوا واوا سول ا ا مويو 
سید رضی ود MSA SE‏ و ی ور مد N‏ 
زمخشری یه جیوه موه هه سای نم موه هم و موم ا ايك ANA‏ 
سعد الدين تفتازانی اب از 
سعد بن عبد الله و اس و 0 عدا 
سفيان ثورى معو OS‏ اكش مر تاس قمر قي مار اما ]اه 
سلطان با يزيد ROSA EES e‏ 
سلطان سلیم بهادر صفوی و اا سس 
سلطان محمد خدابنده = الجاپتوخان a‏ ار ۲ AF‏ 
سلطان مصر Ram‏ وه دا مخ سدم كايا 
سلطان ولد مولوى امع ص سوبا ابو على الى ىل AS AT‏ 
سنائی VA SESE SE A‏ 
سیمری الال و ده وروی مره وم وخ a‏ الو از 
سيوطى امع رام حي وه لوطه meena‏ داز 
شرف الدين مدو كاين موا که رمع ات م رس لل ا 
شمس الدین احمد افلاکی ره 
شمس تبریزی بوم موق و ی هه لومم 
شكر اجارج اا غات بقارا asme‏ 6 اع 
شيخ شهيد سعيد OE Ada‏ 


شيخ صدوق - محمد بن على بن الحسين بن بابويه صدوق قمى ... 


۱۳۹ تنبيه الغافلين وايقاظ الراقدين 


شيخ طائفه - محمد بن الحسن طوسی و ی اهوم دراه 
شيخ طوسى = محمد بن الحسن الطوسی ESS‏ 
شيخ مفيد - محمد بن محمد النعمان ب 2100000 
شيطان وام ا ی جاسمو و رز 
صاحب الامر عليه السلام ع ا ا 
صدر الدين قونوى ت 000 TEE‏ ی ۱ 
صلاح الدين مولتى انق ما Vases SANA‏ 
طبرسی ANd‏ 
طيّبى SS Re‏ موقو Sse‏ قم 
عباس اموق وسح ی 
عبد الرزاق لاهيجى YVES‏ 
عثمان حضواو م مم امد EATERS ESE‏ 
عطار AON Ea‏ 
علامة حلى ehe e Se‏ و قب ف ۵۲۹ ۸۸:۵۸ ٩۳‏ 
علم الدين فيصر وا ماود Visas‏ 
على عليه السلام ( امير المؤمنين ) ا ان 
على بن الحسين عليه السلام SS‏ ۱۳۳ 
على بن الحسين بن عبد العالى الكركى الب ع ل الا 57 
على بن الحسن بن موسى بن بابويه قمى لمعف 7ل 6ل ٩۹۴‏ 
على بن محمد الهادى عليه السلام مومه لماه العو ۱ 
على بن محمد بن الحسن بن زين الدين الشهيد الثانى 4 

۶ ۴۹ ۸۸ 
على بن موسى الرضا عليه السلام ل ا ل ا ی 


عمر بن عبد العزیز ا اا O‏ 
عیسی عليه السلام SS‏ 0 ی 
فاضل لاهيجى - عبد الرزاق لاهيجى aes‏ ا 
فخر الدين ابراهيم عراقی وت یر 314 VT VI‏ 
فخررازى حدقا امسو ارا لكاروا دود EEA SRE‏ ضرع 
فرعون تقول تسوه نم تكن نا رس اريم دج مفو وم لحو ون ع اف VASES‏ 
فيض كاشانى REAL‏ ا ا E‏ 
قاضى سراج الدين محمود ارموى لح لوال و مخ ا Az‏ 
كبير الدين عراقى SA‏ ا 
كيميا 01 0 ید رز 
متوکل عباسی ا و ال 0 
مجلسى - محمد باقر مجلسى لح جا EE‏ 
محدث کاشانی = فیض کاشانی E‏ 
محقق لاهيجى = عبد الرزاق EARLS SASS‏ 
محمد صلی الله عليه وآله وسلّم ........ AA AY FY O.‏ عع AY‏ 
محمد غزالى تمقو رومع مامحو ألم ی وی ای مع ۲۲ ۹0 
محمد بن اسماعیل بن بزیع ی رهم اه اد مت اس Yad‏ 
محمد بن الحسن بن احمد الخطيب البلخى البكرى VO‏ 
محمد بن الحسن الطوسى FA AN ۰ TT‏ 
محمد بن الحسين بن أبى الخطاب Eee SRS‏ 
محمد بن شهرآشوب = ابن شهرآشوب EE‏ 
محمد بن عبد الجبار e‏ 0 
محمد بن على بن الحسین بن بابویه صدوق قمی ۰ ۰ ۹ ۹۱۳۵/۱/۰۹ 


۱۳۸ تنبيه الغافلين وايقاظ الراقدين 


محمد بن محمد بن النعمان المفید.۸ ۸۸۰۱٩۹ ۰۱۶ ٩‏ فى ٩۴ ٩۰‏ 


اقا محمد على بن وحيد بهبهانى ER‏ ری a‏ 
محمود شبستری ASS‏ ماع ول الور ل م 6/6054 
محمود بن محمد على بن محمد باقر بهبهانى Pan‏ 
محيى الدين عربى (EON CETTE Ee ee‏ 
سيد مرتضى ا ا ل که سوه اا ار 
نی بن الداع الح ال اوق ۰ ۰ ۸۸ ۹۴ 
معاوية بن يزيد كب كد يج كع ی Oe e Ta‏ 
معين الدين پروانه Esle a‏ لل 
مؤيد الدین جندی صوفی E‏ رز 
تجدی ET‏ كماو الوا تفج ۱۴۱۷ 
نظام يانى بتى اس مل ارس ل لاسا NE ELSES‏ 
تعبت الله لجرا ور 11 [ذ[ [ [ 1[ 00111 
نوح عليه السلام Sea‏ لجا لتم تم و گر 
وحيد بهبهانى و ا اام الح E‏ 
منصور (حلاج) اسن تخ جل أله امه كام لجو ب مه 1 
موسى عليه السلام اا ا ۳:۵ 
مولوى رومى ک ا او قو و عو ا 1 11 

۵۱ لاف ۶۱ «VO VF‏ ۰۷۷ ۰۷۹ إلى «AF‏ فى ۹۵ 
ورام بن أبى فراس لون حر روك اسا سس 
ولد تاج وزير ASSESS eR OS‏ 


فهرست مصادر ۱۳۹ 


٩‏ -مصادر وم خذ 

. -قرآن مجید‎ ١ 

۲-الاثْنا عشريه : 
محمد بن حسن حر عاملی (۱۱۰۴ ه)؛ تعلیق سيد مهدی 
لاجوردی. دار الکتب العلمیّه فم. 

۳- لا حتجاج : 
أبو منصور احمد بن على طبرسی (قرن ۶ نشر مرتضی. 
مشهد: 

۴-احیاء علوم الد ين : 
ابو حامد محمد بن محمد غزالى (۵۰۵ ه). دار المعرفة. 
بیروت. 

۵ -الاعتقادات في دين الاماميّه : 
محمد بن على بن الحسین بن بابویه ملقّب به شيخ صدوق 
(۳۸۱ هب انتشارات احياء الاحياء» قم. 

۶-لاعلام : 
خير الدین زرکلی» دار العلم للملايين» بیروت. 


۱۳۰ تنبيه الغافلين وايقاظ الراقدین 


۷-اعیان الشیعه : 
سید محسن امین عاملى. تحقيق حسن امین دارالتعارف» 
بیروت. 

۸ -امالی صدوق : 


محمد بن على بن بابویه (شیخ صدوق - ۳۸۱ ه)» مؤسسة 
الاعلمی بیروت. 
٩‏ -الانوار النعمائيه : 
سيّد نعمة الله حسینی جزایری (۱۱۱۲ هب انتشارات شرکت 
چاپ. تبريز. 
۱۰ -ایضاح المکنون : 
اسماعیل پاشا بغدادی» دار الفکر بیروت. 
۱-بحار الائوار : 
محمد باقر مجلسی (۱۱۱۱ ه). دار احیاء التراث العربی» 
بیروت. 
۲ -برهان قاطع : 
محمّد حسين بن خلف تبریزی, انتشارات امیر کبیر تهران. 
۳ -تاج العروس في شرح القاموس : 
محمّد مرتضی حنفی زبیدی, دار الهداية» کویت. 
۴ تبصرة العوام في مقالات الانام : 
سيد مرتضی حسینی رازی. جاب سنگی, تهران. 
۵ -تحفة الأخيار : 
ملا محمّد طاهر قمّی (۱۰۹۸ ه). مطبوعاتی هدف. قم. 


فهرست مصادر ۱۳۱ 


۶ -تذكرة الأولياء : 
شيخ فرید الدین محمد عطار نیشابوری (۶۱۸ ه). انتشارات 
دنیای کتاب. تهران. 
۷ -تنبيه الخواطر ونزهة النواظر (مجموعه ورام) : 
ورام بن ابی فراس مالکی اشتری (۶۰۵ ه). انتشارات فقیه 
قم. 
١4‏ -جوگ باسشت 
ترجمة نظام پانی پتی» انتشارات اقبال, تهران. 
۰ - جوهر الذات : 
فرید الدين محمد عطار نیشابوری (۶۱۸ ه)» جاب تهران. 
١-حديقة‏ الشیعه : 
احمد بن محمد اردبیلی ٩٩۳(‏ ه). انتشارات گلی» وانتشارات 
علمیه اسلامیه. تهران. 
۲ -الحقايق : 
ملا محسن فيض کاشانی (۱۰۹۱ ه؛ دار الکتاب العربی» 
بیروت. 
۳ خیراتیه : 
آقا محمد على بن محمد باقر وحيد بهیهانی» منشورات 
مؤسسة علامة مجدد وحيد بهبهانی انتشارات انصاریان» قم. 
۴-دیوان شمس تبريزى: 
جلال الدين محمد بلخى رومى (27/اه)» انتشارات امیر كبير» 
تهران. 


۱۳۲ تنبيه الغافلين وايقاظ الراقدين 


۲۵ الذريعة الى تصانیف الشیعة : 
آقا بزرگ تهرانی انتشارات اسماعیلیان قم. 
۶ روضهة المتقین : 
ملا محمد تقی مجلسی» بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپو 


تهران. 
۷-ریحانة الأدب : 
E‏ ۱ 


شيخ عباس محدّث قمّى» مؤسسة الوفاء بیروت. 
4 السهام المارقة من اغراض الزنادقة : 
01 تسه ربکا اند ای :هشكن (زه): 


۰-شرح فصوص الحکم : 
خواجه محمد پارساء مرکز نشر دانشگاهی» تهران. 
۱ ۲-شرح فصوص الحکم : 
داود بن محمود فیصری, انتشارات‌بیدار قم. 
۳۲-شرح فصوص الحکم : 
موید الدین جندی. دانشکده الهیات. مشهد. 
۳-شرح نهج البلاغه : 
ابن آبی الحدید معتزلی (۶۵۵ ه). دار احیاء التراث العربی» 
بیروت. 
۴ طرائق الحقائق : 


معصوم عليشاه هندى معروف به ميرزا آقا شيرازى» جاب 
تهران. ش 


فهرست مصادر ۱۳۳ 


۵-علل الشرایع : 
محمد بن على بن بابویه (شیخ صدوق - ۳۸۱ ه)» مکتبة 
الداوری» قم. 
۶ عین الحيوة : 
محمد باقر مجلسی (۱۱۱۱ ه). انتشارات علمیه اسلامیه. 
تهران. 
۷ الغد یر : 
علامه شيخ عبد الحسین أمينى» دار الکتب الاسلامیه. تهران. 
۸ الفتوحات المكية : 


محیی الدین بن عربی (۶۳۸ ها دار احیاء التراث العربی» 
۴ جلدی بیروت. والمکتبة العربیق ۱۳ جلدى» مصر. 


4 فرهنك فارسی معین : 
دکتر محمد معین» انتشارات امیر کبین تهران. 
۰ الفوائد الرضویه : 
محدّث قمّىء المکتبة المرتضویّه تهران. 
۱ -القاموس المحیط : 
محمد بن يعقوب فیروزآبادی (۷- ۸۱۶ ه)» دار الجیل. 
بیروت. 
۳۲ قصص العلماء : 
میرزا محمّد تنکابنی انتشارات علمیه اسلامیه تهران. 
۳-الکافی : 


محمد بن یعقوب کلینی (۳۲۹ هب دار الکتب الاسلامیه 
تهران. 


۱۳۴ تنبيه الغافلين وایقاظ الراقدین 


۴ -الكشاف (تفسیر) : 


بیروت. 
۵ -کشف الظنون : 
حاجی خليفه چلبی. دار الفكر. بیروت. 
۶-الکنی والالقاب : 
محدّث قمّی. انتشارات کتابخانه صدر تهران. 
۷ -گوهر مراد : 
ملا عبد الرزاق لاهیجی. کتابفروشی اسلامیه. تهران. 
۸ - لسان العرب : 
محمد بن مکرم (ابن منظور) مصری. دار الفکر» بیروت. 
4" لسان المیزان : 
ابن حجر عسقلانی (۸۵۲ ه). مؤسسة الاعلمی بیروت. 
۰-الماثر والآثار : 
محمد حسن خان اعتماد السلطنة, انتشارات اساطین تهران. 
۱ ۵-مشنوی معنوی : 
جلال الدین محمد بلخی رومی (۶۷۲ ه). انتشارات امیرکبین 
وکتابفروشی اسلامیه تهران. 
۲ -مجمع الفصحاء : 
رضا قلی خان هدایت. جاب تهران. 
۳-مراصد الاطلاع : 
عبد المؤمن بن عبد الحق بغدادی(۷۳۹ ه).دارالمعرفة بیروت. 
۴-مستد رک سفينة البحار : 
شيخ على نمازی» بنیاد بعشت. تهران. 


فهرست مصادر ۱۳۵ 


۵ -مشكاة الانوار : 
ابو حامد محمد بن محمد غزالی (۵۰۵ ه)» مصر. 
۶ -معالم العلماء : 
محمد بن شهرآشوب مازندرانى (۵۸۸ ه)» منشورات المطبعة 
الیش هقف كرف 
۷-معجم البلدان : 
ياقوت حموی بغدادی» دار صادر بیروت. 
۸-مفاتیح الاعجاز فى شر حگلشن راز : 
شيخ محمد لاهیجی انتشارات محمودی. تهران. 
4 - مناقب العارفين : 
شمس الدين احمد افلاکی (۷۴۵ هب دنياى کتاب» تهران. 
۰ -المنتظم في تاريخ الملوك والامم: 
ابو الفرج عبدالرحمن بن على بن محمد بن الجوزى (۵۹۷ ه)ء 
دار الکتب العلمیه بیروت. 
۱ -نفحات الانس : 
نور الدین عبد الرحمن جامی ۸٩۸(‏ ه)» انتشارات‌محمودی. 
تهراد. 
۲ النهاية فى غريب الحدیث والأثر : 
ابن ان (۶۰۶ ه)» انشارات اسماعیلیان؛ قم. 
۳ -نهج الحق وكشف الصدق : 
علامة حلی (۷۲۶ ه)» دار الهجرة قم. 
۴ -هدية العارفین : 
اسماعیل پاشا بغدادى. دار الفكر. بیروت. 


۱۳۹ تنبیهالفافلین وايقاظ الراقدين 


مقدمه م ها وهی مه همه هه و مع مي لقع Osea‏ 
تنبیه اول ES‏ مه امه ESSE‏ 
احاديث منقول در مذمت صوفیّه ف ا 
تنبيه دویم رب ها دی VER SANDS‏ 
در اشاره به بعضی از سخنان کفر بنیان 7 ما ری ۲۱ 
تنبیه سیم ی 
تطبیق عقاید صوفیّه با عقايد کار هنود یم عطاق 
تنبیه چهارم ره وک OEE‏ 
اسقاط تكليف بعد از وصول سالک FOS ees‏ 
و 212 سكا جوع اموا مور O‏ 
در ذکر جمله‌ای ازكلمات واهيه وادّعاهاى باطلهٌ ایشان ۵۷.۰۰.۰۰ 
تنبیه شه ا ب ال ا 
اعمال قبيحةٌ صوفيان قاع جو ود ادم ف انو اوم لوه ا ی 
اوحد الدين كرمانى وه 0 0 
فخر الدين عراقى PRESSES‏ 
مولوى SS‏ عل مدوم اشاب ناما ا سل VE‏ 
تنبيه هفتم اوسا ماو ا تع اا شي ا 
در استشهاد بعضی از کلمات کاملین ازعامّه وخاضه و ۷ از 
خاتمه هت کته وه یم ماع سم دی هو وه ٩۹‏ 


فهرست مطالب 
سخن انجام RST‏ الا 

فهرست‌ها 11 1 1[ 1 ااا 0 
١-آيات Ae‏ او Olea‏ 
۲ -احادیث وروايات EV SSR‏ 
۳-اقوال صوفيه ا اط و A E‏ 
۴ -کتب وارده در متن ی ی ده ۹ ۱۶ 
۵-اماکن ان مت اش ی ا N‏ 
۶-فرق وطوایف ی ۱۱۱۲ 
۷-اشعار ا Eee‏ 
8 -اعلام ا IOS‏ 
٩‏ مصادر وماخد FESS aS‏ 
۰ -فهرست مطالب م و اک TAS ua‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


با نهايت مسرت به استحضار عموم علماء ومحققين 
وكليَهُ مؤسسات تحقيقاتى مى رساند : 

مؤسسةٌ علامةُ مجدّد وحيد بهبهانى كه در عيد غدير 
۱ هجرى قمرى شروع به كار نموده در نظر دارد آثار 
علمى بيت مرحوم وحيد بهبهانى وساير علماى شيعه 
رضوان الله عليهم را تحقيق وعرضه نمايدء واز آنجا که 
أخيراً به ذخاير عظيمى از منابع ومخطوطات دست یافته» از 
تمامى حضرات محققين تقاضا مى نمايد جنانجه كتاب ويا 
رسالهاى در دست تحقيق يا چاپ» يا تصميم به طبع اثرى از 
ايشان دارند به آدرس ذيل با ما مكاتبه وهماهنگی نموده تا 
از دوباره كارى جلوكيرى شده واحياناً از منابع فوق الذكر 
دمن شون 

در پایان خلاصه‌ای از فعَاليّتهاى مؤسسه را جهت 
اطلاع عموم اعلام می‌داریم : 

ألف ‏ تهية آرشیوی از چهره‌های علمی این بيت 
همراه با جمع آوری آثار علمای این خاندان وردیابی نسخ 


خطى اين آثار در کتابخانه‌های داخل وخارج ازكشور. 

ب - أثار منتشره : 

١‏ -خيراتيّه در ابطال طريقةُ صوفيّه » تأليف آقا محمد 
على بن محمد باقر کرمانشاهی (۱۲۱۶ ه)؛ ۲ جلد. 

۲-راد شبهات کار » از مؤلف نام برده » کتابی است 
کلامی در پاسخ به اشکالات يهود ومسیحیّت ‏ ۱ جلد. 

۳-فضایح الصوفيّه » تألیف آقا محمد جعفر بن محمد 
آقا محمد على کرمانشاهی ‏ رد بر اهل تصوّف. 

۴ تنبیه الغافلين وايقاظ الراقدين» تأليف آقا محمود 
بن محمد على كرمانشاهى » رد بر اهل تصوّف. 

ج -كتب زیر جاب : 

۱-مرآت الاحوال جهازنما » تأليف آقااحمد بن 
محمد على كرمانشاهى (۱۲۳۵ ه) » سفرنامه‌ای است که 
توسّط مؤلف در سفر به نقاط مختلف جهان نگاشته شده» 
۲ چلد. 

د كتب در دست تحقیق : 

١‏ شرح مفاتیح الشرایع (مصابیح الظلام) » تألیف آقا 
محمد باقر بن محمد اکمل وحید بهبهانی (۱۲۰۵ ه) » ۱۴ 
جلد. 

۲-رسائل فقهيّه » تألیف مرحوم وحید بهبهانی (ره)» 
مجموعة رساله‌های فقهی که بالغ بر ۵۴ رساله می‌باشد. 

۳-رسائل اصوليّه » تأليف مرحوم وحید بهبهانی (ره)؛ 


مجموعة رسالههاى اصولی که بالغ بر ۴۵ رساله می‌باشد. 

۴-رسائل كلاميّه » تأليف مرحوم وحيد بهبهانى (ره)؛ 
مجموعة رسالههاى كلامى كه بالغ بر ٠١‏ رساله مى باشد. 

۵-مقامع الفضل (اصار رشت»)» تأليف آقا محمد على 
بن محمد باقر بهبهانی (۱۲۱۶ ه)» مجموعه‌ای است در 
پاسخ به سؤالات از فنون مختلف که توسط مؤلف تدوين 
شده است » ۶ جلد. 

۶ -سنة الهداية لهداية السئّة » تأليف آقا محمد على بن 
محمد باقر بهبهانی (۱۲۱۶ ه)» در امامت. 

در پایان توفیق روزافزون کلیه دست‌اندرکاران امر 
تحقیق را از خداوند متعال خواهانيم. 


مۇسسة علامّه مجدّد وحید بهبهانی 
قم -صندق پستی: ۳۷۱۸۵۷ تلفن :. ۳۳۳۸۶۷ 


